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و اعتصمت بفضلك با کربم 

الحمدی استتماما لنعمته » و استسلاماً لعزنه » و استعضامامن‌معصیته, 
و استعینه فافة الی کفایته » اله لایضل من هداه » ولایئل من عاداه ؛ 
ولا بفتقر من کفاه! و اشهد ان لااله الا اه وحده لا شريك له شهادة 
مبتجنا اخلاصها ؛ معتقداً عصاصها . نتیسك بها ابداً ما ابقانا و ندخرها 
لاهاو بل ما بلقا نا 

و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالدین المشهور والعلم 
المأئور والکتاب اتسطور واللود الساطع و الضیاء اللامم والامرالصادع 
صلی ای عليه و آله وسلم . 

اما بهد نی گو بد عبدمذ نب عاصی محتاح بعفو ورحمت پرورد گار 
ودود» ابن سید جعفر سید محمود موسوی زر ندی المشتبر بالمحرمی 
عفی ابه عنه و عن والدیه : کتابی که از نظر فضلا و دانشمندان میگدرد 
محموعه است از قضابای عجیبه واحکام غریبه و مسائل غامضه و سوالات 
مشکله از امير الم منین قا ئد الغر المحجان» ھاو ب الد یں صاحب 
اله‌فاخر و المناقي » امام اامذارق والمغارب» غالب‌کل غعالب و 
مطلوب کل طالب» الذی حبه فرض على الحاضر و الفالب» وصی 
ر سول الله و خلیفد» و ابن‌عمه د عهره 


علی بن اببطالب 
عليه و علی او لاده صلوات اللها لماك اغالب 
اگرچه در زبان عرب چندین کتاب در اینموضوع چتانچه در عقدمه 
همین کتاب‌سطور است تألیف شده ولی درز بان فادسی‌با اصلاچنون کتابی 
تألیف نشده پا اکر تألیف‌شده من‌بنده بر آن اطلاعی‌ندارم» از همین جېت 
این بنده درصدد بر آمدم که کتاب عجالپاحکامی را که سیدجلیل| لشأن‌عظیم 
| لقدرحجة الاسلام آ باب الملك!لعلام عین‌من اعیان الشيعة المر‌حومالمبر ود 


(ج) 
الحاح سید محسن الامین العاملی نزیل دمشق الشام طبب‌الله رمسه 
الشر بف جهع کر دها ند ترجمه نمایم در این موضوع باحضرت مستطاب 
سلالة السادات فخرالحجاح سید سند ]ای حاع سید احمد کتابچی 
مدير کتا بفروشی و حابخانه اسلاهیه مشورت نموده پس از تصویب 
ایشان متعهد چاپ و نشر آن گردیدند - لذا شروع کردم بترجمه کتاب‌مز بور 
و درحدود مدت‌دوماه و نیم ترجمه کتاب را بپایان بردم اميد که دانشمندان 

دور و نزديك بنظر انصاف بنگر ند و بر خطاهای من قلم عفو بکشند 


( نکات ثابل توجه ) 


چند نکته دراین مقدمه شاسته است که ذ کر گردد: ارل آنگاچون 
اذمان عوام مردم غالبا از احاطه شرجمه صرف قاصر است بلکه بسیاری از 
اوقات خواص را نیزموجب ملال‌میگر ددلاسیماار باب سلیقه که دارای‌طباع 
هستقیمه‌اند و سوسته مدر که اتشان باستقامت و سلاست عبارات منوط و 
باعتدالکامات مر بوط است لپذا دراین کتاب بطوری که مقصود از دست 
نرود وازمطلب خارح‌نشود مضامین آیات و احادیث راگرفته وحتی‌الامکان 
بز بان ساده ادا مودیم ودرهرجا که عبارتی با اصطلاحی مشکل بود بآن نیز 
اشاره نمودیم ودر بین هلالن بعنی بین پرانتز بعضی عبارات راتوضیح دادیم 
وجای آبات شربفه را ازسوره و آیه وانمودیم که ا گر کسی خواسته باشد 
مراجعه نماید کار بر اوسپل باشد . 

دوم - نکته دیگر آنستکه متجاوز از بيست وپنج قضیه وحکم که از 
مو لف محترم فوت شده بود این‌بنده بدست آورده باین کتاب ملحق کردم 
و درمواضم‌خودبدان اشاره نمودم ویکی‌دوسه سوال‌نیز براین کتاب‌افزودم 
اگرچه پس از تمام شدن کتاب برخوردم بقضایائی چند که ا گرمیخواسم 
آ نہار اجهم کنم‌حجم کناب تقر یبا حپار بر ا بر حجم‌فعلی‌می گر دیدو بقول‌معروف 
فرع ز یدبر اصل میشد ومن‌ازخداو ند متعال مسئلت می نما يم که اگرعمری ۱ 


۵ ( 





باقی‌بود درجمیم قضایای آ نعضرت کنا بی مستقیما بنویسم. 

۳- در سیاری ازاین قضایا شواهدی یانظیری بامؤیدی که‌یافتم از 
کنب»ءتبر هدر ذیل قضایای‌مر بوطه نقل کر دم‌ودر بض‌جاها باصول آن اشاره 
نمودم واین کار دردوئلث آخر کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفت که اکر 
فضلا ودانشمندان اصل‌عربی حدیث را از کتب مه‌تبره بغواهند بیدا کردن 
آن سهل باشد و رموژی بکاد بردم که آن عبارت است از (ج و ص) و 
شماره‌های هندسه › ج اشاره بجلد و عدد هندسه بعد از آن شباره همان 
مجلد است وص علامت صفحه است وشماره بعداژ آن شمارة صفحات کتاب 
است؛؟ مثلا اگر نوشته شده (وسائل ج ۳ ص ۵ ۱۷۲) یعنی این‌حد بث در جلد 
سوم وسائلالشیمه صفحه یکصدو بیست وپنج ذکر شده وهمچنین| گر نوشته 
شده باشد (وافی ج ۳جزء ٩‏ س ۲۵)یمنی این حدیث درجلدسوم وافی‌فیش 

در جزء نېم صفحه بیست وپنجم مذ کور است 

٤‏ - کتب منقول عنپا عبادت است‌از: 

وسائل‌الشيعه شيخ محمد بن الحسن الحر العاملی دضوان ای عليه که 
اسیای شيعه بدان دور میز ند 

ودیگر کتاب مستدرك! لوسائل تلف مرحوم حاح میرز احسینالنوری 
الطبر سی رضوان ايه عليه 

و وافی تألیف محقق فيض محمد بن المرتضی اامدعو به مسن 
رحمة الله عليه 

و ناسخالتوادیخ ج سوم تألیف سیپر رحمة ايله عليه 

واما آنچه از وسائل نقل‌شده مقصود چاپ مرحوم امیر بپادر جنك 
است که در زمان مرحوم مظفرالدین شاه وژمان صدارت عبدالمجید مير زا 
اتابك اعظم توسط میرزا محمود خوااساری درطهران بچاپ‌رسیده وحاح 
شیخ فضل‌الله نوری طبرسی شید تفریظی بر آن مرقوم فرموده‌اند و این 
کتاب درسال۱۳۲۳ بچاپ رسیده 

و نجه از وافی نقل‌شده مقصود چابی‌است که در زمان مظفرالدین 
شاه حاح محمدمهدی تاجر اصفپانی مشپور سمسار چاپ وده و آقای 
حاج هیرزا محمد رضا رطوی خوااساری تصحیح و تنقیح نموده و در 
سال ۱۳۲۶ هجری در تهران بچاپ رسیده است و آنچه که بنده در نظر 





) ۵ ( 


دارم وافی ”مام همین‌است و سیار سگم تیاب رسیده - رضو ان ال علیهم 
اجمعین 

در اینجا بی‌مخاسبت نمیدا نم که متذ کر شوه این نده را کتاب دافی 
نبود و نیز استطاعت خر بد آنر | نداشتمایموطو ع را با آقای حاح‌عیدالکر بم 
شیعاعی که ارمردان خبرخواه ومروح دین‌است درمیان نادم ایشان اظهار 
اصف 3 نکدوره وافی برای این ده خر يدند حزاه انه عن الاسلام 
والەسلەين خەر زاء اامک-:ین؛ داو تد امال اشان را ز باد کردأند exe‏ 
و آله علیهم ادلام 

چ4 از مسندرت قل شده مه 3 ;1 1 

و !نجه از م در مل ده مقدود چایی است که میرز مود 
خوانداری ذر سال ۱۳۱۸ دجری بجاب رسانیده وغم از یکمرنبه ظاهرا 
بیشتر بچاپ نرسیده بأشد ومرحوم حاح‌شیخ فضل‌اهه نوری شهید .یز بران 
کا قر ى نو شنه‌اند که در شت جلداول کتا: ۰ مکتوب است 

و نجه از تاد باسح قل شده مفصود پاپ ال مت که در زمان 
ناصر الدین شاه قاجار اب بنده وهعروف است؛ واگر در هش موارد نام 
از صفحه کتاب_برده نشده عور اجمال عرض ميکنيم که از صفحه ۷۲۹ :۱ 
صفحه ۷۱۲ از آن کتاب استفاده شده است.. 

و نجه درمقده» کناب وثلث (ول آن از کناب غایةالمرام نقل شده 
مقعمود کناب کفایةا لخصاء است که ترجمهباغايةالمرام میباشد واز کتاب نیز 
نامی از صفحه بر ۵۱ شر + وصور اجمالاحاد بت مدقو ل عسهای ازاین کتاب از 
صفحه 1۷۷ تاصفحه 1۸۷ است‌هر که خواهد مر اجمه کند. 

درچاپ دوم این کتاب فحز ۰ ۲ فة 2 سوال الحاق کردیم 

وچون کلام بك مشاه ر سید تنو م 

| امد له الذی هدانا اهذا وما کناكھتدی اولان هدانا 
الله‌و ا ل<مدلله رب الما امین فی ااہدء و الختام‌و صلی اللهءلی محمد 
و 4۲ بر الا زام 

طهر ان - ۲شنبه چم‌اردهم دیقعده ۱۳۰۹ هجری فمری 
٩‏ شهر پور سال ۱۳۲٩‏ شمسی 
م«حمود بن جعفر اله‌وسوی الزر ندی 





(و ) 


سم لل ن لال سس 


فهر ست کتاب 
قضاوتهای محير العقول 
و داوری های حبرت انگیز امرالمو منین 
علی بن ایبطالب علیه‌السارم 
ااحطبة (اکتاب صفحه ۲ 


ذکر کت که ی امیا لمؤمنین (ع) ۳ ا تالف شده۲ 


ذکرقضابای " اشرت را سا ۹ 
قضایای ۲ تعضرت در یمن در حیات دسول.اکرم ص( ٩‏ 
اس چند نفر + یر ای دربا شزو ییوس آتحضرت ۱ 
۲- کسانی که در گودال شیر افتادند و مرد ند ۱۲ 
۳ حدیث سه زن بازیگر قارصه و قامصه و واقصه ۱۸ 
٤‏ - خراب شدن دیواری بر سرجماعتی وقضاوت آن حضرت ۳۰ 
E‏ اسبی که مردی را لکد زد و اورا کشت ۳۱ 
قضابای ضرت در زمان بشمبر «ص» 
در غير امن 
+ - گاوی که خری را کشت وقضاوت آن‌حضرت ۳ 


۷- مرد محرمی که درحال احرام تخم شترمرغی را پامال کرده :ود ۲۵ 
قضابای [ تحضرت در زمان خلافت ابوبکر 

۸ -مردی که شرب خبر کرده بود وعلم بحرمت نداشته ۳۹ 

۳۰ مردی که بمرد دیگر گفت من بمادر تومحتلم شدم‎ -٩ 


( زد ) 


قضایای آ فحضرت در زمان خلافت عمر 


۰ - قدامه بن‌مظعون وشرب خمر او ۳۱ 
۱- زن دیوانه که زناکرده بود ۳ 
۱- زن حامله که ز نا کرده بود ۳ 
۳ که عمر او را احضار نمود واو بتر سید وحمل خودرا ساقط 
نمود و حکم امیرالمومنین(ع) ۳۵ 
٤‏ - داستان دو زن که بك طفل را ادعا میکرد ند ۳۷ 
۵ ۔ زنی که درشش‌ماهگی زائید وحکم علی(ع) ۳۸ 
- حکایت مردی اعرابی که با زی اعرایبه زناکرد (٠‏ 
۷ - داستان مرد ی که بزنی گفت ( ای زانبه ) و ذن گفت (انت‌اذ نی 
ا ۱ 
۸ داوری آتحضرت‌در باره مردی که مرده بود ومردی دیگرزن او 
بر او حرام شده بود ۲ 
٩‏ د زن شوهردار جوانی که شوهر میطلبید ۳ 
۰ - زنیکه با صفیری هم بستر شده بود ٤‏ 
۱ - مردی محصن یمنی با ژنی درمددینه زنا کرده نود 4 
۲ د زنی که در عده شوهر کرده نود :3 
۳- پنجنفر زانی که حكم هر يك مخا لف دیگری دود t٥‏ 
6 - زنیکه سفیده تخم مرغ برجامه خود دیخته ومردی را 
متهم نموده بود ۷< 
6۵ - ز نبکه فرزند خودرا انکار می نمود ۸ 
- مردی که دومر تبه دزدی کرد ودست وپای اورا بر یدند o0‏ 
۷ - مرد بیرفر تونی زی‌جوان را تزو یج کرده نود ٥٦‏ 
۸ - حکومت علی(ع) در بارةٌ ژ نی که دو نفرقاضی شهادت بز نای او 
داد ند وقصه دانیال بیغ‌س ع( 5۸ 
قصه دانیال نبی (ع) .۹ 
- مردی که زن‌بدر و یار زن‌بدرش اورا کشته بود ند ۳ 


۰ - داستان مردی که قسم خورده بود قیداز بای بندۀخود بر ندارد 
تا بوژن قید تصدق دهد 4 


(E) 





مه 


س خی ا کے ممت مم یر ب ,س سد 


۱ - دو نفر مرد که اما نت نزد زنی نهادند و گفتند هر گاه هر دو نفر 


شدیم امانت دا بده والا بیکنفر ندهی 11 
۲ - در اینکه حجرالاسود نفع میرساند وضرر میز ند ۷ 
۳ - مردی که بسر سياه خودرا نفی‌می نود و میگفت پسرمن نیدت #۸ 
6 - خریدن شتر شامل خریدن پالان ننیگردد 1۹ 
۵ درتقسیم اموال نغنیست که مقداری از آن زياد آمده بود ۷۰ 
د مردی که سه مرثبه زوجه: خودرا طلاق داده بود بکیر تبه در 

جاهلیت و دو مر تبه در اسلام ۷۰ 
۷ - عبدی که مولای خودرا بقتل رسا نید ۷۱ 


۸ - مردی حاج که درحال احرام تخم شترمر غ را خورده بود ۷۲ 


۰ ۲ ۰ ۰ ۳ 0 
ذثر ند قضيه که از مژ لف فوت شده 
وه‌ترجم آنها را بافده است 
۴۹ - جهل نفرزن که ازشهوت بن آدم نبو ال کردند وغلبه شهوت 


ذن بر مرد ۷٤‏ 
۰ - قصد عمر که میخواست ز بورهای خاه کسه را بردادد و منم 

على علیها لسلام ۷ 
۱ - زنیکه دوفرز ند توآماً بزائید یکی مرده ودیگری زنده Yo‏ 
۲ . دومرد که از طلاق امه سؤال کرد ند Yo‏ 


۳ - زنیکه خود را شبیه کنیز کی کرد که‌مردی‌بااومجامعت کند ۷٦‏ 
6 - حکم امیرالمژمنین(ع) درباره مردی که اواط کرده بود ۷ 
6 - حکم کسیکه دخول کند پاهل‌خود وانزال از او نشود ۷۷ 
7 - مردی که قاتل بسر خودرا زدو بغیالاینکه‌مرده‌است اور ارها کرد ۷۷ 
۷ - حکم آ نعضرت در باره مجوس واینکه آنها اهل کتا ند ۷۸ 
۸ - مردیکه لباس زنانه بوشیده و با دختری از انصار جبراً زناگرد۷۹ 
٩‏ - خکم آنحضر ت که عبد بیش از دوزن‌دائمی نمی توا ند بگیرد Ao‏ 


( ظط ) 


( ذکر داوری‌های | نحضرت ) 
در رمان خلافت دیمان 


۰ داوری آنحضرت در کیفیت قصباص ازچشم A‏ 
۱- دختر ی که از پیری آبستن شده بود ۸۸ 
۲ - مردیکه امه مستولده خود را با عېدش نکاح بست ۸۹ 
۳ - کنیری مکاتبه که زنا کرده بود ۸۹ 


استده الك هتر جم چند قضیه دا در زمان خلافت عشمان 
که مق اف ذ کر نفرم‌وده است 


64 - هردیکه زنی از انصار و زنی از بنی‌هاشم داشت .۹ 
۵ کباب کبکی که در نرد عثمان آوردند وحکم علی (ع) ۱ 


ذکر داودی آ ضر ت 
در زمان خللافت و امادت شو دش 


صلوات الزه و سلامه عليه 

٥٦‏ - حکم کسی که بر سر او زده بودند و او ادعا میکرد نقصان‌سمم 

و بصر وشامه خود را ۹۳ 
„oY‏ مردی که وصی ت کر ده نود بپز ار دینار که وصی‌هرچه‌دو ست دارد 

تصدق دهد ومابقی دا برای خویش نگېدارد ٤‏ 
۸ حکم آنحضرت درباره اسر ای مسلمین 1“ 
۹- <« »> کشتگان جمل وسفین ونپروان ۹۹ 
ا ¢ > قطام‌طریق و راهز نان ۹1 
ا - € »> قطم دست وپای دزدان ۹۲ 
۲ - حکم کسی که راء مردم را اامن گرداند ومردم را بترساند ٩۷‏ 
۳ - مردی که دفیق و بار زن‌خودرا کشته نود ۳ 
6 - دوتاجر که تبانی کرده بودند و یکدیگرر! می‌فر وختند ۹۹ 


6٥ب‏ شش تن که در هرحال نماز را تمام میخوانند و روزه را 


( ی ) 


٦‏ - مردی که یکی زا نگیدافن و TOE‏ بقتل رسا نید 
ومردی دیگر نگاه‌میکرد ۱۰۰ 


۷ مردی که فرح زن خودرا بریده بود a‏ 
۸ - دودختر که درحمام یکی‌دیگری را با انگشت سوراخ کرده بود۱۰۱ 
٩‏ - زی که با دختری مساحقه کردوآ ندختر حامله شد ۱۰۱ 
۰ . جندنفر خمرخورده بودند و مست شده شکم بکدیگررا 

در بدند و حکم آ نحضرت ۱۰ 
۱ - شش تن‌غلام که درفرات شنا میکردند ویکیاز آن‌ها غرن‌شد ۱۰6 
۲- کود کی که دوسر ودو بدن در یك حقوه داشت ۱۰ 
۳- حکم آ نحضرت درقضاوت بيك‌شاهد ویسین ۱۰۷ 
۶ . داوری آ تعضرت در باره خننی ۱۹۰ 
۵ - فردی را سفر برد ند وادعا کردن د که او دز سفرمرده 

وقصه مات لدین وحکم داود بی(ع) ۱۱ 
۹ - زنیکه خم مر غ را برجامه خود رخته بود ومردی رامتهم مود۱۳۲ 
۷ - مسثله هنبر به از ادث دو دختر ومادر وپدر وزوجه ۱۳۳ 
۸ - هدثله دینار به وجواب ۲ تحضرت ۱۳۹ 
- سه مرد که هشت قرص نان خووذ ند ۱۳۷ 
۰ - دراینکه بینه برمدعی وقسم برمنکر است ۱۱ 
۱ - ز نی که میگفت شوهر من عنین است ۱:۲ 
۲ - ایضا حکم عنین وطربقة امتحان آن ¢ 
۳ - مردی که میگفت من نمی توانم بکادت ذن‌خو یش را بردازم ۱:۳ 
6 - حکم سر درییا بان که در آن گرشت‌یافت شود ت13 
٥‏ حکم کسی که زوجه خودرا افضا کند < 
۸ - دو نفر که هر کدام دیگری‌دا ننده خود مدا استند ۹ 
۷ دوجاریه که یکی‌دخترودیگری پسرزائید ۱۷ 
۸ مملو کی که بدون اذن مولایش تزویج کرد 4 
۸۹ - حدم کمی که با سری لواط کند و حدآن ۱:۸ 
۰ حکم آنحضرت در باره زنیکه گفت منز نا داده‌اممر! تطبیر کن ۱۵۰ 
۱ - مرد ی که گفت من زنا کرده‌ام مرا تطهیر کن ۱9۵ 


۲ - حکایت مردقصاب ومذبوح مطروح در خرابه ۱۷۵ 


۳ ۔ پنج چیز از سحت است 


) ۵ ( 


6- کسبکه درحال حیش با زن خود مواقعه کند 

5 حکم کسی که معتمداً درماه رمضان افطار کرده بود 
٩‏ - 4 > دراه رمضان با زوجه خود جماع کند 
NY‏ 6 » با مادر خود فجور کند 

۸- 4 > با یکی از محارم خود زنا کند 

٩‏ . عبد ژناکار و حد آن 

۰ .م زائی دا درهمان حالیکه یافته‌اند بايد حد زد 

۱ - ذمی که مسلمان را قذف کند 

۲ سب حد شارب الخمر 

۳ ۔ حکم مسکر ومست کننده 

6 - هرچه زياد آن مست‌کندکم آن هم حرام است 
۵ - حکم زناکار در مر تبه چپارم 

۔ جماغ با حیوانات 

۷ - مملو کی که اقرار بدژوی کرد 

۸ د کسیکه فرح زنی دا غصب کند 

۹ - مردی باز نی مکابر» کرد وپسر آن زن دا کشت 
۰ - حکم تبعیض ضرب و حد اطفال کوچك 

۱- > مردیکه دو بار دزدی کرده بود 

۲ - » کسیکه بزنش گفته بود ترا باکره نیافتم 
۳ .- 6 > ددحال مجامعت کسی دا پترساند 
Cef‏ آن‌حضرث درباره مردیکه زن خود را قذف نمود 
6۵ 6 « » کسیکه جماعتی دا قذف کند 
۹ . بنده مبعضی که زنا نموده بود 

۷ سم تهمت شهود در امر ژنا 

۸ - کسیکه چند پار با زئی زنا کند 

۶۹ - > بده خوددا فرمان دهد تا یکنفر را بکشد 
۰ عبدی که حری را قذف کنه ونسبت زنادهد 

۱ - غلام صفيریکه با زن بالفه ژنا کند 

۲ کسیکه با کنیززن خود زنا کند 


+ سم سے یامیس با و با سے۰ ۔ دسج س سےا سس ,سس 


1۹ 


Ol 


کی هد که برهنه در يك لحاف بازی: یافت‌شو ند ۱۷۱ 
٤‏ »> محبوسبکه در زندان زنا گند ¢ 
۵ + » شپادت سه مرد و دوژن برزنای کسی ۱۷ 
۰ - مردی که بعد از عده زو جه‌اش با وی مجامعت کرد ¢ 
۷ .+ »4 با سری در بك لحاف بافته شدند ۱۷۳ 
۸ - ۾ فف کنیزخود را آزاد نمود بعداً اورا قذف کرد 

۸- # ننده خودرا باندازه حد شرعی کتك بز ند Y4‏ 
۴ _ + با زوجه‌اش شرظ کند طلاق بدست زنش باشه > 


۱ - زژنی که ادعای حربت میکرد بعد معلوم‌شد که امه بوده ۱۷۵ 
۲ - شهود شهادت دادند بدزدی مردی و سد از قطم گفتند 


دبگری بوده ۱۷۹ 
۳ - زنیکه بچه خودرا از ذنا بقتل رساند ۰ 
۶ - اقرار کرد بحدی و بیان نمود ۱۷۷ 
۵ - دو دزد که یکی عبد مال خدا بود « 
۹ - کسی که پنج مرتبه با زوجه خود ظپهار کند ۱۷۸ 
۷ - زنی که مبگفت شوهرم بی‌اذن من با کنیزم مواقعه کرده ‏ > 
۸ - کسیکه میگفت هن بمادر تو محتلم شدم ۱۷۹ 
۹ - حکم کسانیکه شطر نج باژی #یکردند ¢ 
۰ -.. درحرمت مادر زن ودخترزن ۱۸۰ 
۱٤١‏ - در دیه نفس واعضای آدمی « 
۲ - جازربه راافضا نمود ومثانه اورا در ید ۱۸۱ 
۳ - ديه زن بهودبه و نصر انیه ۱۸۳ 


4 .- حکم کسیکه دختر خوردسالی را تزویج کرد و اور! افشانمود > 
٥‏ - کسیکه با زوجه خود درمجامعت درشتی نماید و آنزن برد ٤‏ 


+ - دایه طفل‌را گر فت برای ارضاع و 61 داد ۱۸۳۳ 
۷ - زن حامله که از ترس بچ خوددا ساقط کرد. « 
۸ ۔ حکم اشیائی که حیوانات تباه و فاسد کنند ۱۸۰ 


٩‏ - توبه شخس ر باخوار 
۰ . عتَق بنده متحصر بفردی که غر از آن عبد مال دیگری ندارد 0 
۱۱ - وصیت بثلث مال‌خود کرده وخطاه شته شد ۴« 


(م) 





۲ - کسیکه بخویشاوندان خود وصیت نکند ۱۸۷ 
۳ ے > بازن بدر خود در آمیزد « 
6 . حد حریم بین دوچاه و دوچشمه و حد راه « 
۵ ۔ حکم آ تعضرت درحر یم مسجد ۱۸۸ 
. چپار چیز از جفا است < 
۷ . مردی خصی که تدلیس کرده نود ۰ 
۸ ب هرد مملو کی که تدلیس کرده و با زن آزادی‌ترو یج 

کرده برد ۱۸۹ 
۹ - عيوب زن که موجب فسخ نکاح است ۱۹۰ 
۰ . کسبکه جاربه خودرا قذف کند ونسبت زنا دهد « 
۱ - طلاق وعتق وصدقه نیست مگردرملك ۱۹۱ 
۲ م درپنج چیز سو ند نیسمت < 
۱۳ - حکم کسیکه بر سرش زده بود ند وادعامیکرد قصان چشم را ۱۹ 
€ « او را زده بودند > > سمم را ۱٩۹۳‏ 
۰ < € و او میگفت نفس من 

کمتر شده ۹4 
- حکم کسیکه او رازده بودند و اومیگفت سخن گفتن من 

نقصان بافته ۱۹ 


۱۹۹+ کم تصادم دو کشتی با یکر‎ 1Y 


۸ - زنی که مردی را بمال.خود مغرو ر کرد وبعداً معلوم شد 


درو غ بوده ¢ 
۹ . زن حالش وجنب درنزد محتضر حاضر نشو ند ۱۹۷ 
۷5 حکم اطعام صفار در کفاره < 
۱ ۔ شپادت اهل دمه وصغار وعید ۱۹۸ 
۲ . طفلیکه در دوسالگی از مادر متولدگردید ¢ 
۳ .م. کسبکه از دبر ژوجه خود وطی‌نماید ۱۹۹ 
6 بجزء ازمالش وصیت کرده بود ۰ ۲۰ 
۵ تب 4 بسهمی ازمال خود وصی ت کرده بود ۱۰۱ 
.. » دصیت کرده بود بآزا د کردن بنده قدیم‌خود ۰۲ 
۷ . > ندر کرده بود يك حین روزه بگرد ۱۰۳ 


( ن ) 


۸- مردیکه قسم‌خورد زوجه‌اش خرما را شخورد واژدها نش یندازد۲۰۳ 
۹ . کسیکه زنی را زد و آن ژن علقه ساقط نمود ¢ 


مستدر کات هعر چم در آین باب 


از قجّابا و حکومات 

۱۸۰ حکم آنحضرت در قسمت هفده شتر o‏ 
۰۱ - > مبراث شوهر ودو پسرعم ۳۰۹ 
۲ میراث طفل چپاردست وبا ¥ 
۳ د عاریه گرفتن دخترعلی(ع) از ببت‌المال 

6 - کدیکه میگفت چهار پا میفروثم بعد معلوم‌شد گر به میفرروشد۲۰۹ 
۵ . داوری علی(ع) در باب مرد اعرابی وخریدن شتر ۳۹۰ 
۹ - ایض حکم آ تحضرت دزایں‌باب بطر بق دیگر 1١‏ 
۷ - مردی که مادر خود دا بزنی گرفته بود ٤‏ 
۸ . » دو دخترداشت ویکی را عوض دبگر شوهرداد ۳۱۹ 
۹ - حکم آ نحضرت درفرق بین طحال و کبد < 

۰- نهپی آعضرت از دمیدن در گوشت ۷۱۷ 


ذکر مسائل خامضه و مشکلة که از عضرت 


برسیده‌اند و جوابهای ۲" نحضرت 
( ذ کر سوالات از آن جناب در زمان حیات بیغمبر صا ) 


۱ . ذ کر نستهای ظاهری و باطنی ۲۹۹ 
۱سوالات در زمان ابوبکر رض) ) 

۲ . سوال از رؤیای صادقه و کاذ به ۳۳ 

۳ - معلی فا کپة و ابا ۳۳ 


۶ . کسبکه بامدادانز نی تز و یج موده وشبانگاه بار نپاده بزا/ید۲۲۳ 


۵ - مسائل رسول بادشاه روم « 
۹ - چیزبکه اربرائ خدا نبست وچیز بکه»خدا نمیداند و چیزیکه 
4 


در نزد ځداوند مت 


(س ) 


۷ - سائل رآس الجالوت ۳۱۳۹ 
۸ - سوال ابن کوا از والطم صافات ۱۳۰ 
۹ مسائل ابن کوا ۱۳۲ 
۰ € < ۱۳۳ 
۱ م۷ . 6۱ Yt‏ 
( ذ کرچند سال از ابن کوا که مترجم پیدا کرده است) 
۲ - سوال ابن کوا از خوردن بیضه ماکیان مرده ۱:۷ 
۳ د مردیگه عزل کرد و ز انش حامل‌شد ۳1۸ 
6 مسافت بین زمن و آسمان « 
۵ . دو زوج که لابدند از همدیگر ۱9۰ 
مسائل جوان ببودی ۰ 
۷ » اسقف جران of‏ 
۸ .> > مرد بودی ۲9۸ 


(سوالات در زمان امادت عذمان از آن حضرت) 
۹ ۔ مسائل کمب‌الاحباز 
مسائلی که در رمان امارت خود ۲ نحضرت سوال شده 
۰ - در اينکه بنده زنا نميکند در خالیکه مومن است ۱15 
۱ . سوال مردی ازقول خدای‌تعالی واسئل من‌ارسلنا من قبلك ۲۷۰ 
۲ د کسی که میگفت‌فننه را دوست دارم وحق دا دشمن ۲۳۷۲ 
۳ ب مسائل ابن الاصفر ۱۷۳ 
خانية کتاب ۳۷۸ 
ملحقات در چاپ دوم مشتمل بر بیست قضیه وسوال که از 
آن جناب کرده‌اند 


( قضاوتهای محی‌العقول ) 
داوریهای حیرت انگیز 


با اندراج تیاب عجالب احکام امیرالمق‌منین 
روایت محمد بن علی بن ابر اهیم بن‌هاشم قمی از بدرش از جدش 





گرد آور دم ؛ 
الا سلام سیل مسن حسین یمین عا مای طابر أو 
معرجم:: 
سوال مععمو د بن سید جعفر الزرندی 


با نف مام نوزده قضاوت محبر | لعقول دیگر از متر جم 
I‏ م ن 
لموک 


تهران: خیابان ۱۵ خرداد - تلفن ۵۶۲۱۹۶۶ - ۵۶۳۵۴۴۸ 
فاکس ۵۶۲۱۹۶۶ 


و ی ۳۹ کب 
کے ا ۲ O‏ 


الحمدلله ربالعالمین وصلی الله علی‌سیدنا م<.د و ]4 الطاھرین 
وبعد چنین گوید بند؛ محتاج فقر به عفو برورد کار غذ ی محسن بن 
مرحوم سید عبدالکریم حسینی عاملی مشهود بامین ساکن دمشق شام 
که خداوند آن بلده طیبه را از طوارق ایام نگاه دارد که این کتابی 
است که قضادنها و حکومتها د جوابهای امبرالمژمنین علی بن ابیطالب 
تم دا از سژالهای عجیبه و غریبه در آن جم عکرده ام د نیز کتماب 
عجائب احکام ان حضرت را دوایت عد بن علی بن ابراهیم بن هاشم 
قمی از پدرش ازجدش دراین ؟تاب درج نمودم . 
و علی‌الله نتوکل وبه نستهین 
ذک رکنبی که در فطایای آمي الم منین بت 
واعکام آن حضرت تألیف گردیده است 


اول ۔ چیزیست که شیخ بهائی رضوان اله علیه در شرح حدیث 
بیست وهشتم از کتاب اربعین خود ذکرفرموده که بعضی از علما کتاب 
ضخیمی دد باب قضایا واحکام امبرالمزمنین على بن ابیطالب 00 بطود 
انفر اد تألیف دجمع نموده دفرموده که من درخراسان بر آن کاب ظفر 
بافتم و بر آن مطلم شدم . 

دوم ۔ کتاب غل بن قیس بجلی است از اصحاب صادق و کاظم 
علیهما السلام که اد نیز کتابی درباب قضایا داحکام امبرالمزمنن 8 


داور بهای حيرت انگیز - 
جمم نموده و شیخ نجاشی د شیخ طوسی با سندهای خودشان از وی 
روایت میکنند . 

سوم کتاب معلی بن عل بصری است که شیخ نجاشی فرموده: 
اورا است کتاب فضابایامبرالمومننن 2 . 

چهارم . کتاب ترمذی محدث شهیراست صاحب کتاب صحیح . 

فاضل محترم دانشمند بز ر گوار شیخع‌دالنه علایلی معاصردرحلقه 
ادلی از کتاب سيرة الحسین لا درصفحهُ ۱6۲ یکصد + چپل و ددم 
فرموده: اهام ترمذی اهتمامی فرموده درباب قضایای امیرالمژمنین 16 
و آنها دا گردآورده است وعلامه بزد گوار ابن قیم الجوزية در کتاب 
میاسف شرعنه قسمت زیادی از پیا هل زیرد اسی اه 

پنجم۔ کتاب عجائب د احکام امبرالهژمنین 1# ددایت غد بن 
علی بن ابراهیم بن هاشم قمی است‌که آنرا از پدرش و پدرش ازجدش 
قل نموده . 

ودرنزد ما مجموعة نفیسی است‌که همه آنها با بك خط نوشته 
شده » بعضی اژمحتویات آن مجموعه در سال چپارصد و ده (4۱۰) و 
بعضی درچهارصدو بیست (4۲۰) هجری اوشته شده وازجمله محتو یات 
آن مجموعة نفیس (کتاب عجائب احکام امیرالممنین على بن ابیطالب 
عا است ) ولی تاریخ این کاب را بالخه‌وص ننوشته الا آنسکه 
چون بقيه محتويات آن مجموعه با يك خط و يك كاغذ و يك شكل 
و يك اندازه و يك قطم د برش است تا اندازۂ که گوتی هم آن 
مجموعه یك کتاب واحد است میتوان استف‌اده کرد که تار کتابعه 
این نسخه نیز تاریخ کتابت همان مجموعه میباشد در کناب مذ کود 


ie‏ ی ی 
عبارتی نوشته شده که ماعن آنرا تقل ميکنيم : نسخ منه ابو النجیب 
الکرخی‌فی سنة ثمانو ءشرین و خمسمالة . یعنی ابوالنجیب کرخی 
در سال پانصد و بیست دهشت از روی این کتاب یك نسخه استنساخ 
نموده‌است 

واز چیزهائیکه در پشت باقی محتویات این مجموعه نوشته شده 
است در همان تاریخ چنین دانسته میشود که ابن ابوالنجیب کرخی 
اسمش عبدالرحمن بن غل بن عبدالکريم کرخی است و از اينکه این 
شخص این نسخه دا استنساخ نموده ما استظهاد تشیم او را نمودیم و 
چنین استفاده کردیم که این شخص از جمله اهل علم و از معردفن به 
تشیعم بوده در کرخ و خود نبز از اهل کرخ بوده د بهمن حړت در 
کتاب اعبان الشیعه درباب خود نام او را درعداد شیعپان درج نمودیم 
| گرچه درکتب تراجم از او ذکری نيافتيم در هر صودت این کتاب در 
حدود ٦۱‏ صفحه میباشد ومتچاوز از یکصد دچهل وپنج (۱60) حکم 
ازاحکام وقضایای امبرالمژمنن چ در آن منددج است و لکن جامع 
کتاب مذ‌کور جوابهای امیرالمژمنن ا را از مسائل غامضه د مشکله 
در آن کتاب درج نموده آن اجوبه را جزد احکام امیرالمژمنین کا 
قرارداده با اينکه آن جوابها دا نمیتوان ازاحکام آن حضرت شمرد و 
ازهمین جمت ما از برای این قبیل موضوعات بابی جدا گانه از احکام 
وضع کردیم و آنها را درباب مسائل درج نمودیم ؛ 

درهرحال آن کتا ب کرد آورده ابراهیم بن‌هاشم کوفی قمی است 
چه آنکه علمای تراجم ذکرکرده اند که او دا کتاییست بنام قضایای 
امیر المژهنین چم 
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داود بهای حیرت انگیز ۵ 

کتاب مذ کوددا پسر ابراهیم (علی) از غل (پسرعلی) از پددش 
نقل مینماید پس بنا بر این مقدمه که بعرض رسید جمیع احادیث این 
کتاب روایت عل است از پدرش از جدش ابراهیم بن هاشم ودراولآن 
کتاب چنن نوشته است : 

عجائب احکام على بن ابیطالب صلوات اله عليه روایت غل بن 
علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از جدش ‏ پس از آن ابتداه بکتاب 
کرده دفرموده : 

علی بن ابراهیم بن‌هاشمءن‌اییه عن غد بن‌الولید عن یبن الفرات 
عن الاصبغ بن نبانه قال احضرعمربن الخطاب خمسة نفر اخنها فی‌زنا 
الخ - یعنی على بن ابراهیم از پدرش عل بن ولید از غل بن فرات از 
اصبغ بن نبانه روایت کرده اند که پنج تفر دا عمر بن خطاب احضار 
فرمودکه آنها را دز امر زنا گرفته بودند ( ۳| آخرحدیث ) . 

ہس از آن عد از احادیت را تقل‌کرده و در ابتدای هر حدیتی 
فرموده : و عنه وعنه سېس فرموده است و حدئنی ابی عن النوفلی عن 
السکونی عن ابیعبدانه لالخ دبس از آن فرموده : وعنه عن‌النوفلی 
عن السکونی الخ . 

بعداز أن فرموده : وحدثنی آبی عن عثمان بن عیسی بن مسکان 
عن ابی عبداله چ پس فرمود : دحدتنی ابی عن تل بن ایی عمیر عن 
عبدالرحمن بن الحجاج الخ : 

بعدازآن‌گفته : وعنه عن سعدبن طریف عن‌الاصبغ بن نباته الخ 
وعنه خلف النواعن الاصبغ الخ . 

وحدثنی ابی عن غد بن آبی‌عمیر عن عمربن یزید عن ابی المعلی 


ات داور بهای حیرت انگیز 

عن ابی عبداله 39 الخ . 

وعنه عن ابی اسحاق السبیعی عن عاصم بن حمزه الخ 

دعن سعد بن طریف عن الاصبغ الخ 

حدثنی آیی‌عنالحسن بن‌محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج الخ 

وحدثني ابی عن ابی الحسن العسکری غ بن فضیل ( فضل ) 
عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدانة 4 الخ 

حدثنا احمد بن عمر بن سلمة الجبی عن الحسن : بن اسه‌عیل عن 
بمض مشابخ اصحابه الخ 

وعنه عن ابراهیم بن ایی بحبی المدنی عن ابی عبدالت 18۷ 

سعدبن ابی دزین عن ابی حازم عن ابی جعفر الخ 

حدتنا جعفر بن شرت الڪاراى عن مالك بن اعين الجهنی. عن 
ابی عبدال 18 الخ . 

حدئنا ل بن داود الغنوی عن الاصبغ بن نبانه 

فضالة عن ابی بكر الحضرمی عن ایعبدانة 1 الخ 

اہن ابی عمیر عن معاية بن وهب عن ایعبداله @ الخ 

حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید بن فیس عن 
ابی جعفر م الخ 

وعنه عن ابی الجارود عن الحارث الاعور 

وحدئنی ابی عن جدی رفعه الی عدی بن حاتم الح 

دحدت عبدالعزیز بن سمل رفع الحدیث الخ 

این مجمل سندهای کتاب مذ کوراست که ما دراینجا ذکر کردیم 
و پوشیده نماندکه کلمه وعنه عنه در اول احادیث ( بغیر ازحدیث اول ) 


داور بهای حیرت انگیز N=‏ 

ضمیر در تمامی آنها بر میگردد به اصبغ بن نباته که در 

آخر سند اول ذکر شده است د این احادیث با همین سند از اصبغ 
روابت شده . 

و گوینده حدئنی ابی عن النوفلی عن‌السکونی اد علی بنابراهیم 
هن کو ردراول‌سند حدبت اولاست‌وعامای علم‌رجال گفته اندکه على بن 
ابراهیم ازنوفلی از سکونی ددایت میکند . 

دهم چنین گویندۂ : حدثنی ابی عن عثمان بن عیسی . و حدثنی 
ابی عن غل بن ابی عمبر - و حدثنی ابی عن الحسن بن محبوب - و 
حدانی اہی عن اییالحسن العسکری - و حداٹی ایی عن این ایی عمیر 
مراد بآن علی بن ابراهیم است ( یعنی خود گوینده اینکلام علی بن 
ابراهیم است) اما گوینده : حدئنی ایی عن جدی پسز اد جل پسر او 
على بن ابراهیم است که از بدرش ازجدش روایت میکند . 

وقول اد که فرموده : وعنه عن‌النوفلی عن السکونی یعنیازپدرش 
اب راهیم از نوفلی روایت میکند . 

دهمچنین فرمایش ایشان که فرموده : عنه عن سعدبن طریف یعنی 
از بددش آبرآهیم از سعد نقل شد . 

وهم آنجا که فرموده : د عنه عن النوفلی عن السکونی بازهم 
مراد پدرش علی بن ابراهيم است . 

ذهم‌چنن است آ تجا که فرموده بعداز آن : وعنه بعنی از بدرش 
على بن ابراهیم و همچنین عنه عن سعد بن طریف یمنی از پدرش از 
سعدبن طریف ردابت شده ؛ و همچنین در انجا که فرموده : عنه عن 
خلف, عنه‌عن ابی‌اسحق السبیعی + وعنه عن ابی الجارود مراد درتمامي 


ا داور بهای حیرت انگیز 
اینپا اینس ت که بدرم روایت کرده از کسیکه اورا ڈ کر کرده است . 

دمراد از عنه عن ابراهیم بن ابی بحیی احمدبن عمربن‌سلمه است 
ازابراهیم بن ابی بحیی و در آخر نسخه خطی که در نزد ما است این 
عبازت بدینصودت نوشته شده است : 

تم الکتاب بحمدالله و صلواته و دحمته علی نبیه غد و عترنه 
الطاهرين دحسبناالنه ونعم الو کیل . 

وها جمیع احادت کتاب را در انا میا وديم و درج هيکنيم 
بهمان طریق که دز نسخة اصل است با احادیث مناسب خودش مگر 
آن احادیثی که درجواب مسائل وارده گفته شده که ما نیز آنها را در 
اجوبه مسائل ذکر کردیم . 

پس از این مقیدمه بابد دانست که بعضی از قضایا و احکام 
میرالمزء‌نین ‏ دد زمان حبات پیغمبر #5 داقع شده دبعض‌دیگر 
ازقضایا درزه‌ان خلافت ابوبکر بوقوع پیوسته وبرخی درزمان خلافت 
عمر وبعضی درزمان خلافت عثمان دبعضی دیگر در زمان خلافت خود 
آن خضرت داقم گردیده است 


داور بهای حیرث انگیز -- 





ذکرفضایای اميرالمۇمنین 4 

در زمان <یات.پیفمیر اکرم (ع) 
درمناقب ابن قآ PE‏ از فضائل احمد نقل کرده از اسمعیل 
بن عیاش باسناد خودش از امبرالمژمنن على ټم که در عهد دسول 
خدا قنادت و حکم کرده و رسول خدا را از این قضیه خوش آمد و 
فرمود : شکر وسیاس خدای راکه حکمت دا در خانواده ما اهل بیت 

راز داذه آسبن : 

قضایای امپر الم منین چچ 
درحیات رسول خدا (ص) در موقءیکه] تحضرت در یمن بوده‌است 
شیخ هفید در ارشاد فرموده : از جمله چیزهائی که در روایت 
ا درقضایای امير المؤمنین م درحالیکه پیغمبراکرم زنده وموجود 
بود آن است که : چون رسول اکرم خواست که حکومت یمن را 
بامیر المومندن واگذاره و آن حضرت را روانه نماید بیمن‌برای باددادن 
احکام بیان نمودن حلال و حرام بانها ‏ حکومت کردن برای اهل 
آنجا برطبق قر آن » امیرالمومنین خد هت دسول خدا عرض کرد یا 
رسول الله مرا برای فضاوت بان مردمان فرا خواندی و حال آنکه من 
جوانم ومن علم ودانش بهمة قضايا ندارم ! رسول خدا فرمود نزديك 
من با » پس امیرالمؤمنین برسول خدا نزديك شد پس آن حضرت 
دست بر سین امیرالممنین ا زد و فرمود : خدادندا قلب علی را 

هدای ت کر و راهنمائی نما و ذبان اورا ثابت بداد . 


تفن داوریهای حیرت انگیز 

امیرالممنین چ فرمود که من بعداز آن مقام در قضادت کردن 
بین ددنفره ر گز شك نکردم وچون امیرالمژمنین 1 در یمن مستقر 
کردید ودر آ نجا منزل بر گزید ونظر نمود در آن چیزی که رسول خدا 
اورا برای آن فرستاده بود ازقضادت دحکومت بین‌مسامین چند داقعه 


پیش اف 
درحکم امیرالم ژ منین چم 

در کسانیکه در یکطهر با کنیز کی جمع شد ند ومواقعه نهودند 

(۱) ددفرمرد پیش امیرالممنین بمرافعه آمدند که هر دو تن 
آنها کنیز کی باشتراك مالك شده بودند (کنیزکی داشتند مشترك بین 
آن دو بالسویه) بی هر دو مرد از روی جپل بحرمت با آن کنیزك 
وط یکردند و آن کنيزك حامله و بازدار شد و چون وضع حمل نمود و 
باز بگذاشت پسریآورد آن ددمرد خصومت بیش على 8 آوردند 
امیرالمزمنین ا آن پسر دا بنام هر دو در قرعه انداخت و قرعه بنام 
یکی‌ازآنها بیرون آمد دامیرالمژمنین # آن بسردا بان کسیکه قرعه 
بنام اد اصابت کرده بود ملحق ساخ و آن شخص دا که بسر دا باو 
ملحق‌کرده بود الزام کردکه نصف قیمت پسر دا بان شریکش بدهد و 
طریقه قیمت کردن پسرچنین است که اگر آن پسرعبد بود بچند ارزش 
داشت اکنون که آزاد است بهمان طریق قیمت کنند که | گر عبد بود 
(یعنی آزاد دا عبدفرش کنند د قیمی‌کنند و نصف قیمت آن را آن 
صاحب ولد بشریکش بدهد ) 

وفرمود | گرمیدانستم که بعداز اتمام حجت برشما اقدام براین 
عملی که کزده اید نموده اید ( یمنی از روی علم بحرمت وعمداً) 





داور بهای حبرت انگیز -۱- 


البته درعقوبت شما مبالغه مینمودم . داینحکمعلی برسول خدارسید 
پس رسول خدا آن حک را امضاه کرد و در اسلام نیز همین حکم 
را مقررداشت دفرمود : شکر خدای دا که در میان ما اهل بیت کسی 
را قرار داده‌که برسنت دادد نبی 438 حکم میکند در قضاوت کردن 
( مقصود از قضاوت کردن بسنت داود قضادت کردن بالهام است ) 
ترا وه و سور 
واين شهر ا شوب ذرمنافب - وابوداود وابن ماجه درسنن‌خویش 
وابن بطه در ابانة واحمد در فصایل الصحابه و ابوبکربن مردوبه در 
کتاب خود بطرق کثیره از ذیدبن ارقم روابت کرده اند که بحضرت 
رسول عرض کردند که در یمن سه نفر بر سر طفلی خصومت داشتند 
وهر کدام آن فرزند دا از آن خویش میشمردند ذیرا که همگی متفق 
بودندکه در زمان جاهلیت در یك طهر با مادد اد هم بستر گشته اند 
پس امیرالمومنین ا فرمود : انهم شرکاه متشاکسون ( سور زمر 
آیه ۳۰) اینپا شریکانند مخالف یکدیگر پس‌امیرالمومنین غلام دا بنام 
| نپا در قرعه انداخت ( بدین طریق که نام هرسه تن را نوشتند و در 
بیچیدند ودر نزد کودك نهادند تا دست برد و یکی از آنبا را برداشت 
وصاحب آن را پدر آنكودك شرا و آن سر را بیکی‌از آن سه 
نفر ملحق فرمود و آن مرد صاحب کوداك را الزام فرمود که ددثلت 
ديه را باید بان دونفر شريك خود پردازی و آنها را زجر فرمود که 
دیگر مرتکب چنین عملی نشوند چون دسول خدا این داوری بشنید 


فرمود : 
الحمدلزهالذی جعل فنا اهل البیت هن یقضی علی‌سنن داود 


ا دادر بهای حیرت انگیز 
شکرخدائی را که درمابین ما اهل بیت کسی را فرارداده که بر 


سنت داود حکم مبراند 
فضاوت امرالمشن 
در کسانیکه در گوذالیکه برای صید شیر کنده شده بود افتاد ند 
و مر ۵ ند 

(۲) شیخ مفید در ارشاد فرمود : در آن زمان که على امیر 
المؤمتین دد یمن بود مرافع پیش آن حضرت آوردند. و آنچنان بود 
که قومی در یمن گودالی کنده بودند برای شکار کردن شیر و شبری 
در آن کودال افتاد مردم ازدحام نموده بتماشای شر آمدند هردیکه 
برلب گودال بود پایش لغزید در گودال افتاد آن مرد بدیگری چسییده 
و آن دیک لا سک دبک چناك زد و او نیز به دیگری سید 
ر آن دیگر یز بدیگزی چستبیده هگن در آن گودال در افتادند 
( یعنی مرد ادلی برای آنکه بگودال نبفتد بمرد در ف 
و آن دومی بسومی و آن سومی‌بچپادمی در آدیخت دهمگی‌در گودال 
افتادند ) بس شر ن را درهم ست د تمامی هلاك شدند » پس 
امیرالمؤمنین قضادت کرد درمایین آ نپا وحکم کرد ادلی‌طءمه شیراست 
وبراوست که يك ثلث ديه دومی را بدهد و دومی دو ثلث دیه سومی 
را بدهد و سومی تمام دیه کامله چہارمی را بېردازد چون این خبر 
برسول خدا (ص) رسید فرمود : امبرالمومنن در مابن شما قضاوت و 
حکومت کرد بقضادت د حکومت خداوند در فوق عرش خود (یعنی 
قضاوت آن حضرت مطابق با داقع نفس الامر بود و حکم خداوند 


چنان است که على پم کرده است . 


داور بهای حيرت انگیز -۱۴- 


ابن شهر آشوب در مناقب فرموده : احمدبن حنبل در مسند و 
احمدبن منیع در امالی خود با سند های خود شان ازحماد بن مسلمه 
از حبیش بن معتمر نقل کرده ونيز فرموده که این حدیت را محمدین 
قیس از حضرت ابی‌جعفر باقر نیز ردایت‌کرده و لفظ حدیث از 
احمدین حنبل است که امیرالممنن درباره چړارنفر قضادت کرده که 
در گودال شیرافتاده بودند و هلاك شده بودند بابنطریق که ادلی دومی 
را گرفته بود د دومی سومی دا و سومی چپادمی را و هرچهار نفر 
مجتمعاً هلاك شدند . 

پس آن حضرت حکم کرد باینکه ادلی فریسه د طعمه شیرشده 
واهل او باید یك ثلاث دیه دومی را بدهند و اهل دومی بايد دو ثلث 
دیه سومی را بدهند و اهل سومی بايد تمامی ديه کامله چهادمی را 
پرداز ند دچون این خبر به دسول خدا رسید فرمود : علی ‏ دربن 
انیا حکم کرده بان حکم ی که خداو ند بالای عرش خود فرموده . 

داین حکابت را ابراهیم بن هاشم در کتاب عجائب احکام امیر 
المؤمنین چ روات کرده بطوریکه مخالف است با احادیث گذ شته 
چنانچه در کتاب مذکود فرموده چیزی راکه ترجمه آن چنین است . 

د ابراهیم بن هاشم روایت میکند از نوفلی از سکونی از ایی 
عبدالة ( حشرت صادق 4380 )که آن حضرت فرمود : رسول خدا امیر 
المومنین را فی ستاده‌بود دریمن ودرا نها قوهی کودالی کنده بودندبر اي 
شکار ق دن شیر وشیری در آن گودال افتاده بود س‌مردم ازدحام 1 ده 
بتماشای شیر آمدنده یکدیگر را برای نظاره شیر دفع میکردند(پسو 


دش با درصدد دفع شیر بودند بس مردی درآن ازدحام در 


.¥۴- اور بهای حیرت انگیز 





گودال شیر افتاد آن مرد دست انداخته دیگری رابگرفت وا ندیگری 
نیز دیگری دا بیگرفی نا آنکه چپارنفر در گودال شیر افتادند و شیر 
آنا را مجروح وزخمدار کرده بمضی در همان گودال مردند د بعضی 
دیگر یرون آمدند و مردند مردي نزديك شد و شمشرری حواله شیر 
کرده شیر دا بکشت پس قبیله های عرب دفتند بطرف قببله مرد اولی 
که د رگودال افتاده بود وسه نفر دیگر بعد از او افتاده بودند و آ نپا 
بقبیله آن مرد اول ی گفتند که ديه آن سه نفر راکه صاحب شما هلاك 
کرده است بدهید :که 4 کرضاحب شتا نبود آن سه نف ر هاگ نمیشدند 
اهل وقبیله مرد ادلی گفتند که صاحب ما یکنفر دا بیش هلاك 
نکرده وما دیه یکنفر را ميدهيم ته دیه سه نفر دا وکار آنها باختلاف 
کشید اولیای مقتولن شمشیر کشیده و کار بمخاصمت انجامید. در این 
کبر و دار مردی از آنها فرباد زدکه یائید بسوی امیر المؤمیین 48 
( تا در بین شما حک کند ) و امیرالمومنن در نزديك آنها بود پس 
امیرالمژمنین درنزد آنها آمد» و آنا دا توبیخ دسرزنش کرده فرمود 
خود دا نکشید د با یکدیگر جنگ وقتال منمائید و حال آنکه رسول 
خدا زنده است دومن که امیرالممنينم درمابین شما ها میباشم زیرا که 
اگر شما بخو اهیث بچنگید ڭەت از آنچه احتلای دارید کشته میشود 
چون قوم این‌کلام را ازعلی م شنیدند ابستادند ودست از مخاصمه بر 
داشتند تا علی حکم کند امیراامؤمنین فرمود من‌درمیان شما يك‌حکم 
وقضاوت میکنم اگر شما داضی شدید به آن حکې من که نافذ است و 
تمام وا گر راضی نشدید بحکم من عجالتاً این حکم حایل باشد مایین 
شماکه جنگ نکنید وهر کس تجاوز کند ازاین حکم اورا حقی نبافید 


داور بهای حیرت انگیز ۷۵ 
تا دقتبکه رسول خدا را ملاقات‌کنید ودر اینسورت أ نحضرت‌بقضاوت 
کردن سزاداد تر است از من پس قوم ناچاد براین اهر سازش کردند 
پس ام ر کرد حضرت امیر که تمامی قبایل که در گرد آن چاه حاضر 
بوده اند يك دیه کامله وركثاث ديه ويك ربع ديه و يك‌نسف ديه جمع 
کنند بس‌اهل مقتول ادل‌را ربع ديه دادند زیرا که بالای اد سه نفر 
دگ بپلاکت دسیده بودئد و اهل دویمی را بک ثلث ديه دادند 
زیراکه بالای اد دو نفر هلاك شده بود و اهل سومی را نصف دیه داد 
ازجپت آنکه بالای اد بکنفر هلاك شده بود داهل چپارم را یک دیه 
کامل داد زیرا که او کسی دا هلاك نکرده است بعضی از این حکم 
خوشنود بودند دبعضی کراهت داشتند پس حضرت امیر فرمود : بعکم 
هن وقضاوت من تمسک کنید تا آنکه در نزد دسول خدا آئید و آن 
حضرت در مان شما قضادت کند رسول خدا در موقف (حج درمقام 
ابراهیم) بودکه مردم‌بنزدآ نحضرتآ هدند دور ا سرن جمم شدند 
و گرد آ تحضرت بر آ مدند وماحرا را معردض داشتند بس رسول خدا 
جامه دا بر خود یچ (فاحتبی رد عیه) فرمود من دمبان شب اسک 
میکنم انشاء ال پس مردی ازقبیله فریاد برداشت که با دسول‌اله علی بن 
اییطالب در مابین ما حکم فرموده دسول خدا فرمود چگونه قضادت 
کرد درمابن شما ؟ پس کیفیت قضادت علی دا معردش داشتند دسول 
خدا فرمود : حکم چنان است‌که علی فرموده پس راضی باشید به آن 

حکم al‏ 
واختلان مابن این روایت وین ردابت سایق که ازمفید نقل شده 
وغیره ظاهراست وظاه‌رچنان اس ت که هر دد واقع شده باشد زیرا که 





تا داور بهای حیرت انگوز 
در روت اول فرمود که : ادلی بايش لغزیده و در چاه و کودال افتاد 
وکسی او دا بچاه نینداخته پس بنابراین چیزی از دبه باد نمی‌دسد 
( یعنی بورثه مقتول ادلی کسی چیزی از باب ديه نمیپردازد ) و اهل 
مقتول اولی یك ثلث دیه را بثانی باید بدهد زیرا که مقتول ادلی به 
دومی چسبیده و سبب هلاکت دومی شده و دومی به شخص سومی 
چسبده واورا ملاكث کرده بس بر دوهی دوثلت ديه سومی ای که 
باید اهلش ببومی به بردارند ذیرا که صاحبشان هلاك کرده است اد 
را بواسطه چسبیدان باو دسومی خود دا بچهارمی دیخته وچسبانیده 
واورا هلاك کرده است پس اهل سومی‌باید تمام ديه چپارمی دایپردازد 
زیرا که سومی باد چسبیده و دلی چپادمی به‌کسی چنك نزده و 
کسی دا هلاك نکرده ۰ و بعد از کم کردن آنچه را که هر کدام گرفته 
اند از آنچه که پرداخته اند نکر در حقیقت هر کدام از سه نفر 
ادلی ,ك ثلث ديه بچپادمی برداخته اند و چپادمی چیزی نی نمی 
پردازد ( یعنی اهل دومی بك ثاث ديه از اهل مقتول اولی که 
فر بسه اسد نشده گرفته اند و دوئلث ديه بسومی برداخته اند و اهل 
سومی‌دوثلث ديه از دوم ی گر فته‌اند ويك دیه‌تمام بچهارمی برداخته‌اند 
که در حقیقت دیه چپادهی را اعل سه مقتول قیلی هی بردازند 
هر کدام يك ثلث دبه چون زیاد تر از يك ثلث را از قبل خود ش 
اخذ هیکند ) 

ودراین روایت تصریح شده که مجتمعین مزاحمت کرده اند و 
یکدیگر دا دفم کرو الت( نی .یکی دیک را شی زیم که شبر را 
تماشا کندوهم‌چنین آندیگردیگری‌دا ) پس سقوط و افتادن اولی در 


درز مان حیات پیغمبر ص) -۱۷- 





گودال سیب ازدحام وتدافع حمعیت بوده ,س دراین صورت دیه اولی 
برعهده جمعیت است ولکن سه دبع دیه ازعید؛ آنها ساقط است ذیرا 
که بعداز ادلی سه نفر دیگر نیز در گودال افتاده است بسبب اولی و 
ازدومی دوثلث ديه از عپده آنها ساقط شده ذیرا که بعد از او دونفر 
دیگرنیز بو اسطه دومی هلت شنه‌اند بعنن سیب سقوط اولی ازدونفز 
خر درحقیقت دوهی شده و از برای سومی نصف ديه ازعهده آنها سافط 
شده زیرا که بعد از اد یکنفر ساقط شده در گودال بواساله سوهی و 
بچوارمی یك ديه کامله برداخته‌اند ذیرا که او سب هلا کت کسی نشده 
است وموحب سةوط احدی در گودال نگرفنده است و الله اعلم 
مترجم گوید که اکثر فقهای ما بروایت ل بن فیس سایق عمل 
کرده اند ولی ب بعضی ازعلمای ما براین حدیث اشکال کرده اند که 
این حدیث مخالف با اصول است د جواب از این اشکال را بدو وجه 
داده اند . 
جواب اول آنستکه ادلی دا کسی هلاك نکرده ولی ادلی 
هلاك کر ده دومی وسومی دچپادمی‌دا پس ديه ائلابا تقسیط هيشود وهر 
کدام ازمقتولن مستحق ديه میشوند بحسب حنایتی که وارد شده بر او 
بذابر این دومی را وس »ی ولی‌خود دوهی دو نفر را کشته‌است 
پس یك ثلث ديه بدومی‌میرسد دسومی‌را دونفر کشته‌اند ولی‌خودسومی 
بکنفر را کشته است بس مستحق دوثئلث ديه است د چپادمی را سه نفر 
کشته‌اند بس باو ديه کامله بايد داده‌شود زیراکه او کسبرا نکشته‌است. 
جواب دوم ا نستکه دی چهارمی برعهد؛ سه نفراولی‌بالسوبه 
است ذیراکه هر سه مجتمعاً سب قتل چپارمی شده اند و سبب آن 


1۸۰- داور بهای حبرت انگیز 
که نسبت بسومی داده اند قثل چپارعی دا آنستکه دومی مستحق يك 
ثلاث دیه است براولی ويك ثلث دیگر باید دومی اضافه کند د بدهد 
بسومی دسومی يك ثلث بر دوثلث اضافه کند ويك دیه کامل بدهد به 
چپارمی این بود خلاصه اشکال دجواب وهر که زیادتر از این خواسته 

باشد بکتب مبسوطه رجوع کند . 
عدبث سه زن بازیگر قارصه وقامصه وواصه 


(۳) شیخ مفید فرموده - پس خبر | ودند و در نزد حضرت اهیر 
بداوری‌شدند که زنی‌زنی‌دیگر را بدوش خودحمل کرده بود از روی 
لو دلعب و زنی دیگر امد و آن زن دا که استاده بود و یکی را 
بر دوش خود حمل‌کرده بود نشگون گرفت و بسبب نشگون گرفتن 
آن زن آن حامل پای اززمین برداشت و آن زن که سوار بود از بالای 
آن زن بیفتاد و گردنش بشکست وهلاك شد پس حضرت امبر دیه آن 
زن داقصه که سواربود سه بخش فرمود دحکم کردکه يك ثلث دبه را 
قامصه (| نکه پایش‌دا ازذمین ببازی برمیداشته وآ نرا بردوش‌خودسوار 
کرده‌بود) باید بدهد دیکتات‌دیگردا قادصه (زن نشگون گیرنده) باید 
بپردازد و آن يك ثلث باقی‌را ساقط فرمود بعلت آنکه‌زن (واقصه گردن 
شکسته) ازروی لېو سوار براد شده بود و بر هلاکت خویش اعانت 
کرده است درحقیقت درقتل خود شر کت داشته با آن دو نفر د این 
خبر بررسول خدادادند پس‌رسولاکرم این‌حک‌دا امضاء کرد و فرمودکه 


1 


ابن شهر ا شوب در مناقب عبادتی دا نقل فرموده اند که ترحمه 


درز مان‌حیات پیغمبر (ص) -4- 

آن چنین است : ابوعیید درغریب‌الحدیث دابن مهدی در نزهةالابساد 
ازاصبغ بن نباته روایت کرده اند که سه تن از زنان یکی قادصه بود که 
گوشت بدن دیگری دا نشگون میگرفت و زحمت میرساند و دیگری 
قاه‌صه بودکه ببازی گری بای اززمین برمیداشت دسومی داقصه که بود 
که بر گردن دیگری سوار شده بود هرسه ببازی در آمدند د یکی بر 
گردن دیگری سواد شد فارصه مر کوب را که قامصه بود با نشگون 
زحمت رسانید وقامصه بای از زمین برداشت و دافصه افتاد و گردنش 
بشکست بداوری پیش حضرت امیر شدند علی ا دیه گردن اورا سه 
بخش فرهود وحک‌داد تا بخشی را قازصه بدهد و بخش‌دیگررا قامصه 
وبخش دیگردا واقصه طلب نکند چه آنکه خود نیز بر ضرر خویش 
اعانت کرده چون این خبر برسول خدا رسید مبواب شمرد . 

ابی اثیر در نهایه الاغة درماده قرص فرموده : 
درحدیین علی 4ا آمده که داوری فرمود دربارء قارصه وقامصه 

وداقصه بدیه واقصه ائلاتاً که آنها سه نفر زن بودند که از روی بازی 
گری یکدیگر را سوار میشدند سپس سفلی‌که پائین بود دسطی راکه 
مرکوبه بود نشگون گرفت و علبا که بربالای دسطی سواد بود بیفتاد 
و گردنش بشکست ,س حضرت امیر دوئلت ديه دا برعهده دو نفر زن 
قارصه دقاه‌صه نهاد وثلث دیه را ساقط فرمود زیراکه آن زن خود نیز 
درشکستن گردن خویش شر کت داشته و بضررخود كمك کرده س از 
آن ابن اثر قرمود که زمخشری این حدبث را مرفوعاً نقل‌کرده و این 
از کلام علی #۵ است . اه 


وعلت آ نکه زمخشری مرفوعا حدیت را نقل فرموده‌اند اینست 





۳۹ داور بهای حیرت انگیز 
که درفائق بطور ارسال ازرسول خدا تقل فرموده است. 

( خراب شدن دپوادی برسرجماهتی ) 

( شیخ هفید فرموده : دبواری اسر ماقي نخراب خو وا نها 
همگی بمردند ودرمیان ایشان زنی حره دجاریه مملوکه بود د ایشان 
را هريك کودکی بود که حره از مردی حرو ماو که از مردی مملوك 
داشت وطفل آزاد وحر را ازطفل مملوك و عبد تمیز ندادند و کسی 
نمیشناخت که کدام طفل ازحرو کدام طفل ازمملوك است اعبرالممنن 
بقرعه حکم کرد ما بین آنها آنکه سهم حریت ددباره اودر آمد 
حکم فرمود بحریت وا نکه سهم مملوك در باده اش برون شد حکم 
فرمود بمملوکیت سپس امیرالمومنین آن طفل مملوك را آژادکرد و 
اورا عتق نمود وحک کرد که مولای آن طفل مملوك دلی او باشد د 
حکم فرموددرمیرات آ نها مانندعکم کردن‌در ارت حرو ولی او ( یعنی 
بعداز ا تکه آن طفل را آزاد کرد آقای آن طفل را که مالك او بود 
مولا و صاحب اختبار اوقر از داد و ارت آنوار| از نیگن چون ارث 
مردمان آذاد از یکدیگر مقرد فرمود ) پس رسول‌خدا این حکم را 
امضاء فرمود و تصوبب کرد . 

ابن شهر | شوب درمناقب بعداژ ذکر خبر قارصه دقامصه وداقصه 








که پیش ازاین د کر شده فرهود : 

امیر المؤمنین حکم کرد در بار؛ قوه‌یکه دیواری بر سر آ نپا 
خراب شده پود وا نبا را چا هلاك کرده و در میان جماعت مهدوم 
علیهم زنی مملو که د زنی حره بود که زن حره فرزنسدی داشت 


درز مان حیات پیغمبر (ص) 1 
ازمردی آزاد وزن مملو که فرزندی داشت ازمردی مملوك و کسی‌طفل 
مملوك را از آزاد نشذاخت بس اهر بقرعه ۳1 د در بن آن دوطفلو آنکه 
سهم حریت در بار؛ او بردن شد حکم ی مدای ایک سهم 
مملو کیت دربار؛ اد برون آمد حکم فرمود بمملوك بودن و در میراث 
آن دوحکم فره‌ودکه مانند آزاد وولی آزاد از یکدیگر ادث میبرند 
ورسول خدا این قضادت را امضاء فرموده اه و این حدبث با روایت 
شيخ هفید دربعض حاها تفادت دارد . 
(عکایت اسبی که مردی دا لگد زده و اورا کشته) 

(۵) در بحارالانوار از کتاب قصص الانییاء تقل کرده که شید 
صدوق از ابو موسی اسدی از نخعی از ابراهیم بن حکم از عمردین 
خبیص ازحضرت باقر ټم ردابت کرده‌که آن حضرت فرمود که دسول 
خدا علی 4 دا بیمن فرستاده بود و در آنجا اسبی از «ردی گریخته 
بود ومیدء‌ید در آثثای دویدن لکد انداخته مردی را بکشت اولبای 
مقتول صاحب اسب دا گرفته بنزد علی | دردند صاحب اسب اقامه شهود 
کرد که اسب او ازخانه گر بخته اضف و آن مرد را لکد زده على 22 
فرمود دیه مقتول برصاحب اسب ایست اولیای مقتول از یمن یرون 
آفده نزد رسول خدا آمدند عرش کردند با ردول له على ا بما 
ستم کرده و خول کشته ما را باطل ساخته است دسول خدا فرمود 
على ستمکار نیست د برای ظلم کردن آفریده نشده زیرا که ولایت 
مخصوص علي است پس از من دحکم حکم اوست د قول قول اوست 
رد نمب‌کند ولابت وقول دحکم او را مگر کسی که کافر باشد و رضا 


.۴ داور بهای حیرت انگیز 


نمیگردد وخوشنود نمیشود بولابت و قول و حکم اذ هگر ك 
مؤمن باشد و چون اهل یمن فرمایش دسولخدا را در باده على ا 
شنیدند عرض کردند یا دسول الله ما بحکم علی داضی شدیم وقول اورا 
پسندیدیم دسولخدافرمود : این راضی‌شد ندشمابحکم‌عل ی توبه شما 
است از آ نچه که گفتید . 

ترجم گید این جدیت دا فیچ در تیلب قلگرده اس 


قضایای امی‌الموزمنین ¥ 
درحیات پیخمبر درغوریمن 
( حکایت گاوی‌که خری راکشت وداوری آن حضرت ) 


() شیخ مفید فرموده : در آثار آمده است که دو هرد در نزد 
رسولخدا بمخاصمه آمدند در باره گاای که خری را کشته است یکی 
از آن دو مرد گفت یادسول اه گاد اینمردخرمرا کشته‌استدسولخدا 
فرمود که بنزد ابوبکر شوید و ازاو سژال کنید این حکم را . و آن 
دونفر در نزد ابوبکر آمدندابوبکر گفی‌چگونه دسولخدا دا گذاشتید 
و درنزد من آمدید ؛ گفتند که رسولخدا بما چنان اهر فرمود ابوبکر 
گفت بی‌زبانی بی زبانی دا کشته است چیزی بر صاحب گاد نیست 
از غرامت ؛ آن دو مرد بنزد دسولخدا بر گشتند و آن حضرت را از 
حکم ابوبکر خبردادند رسولخدا فرمود بنزدعمر ددید و این حکم 
را سژال‌کنید » آن دونفر نزد عمررفتند عم رکفت چگونه رسولخدا را 
گذاشتید و. ازمن سژال میکنید ؛ گفتند که رسولخدا ما دا امر کرده 


درزرمان حیات ەدر «ص » ۳ 





است که بنزد تو آئیم » عمر گفت چرا بابوبکر امرنفرمود ؛ گفتند ادل 
نزد ابوبکر فرستاد ما را و ابوبکر چنین وچنان گفت » عم رکفت رأي 
من همان است که ابویکگفته است ؛ آن دو نزد وښول خدابُر گشتند 
و آن حضرت دا خبردادند بیغمیر فرمود که بنزد على لا روید و ازاد 
سوال‌کنید آن دونفر نزد علی م رفتند دحکم قضبه را سوال کردند 
اءبرالممنن فرمود که اک ر گار بجایگاه خر رفته است و خر را کشته 
صاحب کاو ضامن است وا گر خر سای خود بجایگاه گاورفته است د 
گاو اورا کشته ضمانی برصاح بگاد نیست » پس آن ددنفر نزد رسول 
خدا آمدند و ازحکم امبرالم‌ژمنین خبر دادند رسول خدا فرمود علی 
بحکم خداوند درمابن شما حکم فر موده بس‌ازآن فرهود + شفنب 
کنم خداوندی را که درما اهل بيت کسی را قراد داده که برسنن داود 
ا حکم می کند در قضایا ' 
شيخ مفید فرموده : که ابن قضیه را بعش عامه درباره امبرالموهنن 

در یمن نقل کرده اند که بین دو مرد دادری کرده و بعش دیگر همان 
طوری که ما نقل کردیم روابت کرده اند : ۵ 

ومس‌کن اس تکه دو و اقعه متعدد بات جک در یمن و یکی در . 
مدینه وافع شده باشد ۰ 

این شیر آغون در مناقب چیزی فرموده که‌ترجمه آ ناین است : 
مصعب بن سلام از حضرت صادق 4 روابت کرده که دو نفر هرد 
بیش رسول بداوری شدند در حکم گاوی که خری را کشته بود 
رسول خدا فرمود بنزد ابوبکر شوید و از اد این حکم ببرسید.» و 
چون از ابوبکر سوال کردند ابوبکر کفت‌بپیمة‌بپیماراکشته است 
صاح بگاد ضامن‌نیست برسول خدا خبر دادند . دسول‌خدااشاده‌بعمر 


-۲۴. داور بهای حیرت انگیز 
فرمود : عمر نیز چون ابوبکر حکم کرد » د-ولخدا را از اینموضوع 
خبر دادند » فرمود ۰۰ نزد علی شوید و از وی بپرسید . آمیرالمژمنین 
فرهوده بود که اگ ر گاودرجایگاه خواب خرا.سم شده بر خداو ند گاو 
قبمت خر لازم آ بد که ببرداژد » وا € خر درجایگاه خو اب گاوداقع‌شده 
است و کشته شده پس برصاحب گادچیزی لازم نیابد » دسولخدا فرمود 
که على 4 بعکم خداو ندی در بار؛ شما داوری فرمود 
ومن اين حد بت را از کتاب عجائب احکام امیرالمؤهنین روایت 
میکنم چنانکه او بعد از آنکه فرموده دعنه عن النوفلی عن‌السکونی 
وبعد از آن حدیثی رانقلکرده فرموده است: داذاد (یعنی‌از یدرم علی) 
روایت میکنم که در نزد رسولخدا داوری آوردند که گاوی خری را 
کفته است و آن جر لشسته نود داصحاب اونیز ازجمله ابوبگر و 
عمر بنزد آن حضرت بودند » فرمود ای ابوبکر درمیان ایشان حکم کن 
ابوبکر عرش کرد ' رسول الله بیزبانی بی‌زبانی دا کشته است چیزی 
برصاحب گاو نیست » بس دسول خدا فرمود اي عمر در میان ایشان 
حکم کن » عمر هثل گفته ابوبکر حکم کرد » رسولخدا فرمود با علی 
درمیان ایندوخصم حکم کن » علی چم عرض کرد بلی با سول ال 
اگ رگاو بجایگاه خر رفته است صاخب گاو ضامن است و اگر خر 
پای خود بجایگاه گاد رفته است ضمانی برصاحب گادنیست ۰ 
راوی گوید زسولخدا دست بطرف اسان برداشت و کی ویر 
میکنم خحداو ندی را که گردانید از خود من کت درا که حکم کند در 
میان‌مرده‌ان بصکمی که پیفمبران کرده اند ۰ 


در زمان حیات پیغمبر (ص) -۲۵- 
درحکابت مرد محرمی که شر او رای و د را 
نپاده بود درجائیکه شترمر غ چوزه« جو جه » 
برمیا ورد و تخمپای شترهر غ شکسته شده ۆد 

صاحب مناقب فررموده : دراحادت بصر نەن از احجمد ازحایر از 
معاو ب‌ین قرة ازمردی از انصار روات شده 4٩‏ شترمردی بای خود را 
نهاده در جایگاه جوج بر آوردن شترمرع د تخه‌پائی که برای جوجه 
بر اوردن نهاده بودند در زير بای مورا آتنره در نزد 

ی ین و بای شتر مر شکسته 
شیله يك نافه و با آنکه بعدد تخمهای شترمرغ که پا هال شده شتر نر 
در مابین شتر انا ماده رهاکنی ونتایج آ نها که بعد متولد شوند هدی 
انه خدا باشد ( مثلا اگر پنج عدد ازتخم مرغهای جوجه دارشکسته 
سرل۵ باشد پنج ناقه کفاده بايد رده » با آنکه پنج شترنر را در ما بین 
پنج شتر شترماده رها کند هرچه که نتیجه آ نپا شد هدی خانه خداست و 


اگر نتاج ندادند چیزی برادنیست ) آن مرد در تزد زسولخدا آمد و 
این دا برای دسولخدا ذکر کرد » پیفمبر او دا فرمود + حکم على 8 
را بتحقیق که شنیدی دلی‌بیابطرف دخصت( یعنی حکم حبکم علی است 
ولی تو در دسعتی که عمل دبگرداکه من میگویم انجام دهی ) در هر 
بیضه که شتر نوشکسته یك روز روزه ویا طعام یك مسکن لازم است. 

مژلف گوید : فاعل این کار مشغول بعمل حج بود و دسول خدا 


سا داور بهای یرت انگیز 
حکم امبرالمژهنن دا امضاء کر دند . دلکن ,سائل فتوی داد بچیزی که 
در آن رخست است بر اد » وچنین هینماید که دسول خدا دانسته باشد 
که آن مرد قادر برغر این کفاده نیست ۔ ودریاب قضایای امبردر زان 
خلافت عمر نظر این قضیه خواهد آمد انشا" الله تعالی 
فضایای ام المززمنین چ4 
در زمان خلافت ابوبکر رضی‌الله عنه 
(حکابت مردی که شراب خورده بود وعلم بحرمت آن نداشته) 

)۸( شین مفید فرموده است : وازجمله قضایای امبرالمومنین در 
زمان خلافت ابوبکر چیزی است که رحال عامه وخاصه روابت کرده‌اند 
که مردی رانزد ابوبکر آوردند که شراب خورده‌بود › ابویگر خواست 
حد خدا براو جاری سازد» اق مت کفت من شراب خوردم ولی علم 
بحرمت نداشتم دنمیدانستم که حراهست ذیرا که من در مابین قومی 
نشو دنماکرده امکه شرب خمرر! حلال میدانند و من تاامروزازحکم 
حرمت شراب خبر نداشته ام » ابوبکر دراجرای حکم حد متزلزل‌شد 
واشاره کرد که از امرالمومنین حکم این مسئٌله را بايد بر سرد و مین 
را نزد آن حضرت ردانه کرد که بیرسد از آن حضرت حکم واقعه را 
امبرالممنین فرمود که بدوتن از اصحاب فرمان ده که این مرد را 
در مجالس مپاجرین د انصار بگردانند داز نها درخواست کنند و 
انشاه نمایندکه ایاکتی در مایین شا براین مرد یرم خنی زا 
خوانده است با نه . یا اورا ازحکمر سولخدا راجم بحرمت شراب خبر 


دادهاست‌بانه؛ پس| گردونفرشهادت دادندکه ماخبرداديم یا آیه تحریم 


در زمان خلافت ابو بکر ۳۷ات 


خمردا براین هرد قراات کردیم » پس حد دا براو جار یکن » و اک. 
کسی شهادت نکرد براینموضوع اورا توبه ده از این عمل و دهاکن 
که بردد» ابوبکرهمین عمل را انجام داده و کسی‌ازاسحاب دمپاجرین 
وانصار شهادت نکردند » و ابوبکر نیز اورا توبه داد واورا رها ساخت 
دابن راشوب درمناقب فرموده: عامه وخاصه روایت کر ده‌اند 
که ابوبکر میخواست برمردی حد شرب خمراقامه نماید (ونظر | نچه 
راکه از مفید ذ کر شد نقل فرموده ) 
شیخ کلینی در کافی ازعلی از پدرش ازاین فضال از ابن بکیر از 
ابی عبدالنه (صادق تم( روابت کرده که در زمان ابوبکر مردگ خمر 
خورد ؛ واورا درنزد ابوبکر آوردند برای اجرای حد ابوبکر برسید: 
آباشراب نخورد؛ گفت آدی ابوبک رکفت با آنکه خمرحرام است چرا 
ورد آن مر که نتم فزپ ای قرس یرد کفرب 
خمرمیکردند و | نر احلال‌میدانستنده | گرمن‌میدانستم که آن حر اماست 
البته اجتناب مینمودم » ابوبکر رو کرد بعمرد گفت : چه میگوئی قمر 
دراینحکم ؟ عمر گفت معضلة ولیس لهاابوحسن (۱) یعنی حکم مشسکلی 
است وجزامیرالمؤمنین کسی‌حل‌نتواند کرد » ابوبکر گفت علی‌دابخوانید 
در نزدماعمر گفت‌حکمدرخا نه ا نحضرت‌هیبریم پس |بوبکردعمر ب رخواستند 
و آنمرد و کسانیکه حاضر بودند در نزدآن دو نفر خدمت امرالمژهنین 
(۱) ای ولیس لہا مثل ابی حسن » چنانکه در دوابت دیگر قضبه ولا 


ابوحسن وارد شده است ؛ نحو بون گفته اند که عمتی چنین مشود ولامتل آبی‌حسن 
لہا واستشواد کر ده اند باین حدبت براقامه مضاف البه دده‌قام مضاف (مولف) 


-۸- داور بهای حیرت انگیز 


شرفیاب شدند و آ تحضرن را از فسه آن هرد خر دادند » امبرالموهنن 
م فرمود : کسی‌را باادفرستیدکه اورادرمجالس مهاجرین دانسا 
بگرداند دبگویدکه ه رکس ازمپاجرین دانصار آیۀ تحریم خمردا بر 
اینمرد قرائت کرده شهادت دهد وهمین کاررا کردند و کسی شهادت نداد 
که آیۀ تحریم خمردا براد قرائت کرده‌اند » پس امبرالمؤمنین ج اورا 
رها کرد وفرمود : ای ین ازاین شراب بخوری تورا حد میز نیم . 

و در کتاب عجائب احکام که سابقاً ذکر شد فرموده : و حدیث 
کرد مرا پدرم ازعمان بن عیسی از ابن مسکان از ابي عبدا ‏ که 
فرمود : امیرالمؤمنین على 388 دادری و قضادتی فرمود درموضوع يك 
فضیه که هیچ احدی قبل از او آنچنین حکم نکرده بود و آن اولن 
قضاوتی بود که بعد از دسول خدا 685 قضادت فرمود و کیفیت آن 
چنان بود که چون اهر خلافت در او یکر استقر اریافت مردی‌را آ وردند 
که خمرخودده‌بود؛ ابوبکر از آ نمرد پرسید : یاخمرخودد؛ ؛ کفت : 
آری ؛ ابوبک رکفت بااینکه شرب خمرحرامست چرا خوردی ؛ گفت: 
من اسلام اختپار کردم ومنزل من درمیان قومیست که خمر میا امند و 
آن‌را حلال عیدانند من نمیدانستم که حر اهست تا از ان اجتناب کنم 
ابوبکر متوجه وملتفت عمرشد و گفت: بااباحفص در کار اینمرد چه می 
گوئی؛ عمر گفت داوری مشکلیست وحضرت ابوالحسن حلال‌این‌معضله 
است ابوبکر غلام خوددا گفت على ټم را ددنزد ما بخوان عمر گفت 
داوری‌را درمنزل‌خود | نجناب میبریم » پس درخدمت آ نحضرت شرفیاب 
شدند و درآ نوقت سلمان خدمت انجناب بود پس خبر دادند داستان 


| نمرد را و خود او نیز انچه واقع شده بود تقریر کرد > خضرت 


در رمان حیات بیغمیر (ص) سب۵- 


و و وس س ا ی 


بابوبکر فرمود : کسی دا بفرست که این مرد را در مجالس مهاجر و 
انصار بگرداند پس هر کس که آبه حرمت خمردا براین شخص‌خوانده 
است براین هرد شپادت دهد وا گر کسی اه تحریم خمردابر اوفرائت 
نکرده‌است چیزی براین مرد نیست آ نچه على فرموده بود ابوبکر 
بجای آورد و کسی شهادت ندادکه تحریم خمر دا بر او خوانده باشد 

پس آن مرد دا رها کردند و بس از آن آبه تحریم خمر دا برا 

ان وار را از این حکم آ گاهی دادند بعد از این ة قضابا سلمان 
از امبرالممننن سوال کرد که ار شدتهم + آیا آنهارا ارشاد و راهنمائی 
فرمودي ؟ امير المومنن فرمود : هن خواستم تم تا کید این آ یه را در بازه 
خودم و در بازه آنها تجدید کنم دبس افمن ده دی الى الحق احق 
ان یتبغ امن لابهدی الا ان بهدی فما لکم کیف تحکمون 

بش آیا یس کسی که داد ایی بسو حن سزاوارتراست که 
بروی کرده شود با کسی که هذایت تمییاید مگر | نک هدایت کر ده‌شود 
اس مد شا امچگزه عم ی کی( سید ہک کک 
شما بوی محتاحید کی که او بشما محتاج نیست ویکسان هیشماز ید 
قادر وعاحز را ودرابن a‏ دلیل روشن است برعدم جو از تقدیم‌مفصول 
برفاضل . فتنبه ) 

ومثل این حدی دا کلینی در کافی از عده از احمدین عبدالنه از 
عمربن عثمان ازعلی بی‌حمزهازابیبسیر ازحضرت ابو عبداله صادق ا 


روایت کرده ۹ 


۴~ داور بهای حيرت انگیز 


حکم آن حضرت در کسی که بدیگری گفت 
من بمادر تو محتلم شده آم 

(4) ابن شهر شوب درمناقب فرموده که مردی نزد ابوبکر 
آمد ويك مردی دیگررا با خود ورده‌بود دفیگفت که ایشمر دمی‌گوید 
که من بمادر تو محتلم شده‌ام پس‌ابوبکر درحکم متحبر شد و ندانست 
که چه جواب گوید بس امیرالممنین فرمود : این مرد دا ببر در آفتاب 
و اورا برباي وادار و سای اورا حد بزن زیرا که حکم خواب دیدن 
چون سابه دا ماند ولی ما ایئمرد دا میزنیم که بعد آذاین مسلمانها را 
أذیت نکند . 

ودر کتاب عجائب احکام فرمود : د دادری کرد امبرالمومنین در 
باره مردی که بمردی دیگر گفته بود من بمادرتو محتلم شدم باین 
طریق که عدالت در این قضیه آن است‌که !ورا در آفتاب باز داریم و 
سابه اورا تازیانه بزنيم ولی زود است که ما اورا بزنیم که دیگر باره 
مسلمانها دا ( باینگونه گفتاد ) اڈیت نرساند 

اینحدیث دا شیخ طوسی درامالی بسند خود از ابی عبداله ا 
مانئد صاحب مناقب ذکر فرموده ودر آخرحدایق این زبادتی رادارد 

ولکن ما اورا بزودی شکنجه و عذاب کنیم بزدن و آن حط رات 


ضربت درد نا کی بروی نواخت . 


درزهان عهر ۳۱۰- 


قضایای مير الم ژ منین 4 
( خبرقداة بن مظعون و خمر خوردن او ) 
( و داوری آن حضرت ) 

(۱۰) شیخ مفید فرموده : د از دادریهای امیرالمومنین ا 
در زمان امادت عمربن خطاب است چیزی که شيعه و متی ] ان زا 
روایت کرده اند و آن چنان بود که قدامبن مظعون خمر خودد عمر 
خواست که برادحد جاری سازد قدامه گفت برمن‌حدیلازم نیست‌ذیر| 
که خداوندفرمودلیسعلی‌الذین آمنوا وعملواالصا لحات‌چناح‌فیماطعموا 
اذا ما اتقوا و آمئو ۱ یعنی گنا یست بر آن کسانیکه ایمان آورده‌اند و 
عمل شایسته میکنند در آنچه که‌بخور ند زمانیکه پرهیز کاری نمایند و 
ایمان بیاددند: بس‌عمرحد شرب خمردا ازقدامة برداشت واورارها کرد 
صحابه این خبررابامیرالمژهنین رسانیدند و آ نحضرت بنزد عمررفت و 
فرمود کهچر اقدامهر ارهانمودی؟ عمر گفت که‌قدامه‌این أ یه دابرمن‌قرائت 
کر دومن‌اورارها نمودمد آبه‌رابرایامیرالمومنین تلاوت کردامبرالموهنین 
فرمودکه قدامه ازاهل این يه نیست و نه آن‌کسانیکه براه او روند 
درمرتکب شدن برحرامپای خداوند هماناکسانیکه بخداوند ورسول 
اوایمان آورده اند وعمل صالحات نموده‌اند البته ایشان‌حلال‌نمیکنند 
حرام خداوند دا پس بر گردان قدامه دا دبر اد توبه بده ازا نچه گفته 


بسن اکر نویه کرد حد خداو اد را بر او جاری کن و اکر توبه نکرد 


۳۳ داور بهای حیرت انگیز 


سس 


ہس اورا بکش ذیراکه او ازملت اسلام خارج شده پس عمر دضی‌اله 
عنه بیدار شد وقدامه نیز دانست که چۀ وافم شده رس اظهادتوبه کرد 
وقتل از او برداشته شد وعمرندانست که چگونه اورا بايد حد بزند و 
از امبر المژمنین خواست که مر ااشاره بنما درحدزدن باینمرد (یعنی‌مرا 
رهنمائی‌فرما) وامرالمومنین فرمود که اورا هشتادتازیانه بز نیدزیراکه 
خورنده مسکرات چون خمر خورد مست میشود چون مست شدهذیان 
یکوین وچون هذبان گفت افترا هییندد پس عمر هشتاد تازبانه براو زد 
وصاحب مناقب مثل این حدبث را ازعامه وخاصه روابت کرده‌است 
شیخ کلینی در کافی بسند خود از حضرت ابی عبداله صادق یی 
روایت کرده که آن حضرت فرمود قدامة بن مظعون دا نزد عمر 
آوردند و او شراب خورده بود و دو مرد بر او شهادت دادند یکی 
از آنا خصی بود ( یعنی خایه او را کشیده بودند ) و اد عمر 
تمیمی بود ودیگری معلی پسر جارود بود یک شړ ادت دادکه من ديدم 
از شراب خورد و دیگری شهادت داد که من ديدم او شراب 
قی‌کرد پس عمر فرستاد نزد جمعی از صحابه رسول که در آنها 
بود اهبرالمؤمنین ‏ که در این مسئله چه میگوئید و ازامیرالمژهنن 
وال کرد که یا ابا الس تو آن کی هستی کته رسول خدا 
در باره تو فرمود یا علی تو اعلم این امت هستی و تو قضادت میکنی 
با حق واین دونفر شاهد در شهادت اختلاف کرده ین آمبرالموهنین 
فرهود که این دونفر در شهادت اختلاف ندارند ذیرا که اد قی تنکرده 


درز مان خلافت عهر E‏ 





مقبول است ؛ فرمود که رفتن خصیه‌اش چون رفتن بعضی اعضای او است 
( بعنی نقصان بعضی اعضا سبب رد شپادت نمیگردد ) 


داستان زن دی آنه که زا کرده بود 


(۱۱) شيخ مفید درارشاد فرموده: که علمای اهل سنت و 
شیمه ردابت کرده اند که کسی با زن دیوانه زنا نموده بود پس عمرامر 
کرده بودکه براو حد زنا اقامه نمایند پس امبرالمومنن فرمود چه 
شده بر این زن دیوانه آل فلان ۷۶ فرش" گروند که کسی با این رن 
ژنا کرده وفرار نموده و ینه ۳ این اقامه شده و عمر حک کرده که 
بر این زن حد جاری شود على م فرمود اینرن دا بنزد عمر ببرید و 
باا بگوگیدکه آیا ندانستی که این مجنونه آل فلان است و او عقل 
ندارد دراختیار خود نیست ؛ ورسولخدا فرمود, قلم تکلیف برداشته 
شده از دیوانه تا عاق ل گردد وبهوش خوش پازا ید و این دیوانه عقل 
ندارد آن زن دا بنزد عمر بردند وحد را ازادبرداشت دگفت: فرجالة 
عنه لقد كدت اهلك فی‌جلدها ؛ خداو ند در کارعلی کشایش دهد که‌نزدرك 
بود بواسطه حد زدن براین دیوانه هلاك شوم . 

ودرمناقب ازحسن و عطاء و قتاده و احمد و شعبه روایت کرده 
مثل این دا و پس از آن فرموده ات که صاحب صحیح بخاری در 
کتاب خود باین حدیث اشاره فرموده . 


سب 


. [۳ 


۴ داور بهای حیرت انگیز 





داستان زن آ بستنی که زنا کرده پود 
وداوری آن حضرت دراین باب 

)1۳( شيخ مفیدفر موده : که روایت شده که زنی حامله را 
نزد عمر آوردندکه نا کرده بودعمر امر کرد که اورا منگسار کنند 
درجم نمایند. امیرالمژمنین 5 فرمود ای عمر گیرم که در اجرای 
حد براین زن تورا داهی است دلی باین طفل که این زن در شکم 
دارد تورا راهی نیست وخداوند تعالی فرموده : « ولا تزر وازرة ورر 
اخری » عمر گفت‌زنده نباشم آن روزیکه مشکلی‌داقع شودوابوالحسن 
در آن روز نباشدکه آن معظله دا حل‌کند. سپس اذامیرالموهنین غ 
برسیدکه چکنم. با ار ؛ فرعود احتباط کن تا وقتیکه حمل خود را 
بگذارد دفرزندش متولد شود ,س دفتی که فرزندش متولد شد و کسی 
را بافت که آن را متکفل شود در آن رقت حد را بر او جاری کن. 

ودرمناقب مثل این حدیث را واردکرده با ژبادی اینکه‌فرمود : 
دجون آن زن وضع حمل نمود هرد دعمر گفت : « لولا علیلهلك‌عمر» 
و درهمین موضوع احمد بن علویه اصفهانی در قصیده الفیه خود که 
معروف است بمحبر فرموده: 
وبرجم اخري منقل فى بطذهبا طفل سوی الخلق إو طفلان 
نودوا الاانتظروافان کا نت زنت فجنينيا فى البطن ليس بزان 

یعنی عمراشاره کرد برجم کردن زنی دیگر که شکم او سنگین 
بود بواسطه حمل ,ك طفل مستوی الخلقه با دوطفل ۰ پس ندا داده 
شدندکه منتظر باشید و تعجیل نکنید در حکم آن پس اگر زن زنا 


درزه‌ان خلافت عمر ®< 

کرده است طفل او درشکم زنا ننموده است ۰ 

در کشف الغمه فرموده : درزمان ولابت عمر زنی‌حاهل‌را آ وردند 
دعمر از ادبرسید که زنا کردی ؛ بس آن زن اقرار کرد بزنا عمر امر 
کرد که اورا سنگساد کنند . امبرالمومنین او دا ملاقات کرده فرمود 
این زن دا چه میشود؛ گفتندعمر اهر کرده اورادجم کنیم . امیرالمژهندن 
آن زن دا بر گردانیده بنزد عمر آدرد و فرمودکه تو ام رکردی این 
زن زا سگساد کننده عمر گفت بلی این زن اعثراف کر بفجود دد 
نزد من » على ټم فرمودکه این سلطنت و حکومت تواست براین زن 
ولی بطفلی که در شکم این است چه ساطنتی دادی ؟ سپس فرمود 
شاند که تو آن زن را بانگ بلئد در داده باشی و اورا ترسانده باشی 
( یعنی شایدکه اورا تهدید کرده باشی و اورا ترسانید؛ تا اقرار کرده 
است) عمر گفت چنین شده است علی 188 فرمود : مگر نشنيدي که 
رسول خدا فرمود « لاحد علی معترف بعد بلاء انه من قیدت او خبست 
او تهددت فلا آقرارله» یعنی حد نیست بر کسی که پس از بلاه وزحمت 
دادن اعتراف کند » همانا هر کس را در بندکنند یا حبس نمایند پااورا 
شرساننه ین آورا اقرازی نیت » بی عمز آن زن را رها کرد ویساز 
آن گفت : زنان عاجزندکه فرزندی چون علی بن اببطالب ا بزایند 
«لولا على لهلك‌عمر» 
داستان زن حاماه که عمر آورا ضار کر ده طلب 

نمو د وآنزن از قرس حمل خو د راساقط کرد 
وداوری ءای‌عایه العلام 
(۱۴) شيخ مفیدفرمودم : دردایت شده که عمربن خطاب زنی 


سا ات داور بهای حبرت انگیز 

را که مردان در نزد او سخن میگفتند امر باحضار او فرمود ؛ چون 
فرستادگان عمر نزد آن‌زن آمدند فزع نموده بترسید وباا نهابرون 
ا و دربن راه از ترس فرزند خود را ساقط کرد و بچه آن زن 
گریه‌کنان بزمین افتاد ازآن طفل بمرد» این خبر بعمربن خطاب 
خحطاب رسید اصحاب زسو لخدا را گرد آورد واز آ نها این‌قصه را سوال 
کرد اصحاب گفتند مأنمی‌بینیم توراسگر آدن کننده رمقصود شماخبر بوده 
وچیزی برتونیست ۰ و در آن حال امیرالمژمنین نشسته بود و سخن 
بیگفت غر بام اموتن دو کرده و گفت : دد این قنبه چه حکم 
در نزدشمااست ای‌ابوالحسن؛ امیرالمومنین‌فر مود : شنیدی | نچه گفتند 
عمر گفت حکم شما چیست ؛ باز حضرت فرمود : آنچه قوم گفتند تو 
شنیدی عمر گفت‌تورا قسم هیدهم که البته | نچه حکم شمااست بفرمائید 
امبرالءژمنین فرمود | گرمقصد این قوم از اینحکم تقرب درنزد شما بود 
هماناکه بمقصد دسیدند و دربافتند و 4 رأی دادند از بیش خود 
درحکم خداو ند تقصیر گردند و ديه برعهد؛ عاقله تو است ژیرا کa‏ 
تل صبی وطفل خطائی‌است متعلق بتو » عمر گفت باابالحسن بخداو ند 
سو گندکا تومرا از مابین ای قوم نصیحت کرده اندرز فرمودی » بخدا 
قسم از اینجا برمخیزدجائی مشو تا آنکه دیه دا برپسران عدی جاری 
سازی ۶ مأخود داری و امبرالمژمنن این کار را انجام داد . 

و درمناقب فرمود : جماعتی‌که از آنپا ات اسمعیل بن صالح 
ازحسن مثل اینحدیث دا روایت کرده‌اند» وسیس‌فرموده غزالی‌دد کتاب 


احیاء العلوم خود باین قضیه اشاره فرموده در آنجا که میفرماید : 


د د وجوب العزم على الامسام اذا كما نقل من اجهاض المراة جنینها 
خوفا من عمر » 
داستان دوز ن گ؟؛ طفلی را ادوا ممگر دزد 
وداوری !.رالمۆەنەن علیه العلام 
(۱۴) شيخ «فید فرمودم : ددایت شده که دو زن در عېد عر 
بن خطاب برسرطفلی‌منازعه داشتند وهر کدام آن طفل را ادعامیکر دند 
بدول باه و گس ذیگر با آندوزن در این امر منازعه نداشت؛ حکم 
اینموضوع بر عمر مشگل د مشتبه شد ناچاد بامیرالمزمنین پناهنده 
گردید پس امبرالمژمنن آن دو زن دا احشاد فرمود و آنهادا موعظه 
کرده دتخویف کرد آنها را و آندوزن در منازءه قائم بودند ۰ پس 
آن حضرت فرمود : ار برای من بازیت » عمر گفت اره برای چه کار 
است ؟ حضرت فرمود : میخواهم این طفل را دو پاره کنم و بهر کدام 
نصف دهم چون آنحضرت این کلام دا فرمود یکی از آندوزن ساکت 
شد ولی آندیگری کفت ال اه با ابالحسن اکر ناچاد طفل دا بای 
دوپاره کنی من نصف خود را بان زن بخشیدم و طفل را دو باره منما 
بی خضرت امیرالبستن کفی اف اکر یه ظفل سر خو اضعنه آق 
زن اگر این طفل از آن زن بود براين طفل رقت میکرد د مهربانی 
مینمود » پس آن زن دیگری اقرار واعتراف کرد باینکه آن فرزند از 
آن زن مصاحب ھن است. پس غمر از این دازری خوشحال غد و 
همش برطرف شد دامیرالمؤمنین را دعای خیر کرد ذیراکه آن‌حضرت 


اورا فرج بخشید . 


-۷۸- دادر بهای حیرت انگیز 
ودر مناقب فرموده : روابت کرده اند که دو زن در عهد عمر بر 
سر طفلی مناذعه داشتند وهر کدام آن طفل داز آن خود میدانست (و 
حدبث سابق را ذ کر فرموده دبس ازا ن کنته ) داين حکم سلیمان.بن 
داود ۵8 است در صفرسن د کود کی خود . 


کات آن زن که در ششماهگی زارد 
وداوری على علیه السلام در این باب 
(۱۵) شیخ‌مفیدفی موده: از یوس بن حسن ردایت شده که 
زی رانزد عمر آوردندکه بشش ماهگی فرز ند آورد عمر خواست او 
را سنگسارکند امیرالمؤمنین باو فرمود : ای عمر اگر بخواهم باکتاب 
خداوند با تو مخاصمه هیکنم : همانا خداو ند فرموده است : 
وحمله وفصاله ثللون شهر! دیز فرموده است : و الوالدات پر ضعن 
او لادهی حو لین کاملین لمن اراد آن‌بتم الر صاعه «سوقتبکه‌هدت 
شبرخواد گی ددسال RR‏ د شیرخواد گی مجموعاً 
سی‌ماه باشد هدت آبستنی نم از همه ان عدن ففنتاه انسی: 
چون عمراین بشنیدآن ژن را رها کرد داین حکم‌ثابت دبرقرار 
شد بطودیکه پس از آن اصحاب دتابعین و کسانیکه ازصحابه وتابعن 
اخذ حدیث کردند تا امررز باین حکم عمل کردند . 
وا بوعمردیوسف بنعبدالةبنمحمدبنعبدالبر بن‌عاصم النمری القرطبی 
المالکی در کتاب استیعاب در اسماء اصحاب اشاره کرده بسئله زن 
مجنونه که زنا کرده (۱۱) که هقد هة ذکر شد و نیز اشاره کسرده 


درزمان خلافت عمر ۳۵ 





بمسئله زنی که در ششماهگی رضم حمل نمود. چنانکه ند ترجمه 
على ا درکتاب مزبور فرموده چیزی راکه بلفظ نقل میکنیم « و 
فال فی‌المجنونة التی امر برجمها عمر وفی‌التی دضعت الستة اشهر فاداد 
عبر رجمپافقال له علی لا ان الله تعالی قول : وحمله وفصاله تلئون 
شهرا ( الايه ) . وقال له : ان الله رفع القلم عن المجنون ( الحديث ) د 
عمر گفت «لولاعای لهلك عمر » 

ونی زگفته : هثل این قضیه دا برای عثمان با ابن عباس روایت 
کرده اند ولی باید دانست که ابن عباس هم از امبرالمژمنن ۸3 اخثد 
کرده است . 

ابن شهر آ شوب در مناقب فرموده : یکتن از لشگریان که هیثم 
نام داشت چون از سفر باز أت زن ار بعد از ششماه فرزندی آورد 
هیثم این فرزند را انکار کرد از آن زن ادرا بنزدعمر آورد وداستان 
خود دا برای اوییانکرده . کفت که ششماه بیش نیست که از سفر باز 
گشته ام اناگ فرزندی آورده این فرز ند از آن من نتواند بود عمر 
امر کردکه زن دا سنگسار کنند امیرالمؤمنین پیش از دجم کردن عمر 
را دریافت و فرمود : ای عمر بجای خویش باش که این زن راست 
میگوید زیرا که خداوند میفرماید : « وحمله و فصاله ثلثون شرا ء 
مدت حمل زنان وایام رضا سی ‹ اء تواند بود دنیز فرموده : «واوالدات 
برضعن اولادهن حولین کاملین » پس چون زنان مدت دو سال کودك 
را شر دهند برای مدت فزون از ششماه نمیماند فقال عمر : لولا علی 
لپلكعمر» و آن زن را رها ساخت و آن‌کودكه را بمرد ملحق ساخت . 


ابن شهر | شوب سپس فرموده: شرح این حدیث چنان است 


e‏ داور بهای حیرت انگیز 
که کمترین هدت حمل چپل روز است واینچپل روز مدت انعقاد نطفه 
است و کمترین مدت برای خروج ولد از رحم حیاً شش ماه است »و 
واین بدان حهت است که نطفه چهل روز دررحم میماند بس علقة شود 
و از پس چرل روزدیگر مضغه گردد ودرمدت چپل روز صودت تمام 
نماید و هدت بيست روز روح در او دمیده شود و پذیرای آن گردد 
پس این عدت ششماه میگردد ٤‏ پس هر گان هدن شر خوان گی بیست 
دجپارماه شود ششماه حمل و أبستنی بیش نماند . 
عکابت زن اعر ابه که با مرد اعرابی باضه‌شد درز نا 

کردن وداوری علی (ع) 

(۱۳) شیخ عفید فرهوده : روات شده که چند نفر در نزد عمر 
شهادت دادند در باره زنی که اورا در بعضی از اب های عرب بافتند 
با مردی‌که اورا دطی میکرد» و آن هرد شوهر او نبود» و آن زن 
شوهردار بود عمر امر کرد که او را رجم کنند و سنکتار نمایند زن 
کف ان خدایا تومیدانی که من بری هستم و گناهی ندارم » عمر در 
خشم شد و گفتی اکنون شهود را نیز جرح میکنی ودروغگومیخوانی؛ 
امیرالمؤمنین فرمود اینزن دا بر گردانید و از وک پرسش کنید شاید 
عذری داشته باشد زن را بر گر دانیدند دازوی‌بر سیدند جواب داد گفت 
من شتری از اهل خود بگرفتم و مقداری آب با خود بردا شتم و راه 
مسافرت پیش گرفتم دشترم را شیرنبود مردی دراین سفر با من همراه 
شد که شتر او شبردار بود ولکن با خود ان تداشت من آن مرد را 
درطي مسافت هر چه اپ خواست دادم و او را از Pl‏ سقایت کردم 


در رمان خلافت هر ۴۱ 





چون آب هن نام شد نشنه شدم از آن مرد شر با آب طلبیدم» مرد 
گفت اگر آب خواهی مرا کامر وا ساز من امتناع کردم تا هنگامی که 
اکر ساعتی می‌گذشت دمن شنه میماندم میمردم و جان ار بدنم رون 
مبرفت از ناچاری با کراهت بدینعمل تن در دادم و او را از خویش 
کامروا ساختم » امیرالمژمین فرمود : اله‌اکبر « فمن اضطرغیرباغ ولا 
عاد فلا اثم علیه » چون عمراین بشنید اورا رهاکرد و معنی أ یه شریفه 
اینست : بس هر که مضطر شود دضرودت اورا ملجاء سازد درصورتیکه 
ساعی برغر طاءعت خداو ند نماشد و زیاده روی بمر دم نگند بس بر او 
گناهی نیست : 
داوری آن حضرت 

در باره مردیکه بزنی گفت: ای زانیه‌و رن گفت: توادمیز ناکار ثری 

)۱۷ ابن شهر آشوب دز هثاقن.فن‌هوده.: مردی دا با دای 
نزد عمر آوردند» پس آن مرد بآن زن گفت با زائية زن گفت : انت 
ازنی منی. عمر فرمان داد تا هر دو دا تازیانه بزنند » امبرالمومنن ی 
فرمود : دداین امز جيل نكف زیرا که بر این زن دو حد است د بر 
هرد حدی نیست یك خد برای اینست که باینرد بدردغ نست داده 
زیراکه اورا قذف‌کرده و یك حد دیگر برای اینست که اقراد کرده 
برعلیه خودش بزنا . 

توضیح این حدیث چنان است که آن مرد درحقیقت راست گفته 
است ذبرا که مردگفته‌ای زانیه وزن تصدیق‌کرده اورا و گفته ا گر من 
زناکارم تو اذمن زناکارتری واين درحقیقت تصدیق کرده زنا دادن خود 
را ولی قذف کرده و نسبت زا داده بان هرد . 


PF.‏ داوریهای حیرت انگیز 


داوری آمر(ام و منین در بارة هردی که ٥ر‏ ده پود 
ومردی دیگر زنش براد حرام شد 
(۱۸) و نیز صاحب مناقب فرموده ‏ عمربن داود از حضرت صادق 
عليه السلام ردابت‌کرده که چون عقبة بن‌ابی‌عقبه بمرد امیرالممنین ا 
با جماعتی از اسحاب خود که در بین آنها عمربن خطاب نیز حضور 
داشت برجنازه او حاضر شدند امیرالمومنن در سر جنازه به مردی 
که حاضر بود فرمود : چون عقبه از دنبا دخت بربسته و مرده 
زن تو بر تو حرام شده باید بترسی ازخداوند و با او نزدیکی نکنی؛ 
عم رکفت یا اباالحسن همه‌دادریهای شما حبرت انگیز است و این 
نیز اعجب از همه آ نها است!! انسانی میممرد و زن انسانی دیگر براد 
حرام هیشود E.‏ 
امررالمژه‌نن فرمود : آری اینمرد بنده زرخرید عقبه بودکه زن 
حری دا بحبالٌ خویش در آورده و اینزن حره که زوجه این هرد است 
از عقبه ادن میبرد ودرحقیةت بعض از شوهرش دق و بنده ابنزن شده 
و بارث بدو زسیده وبضع زن بربنده خودش حرام است مگر اینکه 
آنزن بنده خود را آزادکند و دو باره آن مرد اورا : دیج کند عمر 
گفت از برای اینگونه امور استکه از شما سژال میکنیم چیزهائی را 
که در آن اختلاف پیدا کنیم . 


در زمان خلافت عمر - ۴۳ 


داوری آن حضرت درباره زن شودرداری 


که شوهر میطلیید 
)۱٩(‏ در مناقب فرموده : زنی بنزد ابی‌بکر آمده و گفت : 
ماتری اصلحك ال و | ثری لك اهلا 
بد اڏن من ابیها اثری ذلك حلا ؛ 


یعنی خداوند تورا اصلاح کند و از برای‌تو اهلی اختیاد نماید 
چه مییینی د چه رای میدهی در پازه زن جوانی که شومر دارد وصیح 
کرده در حالی‌که شوهری مبطلید بعد از آنکه از بدرش اذن گرفته 
آبا این عمل دا حلال عیبینی ؛ 

شنوند کان انکار کردند و گفتند که چگونه زن شوهردارمیتو اند 
شوهر کند ولی امیرالمژمنین فرمود : 

«احضرینی‌بعلك» شوهرخود دا نزد هن بیاور زن رفت و شوهر 
خود را حاضرساخت آمبرالموهنن آن هرد را اهر کرد بطلاق زوحه 
خود › آن مرد ز نیز امتثال کر ده زوجه خود را طلاق داد واز برای خود 
حجت ددالیلی اقام تنمود پس علی 388 بحاضران فرمود : این عرد 
عتین ادت و آن مرد یز اقرارگرد باین موضوع پس آن حضرت آن 
زن را بدون انقضای عده بمردی دیگر تزویج نمود (۱) 


(۱) مثرجم گوبد جای ابن حدیت در فضابای آن حضرت در عهدابی بکر 
بوده و موّلف محترم در ابنساآورده . 





داوری [ نحضرت درباده زن شوهرداری که 
صفری با او همبستر شده بود 
(۲۰) و نیز در مناقب از حضرت رضا ټم روایت کرده که : 
جوانی صفیر و نا بالغ با زنی شوهردار فجور کرد عمر امر کردکه آن 
زن را سنگسار کنند امبرالمومنن ا دراین‌باب داوری فرمود و گفت 
رجم براین زن واجب نیست بلکه حد داجب است زیرا آن کسیکه 
با زن فجور کرده مدرك وبالغ نیست . 
داودی آن حضرت درباره مردی زن دار از 
اهل یمن که با ز نی در مدینه ذنا کرده بود 
(۲۱) ونیز در آن کتاب است که : عمربن الخطاب فرمان داد 
بسنگسار کردن مردی محصن از اهل یمن که بازنی در مدینه زنا 
کرده بود » آمرالمومنین للا فرمود : دجم براو نیست ذیراکه اینمرد 
از اهل خود غاب است وزن او در شهری دیگر ناه بلک حد بر 
ایثزن واجب است عم رگفت : لاابقانی‌له لمعضلة لم یکن‌لهاابوالحسن 


داوری آن حوور ت درباره زنی 41 در علو 
شو هر گ ده «و 3 


(۲۲) دنیز در آن‌کتاب از ابوالحسن عمردبن شعیب و اعمش و 
ابوالضحی «قاضی ابویوسف (۱) از مسروق ردابت کرده اند : که ذنی 





(۱) وی شاکرد امام مذهب ابی حنیفه نعمان بن ثابت است موّلف 


داور بهای حيرت انگیز ۴۵- 
درایام عده شوهر کرده بود اورا نزد عمر آ وردند ۰ عمر آنزن‌را ازان 
شوهر جدا کرد دمپربهُ اورا گرفت ودر بیت‌المال گذاشت و گفت : 
الا اجیز ۳۳ ارد نکاحه] و گفت اینزن دمرد بر یکدیگر حراممو بدند 
چون اینخبر بعلی م دسید فرمود : | گر جاهل نبودند درحکم مسئله 
اد هرآ ترن زا بدهند بجهتآنکه فرج تخوددا تعلیلکرد همین 
ایشان تفریق کنند »و چون عد آ نزن تمام شود اگر آن مرد خراهد 
اورا خطبه کند جایزاست » پس عمربن خطاب خطبه خواند برای مردم 
و گفت : بر گردانید جهالات دا بسنت » د بقول علی م دجوع نمود 
و انرا قبول‌کرد. 

مترجم گوید : مراد عمر اینست که هر کس ازروی نادانیحکمی 
کرده آنرا ازروی قاعده و سنتی که رسولخدا 8۶ قرار نپاده است 
اصلاح‌کند » چذانکه من درحکم خطاکردم ولی بعداز آ نکه على چ 
حک آن‌را بیان فرمود بر گشته و حک اورا قبول نمودم . 

مؤلف کتاي دام ظله فرموده است : حکم بجواز خطبه این هرد 
آن زن‌را بعدازتفریق واینکه آن رد خاطب من‌الخطاب باشد مخالف 
آن چیزی‌است که اژمذهب اهل البیت (ع) معلوم شده وثابت گردیده و 


داورری آتعضرت 
در بارخ بنج نفر که ذنا کرده بود ند 
(۳۳) در مقدمه ۶ مفتتح کتاب عجایب احکام امبرالممنین ا است 
که علی بن ابراهیم از بدرش از محمد بن الولید از محمد بن الفرات 


۴ داور بهای حیرت انگیز 
از اسب بن نباته روات کرده که پنج تفر را نزد عمر آوردند که زنا 
گرده‌بودند» عمرامر کرد که بهر کدام حدی‌اقامه شود » امبرالمومنن 8 
حاضربود فرمود ای عمر حکم خدادند درباره اینها این‌نیست که کفتی 
عمر گفت شما در باره اینپا حکم کن و حد اینها را خود حاری سار 
پس حضرت یکی را پیش آورد و گردن زد ویکی را رجم کرد دییکی 
حد تمام زد و سکن نصف حدی حاری کرد و یکی را کو و تین 
نمود عمر متعجب بازماند و مردم در شگفت و موب شدند و متحار 
گردیدندعمر پرسید با اباالحسن پنجنفر در يك قضیه داحده بودند 
پنج حکم مخالف یکدیگر در باده آنبا اجرا کردی امیرالمژمنین 
فرمود بای اما ادلی مردی بود ذمی داز ذمه خودبرون آمد اوراحدی 
جز شمش نبود » ودوهی مردگ بود هحصن وزن داربود که زنا کرده بود 
اورا زجم نمودیم » سومی غرمحصن بود و زنا گرده بود او دا حد ی 
زدیم واما چہارمی عبد بود و ژنا کرده بود اورا نصف حد ردي و آما 
پنجم مردی بود دیوانه و عقلش دم بود ناچار او دا تغزیر کردیم . 
ومثل این حدیت دا این شهر موب در مناقب از اصبغ بن‌نبانه 
روایت کرده الا اينکه در کلمه نصف حد حمله ( بنجاه تاژبانه ) اضافه 
نموده است ؛ ودر اول فرموده که ( اما الاول فکان دما نى «مسلمة ) 
ونيز این حمله را زياد کرده که مر گفت : لاعشت فى امه است فیها 
یا ابالحسنبزنده نباشم درمیان‌مردمی که تودر آ نیا نباشی ای ابوالحسن 
مترجم گوید : این حدیث دا شیخ در تہذیب ا برقول صاحب 
غاية المرام تقل فرموده 


در زمان خلافت عمر ۳۷+ 





داوری آن حضرت در بار ه ز نی که سفیده تخم مرغ را برجامه 
خود ربخت ومردی انصادری را آهمت ر سوالی زد 


(۲۴) در کتاب عجائب احکام امبرالمژمنین است که حدیث کرده 
مرا پدرم از عل بن ابی عمبر ازعمربن یزید از ابی المعلی از حضرت 
ابی عبدالٌ صادق چ که آن حضرت فرمود : ذنی دا نزد عمر 
آوردندکه دامن مردی از انصار گرفته بود و آن رن بان مرد انصاری 
مايل وخاطرخواه بود » وحیله و چار؛ نداشت » پس تخم هرغ گرفت 
وزرده آن را برون | ورده سفیده را برجامه‌های خود وین رانهاي‌خود 
هت پس از آن زد عمز شد و کت با آمبرالمومنن این مردمرا در 
فلان موضع چنین و چنان گرفت و هرا رسوا کرد » عمر خواست آن 
هرد انصاری دا عقوبت کند و على 20 در آنجا نشسته بود : آن مرد 
انصاری گفت یا امبرالممنین ( تثبت فی امری) در کار من عجله روا 
هدار تاروشن شود » عمر بامبرالمومنین چ رو کرده گفت یا اباالحسن 
شما چه می بینید دراین باده على سفیدی درجامه آن زن مشاهده 
کرد . فرمود که شاید این زن در این باه حیله کرده باشد سپس 
فرمود » آ بی داغ بسیار جوشیده برای من بیاورید » آب جوشیده داغ 
پرای: آن حشرت حاشز کردنف :مس آڻ حضرت امر کرد که ان اب 
داغ را بر آن سفیدی بریزید بس آپ جوش دا بر موضع سفیدی 
ریختند » آن سفیدی مستوی شد و خود را گرفت و بسته شد » پس 
امبرالممنن آن سفیده بسته شده را بر گرفت ودردهان خود انداخت 
وچون طعم آنرا دریافت و چشید از دهان خود ببرون انداخت » بعد 
از آن بآن زن رو کرد تاآنکه آن زن اقرار کرد واعتراف نمود باین 


تزور »خداو ندءزوجلعقوبت‌عمررا ازمردا نصاری‌بدینطریق دفم کرد .اه 

وشیخ مفید درارشاد مثل این قضیه وا دور گرفه دلکن ظاهر 
جنان است که این فصْ.ه درزمان امادت وحکومت عمر روی داده‌باشد 
دازهمين جهت ما نیز آنرا دراینباب ذکر کردیم . 

داوری آن حضرت 
| در باده ز نیکه انکار فرز ندی خویش دا مبنمود 

(۲۵) و نیز در کتاب عجایب احکام آن حضرت فرموده : 
حدیث کرد مرا پدرم از ی بن ابی عمیر از عمربن بزید از ابی المعلی 
از ابی عبدالله 4 (ی آخرخدیت) 

سس فرهود : وذرخیردنگری ممت (ناآخر) 

بعد از اینها فرهودة وروابت کرد مرا ,درم از ابی اسحق سبیعی 
ازعاصم بن حمزه که جوانی زا دز مدبنه شنیدم که می‌گفت با احکم 
الحا کمن ما بين من و مادرم بحق حکم فرهای عمر گفت ای جوان 
چرا برمادر حود نفرین میکنی جوان گنت یا امبرالممنین این زن 
مادر هنست 4 ماه مرا در شکم حمل داده و دو سال کامل مرا شیر 
داده دا کنون که من نموکرده دجوانی نورس شده ام وخوب دا ازبد 
وراست را از چپ شذاخته ام مرا ممراند و فرزندی مرا انکار مبکند و 
چدان هينماد که پیز تمشت اسك غمر کف اکنون مگ مادرت در 
کجا است ؟ حوان گفت در سقیفه نی فلان عمر فرمان داد که مادر 
این جوان دا بنزد من آورید گماشتگان مادر آن جوانرا با چهاد 
بر آدر آن زن حاضر کردند دجهل نفر برای سو گنف یی نگ 


شهادت دادند برای | نزن که او را فرزندی نیست واین جوان پسری 





در زمان خلافت عمر ۴۹ - 
درو غ زن است ومدعی ملوی است و میخواهد اینزنرا در مبان عشبره 
خوبش رسوا کند واینزن دختری است ازطایفه قرش که هر گز شوهر 
نکرده وهنوز باخائم بروردکاراست وعپر دوشیزگان دارد ( یعنی هنوز 
با کره است وشوهر ندیده ( 

عمر بآن غلام رو کرده گفت تو چه میگوئی ای جوان؛ جوان 
كفت با امبرالمژمنن والنه که اینزن مادر منست نه ماه مرا در شحکم 
خود برداشته ودو سال کامل مرا شیر داده و چون من ب.:_ جوانی 
رسیدهام ونيك وبد وراست و چپ را شناخته ام مرا از خود مبراند و 
گمان میکند که من فرزند او نیستم عمر رو بزن کرده گفت ای زن 
اینجوان چه میگوید ؛ زن گفت با اهبر المؤمنین سو کند با خدا ئی که 
بنور خویش «رحجاب است وهبچ چشمی اورا ندیده وقسم بحق «حمد 
صلی اله علبه وآله واولاد آنحضرت‌گه هن اینجوانر! نمیشناس‌ون‌یدانم 
که از کدام مردم است اینجوانی است دروغ زن ومبخواهد که مرادر 
, بن عشیره‌ام رسوا ومفتضح سازد وهن دختری هستم‌از قریش که هر کر 
شوهر نکرده‌ام ومن‌هنوز بخاتم پروردکار خویش هستم ودست‌نخورده ام 
عمر گفت : آبا تو شبودی بر این اهر داری ؟ زن گفت آری اینجماعت 
کواهان هنند پس آن چپل نفر یش آمدند ودر نزد عمر گواهی‌دادند 
که اینجوانی است درو غ زن و حرض وی فضیحت این زن است درنزد 
عشیره اش واین جاریه‌ای است از قرش به‌بر پروردکار خود است و 
وهر گز تا کنون تزویج نکرده " عمر گفت دست اینجوان را بگیرید و 
اورا بزندان برید تا آنکه ما از حال او و شهود پرسش نمائیم پس هر 
اه شوادت اینگو اهان راست باشد حد هفتری بر این جوان جاری‌سازم 





۵ب ذاور بهای حبرت انگیز 


ہس دست جوان را گرفتند و او را بطرف زندان میبر دند در بین راه 
امبر المؤمنین صلی اله علیه وآله ( ۱ ) آنها را دیدار کرد غلام امیر 
المؤمنین‌را گمت ای پسرعم محمد جوانی هستم مظلوم واین عمراست 
که فرمان داده مرا بزندان برند امير المؤمنين على علبه السلام فرمود 
اینجوان را بنزد امیر المژهنین عمر بر گردانید جوان را بسوی عبر 
بر گردانیدند عمر گفت من فرمان دادم که او را بزندان بريد چرا 
ب دیدید ٭ کتد پا ابر این علی بن ایطالب ع مارا ام 
کرده که او را ر گرداډم وتو خود گفتی که ما در هیچ امری عصبان 
وء‌خالفت با على علیه‌السلام نکنیم آنان در چنان حالی بودند که امیر 
الموُنین روی آورد ووارد شد وفرهود : مادر اینجوان رانزد نآ رید 
وس مادر او را آوردند على ع فرمود : ای جوان تو چه میگوئی ۲ جوان 
کلمات سابقه را اعاده کرد أمير المومنن على علیه‌السلام فرهود ای‌عمر 
اجازه میدهی که من ما بین این دو داوری کنم ؛عمر گفت با سبحان 
ال وچگونه اجاژه ندهم وحال آنکه بتحقیق هن شنیدم از رسول خدا 
صلی اله علیه وآله وسام که ی فرمود : اعلمکم علی‌بن اببطالب داناتر 
از همه شماها علی بن ابطالب است سپس امبراله‌ژمنن عليه السلم زن 
را فرمود با هذه الك شپود ؟ ایزن براین دعوا شبود و گواهی داری ؟ 
زن کفت آری بس آن چہل تن عانند شهادت اول شهادت و گواهسی 
دادند اعبر المومنن (ص) فرمود امروز چنان در ماببن شما داوری کنم 

که در آن قطبه خحو شنودی خداوند بروردکار است در بالای عرش خود 
(۱) هكا الاصل اطوط المتقول مته نوات 


در زمان خلافت عمر ۵- 
که آن حکومت وداوری را حبیب من رسول خدا صلی اه علبه و آله 
و سام بمن تعلیم کرده است سپس بزن فرمود ای زن تو ولی داری ؛ 
زن گەت آری اينك برادران منند که حاضرند پس على عليه السام 
فرمود : اهر و حکوعت من در باره شما و خواهر شما این زن <اری 
است ؛ ( بعنی مرا بحکومت قبول مبکنید ؛ ) گفتند ای پسر عم محمد 
امر تو در باره خواهر ما روان وجائز است على ع فرمود 

د اشهد اله و اشهد رسوله صلی اه عليه و آله و من حضر من 
البسلمین انى قد زوجت هذه الجارية من هذا الفلام باربعمائة درهم و 
النقد من مالی یاقنبر على بالدراهم فان قتبر بيا فصببا فى حجر الفاام 
فقال غذها وصبها فى حجرا مرأنك ولا تاثا الى وبك اثر العرس (یعنی 
الفسل ) » من خداوند ورسول خدا زا وحاضرین از مسلمانان را گواه 
میگبرم که شاهد باشند من اینچاربه را باینغلام تزویج کردم بعهر یه 
چپار صد درهم از مال خودم بس فرهود ای قثبر چہار صد درهم را 
نزد من بباور قثبر چہار سد در هم را حاضر کرد على عليه السام آنها 
را در دامن آن جوان ربخت وفرمود ایندراهم را در دامن زوجه خود 
بریز ونزد ما نبائی مگر آنکه اثر عروسی وغسل جنابت درتو باشد پس 
آن جوان برخواست وبطرف آن زن روانه شد ودراهم را در دامن او 
ربخت وبعداً دست آن زن راگرفته و گفت برخیز تا برویم در اینینگام 
صدای آن زن بلند شد وفریاد زد الامان الامان یابن عم محمد امافف 





امان ای بسر عم جمد عیخواهی که هرا سر نزویج ۳ بخداو ند 
سو گنه ایقر زند ملست مرا بمرد ناکس فرومایه تزویج کردند وهن از 
آن هرد اینفرزند را آوردم و چون ابنجوان بحد بلوغ رسید و وباره 


۵۴ دارویهای حبرت انگیز 


شد کسان من بمن امر کردند ابنفرزندرا از خود انکار کنم و او را 
برأنم و این حوان بخدافسم پسر هن است ودل هن برای او بربان‌است 
پواسطه اندوه بر ار ی آن زن دست آن جوان‌را گرفت و برفت 
در اینجا بود که عمر آواز داد و گفت لولا على لبلك عر 

وابنحدیث را این شهر آشوب در مناقب مختصرا نقل فرموده 

و دیگر از کتاب حدائق ابی تراب خطیب وکافی شبخ کلینیو 
تپذیب شيخ ابو جعفر طوسی از عاصم بن ضمره حدیث کرده‌اند که 
غلامی وزنی در نزد عمر حاضی شدند غلام گفت سو کند بخدای که 
اینزن مادر من است ومرا نهه اه در شکم خود برداشته ودو سال تمام 
مرا شیر داده و اکنون مرا از بیش خود مبراند وچنن وانمود میکند 
که مرا هرگز نمشناسد آن زن راچهار برادر بود حاضر شدند وچپل 
تن گراه حاضر ساختند وهمگی کواهی دادند که غار درو غ زنست 
ومیخواهد اینزنرا درهیان عشیر‌نش رسوا کند وحال آنکه انار ب.ه 
هنوز با خانم پروردکار است و مهر دوشیزکان دارد و تاکنون احدی 
او را تزویج ننموده " عمر فرمان داد تا لام را بخیفر این افتر ا, حد 
بزنند " پس آن غلام علی را دید فریاد برداشت که با علی تو در ميان 
من ومادرمن حکوعت فرمای» پس امیرالمومنین(ع) درجای پیغمر(س) 
نشت وبآن زن گفت ولی امر تو کیست ؟ عرش کرد ابنك چہار تن 
برادران منند علی عله الساام ابشان را گفت که حکم من برشما و 
خواهرشما رواست ؛ گفتند آری روا باشد فرمود : اشبدالنه واشهد من 
حضرانی زوجت هذه الامرمة من هذا الغازم باربعماته درهم و النقد من 
مالی یا قنبر علی بالدراهم عنی خدای را شاهد میگیرم و حاضرین را 





در زهان خلافت عهر -۵۳ - 





بگواهی م‌طليم که من تزویج کردم این زن‌را باین غلام بچرارصد درهم 
وصداق را نبز ازمال خودم هقرو کردم ای فنبر برودراهم را حاضر کن 
قنبر برفت و دراه-م را یاورد پس آن غلام را فرمود که بگر دراهم 


را و دردامن زوجه خوبش بریز ودست اورا گرفته بسرای خود اندر 
شو " آن زن فریاد پر داشت که الامان الاعان ای ,سر عم رسول خدا 


فروه‌ایه و ناکس تزویج کردند و آنگاهی که من این غلام را بزادم و 

در «ست کردم از شوهر هن رنجيدند واز بو ند با او ننگگ داشتند " پس 

مرا امر کردند که او را ازخود نفی کنم من هم از بیم برادران چنان 

کردم از شو هر بیگانه شدم وفرزند خودرا پیگانه خواندم آنگاه دست 

پسرخویش را بگرفت وروانشد بس عمرندا درداد : لولا علیلپلك عمر . 
صاح مناقي فرموده ابن ماد دز اشاره گفته : 


قال الامام فولینی ولاك لکی 
فقال قو ی لقد زوجته بك قم 
قحین شد علیها کفه هتفت 
آنی‌من آشرف‌قومی اسبة وأبو 
فکنت زوجته سر 1 فاولدنی 


فظلت اکتمه اهلی ولو علموا 


۶ادخل بزوحك باهذ ولانشن 
انستحل تری بای تزوجنی؟ 
هنا الغازه هوان گز العشیر دنی 
هذا ومات وامری فيه لم يبن 
لکان کل امریء هنهم بە‌یرنی 


بی آمام )ع( فر مود ۰ آیزن آمر خودرا ین وا گذار کن تاآنکه 
من درباره تو حکم مقرر دارم زن گقت با على تومالك منی 
پس ءلی (ع) بزن فرمود برخیز که من اين غلام را بتو نزویج 


«f‏ داور بهای حبرت انگیز 
کردم و لام را نبز فرمود بزوجه خود درای ای جوان و اینعهل را 
عیب کن ) بادشمن مدار ) 

پس هنگای که دست آن جوان محکه گرفت آن زن را زن 
فر باد بر آورد و آواز داد که ا حاال میدانی که هرا به ,سر حودم 
تزویج میکنی ؟ 

همانا که از حیث نسبت هن اشرف قوم خودم بودم و پدر این 
جوان خوار ودر عشیره خود پست میباشد من با مردی چنین در پنبانی 
تزویج شدم واين پسر را من ازآن مرد بزادم و شوهرم مرد و امر هن 
درباره انمرد اشر نگردید : 

بس من از اهل خود این امر را بنهان کردم و اگر عشیره هن 
میدانستند این امر را هرآینه هر کدام مرا در این_کار تعر و سرزنش 
ی او دند ؟ 

ابن قبم جوزیه در کتاب سباشت شرعبه على ما حکی عنه ذکر ` 
کرده است که مردی اسوداللون وسیاه چپره زنی را نکاح کرده و بعد 
از کار زناشوتی بجنگی رفت که دیگر بر نگشت زن غلهی سياه چهره 
بزائیدزن اين پسر را نیسندید و موحب عارخود دانست وقبیح شمردا 
چون ۶!(م بحد حوانی رسد بنزد عمرین خطاب شده از وی باری طلبید 
در باره آن زن ولی حوان ش -اهد و کواھی براثبات حق خود تداشت 
و نو دك بود که وصاوت بنفع زن تمام شود جز آنکه امير ألم مننن (ع) 
در بن راه در یافت چیزی را که انزن اهتبام در اخفاء آن م‌نمود 
و ی آنحخضرت دانت که آنزن اهتمام دارد که فرزندی آن حو آن 
را اخفاء کند و او را از خود نفی نماید ) پی فرمود : ای جوان u‏ 
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دوست نمیداری وراضی نمی‌شوی که هن تورا به‌نزله پدر باشم وحسین 
ون چون برادر تو گردند ؛ غلام گفت بلی دوست دارم * سپس رو 
کرد باو(باء آن زن و فرمود آبا شما دوست ندارید که اهر ایثرا بمن 
واگذارید ؛ گفتند بلی دوست داریم و امر او را بشما وا گذار کردیم 
امیرالممنین فرمود : من تزویج کردم اینکنیزخودرا باین پسرم بر کابین 
مشخص چنین وچنان “ زن چون چنن دید بترسید وبد دل شد و گفت 
النار با علی آبا میخواهی مرا باتش بسوزانی یاعلی بخدا قسم که این 
پسر من است ولکن من اورا زشت و قبیح شمردم و اورا از خود نفی 
کردم برای سیاهی رنگ او . 
داوری ان حضرت 
در باره دزدیکه سرقت کرد و دست او دا بربدند و دفعه دوم 
دردی کرد ورای اورا بر بد ند 

(۲۱) در مناقب ابن شهر آ شوب است :که منبال بن‌عبدالرحدن 
بن عابد ازدی گفته که دزدی را نزد عمر آوردند دست اورا بر ید ؛ دفعه 
دوم همان دزد راگرفتند وآوزدند نزد غمرودر دفعه دوم بای اورا قط 
کرد مرتبه سوم آن دزد را آوردند که دزدی کرده بود عمر خواست 
دست دیگر اورا قطم کند امیرالمژمنین فرمود که چنین مکن زبرا که 
دست وپای اورا بریدی ولکن اورا حبس کن 

ودر کتاب عجایپ احکام آن حضرت است که در باره دزد داوری 
کرد که هرگاه پس ازبریدن دست وپای وی باز دزدی‌کرد اورا حبس 
ند واز غنبمت بيت المال هسلمن اورا اطعام نماد 


-2- داور بهای حبرت انگیز 
داوری آن حضرت 
در باره دنی که مردی پر اورا تزویخح کرده بود 
(۲۷) ودر کتاب عجاب احکام آن حضرت است که : محمد بن 
فضبل )۱( از ای صباح کنانی از ای عدالنة سادق (ع) روایت کرده 
زنی را بنزد عمر بن خطاب آوردند که پر فرنوتی او را تزویح کرده 
بود وجون برودی در آمد ودر آمیخت درهمان حال محامعت برشکم زن 
جانش با انز ال ببرون آمد » و آن زن از وی بسری آورد آن هرد از 
زن دیسگر فرزندان داشت * بر ادرهای بدری آن طفل نزد عمر آمدند 
و گفتند این‌زن این پسررا بزناآورده است وبراین امرشهادت دادند عمر 
حکم داد تا آن زن را رجم‌کنند بی امیرالؤمنین (ع) برآن زن‌گذر 
کرد فرمود اين زر شمارا خبر میدهد که چه روزی آن مرد بر اورا 
دز ویج کرد و کدام روز بروی درآمد وچگونه باوی هم بستر گشت » 
اکنون این زن را برگردانید زن را بر گردانیدند و صبحگاه دبگر اورا 
حاضر کردند و پسرش نیز حاضر شد امیرالمژمنین فرمود چند تن از 
کودکان که باوی هم‌سال ودنه بیاوردند ابشان را ببازی بداشت چون ! 
کودکان بنشستند و سخت ببازی مشفول گردیدند نا که ایشان‌را بخواند 
کودکان بحستی از حای خود بجستنه ولی فرزند آن زن هر دو وست 
بزمن نهاد و بزحمت برپای شد » ازاین کردار بنمود که فرزند آن پو 
فرتونست که برشکم زن بمرد پس اورا مبراث پدر بداد و آنانکه آن 





(۱) آنکگه در نسخه است فضل بدون باه است ولکن ظاهر آن است 
که راوی از امی‌الصباح او مد بن فضیل با یاه است مولف ۱ 
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زن را نست زنا دادند هر بكرا حد مفتری بزدند " عمر گفت باابالحسن 
از کجا دانتی که این فرزند ازآن براست وچه کردی ؟ فرمود ضه‌ف 
شیخ را از تکیه کردن غلاهش بردو دست دائستم . 

م و لفگو بد که مراد بمواقعه ( در آمیخت ) در انحا »جرد 
اراده دخول است بزن نه مجاهت پس مراد چنن میشودکه بعد از آن 
1 هرد بر بز شنكم زق بمرد زن با کره یافته شده ویس از آن فرزند 
آورده واز همین حبت بود که برادرهای بدری آونسبت زنا بزن دادند 
و شپادت دادند برایی‌اهر و چون حکم در اینموارد اینست که الولد 
للفراش زن فراش است و اینکه آن کودك در فراش شیخ متولد شده 
ہس آن کودك ملحق بپدر میشود وازهمن جهت بودکه امیر الممنین 
امر کردکه زن را بر گردانیدند و خد را از او ساقط کردند و تکیه 
کودك را در موقع برخواستن بردو دست خود درظاهر دلیل قرار داده 
ان آن بسر هرد پیر است برای اقناع واستظهار مردم و الا تکیه 
کردن بر دست دلیل بر این امر نمیشود بلکه دلبل در حقپقت ولادت 
فرزند است در فراش بدر ودلیل آیب‌طلب آن اشت که هر کس برفرج 
زن خود هنی بریزد وآن زن حامله گردد ولد ملحق اس بان کسبکه 
هنی بر فرج زن خود ریخته اکر بکارت زن هم زایل نشود و افتضاش 
عمل نیاید زیرا که ممکن‌است هنی سرلان کند وبرحم راه بیدا نماید و 
بدون ازاله بکارت زن حاماه گردد و این اهر در زمان ما نیز وأقع 
کردیده وشابد اظهار اينکه دلیل برفرزندی پر فرتوت آن تکیه کردن 
است از احتشام بردن از اظپار کردن خطای کسی است که اه--ر 
برحم آن زن کرده است وعدم تفطن او بر اینکه ولد در فراش شیخ 
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بوده (یعنی خواسنه است که همه هردم نفیمند و بی بخطای فلان نبرند 
در حکم برجم و ندانسئن حکم فراش؛ از اینجپت اینکار کر ده‌است ) 
و له اعلم ونظبر اینداوری در احکام آن حضرت در زمان عنمان باید . 

حکومت علی (ع) در باره جارية که شهادت داده بودند 
بر دنای او 
و قصه دانبال پیغمبر ع 
(۲۸) در کتاب عحاب احکام آن حضرت است : 

محمد بن آبی عممر از معاوية من وهب از ابی عبد الله صادق علیه‌الساام 
روایت کرده است که گفت دختری را زد عمر آوزدند و فز باره اد 
شهادت داده بودند بزنا و قصه آن دختر چدین بود که وی دخترحکی 
بتیم وخوش جمال بود ودر سرای مردی بسر میبرد آن مردرا زنی بود 
وان مرد بسیاری از اوقات از اهل خود غایب بود وه‌سافرت هینمودو 
چون دخترك ینیم بحد بلوغ و شیاب رسید. زوحه أن هرد ستاك شد 
که مبادا شوهر او پس از هراجت از سفر دل بدین دختر دهد واورا 
بحباله خویش در آورد بس آن از دختر را خبر آشامانید آنگاه 
دوستان و زنان همسابه خود را بخواند و آن دختر را سختا ناه 
داشتند پس از آن عیز دوشیزگان و بکارت او را با انگشت بر گرفت و 
چون شوهر وی از سفر مراجمت کرد از حال بتیمه پرسش کرد زن 
گەت که این دختر با بیگانه هم بستر گشته است ور بزدانی را در 
هوای کامرانی تباه ساخته وهمسایگان را براین سخن کواه داشت که 


او را در این آمر هساعدت کرده بو دند ۴ این داوری سرد عەر آوردند 





و عمر ندانست که چکونه در مابن آنان داوری کند " عمر آن مردرا 
کفت ما را بنزد علی (ع) ببر پس در نزد علی عليه السلام ةو قي 

آن ژن را بر آن حضرت بیان داختند امبرالموهنین بزن آن مرد گفت 
آیا تو شېود و برهانی بر زنای این دختر داری ؛ زن گفت اينك زنان 
همسایه هنند که بر این اهر که من ميگویم گواهی میدهند » پس آن 
حضرت زنان را احضار فرمود ؛ شمشیر خویش از غلاف بر کشید و در 
یش بوی غود باه ومر کرد آن زر هريك بتنہائی در خانه حای 
دادند " سپس زن آن مرد را احضار کرد و از او بطرق مختاف سوال 
کرد واز هر طرف اورا بگردانید زن برسخن اول سخت بایستاد و از 
گفته خود باز نکشت امبرالمژمنین (ع) آن زن را بخاندۀ که در أن 
باز داشت بود بر گردانید ؛ ویکی آززنان شاهد را بخواند وبرسرزانوی 
خویش استواربنشست وبآن زن‌گفت آیامرا میشناسیهن علی‌بنابیطالبم 
واین شمشیر هنست و زن اینمرد گفت آنچه گفت وبحق رجوع کرد 
و من اورا امان دادم تو از در راستی سخن گوی نا از من ایمن باشی 
واگردروغ گوئی بااین شه‌شمر تورا کیفر کنم زن گفت الامان الامان 
را امان ده تاراست گویم : امبر (ع) فرهود درامانی راست گوی - زن 
گفت لا و ال که ایندختر زنانکرده است و لکن زن اینمرد چون دید 
که ایندختر صاحب جمالی است ازفساد شوهرخویش بیمناك شد * ناچار 
ااا ردخ ر آشامانید و ما را خواند در منزل خود و فا آندشنتر را 
نگهداشتيم و آنزن با انگشت بکارت از او برداشت امیرالمژهنین (ع( 
صدای نکر بلند کرد که الله اکبر انا اول هن فرق بين الشاهدین الا 
دانبال النبى (ع) اولین کسر که بن شهود حدائی انداخت من بودم 
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بعدازدانیال پیفمبر» فرمانداد تاآن زن‌را حد قذف بزدند وازخوهر دور 
کردند وشوهر اورا طلاق گفت وبرحسب حکم آنحضرت‌آنمرد آندختر 
را بزنی اختبار کرد و بر هر بك از گواهان عقر واجب داشت ( عقر 
چپار صد درهم است وآن عبارت است ت از مپریه و صداقی که بو اسطه 
وطی بشبه لازم دارند ) وامیر المژهنین على (ع) ازطرف آن هرد ههر 
او را پرداخت ( یعنی مپر آندختررا از مال خود داد و بر هرد چیزی 
واجب نفرمود ) . 


قصه دانیال 


پس ۶مر رو باهر المژمننن کرده گفت با ابالحسن حدیث دانیال 
را برای ما نقربر کن على ع فرمود که دانیال طفلی بتیم بود نه پسدر 
داشت ونه مادر وزن عجوزۀ از ہنی آسرا/بل حانت او را متکفل شد 
واو را تربیت کرد ونادشاهی از سلاطن بنی اسرائیل را دو قن قاضی 
و حاکم بود وآن دو قاضی با مردی صالح طریق محبت مبپیه‌ودند آن 
هرد صالح پیش پادشاه ماهد وبا او سخن میگفت روزی پاد شاه بکسی 
احتیاج پیدا کرد که او زا بفرستد بدنبال حاجتی رو بدو نفر قاضی 
کرده گفت کسی بر گزینید برای من که او را برای کاری روانۀ 
جائی سازم آن دو نفر قاضی بان هرد صالح اشاره کردند بادشاه فر ستاد 
ات هرد صالح حاضر شد دستور مسافرت بدو داد وآن مرد را زنی 
و شجمال بود او رابجای گذاشت ت و آنمرد این دونقر فاضی‌راکه دوست 
خود ی پنداشت بباز پرس احوال زوجه خود سفارش نمود و گفت 
اوصی‌کما بادرائن خړا بازن هن بک کف آن دو قبول کر دزد و هرد 
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راه سفر پیش گرفت از پس آن مرد آن دو نفر قاضی بر در سرای 
زن صدیق خود میآم‌دند و مرفتند زن را دیدار کردند دل بدو دادند 
و او را ,خویش دعوت کردند زن از اینکار امتناع کرده سر بر تافت 
آر_ دو گفتند اگر مارا از خویش کام روا نسازی تو را در تز 
بادشاه بژنا متهم سازیم و شهادت بر زژنای تو دهیم و تو را پس از آن 
سنگسار کنیم زن گنت که هن شمارا احابت نخواهم کرد شما هرچه 
توائید و سر اوار دانید بنمائید ات دو تر نزد پادشاه شدند و 
در حضور ساطان شهادت دادند ڪه اینزن زئا کرده و آن زن 
در نزد مردم بخوبی ونیکی وبا کدامنی معروف بود اندوه عظیمی ازین 
قطیه بر پادشاه دست داد و غم او بر آنزن زیاد شد چون او را از آن 
زن خوش مبامد ؛ باری پادشاه بدو نفر قاخی گفت حکم شما در باره 
زن مقبول است ولی او را سه روز مہات دهید و پس از ات او را 
مسنگسار کنند منادی بادشاه در شهر خود ندا در داد که ای مردم برای 
کشتن فلان زن عابده حاضر شوید زیرا که او فجور کرده و زنا داده 
و دو نفر قاضی من بر آنزن شپادت زنا داده اند مردم برای تماشای 
آن واقعه زیاد جمع شدند بادشاه وزیر را گفت رای تو و چار؛ تو در 
این باب چیست ؟ وزبر گفت من نیز چاره ندانم روز سوم که آخر 
مہات بود وژیر از خانه بدر آهد وبر جماعتی از کودکان که همگی 
برهنه بودند بگذشت دید که کودکان مشغول بازی هستند و دانیال در 
میان ایشان بود کودکان را گەت مرا بادشاه دانید و کودکی را گفت 
تو زوحه مرد صالح باش ودو تن کودك دیگر را کفت شما دو مرد 
قاضی باشید و شهادت بزنای آن زن دهید پس مبلغی از خاك فر اهم 


۲ داوریهای حیرت ایز 
آورد (۱) وشمشبری از چوب نی بدست گرفت و بر مود آن دو قاخی 
را از هم دیگر دور نکه داشتند بیکی از کودکان گفت دس اش | 
بگیر وبغالان مکان ببر پس یکی 'زآندو نفررا طلید و گفت راست بگوی 
کواهی تو در حق این زن چیست بدروغ سخن هران که بااین شمشیر 
سرت پر کرم وژیر ایستاده بود و تماقا میک 3 و گفتاز آلپا را مبعنید 
آن کودك گفت هن گواهی هیدهم که زن عابده زنا داده گفت چه 
روزی گفت فلان روز گفت با چه کسی زنا میکرد گفت با فلان بسن 
فلان گفت در کدام مکان گفت در مکان چنن و چنان د نیال گفت او 
را بمکان خود بر گردانید وان دوی را بیاورید دوهی را حاضر کردند 
دانیال برسید تو در باره ایئزن چه شهادت میدهی ؟ گفت هن گواهسی 
یدهم که او زنا کرده کفت در کدام مکان گفت درولان مکان 

گفت در چه روزی ؟ گفت در فلان روز گفت با چه کسی زنا 
کرد ؛ گفت با فلان بن فلان و ايندو شسپادت با یکدیگر موافق 
بود بلکه قول این با قول آن مخالف بود دانیال گفت اه اکبر آیپا 
الناس ايندو قاضی بدروغ شمادت دادند فراهم شوید و ايندو قاضی را 
بقتل رسانید وزیر چون ابر قضیه بشنید شتابان بنزد پادشاه رفت و 
قصه را برای او شرح داد بادشاه فرستاد آن دو نفر قاضی را آوردند 
و بن آ نپا حدائی انداخت و بدانگونه که دانیال حکومت کرد داوری 

نمود آندو قاضی باختلاف سخن گفتند چنانچه آندو غلام باختاافسخن 

(۱) در اصل نسخه ثم جمع ترا میباشد وغرض از گرد آوردت 

خاك معلوم نیست وشاید در کلام افتاد گی باشه واصل این باشد ثم جسم 
ترابا وجعله کالسریر او نحوذ لك - منه دامظله 


در زمان خلافت عهر E‏ نت 





راندند بس از آن بادشاه ندا در داد ومردم را دعوت کرد و آندو تن 
قاضی را بقل رسانید وس از آن على ع امر کرد که آنزن را طلاق 
کوید وآن بتیمه را بتزویج آنمرد در آورد (۱) 


داو 3 1 تحضر ت 
درباره مر دی که زن بدرش ورفیق زن‌بدرش اورا بو دند 


)۳۹( از کتاب اعارم الموقعن نقل شده که گفت مردی رازن 
پدرش وخلیل زن پدرش کشته بودند و قضیه اورا برای داوری نزد عمر 
آورده بودند " عمر ندانست که برای بنکتفر می‌شود چند نفر را کشت 
بانه و دراین امر تردد داشت امبراله‌ژمنن با فرمود : چه می‌بینی اکر 
چندنفر هشتر ك شوند در دزدیدن کر کی ی بگیرة یکی از دزدها 
عغوی را و آن دیگری عضوی را | برای آنکه همه مشت رکا دزدی 
کرده‌ان.د دست همه را قطع خواهی کرد ؛ گفت آری حضرت فرعود 
این نیز چنان است » پس عمر عمل برأی آنحضرت کرده وبه‌امل خود 
نوشت که هردو را بقتل برساند ؛ و اکر تمام اهل صنعاء در این قتل 
اشتر ال داشته باشند البته تمام را بقتل می‌رسانم (۲) 

مرجم گوید - مؤبد این روایت است آنجه ڪه در هستدرك 


(۱) دراصل نسخه چئین بود ومخفی نیست که ابن جمله سابقاً گذشت 
( مولف ) 
(۲) این حدیث را درکافی و تهذیب از ابن وهب از ابی عبد الله 


صادق )غ( روابت کرده ( وافی ح ۲ حزه نهم ص ۱۲۱ 


کر داوریهای حبرت انگیز 
ج ۳ ص ۲۵۳ از کتاب علیبن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) 
تقل فرموده چنانکه گفته : ( علی‌ین جعفرفی کتابه عن اخیه عليم. )الام 
قال ستلته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم ؟ قال بقتلون به ) 
کفت سوال کردم ازبرادرم موسی (ع) ازقوی که احتماع نموده دیگری 
را کعتند حال‌آنان چگونه‌است؟ فرمود آن قوم‌را بعوض آن مقتول بقتل 
می‌رسانند . 

ولی احادیث دیگردال براینست که ولی دم مخیر است که همه 
را بقتل برساند و دیه غیر از یکنفر را بیردازد وبا اينکه یکنفر را از 
آنها بقصاص بقتل‌رساند ودربمش احادیت فرموده باید ولی‌دم دیه بگیرد 
لاغیر 

داستان کسیکه فسم خورده بو د 
که زنحیر وقید از باهای بنده خود بر ندارد تاآنکه بوزن آن قید 
تصدق دهد و ودن قید را نمیدانست 

(۴۰) در کتاب جواهرالفقه تألیف قاضی عبد العزیرین براج 
طرابلسی‌است ( مسئلة ) مردی بنده خودرا بقیدی آهاين مقبد کرده و 
قسم خورده که قید از پای بنده خود بر ندارد تا آنکه بوزن آن قید 
تصدق‌دهد ؛ پس‌چگونه وزن آن قیدرا بداند وچه‌باید بکند ؛ (جواب) 
خبری‌وارد شده باینکه جواب دراین باب قضبه وحکوعت اهیر المژمنین 
على بن ابیطالب )ع( است واینخبر به دو وجه وارد شده 
اول از آن دو خبر اینست که : مردی بنده خود را بقید آهنی مقید 
ساخته و سوگند باد کرده که قید از بای عبد خود بر ندارد تا آنکه 

E) 


درزمان خلافت عمر -1۵. 


هموزن قید تصدق دهد وهمانا «بچکس جز امیرالمژمنین 4# در اين 

باب نیکو جواب نگفته‌است . 

وخبر دوم اینست که دو تن مرد در عهد عمر بن خطاب بنده 
مقیدی را دیدند یکی‌ازآ نهاگفت ا گر وزن این قید این مقداد نباشد 
زوحه من سه‌طلاقه باشد . ديگري گفت اگروزن این قید چنانس ت که 
نو میگوئی‌زن من سه طلاقه باشد» و از سید و آقای آن بنده خواهش 
نمودندکه آن قید را از بای بنده‌اش بردارد » سیدآن عبد گفت : زن 
من سه طلاقه باشد اگ رکه من قد از پای او بازکنم تاآنکه بوزن آن 
قید تصدق دهم » پس داوری پیش عمر بردند » عمر گفت که سید این‌عبد 
سزاوارتر است بینده‌اش هرسه تن بروید و از زنان خود دوری‌کنید ؛ 
گفتند مارا درنزد امىرالمۇمنن على 18 ردانه کن وآ نپا تیک می على 
رسیدند آ نحضرت امر فرمود که کاسة بزد گی آوردند و قید را 
بربسماتی بست ی و آن بندغ مقید در آن جغنه و کاسه بزرك بایستاد د 
قید را بتو سط آن ریسمان بته کاسه انداختند سيس آن ور ان که 
ریخت تاوقتی که کاسه پر شد پس ام رکردکه با آن دیسمان قید را از 
911 کاسه ببرون کشیدند » بعد از آن براده وریزه آهن طلبید و آ نهارا 
درا ی زیشت تا حد اول کاسه پر شد بسن فرهود آن براد های آهن را 
از آب برون آورده وزن کنند که دزن قید باینطریق معلوم میشود اه 


ا داور بهای حبرت انگیز 


داوری آن جر ت درباره دو گر هرد که‌اماتی 
نزد زنی نهادند و گفتند ا هردو اضر نشویم 
امات دا رد مگن 


(۳۱) ابن جوزی در کتاب اذ کیا رواات کرده که : 
خبر داد مارا سماك بن‌حرب ازحبیش بن‌معتمر که دوتن مرد نزد ذنی 
از فزش بکصت دینار ودیعمت آوردند وگفتند این هال را بدار تا ها 
هردد تن در نزد تو حاضر شویم و ارتو بخواهیم و اگر یکتن حاضر 
شدیم وطلب کردیم اجابت صکن , زن گفت روا باشد پس بکسال‌در نك 
نمودند پس ازیکسال یکی از آن دوتن نزد ذن آمد داظهار داشت که 
دفیق مرا مرك فرا رسید توآن صد دیناردا بمن بر گردان زن امتناع 
کرد و کفت شماخود سفارش کردید که تا هردو حاضر نشویم امانت را 
رد مکن ولی مرد متوسل باهل‌وهمسابه‌های آن گردیده رفتند و آ هدند 
تا بالاخره زن دینارهارا با نمرد داد پس از آن یکسال بگذشت دفیق 
کر بنظال1 مال آ ده ودیعت‌را طلبید زن گفت رفیق تو گمان کرد 
که تو مر دمن مال‌دا برفیق تو پرداختم آنمرد این‌حرفدا نبذیرفت 
مخاصمه بیش عمربن‌خطاب آوردند عمرخواست که برعلیه زن داوری 
کند که تو ضامن مالی و باید ردکنی زن گفت ترا بخدا قسم مرا نزد 
ء لی ردانه کن تاچار؛ کار من کند عمر ایشان‌دا بنزد على 0ا فرستاد 
آنحضرت دانست که آن ده مرد میخواسته اند خدعه و فریب در کار 
آنزن کنند و اموال او دا باین تزدیر بربایند ؛ 

پس با نمرد فرمود گر شنا نگفتید که هال را بیکنفر ما مده 





در رمان خلافت عمر ¥ 


هر گاه هردو حاضرشدیم بده ۲ مرد گفت آری چنین گفتیم فرمود مال 
تو درنزد مااست برو وبا رفیق خود حاضر شو تا مال دا بتو پپردازیم . 
) انمرد دفت ودیگر نیامد (۱) 


داوری آن حضرت 
ذراینکه حجرالامود نفع مير ساند و ضرر هيز ند 

(۴۴) در مناقب از کتاب احیاء العلوم الدیی تألیف غزالی 
نقل فرموده که عمربن خطاب حجرالاسوددا بوسید داستلام کرد و گفت 
من میدانم که نو سنگی هستی که نه بکسی ضرر میرسانی و نه از تو 
بکسی نفعی عاید میشود وا گر رسول خدا را نمیدیدم که تورا میبوسید 
داستلام میکرد هراینه تورا نمیبوسیدم داستلام نمینمودم ؛ امبرالمزهنین 
ی کا فردیدکه این سا رف کرو رالات م فممینعه و گر 
تأدیل این‌را از کتاب خداوند میدانستی هراینه میدانستی[ نچه‌راکه‌من 
برای تومیگويم (خدای تعالی میفرماید و اذ اخذ ربك من بنی دم هن 
ظهور هم ذدتهم و اشهدهم على انفسهم الست بر بکم قالو! بلی | 
وچون خدایتعالی از ذریۀ بنی آدم عېد د پیمان گرفت بربویت خود و 
عبودیت آنها میثاق ابشانرا خدا در کتابی نوشت دباین سنك خودانید 
داین سنك شهادت میدهد بمؤمن بموافاة و وفا و شهادت میدهد بکافر 
بجحود ( گویندکه اینقول مردم‌است درموقم استلام حجر : اللهم‌ایمانً 

بك وتصديقاً بکتابك ووفاء بمپدك) 
> اینحدیث را ابوسعید خدری روابت کرده ودر روات شمبه از قتاده 


این حدیت را سید بحرا نی در غابة المرام از موفق بن احمد غوارزمی نقل 
فرموده (مترجم) 


-1۸- داوربهای حیرت انگیز 
است که امبرالمژمنین39 عمردا گفت : لاتقل ذلك فان رسول‌النه مافعل 
فعا و لا سن سنة الاعن امر الله نزل على حکمه ۰ د باقی حدیث را 

ذ کر فرمود . 

مترجم گوید : سید بحرأنی اینحدیث را بااندك اختلافی ازشرح 
نپجالبلاغه ابن ابی‌الحدید از ابوسعید خدری درغایةالمرام رو ایتکرده 
و در اول آن خدیت چن اسف : آبوسعند خدری گفت ما پا عمر بحج 
میرفتیم وآن اول حجی بود که در اول خلافت خود رفت و چون داخل 
مسجدالحرام شد بنزديك حجرالاسود شد (نا آخر) ودر اینحدیث گفته 
که حقتعالی میثاق ایشان‌را در ورقی یا دربوستی نوشت ودرآخرحدیت 
گفته و این سنك در این موضع امین خداست » عمر گفت یا ابا الحسن 
خدای تعالی مرا بافی نگذارد درآن سرزمان که تو در آن نباشی . 


دآاوری آتحطرت 
در باره مردی که بسر سیاه خودرا انکار میکرد 
(۴۴) صاحب مناقب از کتاب فضائل العترة نقل کرده‌است که 

پسری سیاه رنكدا نزد عمر آوردند وپدرش میگفت این‌فرزند هن‌نیست 
عمر خواست قضائی براند دام کرد بتعزیر آ نمرد ؛ علی ا بن مرد 
فرمودکه : هیچگاه با مادر این فرزند در ایام حیض همبستر شده‌اي ؛ 
شت أرق ! فرمود : از این روی خداوند اورا سياه چهره بدید آورد 
عمر گفت : لولا على للك عمر . 


درزمان خلافت عهر ا 





ین پسر شما است د چون خون بر نطفه غلبة کرده است فرزند شما 
باه یره شاد 

مترجم گوید که در روابت دیگر انس که ان مرد با ذنش‌نزد 
عمر آمدند و از روابت کابی که فرموده(انطلقا فانه اشکما وانما غلب 
الدم النطفة) این‌موضوع ظاهر است . 

د(وری آن حطر ت دراشگه خر دادن تر شامل 
خریدن پالان نمیگر دد 

)۲۳٤(‏ ودرمناقب ازقاضی نعمان در کتاب شرح اخبار روایت 
کرده از عمربن حماد قناد باسناد خود ازانس که گفت با عمربن‌خطاب 
درمنی بودیم نا گاه مردی اعرابی ہما روی آورد و با آن مرد اعرابی 
شتری چند بود عمر گفت که‌ازاینمرد بپرس که شتران را میفروشد؛ من 
برخواسم ونزد آنمرد شدم دپرسیدم. گت آری میفروشم ‏ پس عر 
برخواست ودرنزد ان مرد امد و چړارده شتر از ادخریداری کرد و 
گفت ای انس این شتران را گردهم آر ودریافتکن؛ مرد اعرابی گفت 
«جردهامن احلاسپا» بالانپاد کلیمهای‌شتر ان‌را بردادبعد ببرعمر گفت من 
با احلاس واقتاب خریدها و علی پل را بدادری گرفنند. امیرالمنن 
فرمود : که شرط کردی که با احلاس واقتاب یعنی باجل وپالان بخری؟ 
عم رگفت نه شرط نکرده ام » على هم فرمود جل د پالان شتران دا 
برداد زبراکه تو شتران‌دا خریده ای نه پالان و جل آنها دا ؛ عمر 
گفت ای انس جل وبالان این شترها را بردار وباعرابی ده دشتران را 


برهنه گرد هم آر و ملحق کن پس انس چنن کرد ۳ 


۷۰ - داوریهای حیرت | نگیز 


داوری آن ضر ت در نقسیم آمو آل فنیمت 
که مقداری از آن زیاد | مده بود 
(۳۵) دنیز در مناقب از قاضی نعمان در کتاب مذ‌کود ازیزیدین 
ابی خالد باسناد خودکه تاطلحة بن عبداله منتهی میشود دوایت کرده 
که مالی را در نزد عمر آوردند از آن مال بان مسلمان بخش نمود و 
چیزی از آن تقسیم زیاد آمد باحاضرین مجلس اژصحا به پیغمبردر باب 
آن مشورت کرد که بچه مصرفی برساند اصحاب گفتند آن ژیاده را در 
مخارج خویش صرف‌کن زیراکه اگر آنها دا تقسیم کنی بین مسلمین 
نمبرسد بهرمردی از آن مال مگرچیزی که بدان التفات نکند ( یعنی 
بپر کس‌دحه اقابلی مبرسدکه معتنابه نیست) امبرالموژمنن لا فرمود : 
ید دا یز برس کن رچ مس زینو ک د 
این باب یکسان است » بس عمر بعلی چ التفات کرده گفت : و يدلك 
هع اباد لم احزله بها . 
داوری امیالمژمنین درباره مردیکه زش را 
سه مرتبه طلاق گفته بود بکمرثبه درجاهلیت 
و دومر تبه دراسلام 
(۳۰) ونیز در کتاب مذکور از قاضی نعمان مذکور در کتاب 
مذ کور روایت کرده که ابوعثمان نهدی گفته که مردی بنزد خر امد 
گفت من زن خود دا سه مرتبه طلاق داده ام » درحاهلیت بکمرتبه و 
در اسلام دو مرتبه پس در این کارچه هیبینی ۲ عمر ساکت شد» هرد 


درزمان خلافت عمر N.‏ 


گفت : چه میگوئی؛ عمرجواب داد که بہمین حال باش تا علی‌بن ابی 
طالب بیاید پس علی‌بن ابیطالب کا وارد شد گفت ای مرد قصه خود 
را بعلی با زکو . آن مرد قصه خود بعلی 4 باز کفت امیر المژمنن 8 
فرمود : اسلام ماقبل خود را خراب د مېدوم کرد و آ نچه در جاهلیت 
کردی بحساب‌ناید اد زن ستنا آنکه یکر ته دیگر ارراطلاق دهی 
داوری آن خضرت 

درباره عبدی که مولای خود دا بکشت 

(۳۷) در مناقب از ابی‌القاس کوفی و قاضی نعمان مذکور در 
کتابهای خودشان رقم کرده اند که عبدی مولای خود را بکشت او را 
بنزد عمر آوردند فرمود تا گردنش دا بزنند على ټم غلام دا یش‌خود 
طلبید فرمود تومولای خوبش دا بکشتی؛گفت آری فرمود از بهرچه 
بکشتی؟ گفت برمن غلبه‌کرد و دامن عصمت مرا پلید ساخت پس رو 
باولیاء مقتول کرده فرمود او را بخاك سمر دید + گفتند آري فرمود چه 
وقت ؛ گفتند الساعه اورا دفن‌کرديم فرمود بباشید تا سه روز سپری 
گردد و بسر فرمود که این عبد داحبس کن و با او کاری مکن تا 
سه روزبگنرد ویس روباولیاه مقتول کرده فرمود چون سه روزازدفن 
وی بگذرد در نزد ما حاضر شوید چون سه روزبگذشت ادلیاء مقتول 
حاضرشدند علی 8 دست عمر را بگرفت و ببرون آمدند و پر صرقیر 
مقتول بایستادند باولیاه مقتول فرمود این قبر صاحب شمااست ؛ گفتند 
آری فرمود تا قبررا حف رکردند تا بلحد دسیدند و لحد را پشکافتند » 
فرمود هرده خود را بدر آ وريد چون نگاه کردند مقتول را در کفن 


۷۲ داود بهای حیرت انگیز 
نیافتند «فقال علی له اکبرالة کبرما کذبی ولاکذبت سمعت‌سول‌اله 
ل بقول من بعمل من‌امتی عمل قوم‌لوط ثم يموت علیذلك‌فهومژجل 
الى ان يوضع فی‌لحده فاذا وضع لیمک ٹا کثرمن‌نلاث تقذفه الارض‌الی 
جملة قوم لوط المهلکن فیحشرععهم» فرمود الها کب سخن‌دروغ‌نگویمد 
دروغ برمن بسته نشده از دسولخدا شنیدم که میفرمود آن‌کس از امت 
من که کار قوم لوط کند ویر آن عادت بمبرد بماند تا اورا در لحد حای 
دهند ویس از سه روز زمین اورا در افکند بمیان قوم لوط تابا ایشان 
محشور شود . 

مولف کو ند: ممکن‌است مستنکری استنکار ومستبعدی‌استبعاد 
اماید انحدیتث را( ک‌چگونه مشود زمان, شخص مرده را درحای‌دیگر 
افکند :) دوقوع امثال اینرا عجیب شماردولی درحقیقت این استنکاد 
نیست جزانکار قدرت خدائی که تخت بلقیس دا ازیمن:ا فلسطین‌بدست 
آصف‌بن برخیا حاضر کرد پیش ازا نکه سلیمان چ چشم برهم زند. 


داوری آن حطر ت درراره حأچی 4 یوم های 
شترمر غ دا خورده بودند 
(۳۸) و نیز در مناقب از دو کتاب مذ کور روایت کرده 
ازعمربن حماد باسناد خود از عبادة بن الصامت که گفت : قومی از 
شام بقصد حج خانه دا ببرون آمدند در بین راه لانه شتر مرغی را 
بافتندکه در آن پنج تخم شترهرغ بود و آنها در حال احرام بودند 
تخم مرغها را بر یان کر دند و خموردند سن گفتتن ما در این کار خطا 


درز مان خلافت غەر Nf‏ 


کردیم زیر که درحال احرام صید نمودیم پس بمدینه طیبه در آمدند 
و قصه خود را پر عرض گرفاند غمر. که بر فید و فو انا سول 
خدا نظر کنید تا کسی دا بیابید و از اراین مسئله دا پرسید تا حکم 
دند و آ نپا ازچند نفر ازصحابه مسئله دا پرسیدند ولی همگی‌ددحکم 
این مسئله اختلاف کردند من عم گنت هر گاه در حکمی اختلاف 
کردید اينك مردی در ما بین ما است که مأمودیم بدو مراحعه 
امائیم تادر آن موضوع مختلف فیه حکم کند پس عمر کسی را 
فرستاد بنزد زنی که اورا عطیه میگفتند وازاوماده خری بعاربه یگ رفت 
وبرآن سواد شده با آن قوم بطرف على دهسپاد گردیدند و آن 
حضرت درینبع بود ( نام مزرعة آن‌حضرت)علی 188 باستقبالوی بیرون 
آمد وبا اوملاقات فرمود سس فرمود : چرا نفرستادی که مابسوی تو 
آئیم؟ عمر گفت برای قضاات باید بخانه حاکم رفت ( نه آنکه حاکم 
را دعوت کنند ) قوم داستان ,مرض آنحضرت دسانیدند علی ‏ بعر 
فرمود امر کن ایشان داکه پنج شتر ماده جوان دا بفحل کشند آنچه 
از آنپا نتاج حاصل آید آنرا هدی‌کنند این جزای کاریست که مرتکب 
شده اند عمر گفت با اباالحسن گاهی شتر بچه خود را میاندازد و ساقط 
میکند حضرت فرمود گاهی تخم مرغ هم پوچ میگردد و جوجه از آن 
ببرون نمیا ید عمر گفت هم بدینجهت است که مامور شده‌ايم که از شما 
سوّال کنیم مسائل خود را . 

مترجم گوید : تا اینجا کلام ملف درباب قضابای‌امیرالممنین در 
زمان خلافت عمرپایان یافی وچند فضیه از نظرمو لف محترم دام ظله 
مخفی مانده واین بنده آن چند قضیه را نیز براین قضایا میافز ایم : 





۷۴ داور بهای حیرت انگیز 1 

)۳٩(‏ درجلد سیم نانخ التواریخ که درحالات امیرالمومنین است 
فرموده : در کتاپ روضةالجنان از ابوالفتوح رازی حدیث کرده اند که 
چپل‌نن اززنان درنزد عمرین‌الخطاب حاضر شدند و از شهوت‌بنیادم 
پرسش کردند گفت از ده بخش نه بخش با زنان‌استويك بخش‌بامردان 
کفتند اگرچنن اضت چونست که مردان دا دخصت است که زنان 
بسیار تزویج کنند ویزبادت ازاین کنیز ان بدادند و ژنان نتوآنند از يك 
شوهر بیش‌داشت؟ عمر درباسخ خاموش‌شد واین قصه باميرالمؤمنن 8 
برداشتند : زنان دا فرمود تا هريك مقدادی آپ در شیشه کرده حاضر 
ساختند آنگاه فرمود تا آنها را در یك ظرف بریختند پس حکم داد 
که هريك آب خویش دا بر گیرند؛ گفتند چگونه توانیم آب خویش 
را بشناسیم دب ر گیریم ۲ فرمود چگونه از آبهای مختلف پددان فرزند 
خویش را توانند شناخت ؟ همانا باطل شود ومبران ضایم ماند . 

(4۰) سید بحرانی درغاية المرام اژابن آبی الحدید درشرح نهج 
البلاغة روابت کرده که روزی نزد عمرین‌الخطاب سخن از زیور های 
خانه کعبه دسیاری آ نپا مذ کورداشتند جمعی گفتند اگر آنهادابرون 
بیادری دبلشگر اسلام دهی اجر آن زیاد تر است و خانه کمبه را چه 
حاحت بزیور است عمر دراین خیال افتاده وا امبرالمژهنین سؤال کرد 
که توچه میگوئی؟ حضرت فرمود قر آن‌برسولخدا نازل شد و اموال را 
بچپار قسمت کردند پکی اموال مسلمان است آن دا بورنه قسمت 
کردند ویکی‌فیئی است و أ نرا بمستحق آن قسمت نمودند ویکی خمس 
است وخداو ند تعالی | نرا قرارداد در آنجاکه قر ارداد و بکی صدقات 


درزم‌ان خلافت عەر تلا 


اس واا فر ار داد برای آ نپاکه قرارداد وزیور کعبه نبز بود خدای 
تمالی آن دا بحالت خودگذاشت و از روی فراموشی ترك آن نفرمود 
د هیچ جائی براو بوشیده نبود توئیز مانند خدا و دسول دست بدانها 
درازمکن دهمانجائیکهگذاشته اند تو نیز بگذاد عمربفرمایش‌علی 8 
ترك زیورها کر ده وگفت اگر تونبودی ما رسوا ميشدیم . 

)٤۱(‏ ایشا صاحب ناسځ گفته ته : دیگرزنی‌درزمان عمربن خطاب 
دوفرزند توم بزاد یکی مرده ودیگری زنده بود بنزديك عمر این خبر 
آوردند فرمود با کارد ازیکدیگر جدا کنند امیرالمؤهنین فرمود مرده 
بخاك سبارند و زنده را شبردهند چون همدتی انف مرده ازز نده‌جدا 
شد و زنده بی آفتی وبی‌جراحتی بجای ماتد + 

داوری آ تعضر ت 

درباره دو مر د که از طلاق آمه سۇ ال کر دزد 

)4۲( ایضا صاحب ناسخ گفته :که در کتاب غریب الحدیث ازحضرت 
ای مه دروت کہ د مرم درد عر آنا و گت 
رگا وق نا سر پواب قا گے ری اماع سے 
بود از وی سؤال کرد او با انگشت اشاره کرد که دو طبر » یکی از 
آن دومردگفت : ای عمر تو امیرالمؤمنینی د ما از تو سؤالکردیم 
درطلا ق کنیز و تو از دیگری سژال میکنی و حال آنکه تو را پاس 
نمیگوید و با انگشتان خویش اشاره میکند » عم ر گفت‌های برتو آیا 
هیدانی این هرد کیست ؛ این علی‌بن ابی‌طالب است « سمعت رسول اله 
#6 یقول لوان السموات دالادش دضعت فى کفه و وضعت 


۳ بسن مسق‎ ۱۹۱۱ E 
ایمان علی‌فیکفةلر جح‌ایمان علی2۵»عمر گفت از دسول خدای شنیدم‎ 
8 که فرمود اگر آسمانها وزمین دا درکفه میزانی نیند وایمان على‎ 
رادرکفه ق همانا ایمان على تقل تر باشد.‎ 

داوری ١‏ ن حثاب در ارہ زیکه خو درا 


بگنیز کی تشبیه گردانیده 

(4۳) سید بحرانی درغاية المرام نقل‌کرده که شیخ طوسی‌باسناد 
خود از ابو روح روایت کرده است که شبی ذنی خود را بکنیژ کی‌شببه 
گردانیده بنزد مردی رفته و آن مرد با او مواقعه کرده وچنان دانسته 
که کنیزك اوت اورا بنزد عمر آوردند عمر در حکم آن عاحز مائد 
بخدمت امرالمومنن اا فر سناد ز از آن حضرت سؤال کرد حضرت 
فرمود بمرد اقامت حدکن در بنهانی و بزن اقامت حد کن در آ کارا 

(۴۴) و یز سید بحرانی درغا4 المرام از کافی شیخ کلینی 
بسند خود از عبدالرحهن غرهی روابت کرده ات که از حضرت 
ابی‌عبدالنه ۵ شنیدم که فر مود در ایام امادت عمر مردیرا دیدند که 
بمردی دخول کرده نود یکی از آنیا فرار کرد ودیگری دا گرفته بنزد 
عمر آ وردند عمر از مردم پرسیدکه شما درحن‌ادچه میگوئیده‌هریکی 
چیزی گفتند تا آنکه از آ نحضرت سوال کردند که با اباالحسن تو چه 
میفرمائی؛ فرمود اورا گردن بزن عمرحکم کرد تا اورا گردن زدند و 
چون خواستند نعش اورا بردادند حضرت فرمود نعش‌اورا برندارید که 
از حد وی چیزی باقی است به‌مرفرمودکه بگوی قدری هیزم بیاودند 
عمر امر کرد تا قدری هیزم حاضر کردند حضرت فرمود جنازم اورا 


~~ 


در اتش انداخته و سوزانیدند ۰ 





در زمان خلافت عمر -¥¥- 

(۴۵) و نیز سید مذ کور در کتاب مذ کور از تهذ یب شیخ 
طوسی (سند خود از زراره از ابو جعفر بافر(ع) روایت کرده که : 
عمربن الخطاپ اصحاب رسول خدا را جمع کرد و ازایشان پرسید شما 
چه میگوئید درحق کسی که‌دخول کند باهل خوددانزال‌از اد نشود؛ انسار 
گفتند الماء من‌الماه یعنی غسلی برادنیست » مهاجران گفتند اذا التقی 
الختانان وجب علیه‌الفسل یعنی چون ختنه‌گاه زن و مرد بیکدیگر 
رسیدند غسل براو واجب است » پس‌عمر بعلی ج عرض کرد توچد 
میفرمائی؟ حضرت فرمود شماحد و دجم بر دخول بی انزال داجب 
میکنید و دو صاع آب براو داجب نمیکنید؛ اذا التقی الختانان فقد 
وجب علیه‌الفسل » عمر گەت قول قول مهاجران است و قول انصاررا از 
دست بداد . 

(۴۱) صا حب ناسخ التواریخ فره‌وده : ددیگر احمدبن‌عامر بن 
سلیمان طائی باسناد خود از حصرت دضا ا حدیث میکند که : 
مر بن الخطاب فرمان کرد تا قاتلی را بمردی سردند که بخون بسر 
خویش بقتل بر سائد فر قاتل را دوزخم باشمشربزد وچنان‌دانست 
که مقتول گشت وادهنوزحشاشة ازجان ددجسم داشت خویشاوندانش 
اورا بسرای بردند وبمدادای او برداختند بسن ازششماه بپبودی گرفت 
هرد بسر کشته روزی اورا در باژ اردیدار کرد گریبانش فرا گرفت دبنزد 
عمر آورد » دیگرباره فرمان کرد که مر ازتنش بر گی قائل استفانی 
بامبرالمژمنن ا آ وردفقال 18 لعمرماهذاالنیحکمت به‌علی‌هذاالرجل؟ 
فقال‌النفس بالنفس.فرمودای عمراین چه‌حکم است که براین هرد میرانی؟ 
گنت جانی بجانی د مردی » بمردی فرمود مگر کرتی اد دا بمعروض 


-۷۸- داوربهای حیرت انگیز 
قتل در تیادردی؛ گفت اوراکشتم لکن زنده کشت فرمود قاتل را دو 
کرت خواهی کهت؛ عمرحرت زده وخاموش شد » آنگاه بدرمقتول‌ر| 
فرمود آیاقانل‌فرزندت داکرتی‌نکشتی؛ عرض کر د کشتم اکنون‌بفرمای 
خو بسرهن هدرشد؟ فرمود باطل نشد اما حکم انستکه آ ندوزخم 
شمشبر که برفائل خود فرود آوردی از تو قصاص کند آنگاه اورا شتل 
رسانی عرض کرد يا اباالحسن اين قصاص از هرك شدید تراست من او 
را عفوکردم پس مکتوبی بصلح نگاشتند ویکدیگردا معفو داشتند ان 
وقت عمردست‌برداشت و کنی الحمدث انتم اهل‌بیت الرحمة بااباالحسن 

ثم قال لولا على لهلك عمر 

(۴۷) و نیز در آن کتاب است که و احدی در کتاب بسیط وابن 
مهدی در نزهة الابصار باسناد خود آورده اند که : آ[عمرپرسش 
کردندکه حال مجون چیست ؛ گفت ایشان يهود و نصاری نیستند که 
صاحب کتاب باشند این جماعت را کتابی نیست امبرالمومنین اه فرمود 
ایشانراکتایی بود لکن بآسمان صعود یافت از بپر آنکه مجوس را 
ملکی بودکه شبی هست طافح گشت و با خواهرودخترخوددر آویخت 
و درآ میخت و صبحگاه چون بخویش آمد خواست از اینکردارزشت 
خلاصی حوید فرمان کرد تا بزر گان مملکت مجتمع شدند د ایشانرا 
از اندیشه خویش مطلم ساحت و گفت اینکاررا مباح باید شمرد وشما 
را متابمت من باید کرد گفتند درشر بت ما این‌عمل روا نباشد بادشاه 
را خشم آمد وبفرمود حقره چند کردند و از آتش افروخته اکن 
ساختند و این کرداد دا برمردم عرض داد آن کنیکة بذیرفت رها 


ساخت دا گرنه در آتش انداخت . 


در رمان خلافت عهر ۷۹ 





(۴۸) و نیز در کتاب مذ کور فر موده : در کتاب دررالمطالب 
از ابن عباس حدیث میشود که : مربن الخطاب در ایام خلافت خویش 
بامدادان براي نماز صبح در مسجد حاضر شد شخصی را در محراب 
حفته‌دید غلام خویش برفی دا گفت این خفته‌داازبهرنماز برانگیزیرفی 
بیش آمدنگاه کرددیدکه جامه‌ز نان درير دارد گمان کرد که زنی‌ازانصار 
است هر چند آنرا جنبش داد متحرك نشد» هع لوم‌شد که مردیست‌جامه 
زنان بوشیده واورا سربریده درمحراب افکنده اند» عمرفرمود تا رفی 
اورا در زاوبه مسجد نهاد و بادای نماز برداخت» پس اذنمازبا علی 18 
فرمود: چه میبینی‌دراین‌مرد حکم چیست؛ فرمود بگوی اوداکفن کنند 
و بخاك سپارند وبباش تا گاهی که اوران محرا بکود کی بینی ‏ نگاهامر 
اوبرتومکشوف شود » عم رکفت این‌سخن از کجا گوئی؛ فرمود براددمن 
وحیب من رسول خدا خبرداده است. چون نه‌ماه ازاینوافعه سپری‌شد 
صبحگاهی عمربم‌سجد آمد د بانك گریستن طفلی را اصفا مود گفت : 
«صدق‌اله درسوله‌واینءمدسوله» دیرفی‌دا فرمو د تا آن طفل‌داازمحر اب 
بر گرفت وبعد ازنماز درپیش روی على گذاشت امبرالمژمنن ۸3 
فرمود نا از زنان انصار دایه‌ای از بپر او طلب کردند و از بت المال 
مبلغی دروحه اومقررداشت تا آن‌کودك را شردهد و میلاد آن‌کوداه 
در ماه محرم بود چون نه ماه سپری شد و عید ماه دمضان و صیام 
برسید علی پچ برفی دا فرمود تا دایه را حاضر ساخت داودا گفت : 
این کودك را جامه ببوشان ودرمصلی حاضرکن و نگران باش تاکدام 
زن بنزد تو میا بد و کودك دا میگیرد مپبوسد ومیگوید : ای مظلوم ای 


-A-—‏ دارر بهای حیرت انگهز 
پسرمظلومه ای پسرظالم » آن دا بگیر دبنزد من بیاور چون صبحگاه 

آن دایه برحسب فرمان کوداه را در مصلی حاضر کرد ناگاه زنی دا 
دید از قفای اد باك در داد که بحق غل بن عبدالله ایستاده باش پس 
در رسید وكودك را بگرفت و بوسیدد گفت : ای مظلوم ای پسر 
مظلومه ای پسر ظالم عجب شبیه بودی بفرزند من که بمرد » و آن‌زنر! 
جمالی بودکهنظرنداشی وچو طفل دا بدایه سپرد خحوات‌راه‌خویش 
گرد دابه دامن‌اورا فرا گرفت» زن گفت مرا زهائی ده تابراه خودروم 
دایه گفت چارء تست الا آنکه تورا بخدمت علی بن‌ابیطالب برم آن 
زن مضطرب کشت و کفت دست از من بدار هماناعلی مرا در میان 
جماعت فضیحت میکند و من فردای قیامت با تو خصومت خواهم کرد 
چون دید که دابه اورا رها تمسکنف رشوتی برذمت نهاد و او را باخود 
ببرد و دو بردیمانی وحله صنعائی وسیصد درهم هجریه اورا عطا کرد 
و گفت‌که چنان باش که مرا ندیده باشی و | گر درعید اضحی ابن طفل 
را سالماً بمن برسانی تا دیدار کنم نیز تورا بمثل این اشیاء عطا خواهم 
کرد ی از بکدنیگر جا شدند و چون از مصلی مراجعت کردند 
على 0 دابه‌راطلب فرمود و گفت : ای دشمن خدا با دصیت من 
چه‌کردی» عرض‌کرد در تمام مصلی گرد بر آمدم و احدی‌دا ندیدم 
فرمود بحق صاحب این قبر دروغ گفتی » آن زن بیامد و آ ن 
طفل دا گرفت دبیوسید دبگریست و تو دا زشوه داد وبسطای مثل‌آن 
وعده داد دابه بلرژید و گفت يا ابن عم رسول اه غيب عیفانی؛ فرمود : 
غیب جز خدای نداند لکن دسول خدای مرا تعلیم فرموده عرض کرد 
بهترین‌سخن‌صدق است چنین است‌که تومیگوئیاکنون اگر میفرمائی 
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بردم و آن زنرا درسرایش ماخوذ دارم ۶ حاضر سازم ؟ فرمود آنگاه 
که آن اشیاء را بتو عطاکرد از آن منزل بجای دیگر تحویل‌دادا کنون 
درنك کن تا عید اضحی در رسد پس او را بنزد هن حاضر کن تا 
خدابت معفودارد » ژن عرض کرد i‏ وطاعة لاجرم چون عیداضحی 
برسید ]نزن درءصلى حاضرشد و كودك را بگرفت و پیوسید و داأیه 
را گفتی اکنون ببا تا بدانچه توراوعده نهاده ام عطا کنم دایه گفی دیگر 
درقون بازدی من نیست که دست از توباز دارم ناچار ب«دمت حضرت 
علی 8 باید رفت وازار اورا محکم بگرفت » آنزن چون چنان دید 
روی‌بطرف | سمان‌کرد و گفت: «یاغیات‌المستفیثن ویاجازالمستجیرین» 
و با دابه روان شد و بمسجد ر سول دادر امد » چون‌علی از اورادید 
نگران شد فرمود تو قصه خویش از بر من میگوئی یا من از بهر تو 
بگویم ؟ زن گفت من بعرض مير ساتم ؛ فرمود بگوزن گفت من دختری 
از انصارم پدرمن عاه‌ربن سعد خزرجی‌درر کاب رسول خدا شهید شد 
و مادر من در خلافت ابوبکر بمرد هن فریده وحیده بی برستاری و 
غمخواری بماندم با چند تن اززنان همسابه مأ نوس‌شدم وبا ایشان روز 
میگذاشتم تا بك روز با ردان مهاحر وانصاد نشسته بودم نا گاه‌عجوزه: 
فرتون در آ مد تسبیحی دزدست داشت د بر عصائی: یه هبز دچولابر سید 
سلام داد و پاسخ بگرفت آنگاه نام این زنانرا يك بت پپرسی دگفت نام 
توچیست ‏ گفتم جمیله گفت دختر کیستی ؛ گفتم دختر عامرالانساری 
گفت پدرداری «گفتم ندادم گفت شوه رگرفتی ؛ گفتم نگرفدم گفت تو 
دخترکی باشی چگونه بدینگونه زیست توانی‌کرد پس برحال من‌دقت 
واظهار شفقت.نمود و بگریست و گفت هیچ میخواهی زئی با تو انس 


- ۸ داور بهای حیرت انگیز 

کیرد قدیم خدمت توکند اسعاف حاجت توفرماید گفتم چرا نخواهم 
آن زن گفت اينك من حاضرم و ميخواهم تورا ماددی شفیق با و 
پرستاری کنم من شاد شدم کفتم در آی که خانه خا خانه تو است و فرمان 
فرمان تو پس با من بخانه در آمد و نخستین آپ بخواست د دضو 





بساحت دومن در. زمان نان وشبر وخرما از بپر اد طمام حاضر کردم 
چون براین اشیاء نگریست سخت بگریست گفتم این گریه چیست ؛ 
گفت ای دخترك من این طمام من نیست طعام من قرص جوینی است با 
اندك نمك ددیگرباده بگریست د گفت ای فرزند وقت طعام من نیست 
بلکه بعد از صلوة عشاء است وبنماز بایستاد چون از نمازعشاء فراغت 
جست نان جوین ونمك را ب بیش آوردم گفت اندك خاکہ- ترحاضر کن 
چون حاضر کردم با نمك بیامیخت دبا سه لقمه از نان جوین و نمك 
افطار نمود وبلمازودعا بایستاد تا صبح طالع کشت هن پیش دفتم و 
بیشانی‌اورا بوسیدمو گفتم که درحق من‌دعا کن که خداوند مرا بیامرژد 
چه آنکه من میدانم دعای تو رد نمیشود کف تو دختری باشی 
نیکوصودت دمن برتو میترسم که تنها باشی گاهی که از بهر حاجتی 
بیردن میشوم تو تنها خواهی ماند ناچارتورا انیسی میباید اگرخواهی 
مرا دختری عافل ودانا وعابد و زاهد دبسال نیز کمتر از تو است اورا 
از هر توحاضر کنم تا مونس توباشد ؛ گفتم چرا نخواهم پس‌برخاست 
د برفت و پس از زمانی تنها باز آمد گفتم چه‌شد خواهرمن‌که با 
خود نیاوردی؟ گفت دخترمن بامردم انس‌نمیگیرد با خدای خود آغنا 
است ودرخانه توزنان مهاحر وانصار آمد و شد دارند و او را بسادت 
نمیگذادند من عهد کردم چندانکه او در سرای من باشد هیچکس را 
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راہ نگذازم پن برقت و پس از ساعتی با زئی تمام قامت باز آمد و 
خویشتن را درجامه محفوظ داشت چنانکه جز چشمهایش دیده‌نمیشد 
و بر درحجره بایستاد گفتم چرا داخل نمیگردی؛ عجوز کفت ازشدت 
فرح و سردر که تورا دیدار کرده اينك من مبروم در خانه استوار 
بیندم چه آنکه در خانه را گشاده گذاشته ام مادا مردم‌یگانه‌در ایند 
این بگفت دبرفت من بان دختر در آدیختم که روی بگشای ر برده 
بر گیر اجابت نکرد الحا ح کردم و ازار ازسرش بر کشیدم‌نا گاه‌جوانی 
دیدم با دیش سياه دست دپای خضاب کرده و جامه زنان در برخویش 
نموده چون این بدیدم بی خویشتن شدم و از بای درافتادم کاهی که 
بخویش آمدم گفتم توراچه براین داشت که | هنك فضبحت خودورسوائی 
من کنی برخیز د از آ نجاکه آمدی بار شو د همچنان در برده مرو 
مگر از عذاب عمربن الخطاب باك ندازی ؛ این بگفتم و برخاستم که 
ازتزد او یرون شوم برجست د در من آدیخت و من اد بیم آنکه 
همسایگان برمن مطلم‌شوند نبروی صیحه زدن نداشتم درچنك اوچون 
عصنوری (گنجشگی ) بودم که در مخلب عقاب افتد مرا بیفکند و 
جامه بدرید و در دوشیز گان از من بر گرفت چون از کار من فراغت 
یافت و خواست ییک وی شود ازشدت مستی بردوی درافتاد دمدهوش 
کشت هن نظر کردم درمیان او کاردی دیدم دست بیش بردم و آن کاردرا 
بکشیدم وسرش دا ببریدم پس سربسوی آسمان‌کردم و گفتم (الهی د 
سیدی تعلم انه ظلمنی دفضحنی و هتك ستری د انا توکلت عليك با من 
اذا توکل‌المبد علیه کفاه با جمیل الستر)چون شب درامد جسد اورا 
بردوش کشیده در میان محراب افکندم و از آن پس حامل شدم و 


- ۴ داور بهای حیرت انگیز 
چندین مرتبه درخاطرم گذرانیدم که سقط کنم باز اندیشیدم که بعد از 
ولادت كودك را بکشم چون حمل فرونهادم گفتم قتل اد کناهی دبگر 
است اورا درقماطی (قنداق) کردم د بمسجد آورده در مسرب نپادم 
ای پسرعم دسول خداقصه من اینست قال عمر : اشهد انی سمعت هن 
رسول‌النه ب قول انا مدينة العلم وعلى بابها دسمعته يقول اخی‌علی 
بنطق باسان الحق» آنگاه گفت یا اباالحسناکنون‌بفرما کهعکم‌چیست؛ 
امیرالمزمنین ټم فرمود این مقتول دا دیه نمیباشد چه آنکه مرتکب 
امری عظیم شد دمباشر مرامی بزرك گردید وبراین‌زن جرمی‌وجنایتی 
نبست و حدی بروی فردد نمیا بد چه بی‌اراده او مردی بر وی در آمد 
وبراوغالب شد آنگاه با آنزن گفت برتست که آن عجوز دا حاضر 
کنی تا حق خدای دا از وی بستانم عرض کرد سه روز مرا مېلت ده 
سپس امیرالمؤمنین ۸3 دایه را فرمود تا طفل دا بسادد سپرد 
و آن زن طفل خود را برداشته بسرای خویش برد روز دیگردرطلب 
عجوز ازخانه بردن شد ناگاه در میان‌کوی و برزن اورا دیدار کرو 
اورا گرفته کشان‌کشان بنزد امزالمژمنن آورد » علی ۵2۵ فرمود 
نمیدانی که‌من علی‌بن ابیطالبم وعلم من علم دسول خداست از درصدق 
این قصه دا باز گوی عجوز گفت من این زنرا نمیشناسم د این مرد را 
نمیدانم که‌کیست ومن از این امود آ گهی ندارم » فرمود براین سخن 
سو گند یاد میکنی؟ گفت روا باشد ؛ فرهود دست برقبر رسول خدای 
بگذار وسو گند پاد کن که از اینقضه آ گهی ندارم عجوز دست برقبر 
گذاشت وسر گند یاد کرد فی‌الفور دديش سیاه شد و خود نمیدانست 
امیرالمژمنن بها فرمود تا آینه بردستش نهادند چون ری خویش را 
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بدید فریاد برداشت که ای پسر عم رسول خدا نائب شدم و از کرده 
خود پشیمانی گرفتم. امیرالمژمنین عرض‌کرد : الهی | گراین‌زن داست 
میگوید واز در صدق تائب شده او را بحال نخستین باز گردان» ولی 
سیاهی ازروی او زائل نشد» فرمود ای ملعونه چگونه تائب شدی‌که 
خداوند تورا معفو نداشت » آنگاه عمردا فرمود تا عجوز را از مدینه 
ببروت بردند درجم کردنده پسر آن زن‌بزرك شد ودرر کاب‌امیر المومنین 
إا دد صفین شهید شد . 

(۴۵) سبد بحرانی در غاية المرام از موفق بن احمد خوادزمی 
بسند خود از ابن سمرین روایت کرده که عمر از حماعتی از مردم که 
درآ نچا بودند برسید : مملوك راچند زن هرسد که بعقد خوددر آورد؛ 
دبعلیاميرالمۋمنین ‏ عرض کرد : ای صاحب معافری (۱) مقصود 
من از این سژال تو بودیکه جواب آن زا بگوئی ( د معافری ردائی 
بود که | ضرت آن روز بردوش مبارك خود انداخته بود ( حضرت 
فرمود اورا دو زن میرسد . 


(۱) معافر بفتح میم نام قبیله ای است از همدان ونام بلدی است که جامهای ‏ 
معافر به منسوب بیکی از نها است قاله فی‌القاموس والصراح - مترجم 





۸ داور بهای حبرت انگیز 
داوریهای حضرت امپرالمژ منین چچ 
در زمان عثمان‌بن عفان 


رضی الله عنه 
داوری آ ن‌حضرت در کیفیت تصاص ازچشم 

(۵۰) در کتاب عحائپ احکام آن حضرت است : حدیث کرد 
مرا یدرم از ابن ابی عمیر از عاصم بن حمید ازمحمدین قبس ‌ازحضر ت 

وعنه قال جاه دجل آل امیرالمومنن ( تا آخر ) یمنی ونیز از 

و باز فرمود : وعنه قال اتی امبرالمومنین الخ » بعنی و از پدرم 
روایت میکنم که مردي را نرد علی #@ آوردند : پس از آن‌گفته : 
دغنه عن ابی الجاردد عن الحادت الاعور الخ و دور نیست ضمبردداین 
یکی ( عنه ) مرجعش غل بن قيس باشد که در آخر سند ذ کر شده : 
بعد از این گفته و قضی علی . د قضی علی و چند قضیه و داوری از 
امبرالمومنن ذ کر کرده دظاهر اینست که این کلمه و قضی د قضی تتمه 
حدیث سابق است که از حادث اعور نقل گردیده » بن از نقل ان 
قضایا گفته وقال ان امبرالمژمنن الخ وظاهر آن است‌که کلم (دقال) 
گوینده اش حارث اعور باشد . 

باری عار گفته : غلام عنمان مرنی اعرابي دا سلیزد دچشم 


در زهان خلافت عشمان ۷ 

اعرابی کور شد عثمان گفت دی چشم را هیدهم ولی‌اعرابی حاضر نشد 
عثمان گفت ديه را دو برابر هیدهم بازهم حاضرنشد و امتناع کرد 
از گرفتن ديه د گفت باید قصاص کنم د بغیر از قصاص بچیزی داضی 
نمیشوم پس عثمان این قضیه را نزد امیرالممنین فرستاد آنحضرت 
امر کرد که قددی نبه آوردند و برینگی ار چشمهای غلام نهادند د 
iT‏ را درمقایل آفتات نگاه داشتند واورا تکلیف گردند بنگاه کردن 
در آن تا وقتیکه پیه چشم او آب شد و کور گردید وچشم اوبرصودتش 
جاری شد . 

منر جم و رں : این حدیث را در کافی وتوذیب از رفاعه ازامام 

صادق لا نقل کرده اند که مردی بز سزشخصی زده‌بودو آب‌سیاه‌برچشم 
ارجاری شده‌بود وچیزی نمیدید و آن جنایت کننده مبگقنف دیه‌چشم را 
میدهم و ادراضی نمشد داوری بیش عثمان بردند عثمان آنها را نزد 
على ا فرستادعلی ها تکلیف کرد بدیه و اوحاضر نشد پس آن 
حضرت آینه وقدری پنبه خواسته و آن پنبه را ت رکرده و بریلکهاو 
اطراف چشم ا و گذاشته د چشم اورا مقابل آفتاب بازداشتند آنآ بنه 
را درمقایل آفتاب نگه وافتند و شعاع آن را بر چشم او آنداختند 
فرمود بر آینه نظر بکند و آنقدر اورا نگهداشته تا تخم چشم او آب 
شد و کور گردید. (۱) 


(۱ جلد دوم جزء نېم وافی صفحه ۹۹ باب ما بقتص من الجر احات 


ر ما ۷ بترم 


AA -‏ دارر بهای حبرت انگیز 
داوری آن عضرت 
در باره دخثری که ازیری آ بستن شده بود 


(۵۱) شيخ «فید فررمو دم د از جمله داوری های| نحضرت‌در 
زمان عنماد حدیثی‌است که نافلان | ثار از عامه و خاصه روایت کرده 
اند که پیری فرئون دختر دوشیز؛ دا بنکاح خویش در آورده و آن 
دختر آبستن گشی مرد بر دانسته بود که در مشاجعت دختر نروی 
آن نداشته که مهر دوشیزگان از وی ب گرد و چن نگمان کرد که 
حمل وی از مردی یگانه‌است داوری پیش عذمان | وردند امر برعتمان 
مشتبه گردید از زن براقا این سرهپر بکارت تو بر داشته است‌بانه؛ 
ودختر ببکربود گفت نه ء مان گفی بر وی اقامه حد کنند ( که دجم 
باشد ) اهبرالمومنین 18 فرمود زنان را دوئشان است نشان حیض و 
دیگر نشان بول » اگر آب مرد درنشان حبض دیزد تواند شد که زن 
حامل گردد وشاید ( آب ) این پیر از آن موضم بزن رسیده باشد و 
حامله گردیده باشد و از خود مرد این را پرسید آنگاه از أن پیرمرد 
پرسش کردندکه هیچگاه آب خویش براین زن دیختی یا نه بی آنکه 
ازاله بکارت کرده باشی ؟ مرد گفتآ ریبدونآ نکه بکازت اورا بردارم 
آب خود دا باد میریختم علی 1 فرمود این حمل از پیراست دفرزند 
فرزند ادست و باید این هرد دا که انکار فرزند مبکند عقوبت کرد 
عثمان این فضادت دا از آن حضرت پذیرفت . 


دررمان خلافت شمان A4‏ 
داوری آن حطر ت 

در باره مردی که امه هستو لده خود را با عبدش نکاح کرد 

(۵۳) دنیزشیخ مفیدفرموده: ردایت کرده‌اند که‌مردی راکنیز کی 
بود از وی فرزندی آودد پس ازوی اعتزال جست و آن کنیزرا بابنده 
خود نکاح بست, چند روزی گذشت که‌مولای ادبمرد دمیراثاو بفرژند 
این کنيزك رسید ازجمله این کنیز نیز میراث فرزند خودش شد و باین 
سبب آزادکردید وهمچنین شوهر کنيزك نیز بادث بفرزند وی دسیده 
از پس اینواقعه فرزند کنیز 4 که وارث پدر بود برد و خود کنیزك 
وازن پسرش گردید: ناچار شوهر کنیزك بنده اد شد بواسطه ادث 
فرزندش این داوری بنزد عثمان آوردند رن گفت که شوسر من عبد 
منست که از فرزندم بادث رسیده عبد میگفت که این زوجه منست د 
من اورا رها نمیکنم عثمان گفت من اینحکومت نتوانم قضیه مشکله او 
است و على حاضراست داوری پیش علی 2 بردند علی 6 فرمود 
که از اینزن بپرسید که ایرد بعد از مرك فرژندت سیج‌با تو همبستر 
شده یا نه! زن گفت همبسترنشده » فرمود | گرهمبستر میشد با تو او 
را تعذیب میکردم زیرا ادعبد تواست ( و عبد با مولاة خودش نتواند 
همبستر شود ) اکنون در اختیار تواست که اورا ببند گی نگهداری دیا 
آنکه آزاش‌کنی و با آنکه اورا بفروشی . 

داوری آن حضرت در باره کنیزی مکانبه که ز لا کرده بود 
(۴ه) شیخ مفید فره‌وده : که کنیز کی مکانبه (۱) در عهد عثمان 





(۱) مکاثب و مکانبه بنده باکنیزی داگویندکه بهای غود دا بریده باشند 
بسنو خودشان را از مولایشان خربده باشند, متر جم 


4 داور بهای حیرتانگیز 
زناکرد وآن‌کنیزك سه بخش از چپار بخش خود را آزاد کرده بود 
عثمان ازعلی ا مسئله را پرسش کرد ۰ فرمود یك بخش اورا بحساب 
رقیت و بند کی وسه بخش او دا بحساب حریت و آزادی بايد حد زد » 
ہس عثمان از زیدین ثابت پرسید » زید گفت بحساب رقیت‌باید حداقامه 
کردده امبرالمژمنن فرمود که چگونه او دا بحساب کنی زگان کیرید 
وحال آنکه سه بخش ازوی آزاد است وچرا ادرابحساب حریت حد 
نزنند چه آنکه حربت وی بیش از رقیت‌اواست ؟!؛ زید گفتا گرچنین 
باشد واجب مینمایدکه ارث زن از وی نیز بحساب حریت و آزادی 
باشد ‏ ( پعنی وارن زن درصورت موت ادث حربت میبرد د مولایش 
ارث دقیت ) امبرالمومنن فرمود بلی این نیز داجب است زید مفحم و 
روسیاه شده ولی عثمان با قول علی مخالفت کرد د قول زیدبن ثابت دا 
قبول کرد بعد از آنکه حجت بر ادظاهرشذ . 

مترجم گوید که مؤلف محترم چند قضیه در امادت عثمان را 
ذکر نفرموده اند د این حقیر بذکر آنها میپردازم . 
داوری‌آن حضرت درباره مر دیگه زنی ازانصاد 

و زنی از بنی هاشم داشت 

۵۴۱) حاجی نوری در سوم مستدرك ( ص ۱۸ ) در باب نوادر 
ابواب میراث از ابن شهر آشوب درمناقب ازسفیان‌بن‌عیینه باسناد خود 
از لین بحیی روابت کرده که مردی زنی از انصار د زنی از بنی هاشم 
درخانه خویش داشت ,س زن انساریه دا طلاق گفت د پس از ایامی 
ازاین جهان در گذشت انصاریه نزد عثمان آمد و گفت مرا از ابنمرد 





رات ماد چهآ نکه‌هنوزعده لابه نرسیدهوبرینسخینگولهانی 
چند آورد » عثما ن گفت ندانم حکم چیست و رد کرد آنها را سوی 
امیرالمؤمنین 4# آن حضرت فرمود باید س و گند باد کند که از 
آن روز که مطلقه ده از پس سه طهر حیض ندیده آنگاه مستحق 
میرات باشد » عنمان گفت این‌حکمیاست که پسرعم تو علی‌بنابیطالب 
میکند هاشمیه کفت بدان رضا دارم سو گند یاد کند دمیراث برد . از 
پس این خکم انصاريه سر از سو که برتافت و ترك میرات کات . 
داوری آن حضرت 

در کیاب لبکی که نزدآن ار ت آوردند 

(۵د) وایضا حاج میرزا حسنن نوری در دوم مستدرك درباب دوم 
ازابواب تروك احرام (س۱۱۹) اژمناقب ابن شهر | شوب نقل از مسند 
احمدین حنبل و ابویعلی باسناد خود ردابت کرده است‌که گاهی که 
عثمان داصحابش محرم بودند مردی از اهل ماء (کوفه د عراق عرب) 
کبکی صیدکرد و کباب نمود و بنزديك عثمان ورد اصحاب عثمان از 
خوردن آن امتناع کردند . عثمان گفت صیدی است که مرد محلی‌صید 
کرده وما هم که دستور نداده بودیم اينك از پهر ها اورده تا بخودیم 
زیانی ندارد گفتند علی‌بن ابیطالب مکروه میشمارد عثمان را اینسخن 
خوش نیامد کس فرستاد تا امیرالمؤمنین 8 حاضر شود چون | نحضرت 
از راه برسید خشمناك ودستهای آن حضرت آلوده بخبط بود (علفی که 
ازدرخت برای حیوانات گیرند ) عثمان گفت با اباالحسن توددهر دی 
ما !ردرخلاف د, ون میشوی؟ آمبرالمه‌هدن ززی یاف , 
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خدای را نگران باشید ا نکس که در نزد رسول خدا حضور داشت 
در هنگامیکه آن حضرت محرم بود از گوشت ران حمار وحشی‌بارۀ 
بنزديك آن حضرت آوردند فرمود که ما محرم میباشیم بدهید بآ نپا 
که از اهل حلند بخورند دوازده کس از اصحاب بیغمبر براین خن 
3 اهی‌دادند آنگاه فرمود دگر ان باشید خدای را آنان که درخدمی 
پینمبر بودند پنج بیضه شترمرغ نزد آن حضرت آدردند » فرمود ما 
محرمیم بخودانید باعل حل باز دواژده تن براین قول شهادت دادند 
عثمان چون این بشنید شرمناك ۶ غمگین کشت پس کباب را برای اهل 
ماه بگذاشت وبر خاست بخیمه خویش رفت . 





درز مان خلافت خود ۲ تحضُرت - 6۳ 


۵کر داوریهای آنحضرت 


درزمان خلافت وامارت خو د [ نجناب 
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داودی[ فعضر ت دد باره کسیگه ار سر آوزده‌بو ذزل 

واو ادعا میکرد که چشهم اءی بیند وبوی را نمیشنوم 

و تلم هم نمیتوانم بکنم 

(۵7) ودرعجالب احکام | نحضرت باسندهای پیشین از اصبغ بن 
نباته روایتکرده که گفت داوری بیش امىر الموهنن چم آ وردند که 
مردی برسر کسی زده ومضروں ادها میکندکه چشم وزبان و شامه او 
از کار افتاده‌اند امبرالمومنن 0 فرمود | گر راشای گوید سه دبه کامله 
برای او داجب است » عرض کردند ازچه معلوم شود داست گفتن او یا 
امیر المومنین؛ فرمود : اما ادعای او که چشم اد نمیبیند چیزیرا امتحان 
آن باین‌است که باد بگویند چشمهای خوددا برابر آفتاب باز نگهداد 
| گر چشم او صحیح ,اشد نمیتواند بآ فتاب نگاه‌کند بلکه چشم خودرا 
میبندد وا گر راست میگوید وچیزی‌دا نمیبیند چشم‌های او بهمان‌طریق 
باز میماند ! واما آ که ادعا میکند رابحه‌را نمیدانم امتحان آن بدین 
نحو است که بنبه را بسوزانند و در مقابل نی او بگیرند اگر صحیح 
باشد وسالم بوی سوختن بمغز او عبر سد ا از چشم اوحاری میگردد 
وسر خودرا از دود دور میگرد , واما ادعای او در زبانش که تکلم و 
نطق نمیکند امتحان آن بدین طریق‌است که سوزنی برزبان اومیز نند 
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اگر خون سرخ برون أ مد صحیح اسي و خون سياه ببرون | هد راست 


میگوید وسخ ن گفتن او زین رفته‌است (۱) 


داوری آن حطر ت 
در باره مرذیکه وهیت کرده بوده بمردی بهزار دینار که هرچه 
دوست دارد تصدق دهد و باقی را برای خوش نگهدارد 
(۵۷) و در کتاب ءجاب احکام آن حضرت است با همان 
سند گذشته از اصبغ بن نبانه‌که گفت مردی درعهد امیر المؤمنین 43 
مرده بود و دصیت کرده بود بمردی و هزار دیناد باو داده پود و بان 
وصی گفته بودکه از این هال هرچه دوست میداری تصدق ده باقی‌را 
برای خویش ماأخوذ دار » سار صد دینار تصدق داد ونیصد دینار 
برای خویش محبوس کرد » ورن میت بوصی گفتند که باید پانصسد 
دیناد از برای پدر ما تصدق دهی و پانصد دیناد از آن تو باشد» مرد 
وصی ازاینکار امتناع نمود ؛ دادری بیش امبرالمومنن ۵8 بردند › 
علی کا فرمود : چه میگوئید ؛ ورن آنمرد عرضکردند یاامیرالمژمنین 
بدر ما مرده و باشمرد هزار دینار داده و وصیت کرده که هرچه دوست 
دارد تصدق دهد وبافی دا برای خود نگهدارد واینمرد صد دینارتصدق 
داده و تبصد دیناد برای خود نگپداشته ما باو گفتیم که بانصد دینار از 
بهر ندر ما تصدق دهد وباقی را که پانصد دیناراست برای‌خود هأځوذ 
دارد » امىرالمۇمنن 4ا بان هرد وصى فرمود ( اجبهم الى ذلك ) اين 


(۱) مترجم کوید و دواه فی الوافی ج۲ جزء ٩‏ ص۱۰۷ فی الباب طرق 
امتحان الجنايات - فراجم 


در رمان خلافت ] نحضرت .4۵ 


بر نو واحب‌است که نبصد دینار تصدق دهی دصددیناد بر ای‌خود بردادی 





زیراکه مه وون داری نپصد دینار است ( نه صد دناد ) . 
مق لفگوید این ددایت بهمین طریق وارد شده و ظاهر خیال 
چنین مینماید که حق بجانب دصی باشد نه بجانب درثه و ظاهر قول 
موصی (دصیت کننده) که گفته: تصدق نها بما تحب » بعنی هرچه ازاده 
کنی دبخواهی نه آنکه هرچه دوست داری باقی بماند برای تو وشابد 
که اینکار امیر المؤمنین ا از باب نصیحت بوصی است برای استصلاح 
حال پاغبر ازاینها از وجوه اصلاح وتفسیر کردن ام ا ( ماتحب) را 
با نچه دوست داری که برای تو باقی باشد شاید ازباب مفا کهه دشوخی 
بدلیل شعری باشد نه از باب حقیقت و نیز همکن است گفته شود که 
ظاهر حال موصی آنستکه داضی نیسّت اکثر مال دا نگهدار ند و اقلش 
را مصرف کنند . 
مترجم "لو بد اینحدیث را با اختلاف حاج مبردا حسین نوری 
طبرسی درجلد دوم مستدرك وسائل (س۵۲۸) ازمناقب ابن شر اشوب 
از اصبغ روایتکرده و در آن حدیث است که ( دفع الى الوصی عشرة 
الاف درهم) ده هزار درهم بوصی داد وعلی م فرمود که نه هزار دینار 
تصدق بده وهزار دیناد خود بر گیر - الهالعالم بحقاین‌الامور . 
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کم آ تحضر ت دور باره اسر اي مسأمین 

(۵۸) ددر کناب عجائب احکام | نحضرت با همان اسناد متقدمه 
از اصبغ بن نبانه روایتکرده که گفت امبرالمژمنن ا چیزی بسیاددقیق 


درباره اسرائی که مشر کین از اصحاب | نحضرت میگرفتند حکم فرموده 
و آن اششکه هر کس ازاضحاب! تحضر ت که بدست عش ر کین اسب شده 
بود وار رشت جراحت ورخم داشت برای‌او فدیه نمیداد ومیفرمود که 
او فرار کرده است و هر کس که از جلو و بیشرو حراحت داشت‌اورا 
فدیه میداد و از مشر کین مسترد میداشت 
حکما تحضر ت در کشتگان جمل و صفین ونه ر ران 
۵۹5 ودر کناب ایب 0 نیت ن است که گفت‌حدیت 
کرد مرا پدرم ازحسن بن محبوب ازعبدالرحمن ین حجاج آذابن ابی 
لیلی کفت که امیر المومنین م درباده کشته شد گان اصحاب خوداز 
اهل حمل دصفین و نهروان قضادت و حکم ,فرمود و آن این بود که 
بجر احتوزخم | نها aR‏ پست هر کس از بشت‌سر جراحت رزخ داشت 
بر اذ نماز نمیخواند دمیفرمود که اواز حهاد گریخته‌است دفرار کرده 
و هر کس‌ازپیش روجراحتداشت براد نماز میخواند و دفن مینمود 


۰ 


داوری آ ن حضرت در باره‌راه زنان 
)٩۰(‏ در کتاب متتدم باهمان سند فر موده : 
دحکم فرمود در بازه کسانیکه راه ذزنی مسلمانان منکن و آنهارا به 
قتل میرسانند و اموال آنها دا بغادت می‌بر داینک کش شوند ویدار 
(E‏ 
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م :سمس دہ کے ےہ ا س وه 


آویشته شو ند . 

)٩۱(‏ وحکم فرمود در بارۀ کسیکه اموال مردم دا میبرد دلی 
کسی‌دا نمیکشد. اینکه دست وپای آنپارا بخلاف یکدیگر قطع کنند 
(یعنی دزد را بقتل نمیرسانند ولی دست‌راست! نپارا باپای چیشان قطع 
میکنند داين معنی خلاف یکدیگراست ) 

(۱۳) و حکم فرمود در بار؛ کسیکه هردم دا نمیکشد و مال 
کسی‌را بغادت نمیبرد ومسلمانان دا نیز اذیت نمیکند » اینکه اورا از 
شهری بشهر دیگر تبعید واخراج‌کنند ونفی بلد نمایند و باید همیشه 
اورا بدان حال نگهدادند تا مرك اورا دریاید » ودلیل این قول خدای 
تعالی‌است که فرموده ا نماجزآءالذین بخار بونالله ورسوله ویسعون 
فیالارض فسادا ان یفتلو! أو بصلبو! أو تقطع أيديهم و أرجلهم 
می‌خلاف او ینفوا می‌الارض ذلك لھم خزی فی‌الدنیا دلهم فی 
الاخرة عذاب عظیم (سور؛ ه آبۀ ۳۷) همانا پاداش آنان‌که حرب 
مبکنند باخدا ورسول او دمیکوشند درزمین ازراه فساد و برای ایجاد 
فاد انستکه کشته شو ند با بر دار کرده شوند بابریده شود دستهاشان 
وپاهاشان ازخلاف یکدیگر ویا رانده شوند اززمین آن مرایشانر است 
خواری وذأت در دار دنیا واز برای ایشان‌است در آخرت عذابی بزرك 

واین دیآ خری معنایش انشتکگاه فةط راه مر دع‌را مخوف و نا 
امن کرده باشد ‏ چیزی از قتل و نهب اموال مرتکب نگردیده چون 
دونای‌اولی . وردایت مجمم‌البیان که‌بطور ارسال وحذف سند ازحضرت 
باقر وصادق (ع) نقل کرده بر اینموضوع دلالت دازد چنانکه فرموده : 
( انما جزاءاامحارب علی‌قدر استحقاقه فان قتل فجز اه ان بقتل و بصل 


4۸- داور بهای حیرت انگیز 
و ان آخذ المال دلم بقتل فجزاژه ان تقطع يده و رجله من خلاف وان 
اخاف السبیل فقط فانما عليه النفی لاغبر . 

هماناکه جزای محادب بقدد استحقاق ادست پس ا گر کسیراکشته 
باشد جزایش کشتن است دا گرهم کشته‌باشد دهم‌مال برده‌باشد جزایش 
دست وبا بربدن است از خلاف وا گر راه را نا امن کرده باشد پس بر 
از همین اخراج بلداست (که بفرموده امام م ) رانده شود از بلدی 
ببلدی دیگر تا ازهمه بلاد اسلام خارج شود یا توبه‌کند » د نزد شیع 
اهلبیت(ع) در بلاد سر کش‌هم نباید گذاشت که‌باشد واگرمش ر کان تمرد 
کنند با آنها نیزجهاد بابد گرم تا نکه آن شخص توبه کند . 


عکم آن حضرت 
در باه و ز نیگه شوهرش دفیقش را کشته بود 

)٩۳(‏ د نیز در کتاب متقدم الذ کر باسند متقدم تا اصبغ بن نبانه 
روابتکرده که زنی‌را صدیق ددفیقی بار بود و ان زن تزویج کرد چون 
شب زفای رسید رفیق خودرا درینهانی وارد حجله گاه‌نمود چون مرد 
خواست که از نزن کام بر گبرد دفیق برجست و بدر آمد و باشوهر او 
بمقانله برداختند » شوهر دفیق زن دا بکشت » زن بحمایت دفیق 
برخاست و شوهر خودرا بقتل دسانید , داوری بیش علی 2۵ بردند » 
فرمود : دی دفیق دا از آنزن میگیرند و عوض خون شوهر اورا بقتل 
«برسا نند ( یعنی اول اززن ديه ان دفیق را ماخود میدارند و بعد ازآان 

بقصاص شوهر اورا بقتل میرسانند) : 
مو اف گوید : این روایت بهمان طریق وارد شده ولی مطابق فواعد 


در رمان خلافت ] نحضرت -۵- 
شرع چنان‌است که صدیق را دیه نباشد زیراکه شوهر | نزن برای‌دفاع 
ازخویش اورا بقتل رسانیده وصدیق نیز خود مطاوعت دفرمان برداری 

از زوجه‌را نموده واقدام کرده و زوجه اورا مفرور نتموده داله اعلم . 
متر جم آو بد تقریباً عبن این قضیه دا صدوق در کتاب مقنم ذکر 
کردهکه درزمان حضرت ایعبدالنه # واقع شده‌است . ودر مستدرك 

از وسائل درجلد سوم‌ص۲۵4 نقل فرموده است ؛ من شاء فلیرجم . 
حکمآ نحضر ت در باره دو اجر ی که آین [ورا 
میفر و خت و او این را 

(26) و باهمان سند متقدم روایتکرده‌است : دوتن تاجر بودند که 
این اورا میفروخت و او این دا و هن دو از شري بشهری دیگر فراد 


میکردند ؛ على 1 دداین باب داوری فرمود که دست هردو تن‌را باید 
بربد ذیرا که اینان دزد نفس خود میباشند و هم درد اموال مردم . 


عکم آن حضرت که شش تن نماز بقصرنکذارند 
و روزه را باود بگرند 

(1) دایضاً باهمان سند سابق : و حکم فرمود آ نحضرت که شش 
تن درنماز وروزه تقصبر نکنند : اول گرد آورندگان و جمم کنند گان 
خراج در قلمرو جبایت وجمم آوری خودشان . 

دوم امری که درقلمرو امارت دفرماندهی خود دور میزند . 

سوم باز ر گان ی که درتجارن خود ازاین سوق وبازار بدان سوق و 
بازار رود . چپارم چوبان و کله بانی که در طلب ۳ و کیاه از این 


e‏ داور بهای حیرت‌انگیز 


صیحر | بدا صحر | رون . 
جم مردی که برای لهو دنیا درطلب صید ببرون شود . 


ششم راهز نی که برای قطم طریق مسلمین در نردد است: 


داوری آن حضرت 
در باده مردی که یکیرا نگهداشت و دیگری اورا کشت 
و یکی نگاه میکرد 
(10) و باهمین سند در کتاب مز بور : وقضاوت کرد درباد؛ مردي 

که مردی دیگردا نگهداشت تا دیگر ی آمد اورا کشت دمردی‌دبگر 
نگاه میکرد ومانم ازقتل اونگردید » اينکه قاتل را بفتل دسانند » و 
آن‌کسی داکه نگاه میکرده و مانع ازقتل نشده چشمهای اودا ببرون 
کنند تا کور شود و آنک که مقتول را نگاهداشته حبس ابد کنند تا 
وقتیکه بمارد ۰ 

مترجم گوید : نظبر این حدیٹ‌است آنچه که درمستدرك ازبحار از 
کتاب مقصدالراغب نقل فرموده (ج۳ ص۲۵4) من شاء فلبرجم . 


درباره کسیکه ۳ 0 زن جو درا در واھ است 
(7۷) وباهمان سند سایق در کتاب مذ کور فرموده مردی فرج رن 
خودرا قطعکرد ان حضرت داوری فرمود که بايد ديه او را از مرد 


درزمان خلافت خود آن حضرت ت٩4‏ 
بگر ند دمجبور کنند که زن را نبز امساك کند و نگهدارد . 

هترجم گوید که این حدیث را در مستدرك از جعفریات روایت 
فرمودہ است ج ۳ ص۲۸۱ ودردسائل ج۳ ص۰۰۱ و کلینی‌باسنادخود 
روایت کرده ازحضرت صادق لا که در کتاب امعرالمومنین هاس ت که 
هر گاه کسی فرج زدجه خود دا قطم کند ديه کامله زن را از او اخذ 
مینمایم, ودرهمان کتاب‌درهمان‌صفحه فرموده که(قضی‌امیر المومنن م 
فی‌رجل قطع فرج‌امرانه‌قال هتم اذن اغرمه لها نصف الدیه . 

ونصف ديه هرد بانصد دیناداست که ديه کامله رك زن باشد و 
منافات ندارد . 

)۸( وحکم کر ده آن حضرن در باره دو دختر که بحمام رفتند 
دیکی از آنها بکادت دیگری را با انگشف برداشت : برا نکه بکادت 


دختر را برداشته حد بزنند و مهر آن دختر را نیز باید بده . 


داوری امیر الم شش 

در باره ز نیکه مساحفه کرد با دختری باکره و آن دختر حامله‌شد 

(24) ونیز آن حضرت حکم کرده در باره زئیکه شوهرش با او 
هجامعت نمود و آن زن با حرادت جماع با دختر باکره مساحقه کرده 
ونطفه مرد را بر آن دختر نقل‌نمود و آن دختر حامله‌شده: اینکها نتظار 
میکشند تا دقتیکه آن دخترحمل خود را بگذارد و آن وقت آنزن 
را رجم نف وبر آن دختر حد هیزناد و مهر آن دختررانیزاز آن 
زن میگیر ند و فرمود زیراکه آن دختر نمیزاید و فرزند از او متولد 


.1*۴ داور بهای حیرت انگیز 
نمیشود مگربرفتن بکارت او و آن فرزند را بشوهر آن زن رد میکنند 
( زیراکه از آب اد خلق شده ) 

مترجم گوید در کافی از عمرو بن عثمان از امام صادق 4 نظر 
این قضیه را در باره حکومت حضرت حسن بن على ټم ددایت کرده 
است چذانچه دروهائل جلد سوم ص۳۸٤‏ بابی براین موضوع عقد 
سته‌است: 

عکم آن حضرت 
در باده کسانیکه خمر خورده بودند ومست شده باکارد 
شکم بحدنگر را در بده بوذ ند 

(۷۰) و نیز در کتاب مذ‌کور فرموده : حدیث کرد مرا بدرم از 
نوفلی ازسکونی ازابی عدا صادق ۸0 که حماعتی خمرخورده بودند 
و با دشنه هائی که در برداشتند تیگ را شکم دریدند داوری پیش 
مپرالمزمنین آوردند آن حضرت مجردحین دا در زندان حبس فرمود 
دومرد ار î‏ بمرد و دودیگر باقی ماند » بازماند گان و اهل مقتولن 
باھىرالمۇمنن علی 628۵ عرض کردند که يا على این دونفر دا بخون دو 
قر مقتول‌صاحب ما قضاص کن: ‏ تبحضرت‌فرمودشاید | ندازنفر کهمیده‌اند 
هر کدام دیگری داکشته باشند» گفتند ما نمیدانیم علی ټم فرمود که 
من ديه دونفر مقتول را اقبیله هرچهار نفراخذ مينمايم د سپس ديه 
جراحت دو نفر بافی را از ديه دوتفر دیگر برفی‌گیرم و اخذ میکنم . 

شيخ مفید فر موده علمای اهل سبر روابت فرموده‌اند که درزمان 
امرالممنین علی پا چهارنفرمسکر آشامیدند و همگی مست شدند 


درزمان خلافت‌خودآن حضرت ۱۰۳ 


و با کاردشکم یکدیگررادریدند دهرچپاد تفر نبا زخمدار گردیدند 
خبرآنها دا بامیرالمؤمنین علی(برداشتند حضرت اهر فرمود که هر 
چیا غررا حبس کردند ا از مستی بپوش آبند ددغر از آتبا در 
رندان مردند وددتن فایگز باقی ماندند کسان واقوام ددنفر باقی‌مانده 
نزد امرالمژمنن آمدند و گفتند این دونفر باقی‌مانده دا در اختیاد ما 
گذار که بخون دو نفر مقتول صاحب خودمان آنها دا قصاص کنیم 
زیراکه آ نپا دوصاحب ما راکشته اند ؛ فرمود شما چه میدانید که این 
دونفر دوصاحب شما دا کشته اند › بلکه شابد همان ده نفر مقتول یکی 
دیگری دا کشته باشد ؛ گفتند ما نمیدانیم با نچه خداو ند تو را تعلیم 
فرموده در باده آنها حکم فرما » فرمود ذبۀ دونقر مقتول دا از قبایل 
چهارتن باید گرفت وقییله دونفر مجروح دیه جراح د زخم مجروحین 
خود را از آن بردارند . 

شیخ مفید پس از آن فرمود : د این حکم حکمی است که در 
داوری بغر از آن راهی برای دسیدن ق تست با نمی‌بینی که‌قاتل 
بینۀ ندارد که اورا از مقتول جدا سازد ؛ و همچنن بینه اک نیست که 
قتل عمدی باشد پس چاره نیست جز اینکه حکم‌کنيم بقتل خطا د 
اشتماه در فائل نه در مقتول . 

مترجم گوید که این قتل در حقیفت قتل خطاء است و از اینجهت 


است که ديه مقتولن را بر عاقله بعنی قب‌ابل چهار تفر قرار داده است. 





۷۰۴ داور بهای‌حیر ت انگیز 


در بارہ شش ی غلام که در فرات شنا میکر دند 
ویکی از نها غرق شد 


)۷۱( ودر کتاب مذ کور بعد از حدیث متقدم فرموده که شش 
تن کودك برای شنا درفرات ببازی فرو شدند یك تن از آن کودکان 
غرق شد سه تن از آنپا شهادت دادند که دو نفر از آنها او دا غرق 
کردند و دونفر شپادت دادندکه آن سه نفر اورا غرق کردند فضادت 
بیش ءلی م بردند"آن حضرت داوری فرمودکه ديه آن کودك پنج 
بخش مبشود سه خمس آن را اولیاء دو نفر کو دك بايد بدهند و دو 
خی دیگر راا اف سخ شر 

شيخ مفید در ارشاد فرموده : که شش تن ببازی در آب فرات 
بشنا برداختند یکی از آنها غرق شد دوتن از أ نپا شپادت دادند که 
آن سه نفر اورا غرق کردند آن سه‌نفر گفتند که | ندو اورا غرق کردند 
حضرت حکم فرمود که ديه دا پنج بخش‌کنند برپنج نفر که سه خمس 
را دو تفر بدهند بحساب شهادت آن سه نفر دربازه آنها و دوخمی را 
سه نفر بدهند بحسب شهادت دو غر در باره آنپا . مترجم گوید و 
رداه فی‌الوسائل ج۳ ص۸۸٤‏ عن الکافی فلیرجم . 

خی قا فرموده در اینموضوع حکمی که تزدیکتر بصواب 
باشد از قضاوت ان حضرت يافت نمیشود ( یعنی بهتر از این نمیتوان 


حکم نمود و قضاوت کرد ) 


درزمان خلافت خود آن حضرت -0\. 


دارری آ نحضذرت 
در باره کود کی که دوسر ودو بدن دريك <فوه داشت 


(۷۲) فی‌الکتاب المذكور بعد ذكرالسند السابق فى احكامه على 
عهد ابی‌بکر دهو قول علی‌بن ابراهیم یعنی در کتاب عجائب احکام آن 
حضرت است بعد از ذکر کردن سند سایق که در باب داودیهای آن 
حضرن دد عهد ابوبکر فرموده د این حدیث از قول علی بن ابراهیم 
است در کتاب مذ کور فرموده : حدیث کرد مرا پدرم از عثمان‌بن عیسی 
از ابن مسکان از ایی عبداله چ که آن حضرت فرمود که : 

در عهد امیرالمو‌هنین « کودکی متو لد شد که دارای دو سر و 
دو سینه بود بريك حقوه ( تهیگاه محل‌بستن بند ازار) از امیرالممنین 
برسیدند که اورا مبرات چگونه هنت آیاً مرات دوتن میبرد پادکشن ؛ 
فرهود دست بار دارید تا بخو ان رود آنگاه بر صیحه زنید | گرهرده 
سرباهم بیدارشدند اورا میراث یکتن دهید وا کر یکی بیدار شدو آن 
دیگری هنوز بخواب بود میرات دو تن میبرد د نیز فرموده : احمد بن 
ین ابی حمیله ذکر کرده و کفته که من در فارس زنی را ديدم که 
دوسر ودوسینه بربك بدن داشت و او شوهر کرده بود و یکی از آن 
دو سر بر دیگری رشك میبردند و غبرت هیورزیدند د نیز فرموده : 
ودیگری ما را حدیث کرد که او نیز مردی چنین دیده ( وکانا حاکن 
یعملان جمیعاً على حف داحد ) یعنی هردو مرد بافنده بودند و بريكگ 
کار گاء وچوبکار کار میکردئد . 

مترجم گویدکه در وافی از کتب اربعه این حدیث راردایت کرده 


E‏ داود بهای حورت انگیز 





ج٣‏ جزء ۱۳ صفحه ۱٤۳‏ ا 

شیخ مفید در ارشاد فرمود : و از جمله قضایای | نحضرت بعداز 
بعت مردم بان حضرن و بعدازدر گذشت‌عثمان روی داده چیزی است 
که حمله آثارآورده! ند که زنی‌فر زندی آورد که دوسرودو سینه برحقوه 
خویش داشت از امیرالممنین سوال کردند فرمود : بدین روش 
اورا امتحان کنید وقتی بخواب رفت یکی از بدن وددسر را بیدار کنید 
اگر هردو باهم بیدازشدند درحاات واحده زب از دو يك انسان 
واحدند واگر یکی بیدازشد و آن دیگر درخواب بود آن دو نفر است 
وحق میرات آنها نیز حق دو نفر است . 

مو لف گوید : سزاوار چنان است که کفته شود عبرت در یکی 
بودن آ نپا چنین است که هر گاه بخوابند هردد باهم بخواب روند د در 
موقع بیداری هردوباهم پیدار شوند دعبرت دو تن بودن باین است که 
یکی بخواب رود و آن دیگری بیذار باد و یا آنکه یکی بیداز 
شود ودیگری بخو اب‌ما ند وحدیث علی‌بن‌ابراهيم دداول‌نیز پر این‌محمول 
است» اما مجرد صیحه زدن بهردو و بیدار شدن اندو ۴ هم دلیل بر 
دحدت دیکی‌بودن نمیشود زیراکه بسیاراست که دومرد را که درخواب 
با شند وقتی یکی از آنها را آواز دهند هردو با هم بیدار میشوند: 

مترجم گوید: که صاحب ناسخ فرموده وهمچنان خبر داده اند 
که درعهد عمربن‌الخطاب مردی را بنزداو آوردند که اورا دو سر و 
دو دهان و دویینی و دوقیل د دودبر د چہار چشم در بدن واحد داشت 
پسر خطاب اصحاب را فراهم آورده از ایشان پرسش حال وی کرد 
هیچکس ندانست تا چه گوید این خبر بحضرت امبرالمژمنین على #58 


دررمان خلافت خود آن حضرت ۷ات 


فد فرود گام که بنسید آگر چها دا بل بای و از 
هردو دهان خراخر بر آورد یکتن است و گر ی از چشمها را 
بخواباند و بعضی کشاده باشد و از بك دهان خراخر بر ورد دوتن 
باشند وبحکم دیگر نیزمکشوف توان داشت چون سیر بخورد وسیر اب 
شود گاهی‌که بول کند و بغابط رود اگر از هردو مبال و مخرج بول و 
غابط کند يك تن باشند وا گر بيك مبال ومخرج کار کند دوتن باشد . 
مترجم گوید که این حدیث دا باندك اختلا فی در مستدرك از 
بحارالانوار از اربعین سید عطاء الله نقل کرده و شبیه این روایت را در 
همان‌کتاب ازمناقب ابن شهر آشوب تقل فرموده ( من شاه فلیرجم ) 
( مستدرك جلد سوم ص۱۷۱ د در وسائل نیز احادیث اول را در جلد 


سوم ص ۳۱۱ نقل فرهوده . 
در ضاوت بیکشاهدو مین 


(۷۳) در کتاب عجائب احکام آن حضرت است ۔ وحدیث کرد 
مرا پدرم از د بن ابی عمیر از عبد الرحمن بن الحجاج گفت که 
حکم بن عتیبه «سلمة بن کهیل برحضرت ابی جعفر باقر ا در آمدند 
وازآن حضرت سؤالکردند از يك شاهد و يك قسم در مقام داوری 
هیتوان مستند دانست بانه ؟ حضرت‌فرهود بیغمبررسول خدا بااوفقضاوت 
فرمود وأمیر المومئین علی در کوفه در نزد شما بدان حکم دادحکم 
بن عتیبه گفت این‌حکم خلاف قر آنست‌حضرت‌باقر فرموداز کجایافتی که 
این خلاف‌حکم قر ا نست‌حکم گفت کهخداو ندفرموده: اشهده اذوکعدل 


س/*- داور بهای حيرت انگز 
منکم,دومرد عادل ازخودتان گواه گیر بدحضرت فرمود که‌معنیو اشزدوا 
ذوی عدل منکم اینست که بك شاهد و يك قسم راقبول نکنید ؛ ( یعنی 
اثبات شىء نفی‌ماعداه نمیکند) امیر المومنین 98 درمسجد کوفه نشسته 
بودکه عبدالله بن قفل تمیمی بر آن حضرت عبور کرد د زره طلحه با 
اوبود على فرمود این زره از طلحه است که در جنك بصره از 
غنایم خیانت شده ودزدیده اند عبداله‌بن قفل گفت آن قاضی‌راکه‌سابین 
مسلمین منصوب‌کرده اید درمایین من وخود حاکم قراردهید آ نحضرت 
شریح قاضی‌دا بین خود داو حاکم نمود . على ا شریح دا فرمود این 
زره‌طلحه‌است که‌درجز دغنایم بصر ءخبنی‌شدهو دزدیده» شریح گفت: سنه 
خویش دابراین ادعا بیاو آ تجناب حصرت‌امام حسی‌فرز ند خودراینه 
آورد؛ و آن‌حضر ت نیز شهادت داد که‌این‌زره‌طلحه‌میباشد که دردوزبصره 
ازغنايم دزدیده شده‌است شریح گفت‌این‌شاهد و احد است ومن شہادت 
یکتن داوری ندهم تا دیگری نیز با او همر اه گردد » على قنبررا 
بغواند وقتبرنیزبهمن‌طریق شهادت داد شریح گفت اين مملوك است 
( ومن شهادت ادرا نافذ ندارم) امیر الممنن درخشم شددفر مود:این‌زده 
را بر گیر که شریح‌سه‌مرتب‌بجورحکم‌داد‌شریح ازمجای‌خودبرخواست 
و گفت من هر گز بین ددتن قضادت نکنم تا نگوئی و خبر ندهی مرا 
که از کجا سه مرتبه بجور قضادت کردم امیرالمژمنین 19 فرمود که 
وقتی من بتو خبردادم که این زره طلحه است که درروز بصره خیانت 
شده بمن گفتی بینه بیاور وحال آنکه جای بینه نیست زیر که بیغمبر 
فرموده اينما وحد غلول اخذ بغر بينة هر کجا که مال خیانت کرده 


در زمان خلافت خود 7 نحضرت ۱۰۹ 
شده یافت شود بدون ينه گرفته میگردد و توبینه خواستی گفتم مردی 
است کەممکن| ست حدیث بیغمبردا نشنیده است این بك خطا پس 
حسین دا براینموضوع نزد تو بینه آوردم و گواهی داد گفتی که این 
بکی نواه است ومن بگواهی یکتن قضاوت نکم تا دیگریبالدباشه 
وحال اینکه پیفمبربيك شاهد احدوقسم صاحب‌حق‌حکم میفرموداین 
دو خطا . 
پس هن قنبردا نیز بگواهی آوردم نزد تو د شهادت داد گفتی 

شپادت مملوك‌است دمن‌شهادت مملوك دا نمیبذیرم دحال آ نکه‌سملوك 
| گرعادل باشد شهادت ادمقبول است دعیبی ندارد این سومین‌خطای تو 
ای شریح سپس عل یټ فرمود دای برتو پیشوا و امام مسامین هؤتمن 
مردم است در خونهای آ نپا برچیزی که بزر گتر از اینست بو ان 
حضرت قرمان داد بشریح که هیچوقت حکمی دا اتفاذ مکن تا بر من 
آن را عرضه داری . 

مترجم گوید که این حدیث را با همین سند دروافی از کافیوتهپذیب 
و استبصار وفقیه تغل فرموده و در اخر حدیث ففیه فرموده که ثم قال 
ابوحعفر فاول من زد شهادة المملوك دهم و محدث فيض در بیان این 
حدیث فرموده که غلول خیانت است و بساکه برخیانت در غنیمت 
اطلاق میگردد چنانکه گویند غل شی» من المفنم اذا اخذ فى خفية و 
شاید علت اینکه مال خیانت شده ازغنیمت دا بدون‌بینه میتوان مأخوذ 
داشت آن باشدکه لشگربان آن را میشناسند و چون هنور تقسیم 
نشده بین اهلش در معرض بیع وشری نیامده دهبه نیز نگردیده و در 
حماقت شریح همین يك قطیه کفابت است و در صدر حدیث دلالت 


اس ما 





۔ 1 داوریهای ؛ خیرت ان انگیز 
است ا فتهای عامه ودر حدیث سایق دلالتست بر عظمت غباره 
امام اعظم ‏ نها خذای الله و شاید علت ابنکه در حدیث فقیه اسم عمر را 
مغلوب ذکر کرده (رمم) آن باشد که زبان ظاهری آن حضرت نیز 
ملوث نشود بنام او د برای تحقیر دشمن خدا باشد ( وافی ج ۲ جزء ٩‏ 
صفحهُ ۱۶۱ ) . 


داوری آن حضرت در باره خنثی 

)۷٤(‏ و در عجائب احکام آن حضرت است : حدیث کرد مرا پددم 
ابراهیم بن هاشم از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته که گفت دقنی 
شریح درمجلس قضادت خود نشنبته بود که زنی وارد شد و گفت ای 
ابو امیه مجلی دا برای دی خلوت کن که مر | کاریست وحاحتی‌است با 
تو » شریح امر کرد حاضران بکناری زفتند وخودرا ازا پنهان نمودند 
پس شریح گفت حاجت خوددا اظهار کن» گفت یا ابا ایآ نچه مردان 
دار ند من بتمام دارم و آنچه زنان را است مرا ن بگنال میباشف (یعنی 
مرا رد ند اس ) غرے کته :دای پر و اکتا بر بول 
میکنی ؛ زن گفت از هردو ! شریح ازاین امر درتعجب شد ؛ زن گفت 
هیچ تعجب مکن بخدا قسم که امری عجیب تر اذ این مرا است ! شریح 
گفت عجیب‌تر اژاین‌چه باشد ؛ گفت مرا شوهری‌است که بامن همبستر 
شده وازاد فرزندی بزادم و کنیز کی‌دارم بااو در آميختم ازوی فرزندی 
دارم ؛ شریح ازفرط تعجب دست خود بردست دیگر زد و با نان گفت 
برخیز تا بنزد امبرالهژمنین چ شویم ۰ شریح از مجلس قضا برخاست 
وآنزن نیز در دنبال وی خدمت امبرالمؤمنین 8 آهدند ؛ شریح گفت با 


درزمان خلافت ۲ نحضر ت -11- 
امیرالمژمنین يك امر عجیبی برمن دارد شد که هر کز مثل آن را 
نشنیده ام علی 2 فرمود أن چیست : شریح قصه آن زن دا برای 
على چ باز گفت پس آن حضرت آن زن را فرمود حاضر شد و 
از گفته شریح از او پرسش کرد زن گفت با امیرالمژءنن شریح داست 
میگوید آن حضرت پرسید که چه‌کسی تورا تزدیج کرده است عرش 
کردفلان پسر فلان حضرت‌فرستاد واوراحاضر کردند» پس‌باً نمردفرمود 
نگاه کن این ذن دا میشناسی؛ گفت آدی این زوجه من است از کفتار 
آ نزن از وی بر‌سید ؛ مرد گفت داست گفته! ست » علی 8 فرهود : 
لانی اجرا من خاصتی الاسد بعنی‌تو اذکسی که شر دا بنخچیرمیگرد 
باجرات تری با | نکه جرات تو یشتر است از کسبکه شیردا خایه بر 
میکند که با این‌حال با این زن عقاذبت میکنی پس أن حضرت‌فرستاد 
قنبر آ مد فرمود ای قتبر او را در خانه خلوت داخل کن و زنی نیز 
همراء اوباشد که اضلاع اورا شماره کند قثب رگفت یا امیرالممنین 
نه مرد ایمن است که بروی در آید نه زن » على ۵ فرمود که دیناد 
خمی را تزد من بیادرید ( دینار نام مردی بودکه آلت دحولیت او را 
بریده بودند ) و ان حضرت بدینار اطمینان داشت یعنی معدل و امین 








اس 


بود فرهود ای دیناراین زن را داخل درخائه نموده‌تبانی‌براد بیوشانید 
( تبان شلوار کو:!» ات که آن را تنبان وتنکه گویند و ملاحان آنرا 
میپوشند ) دجاءه های اورا ازبدنش بیرون بیاورید واضلاع ادراشمازه 
کن( اضلاع دنده های پهلواست ) اد نیز چنین کرد چون یرون آمد 
عرض کرد با امبرالمژمنین اضلاع اد اضلاع مرد است پس آن حضرت 
ین آن زن وشوهرش دا جداکرد و کلاه و نعلین و ردا بر اد پوشانید 


۷٩۳ -‏ داور بهای حیرت انگیز 


واورا ملعق بمردان ننود : 1 

واین روایت دا شیخ مفید با اندك تفاوتی نقل فرموده بااینکه 
سوق کلام دال است براینکه بك روایت واحده بوده و ما نیز ان را 
آوردیم اگرچه کلام بطول می‌انجاه: : شیخ فرموده 

حسن بن علی عبدی از سعدبن طریف از اصبغ بن نبانه روایت 
نموده که گفت دقتی شریح در محکمه فضادت خویش نشسته بود که 
شخصی در آمد و گفت یا ابا امیه مجلس را خلوت کنید که مرا با تو 
حاجتی‌اسات شریح‌اطر افیان خودرا فرمود که از ادینهان شوندحاضرین 
برخواستند ورفتند جز خواص اصحابش شریح گفت حاجت‌خودراذ کر 
کن گفت من آلی زنان دمردان هردو باهم دارم حکم تو در باده من 
چیست آ یا من نم با مرد ؛ شریح گفت من دراین باب‌ازامیرالمزنین 
قضيُ بیاد دارم بمن بگو کهاز کدام يك‌اژدومخرج بول میکنی؛آ نشخص 
کفت ازهردو گفت از کدام زودتر قطم‌میشود گفت ازهردهباهم شریح 
درشگفتی بماند آن شخص گفت مرا امري عجیب‌تر ازاینست که اکنون 
برتوبیان میکنم شریح گفت آن چیست؟ گفت‌بدرم بگمان آنکه منز نم 
مرا بشوهر داد دمن ازشوهرم آبستن شدم د خود نیز کنیز کی ابتیاع 
نمودم و با اد همبسترشدم آن‌کثیركه از من حامله شد ؛؛ شریح ازفرط 
تعجب دست خود بریکدیگر زد سبس گفت این امری است که ناچار 
آ نرانزدامیرالمؤمنین‌باید بردومن‌دداینه کم چیزی‌نمیدانم شر یح‌برخاست 
وآ شخ بر بدتبال وی وحاضرین موس متایمت‌ننوده بزامیرالمومتین 
دد آمدند شریج قضبه را برای آن ضرت بیان کرد امیر المژمنین 

(© 


درر مان خلافت خودآن حضرت -۱۱۴- 


صا ی وی رو روت وی و وس و و ماو وی دا ی 





آ نرا بخواند واژحکایتی که شریح برای او نقل‌کرده بود از وی پرسش 
کردآن شخص بدان اعتراف کرد فرمود شوهرتو کیست؛ گفت فلان‌پسر 
قلان وا کنون در شرپر حاضر است على شوهر اورا بخواند وازماچر | 
سوال‌کرد » گفت : داست گفته است امبرالمژمنن 38 فرمود جرگت 
نوبیشتر است از کسکه شبررا شکار دصید عت‌کند که ڌر اینحال بچنان 
امری اقدام کرد س آن حضرت‌قنبر مولای خود را خوانده فرمود ۳ 
شخص رادرخا نه داخل کن وچپارزن ازعدول زنها با اده مراه‌نما وامر 
کن آن زنان را که اورا برهنه‌کنند و اضلاع او را شماره نمایند و 
استوار باشیدکه بايد فرج و عورت او پوشیده باشد . قنبر گفت : یا 
امبرالمژمنین ایمن نیستم که مرد بروی در يد و نه زن پس حضرت 
امر کرد تنبانی بردی بوشانند و درخانه خلوت اورا در آرند بسن 
قنبر اورا داخل خانه خلوتی نمود و اضلاع و دنده هاي او را شماره 
کرد از طرف چپ هفت دنده و از طرف راست هشت دنده بود 
حضرت فرمود که این مرد است و دستور فرمود موی سر او بستردند 
و کلاه و نعلن دردا براد پوشانیده بین او و شوهرش تفریق کسرده 
جدائی افکند . ۱ 

وک روو ای ات وی ات زت 
الجانب الايسرسبعة ) و شايد كه اين كامه غلط باشد و صواب ( تسعة ) 
باشد بدل سبعة چنانچه در ردات غل بن قيس است که شنا ذکر 
خو اهد شد. 

شيخ مفید فرموده بعض اهل نقل رایت کرده اندآ نگاه که‌آن 
شخص ادعای دو فرج نمود امبرالممنین دو نفر عادل از مسام‌ین را 


۴- دارریهای حبرت انگیز 
فرمود که درخانه خالی‌حاضر گردند و آن شخص را با آن دو در آن 
خانه حاضر کرد وامر فرمود که دوا بنه نص ب کردند یکی مقابل‌عودت 
آن کس و دیگری دز ایل آن ای زاف کرد که آن شخ 
عورت خود را در مقابل آینه باز نماید ومکشوف دارد اما طوری که 
آن دومرد عادل اورا نبینند و بآن عدلین امر کرد که در آینه که 
مقابل آن آینه است نظر اندازند چون نگاهکردند و صدق قول او را 
فبول کردند از داشتن ۰ دو فرج شمردن اضلاع زا شب ال آن اعتیار 
فرمود د چون اورا ملحق بمردان نمود ادعای حمل و , ستنی او را 
محمل ولفو کرد و عمل بان قول‌ننموده ولی حمل کنیزك را قبولکرده 
و آن حمل را بدو ملح قکردانید. 

عل بن قيس بسند حسن کا(صحیح سند بابن هاشم می‌ساند از 
حضرت ابی جعفر باقر م زوایت کرده که دقتی شریح در مجلس 
فضادت خود نشسته بود که زنی بروی کل ام ق کف ایا القاضی بين 
من د خصم من حکوعت کن شریح ی ار یه ایور 
خصم من ؛ » شریح گفت راه دهید اورا با را مه کشناده کنید کنید بروی ؛ راه 
Ab‏ ۲ ۱ ۱۲ ۲ ۳۳ و 
خن ت و کدام است ؛زن گفت عراست آنچه هردان دا است و آنچه 
زنان را است ( یعنی مرا احلیلی و فرجی است ) شریح کفت از برای 
امبرالممنین چنین قضية اتفاق افتاد وحکم کرد اورا بمقتضای مخرجی 
که از اد بول میکند بشناسند (یعنی| گر از احلیل بول‌میکندمرداست 
واگر ازفرج بول میکند زن است ) آن زن گفت که از هردو‌باهم بول 
میا ید د باهم قطع میشود وهیج يك ت را بردیگری سبقتی نیست » شریح 
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کفت وال که عجیب تر از این نشنیده بودم زن گفت و مرا امرگ است 
عجیب ر از این ! شریح گفت ی آن چیست ؟ گفت زوجه من با هن در 
آمیشت و من ازاو بار برداشته فرزندی بزادم و باحاربه و کنیزكخود 
مجامعت کردم او ازمن‌حامله شده فرزند آ ورد ۱( شریح ازغایب تعجب 
دست خود بر یکدیگر زد پس شریح از مجاس قضا برخواسته بنزد 
امىرالمۋمنین آمدو قصه زن را برای آن حضرت بیان کرد علی 19 
از زن پرسش فرمود زن گفت چن است که میگوید فرمود شوهر تو 
کیست ؛ گفت فلان پسرفلان حضرت کسی فرستاد و شوهر او را حاضر 
گردند فرمود این زن را میشناسی؛ گفت ا این روحه من است از 
گفتارزن‌ازشوهرش پرسیدشوهر نیز گفت ری چنین‌است علی فر مود 
تواز کسبکه شیر را سوار میشود جرانت بیشتر است که با این حال 
براین زن وارد میشویبی قنبررا فرمود که اورا در حجره داخل کند 
با زنی داضلاع اورا بشمارد شوهر آن زن کفت که من از مردان 
ایمن نیستم که بر وی درآ یند وزنان را در این باب بر او امین ندانم » 

علی ټم فرمود دیناد خسی دا نزد من بیاورید ودینارمرد صالحی بود 
ازاهل کوفه ومعدل دامن بود فرمودای دیناراین‌زنرا درخانه‌داخل کن 
واورا ازلباسش برهنه نما امرکن‌که لنگی برخویشتن ببندد سپس دنده 
های بپ(وی اورا شماده کن دینار چنان کرد وازخانه برون آمد عرض 
کردمجموع دندهای بپلوی او هفد. است نه دنده طرف راست وهشت 
دنده طرف چپ علی ټم لباس مردان و کلاه و نعلن براد بوشانید و 
ردائی بردوش اوافکند و او را ملحق بمردان نمود شوهر زن گفت : 
با امرالمؤمنین این رن دخترعموی من است و از من فرزندی دارد و 


۱۱۹- داور بهای حیرت انگیز 
تواو را بمردان‌ملحقکردی؛ ع لی ی فرمود که من بفرمان خدای تعالی 
دبحکم او درباره اوقضادت کردم چه آنکه خداو ند حوا را از دنده 
چپ بالاق حضرت آدم آفرید و ازاین جهت اضلاع مردان کم است د 
اضلاع زنان تمام است وعدد اضلاع این بعدد اضلاع هرد است نه بعدد 
اضلاع زن ( پس از نزد آن حضرت مرون آمدند ) 

مژلف گوید از این روایت استفاده میشود که نعلن مختص 
بمردان بوده ورنان موزه بر بای میکرده اند و نیزدداین روات‌ملاحظه 
میشودکه بس از الحاق وی بمردان ضمایر دا نیز مذکور آودده است 
( والقی عليه الرذاء دالحقه بالرجال) 

میسرقبن شریح روابت کرده که زنی بنزد بدرم شریح آمد و 
کت جما که امه اکا خصم تو کات ؟ کت توخصم منی‌شر یح 
با اوخلوت کرد و کفتا کون نیتم خود را بکو» آن زن گفت مرا 
احلیلی وفرجی‌است شریح گفت بنزد امیرالمومنین چنین قضیه آوردند 
و آن حضرت حکم فرمود اژهر کجا بول ميآ ید اورا مبراث دهند (یعنی 
اگر از فرج میکرد قسمت دختری باو دهند و اگر از احلیل قسمت 
بسری ) آن زن کفت از هر دو برون میا یف گفت از هرکدام بیشتر 
برون آید گفت ازهردو با هم میا ید و با هم قطع میشو دوهيچيك را 
بردیگری سبقتی نیست فاض یگفت.ءجب خبری میدهی #! زن گفت : 
از این عجیب تر ایئست که پسر عم من مرا تزویج کرد و از برای من 
خادمۀ | ورد دمن با أن خادمه مواقعه‌کردم و او را از من ادلاد بهم 
رسید دمن بنزد و نیامده ام مگر بعد از آنکه آن خادمه دا از من 


فرد ندی بهم دسید و امده‌ام تا درمیان من و شوهر هن تفریق کنی: 
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شریح ازمجلس قضا برخواست وبنزد علی إا آمد و آنچه آن ز نکنته 
بود بعرض رسانید حضرت امر فرمود تا آن زن و شوهر او را حاضر 
کردند حضرت از آن زن سئوال نمود آن زن | نچه گفته بود عرض‌نمود 
بعد از آن بمرد فرمود : اینزن زوجۀ تو ودخترعم تواست ؛ عرض کرد 
بلی » فرمود ازحال او آ گاهی؛ گفت آری من خود از برای اد خادمة 
گرفتم با او مواقعه کرد و از اد فرزند شد. فرمود بعد از آن تو 
دخترعم خود را وطی‌کردی ۲ عرض کرد بلی حضرت فرمود : « لانت 
اجری» من خاصی الاسد * بعد از آن جرت فرنود دبنار خصیرا با 
دوزن نزد من بیاودید (خصی مر دی‌است که‌از ‏ لت مردی عاری‌باشد) 
بالجمله دینار معدل وامین بود اورا با دوزن حاضر کردند فرمود این 
زن را داخل خانه کنید.ا کر فن یجید قان بر اد بیود انید و لبس از 
بدنش بر گیرید واستخوان‌های دوپهاوی ادبشمارید ایشان حسب الاهر 
چنان کردند عرض کردند طرف راست او دوازده استخوان است «رطرفی 
چپ او بازده . حضرت فرمود الله | کبر پس فرمود حجام حاضر کردند 
موی سر اودا گرفت وردا و حذائی ( کفش مردانه ( باو عطا فرمود و 
اورا برجال ملحق ساخت شوهرش عرض کرد یا امیرالممنین این 
زن من و دختر عم من بود اورا برجال ملحق فرمودی؛ این حکم 
را از کجا اخذ‌کردی ؛ فرمود بورات از بدرم و حوا از بهلوی آدم 
آفریده شد واستخوان های مرد از زن یکی کمتر است دعدد اضلاع‌اين 
عدد اضلاع مرد بود » بس حضرت امرفرمود تا ایشان را برون بردند 
و در کتاب عجائب احکام مقدم الذ کر است که : حدیث کرد مرا 
پدرم از حسن‌بن محبوب ازعبدالرحمن بن حجاج گفت شنیدم که ابن 


-۷۱۸۰- داور بهای حیرت) نگیز 
ابی لیلی میگفت داوری‌کرد علی ا (تا آخر خبر که بدا ذکر 
میگردد ) و باز فرموده و عنه قال جاءدجل الی امبرالمژمنین چ4 
( نا اخرکه بعداً میاید) سپس فرموده : امبرالمومنن لا درباره خنثی 
حکم فرمود ( و خنثی کسی استکه هم آلت مردان دارد و هم آلت 
زنان ) که اکر اژرحم بول میکند مبرات زنان میبرد و اگر از ذکر 
بول میکند اورا مبراث مردان بايد داد . و ۳ از هر دو بول می‌کند 
دنده های پهلوی اورا میشمارند اگر عدد اضلاع او از مردان یکی 
زناد تر کد پس او زن است واک گتشه سا فر اسین 

و گفته EK‏ آن حضرت در بازه خنثی حکم فرمود که بخنتی 
گفته میشود شکم خود را بدبواد بچسبان وبول کن اگربول او بدیواز 
رسید مرد است دا گر بدیواد ترسید بلکه بسپسایکی دفت چون بول 
شتر یعنی چون بول شتر بعقب دیخت بس او زن است . 

وظاهر آن است که سند این دا حدبث همان سند اول است . 
یعنی حدیث کرد مرا پدرم از حسن محبوب ( تا آخر ) و از کتاي 
غارات تألیف ابراهیم بن خد قفی ازحسن‌ین بکر عجلی از پددش اقل 
شده که گفت ما در نزد على ا در رحبه بودیم ( رحبه بفتح اول و 
دوم وسوم درون سرای مسجد دا گویند یمنی صحن مسجد ) که قبیله 
ورهطی رد آورد » پس سلام کردند چون علی | نهادا دید نشناخت 
فرمود شما از اهل شامید یا از اهل جزیره ؟ گفتند از اهل شامیم پدر 
ما هرده ومال زیادی برجای نهاده واولادی چند زن و مرد ازوی باقی 
مانده که ددبین ما یکی خنثی‌است اورا فرجی‌است چون فرج زنان 
وذکری است چون ذکر مردان واز ما مطالبه مبرات مردان میکند و 


ذرزمان خلافت ] لحضرث -4- 


وه 





ما از دادن ارت سری باو امتناع کردیم (تا آنکه فرمود ) على 4# 
فرمود : بنزد صاحب ورفیق خود ( یعنی خنثی ) روید » د بمسیل بول 
او نگاه‌کنید اگر بول از ذکر برون آمد از برای او میراث مردان 
است وا گر غبر ذکر برون‌آمد اورا ات زنان دهید » د آن خنثی از 
و بول کرد و مبرات اورا چون ازث مر دان داد . 

هشام بن سالم درحدیث صحیح از ابی عبداله صادق 16 روایت 
میکندکه امیرالممنین درخنثی حکم فرمود که از هرکجا بول کند 
ارت میبرد ( خنثی کسی‌است که آلت مردان وزنان دارد ) دا گر ازهر 
دو بول میکند ازهر کدام که سبقت کند ارث داده میشود واگر از هردو 
مخرج با هم بول میا ید وهیچکدام بر دیگری سبقت ندارد پس از . 
کدام که بول او زودترمنقطع شود و اگر از نمام جپات مساوی باشد 
مبراث زنان ومبراث مردان بدو داده میشود . 

اسحق‌بن عمار بسند حسن کالسحیح از غیاث بن کلوب ازجعفربن 
ںام از بدرش 30 روابت کرده که امبرالمومنن 2 میفرمود : 
خنتی ار داده میشود از مخرجی که بول میکند و اگر از هر دو 
مخرج بول میکند ازهر کدام که بول سبقت کند ادث میبرد اگر هرد 
و بول‌ن‌کردکه معلوم شود نصف عقل هرد دنصف عقل زن بدو ارث 
داده میشود ( یعنی | گرطفلی متولد شد خننی و بیش از بول کردن مرد 
ارن او نصف عقل مرد و نصف عقل رن است و عقل ديه اض ) و گویا 
آن حضرن ده را معلوم کرده است دییان داشته وا کتفاکرده بدان از 
مبرات و دیگر مبراث را ذ کر نفرموده . 

ابوالبختری در حدیث صحیح از جعفربن عم از پدرش 


Af‏ داور بهای حیرت انگیز 
روایت‌کرده که امیرالمؤمنین ا در باره خنئی که ذکر و فرج 
برای ادخلق شده قضاوت فرمود که اورا ادث میدهند بحسب هخرجی 
که بول میکند دا گر از هردو با هم بول میکند از هرکدام که بول 
بیفتر بردت میاید وا گر بیش از بول گردن بمیزد مف ران سرد و 
نصف مبران زن میبرد . 

سکونی از حضرت جفر ( بن غد 3 ) از پدرش حضرت 
باقر ا ردابت کرده که امیرالمومنن 8۵ ارت میداد خنثی دااباین 
نحوکه میشمردند اضلاع اورا | گراضلاع او کمتر از اضلاع زن بود اد 
اورا ادث مرد میدادند زیراکه اضلاع هرد از اضلاع زن یکی کمتر 
است زیراکه حوا از ضلم بالای طرف چپ حضرت آدم چ آفریده 
شده » پس از اضلاع آدم يك ضلع کم شده و اضلاع زن ام اش 

وین این دوایات اختلافی است ظاهرو بادز دبعضآ نهاسندشان 
ضعیف است ودر اخبارشمردن دنده ها گفته اند : باینکه این اخبار 
خرف اسف گذفته از آن مالف با تشریح نیز هیباشد ولی آنچه 
فقهای ما رضوان اله علیهم فرموده اند اینست که ادث خنثی ازمخرجی 
که بول میکند معلوم میگردد پس هر گاه از یکی از دو مخرج بول 
کرد با از یک از | بول سبقت کرد بمقتضای آن حکم میکنند و 
بش ی نان ارم اه اشد اعلام بل ات ی اڈ مر 
کدام که زودتر قطم شد ولی قول مشهور ثقهاه انستکه هر گاه از دو 
مخرج مساوی بول کرد خنثی مشکله است و بقرعه بايد عمل شود و 
شماره دنده ها اعتباد فیک فن 


همم 
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دارری آن خضرت 

در باره کسانیکه با مردی بسفر بیرون] مدند واذعا کرد ند که 

آن مرد همسفر ما مرده است و داستان مات الدين 

(و۷) در کتاب احکام عجائب‌سابق الذ کراست که حدیث کرد مرا 
پدرم از غل بن ابی عمير از عب‌دالرحمن بن حجاج و نیز فرموده و 
حدیث کرد ما را او ( بعنی پدرم ) از سعد بن طریف از اصبغ بن نبانه 
سیس فرموده : و نیز حدیث کرد مرا (۱) از خلف النوا از اصبغ بن 
نبانه که گفت امبرالممنن ا در بك قضبه و حادثه داددی عجیبی 
فرمود که نه بیش از آن حضرت واه بعداژ آن حضرت عجیب‌تر ازاو 
شنیده نشده و بلکه مثل آنرا کسی نشنیده باصبغ کنتند آن دادري 
چگونه بوده ؟ اصبغ گفت من داخل مسجد شدم و اھىرالمۇمنىن ار 
نیز با هن همراه بود حوان نورس ی گریه میکرد دجماعتی که دراطراف 
او بودند اورا از گریه ساکت میکردند چون چشم آن جوان بامین 
المژمننن 3 افتاد عرض کرد یا امبرالمومننن شریح قاضی در بارة من 
و برعلیه من داوری عجیبی کرده که من نمیدانم آن داوری چیست ! 
امبرالمؤمنین فرمود آن قضیه چه بود ؛ جوان گفت آن جماعت با پدر 
من برون شدند دچون آنها مراجمت‌کردند پدر من با آنها نبود من 
از ایشان برسیدم که پدر من چه شد ؛ گفتند مرد از مال او سؤال کردم 


سس وس بسن اه ی ی ی و و ی را ۲7 ۲۳۲۳۳۹ ده 





(۱) ظاهر آن است که مراد پدرش باشد از ابن ابی عمیر از اعبغ بن 
نباته دمسکن است که مراد پدرش باشد از خلف از اصبغ بن نباته و ای اعام 
(مولف) 
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گفتند مالی بافی نگذاشت من اعت را بداددی نزد شر یح‌آوردم 
شریح آنها دا قسم داد و آنها قسم یادکرده شریح آنها دا رها کرد یا 
امیرالممنین د من میدانم که پدر من در هنگام خروج بمسافرت با اد 
مال ژیادی بود ؛ امبرالمزمنان ا آن جماعت دا گفت برگردید پس 
بر گشتند وعلی !۵( این شعررا میخواند : 
اوردها سعد دسعد مشتمل با سعد ما تروی بها ذاكالابل (۱) 
ومقصود آن حضرت از این شعر داودی شریح بود در بارة آنها 
(ومعتی این شعر چنان است : مف شتران را برای سقایع و آب دادن 
بر آب وارد کر بدون احتباط و نیش بینی در وارد کردن شتر ان را 
ہراب نا آنکه فتران مر اچس زیڈ با بکدیگر و کنده غد از آنها 





(۱) این شعر از مالك بسر زید مناة است که بدو مثل زد و کویند که 
"بل من زید مناة و ابن مالك نوه و سبط تيمم بن مره است و او دا بعمافت و 
نادانی نسبت میداد ند ولی از همه اهلش داناتر بود و این زید مناة ذن گرفت 
و ترویج نمود و با زن خود زفاف کرده برادرش سعد بن زید مناة شتران را 
برای آب و علف داند ولی نتوانت که چون براددش از عهده این کار 
برآید مالك برادرش این شمر را گفت : اوردها سعد ( الخ ) ولی سعد در 
جواب او گفت : 

یظل يوم وردها مزعفراً ٠‏ وهی خناطیل ”جوش الخضرا 

( بمجمم الامثال میدانی طبع ایران ( س ۷ ) آبل من مالك مر اجمه 
شود ) و ترجمه شعر بالا که امیرالمومنین بدان تمثیل جسته این است که سعد 
شترها دا برای آب دادن وعلف دادن براند و سعد در کارها شتاب میکند بدون 
رویه » ای سعد آبا کسي شتردا بدینگونه برای آب مبراند . 


درز مان خلافت‌خود آن حطرت 5 


آن چیزی که شتران بدان بسته بودند که آن دا شمال میگفتند داين 
مثل بدان ژنند که کسی بدون‌احتیاط درامور واردشود دمسامحه‌نم‌اید) 
تا حضرت فره‌ود : بخدا قسم که در باده این 
جماعت چنان داوری کنم د حکم دهم که هیچ احدی قبل از هن 
میا یگریت فارز زمره ی رر 
یا قنبر ادع لی شرطة الخوس » (۱) قنبر چند نفری از لشگریان 
بنزد من بخوان و أن حضرت بر هرمردی دونفر شرط و پاسبان موکل 
کرد پس آن جماعت دا حاضر کرد وبردی آنها نظر افکند وفرمود : 
چه میگوئید؛ گویاگمان میکنید که‌نمیدانم با بدراینجوان‌چه کر ده‌اید؟؛ 
اگرچننباشد که شما گمان میکنید پس‌من هردی باشم جاهل ونادان 
در کار شما بس امرکرد که آن حماعت را از یکدیگرجدا کردند و 
هر کدام را درشت یکی ازستو نپای مسجد استوار داشتند سس کاب 
خود عبداله بن ( عبیداله څح ل ) ابی رافع را خوانده وفرهود بنویس؛ 
و مردم حاضرین در مسجد دا فرمود وقتی من تکبیر گفتم شما نیز 
تکبیرگوئید ۰ بعد از آن فرمود یکی از متهمین را حاضر کردند و 

شروع کرد پرسش : 
شما چه روزی از منازل خودتان برای سفر بردن شدیدکه پدر 


(۱) خیس یمنی لشگر ووجه تسمیه آن است که لشگری بنج طایفه است 
مقدمه - ساقه - میمنه - میسره - قلب شرطه کسانی راکو یندکه استقامت آنها دد. 
د بن بیشتر باشدو درجاو اشگردو ند و ۲ نها مقدمه‌اخصند کویا ۲ نهاشرط کرده اندکه 
ازجنك بر نگردنه مگر آنکه غلبه کنند باکشته شوند داصبغ بن نباته یکی‌اذآنها 
بود الخ (مترجم) 


۳ داور بهای حیرت انگیز 

اینجوان نیز با شما بود» گفتند : در روزچنن و چنان » فرمود در چه 
سالی این مسافرت شما داقع شد ؛ گفتند درسال چنین د چنان فرمود 
درچه ماهی؛ گفت در ماه فلان و فلان فرمود پدر این جوان در منزل 
چه‌کسی مرد ؛ گفت دده‌نزل فلان دفلان ۰ فرمود بیمادی وی از چه 
بود ؛ گفت از فلان وفلان ؛ فرمود چند روز مریضل بود ؟ گفت چنین 
دچنان فرمود پرستار وی چه‌کسی بود ؛ گفت فلان پسر فلان فرمود 
درچه روژی مرد ؟ وچه کسی اورا غل داد و کی اددا کفن نمود و در 
چه چیزی اورا کفن کردند و که براو نماز خواند و او را داخل قبر 
کرد گفت فلان کس وچون ازتمام این‌قضایا پرسید تکبیر گفت‌حاضرین 
نیز نکی رگفتند چون دای کی ) تحضرت و حاضرین بلند شد آن 
بقیه آازمتهمان در شك وریب افتادند بلکه یقن کردند که دفیق آنها 
برعلیه آنها اقرار کرده دبرعلیه خود نیز اعتراف نموده سپس‌امرفرمود 
که آنمرد دا بزندان‌بردند. دیگری دا خواندو باوفرمود: نه‌چنن‌است 
که‌گمان کرد؛ من نمیدانم با پدد این جوان چه کرده اید اگر 
چنین باشد که من ندانم چه کرده اید البته من جاهلم » آن مرد گفت 
با امیرالمژمنین من هم مانند یکی از اینها میباشم ولی بدانید که من 
کشتن او را خوش نداشتم و از این عمل کر اهت داشتم » چون اینمرد 
اقرار کرد یکی‌دابعد ازدیگری بخواند وهر کدام جداگانه‌اقرا ر کردند 
بقتل وبردن مال » سېس دستود داد آن مرد اولی که بزندان برده 
بودند آوردند اونیز اقر ار کرد واعتراف نمود با آنها بی آتحضرت 
آن جماعت دا ملزم کرد که هم مال را مسترد دار ند د هم خونبهاک 
مقتول را برداز ند » 


درز مان‌خلافت خود نحضرت 2 
شریح گفت با امیرالمؤمنین این چگونه حکمی بود که فرهودید ؟ 
حضرد فرمود که دادد پیغمبر گذارش افتاد بکودکی چند که مشغول 
لعب وبازی بودند و تفن از نپا طفلی دا میخواندند که با مات‌الدین 
یا مات‌الدین وکود کی آ نها دا جواب میگفت » داود نزديك شد فرمود 
ای سر نام خوجیست ؟ گفت نام من مات الدین است » داود فرمود چه 
کسی این اسم را بر نو گذاشته ؛ گفت مادرم > فرمود مادرت اکنون 
کجاانت؟ گفت درمنزل خویش است داود گفت مرا بنزد هادرت ببر 
سرك حضرت داود را بنزد مادر آورد » داود فرمود که ازمنزل برون 
آید زن از منزل در آمد »> داود فرمود : با امة الل نام این بسر شما 
چیست؟ گفت اسمش مات الدین است داود فرمود چه کسی او را 
بدین نام نامیده + گفت پدرش » فرمود بدزش کجااست؛ زن گفت 
پدر این جوان بسفر برون رفت وجماعتی نیز با اد همسفر شدند و من 
درا نوقت باین طفل حامله‌بودم آن حماعت ازسفر نز گشتند دلی‌شوهر 
من برنگردید من از آن جماعت حال شوهر بپرسیدم گفتند مرد از 
مال او سؤال کردم گفتند مالی از خود باقی نگذاشت کنتم آیا بشما 
وصیتی کرده + گفتند آریکمان میکرد که تو حامله باشی و دصیت 
کرده که چون فرژند آ ورې بسر با دختر اورا مات الدین نام بگذاری 
ومن این پسررا آوردم ومطابق وصیت‌پدرش اورا مات‌الدین نام نهادم 
وهن دوست نداشتم که درنامگذاری این‌طفل باشوهرمخالفت کرده‌باشم 
داود فرمود آیا آن حماعت دا میشناسی ؛ گفت آری داود فرمود که 
مرا بنزد آنا ببر زن داود را شرد | نپا برد داود چ آن جماعی را 
از خانه هاشان برون آورد و عن این حکم را که من داوری کردم 


۱۳- داور بهای حیرت انگیز 
دربارة آنها احرا کرد و خونبها دا بر گردن آن قوم استواز داشت 
بعداز آن بزن فرمود : یا امة الله نام این پسرت دا بگذاد (عاش‌الدین) 
اصبغ گوید که بآن حضرت عرض کردم اگر غلام ادعا کند که پدر 
هن صد هزار دیناد هال باقی نهاده و آن قوم گفتند که نه بلکه ببست 
هزار درهم باقی گذارده با کمتر با بیشتر در انصورت چگونه مال را 
از آن‌گروه اخذ خواهی کرد با اینکه آن جماعت را قولی است و آن 
مدعی را قولی‌دیگر ؟ (یعنی‌درصورت اختلاف مدعی ومدعی‌علیه درمقدار 
وحه . قول کداميك را اخذ خواهی‌نمود؟ ) حضرت‌فرمود که‌انگشترهای 
آنقوم را با انگشتر آن یکی میگرم و همه را در مکان داحدی قرار 
میدهم وسپس بآ نپا امر میکنم که این تبرهای قرعه دا بر گردانید پس 
هر کدام که تبر قرعه بنام او اصابت کرد اورا در داقعه داستگو میدانم 
زیرا که قرعه سهم خدا است و سهم خداوند خطا نمیکند ( تیر خدا 
بخطا نرود ) 

مترجم گوید در وافی در آخر این حدیث چنین است بنا بنقلاز 
کافی ونپذیب ثم ان الفتی دالقوم اختلفوا فی مال الفتی کم کان ؛ فاخذ 
امرالمؤمنین خاتمه دجمیم خوانیم هن عنده ثم قال اجیلوا بهذهالسپام 
فایکم اخرج خحانمی فهوصادق فیدعواه لا نه سیم الله وسپم الله لایخیب اه 

دحمله اخبر این روایت با جماه اخبر ردایت سابقه فی الجمله 
مباینت دارد و معنی این جملات چنان اسی که آن جوان با آن قوم 
اختلاف کردند درمقدار مال بدر آن جوان که چقدر بوده ؟ پس امیر 
ممن چ ادگفترضویشن وجمیع انگفترهاف حاشرین زا برگزفه 
و در یکدیگر در آمیخت و فرمود این سهام دا بر گردانید ه رکس از 


درزمان خلافت خود ۲ لحضرت -۳۷- 


شما که انگشتر مرا رون آورد در ادعای خود راست گفته ذیرا که 


این سهم خداست دسهم خدا خطا نکند . 





(خلاصه کلام | نست که حضرت فرمود در صورت اختلاف کار را 
بقرعه بر گذادميکنيم ) 

مولف گوید : که آنچه دد آخی این خدیت د کر شده از عمل 
کردن بقرعه مخالف است با قواعد شرعبه زیرا که قراعدی که در 
دست ما است مقتضایش اینست که هرچه اقرا ر کرده اند از آ نها میگرند 
دنسبت بزیادی آنهارا قسم میدهند . 

ودرفاموس درماده شرع فرموده : درحدیث علی ټم است که مردی 
باباران‌خود بمسافرت شد وچون اصحاب وهمسفران وی بر گشتند او 
برنگشت اصحاب اورا متهم کردند بقتل وی نزد شریح بداددی شدند 
شریح ازاولیای مقتول بینه خواست چون از ادردن بینه درم‌انده شدند 
آ تقوم دا الزام کردکه قسم یادکنند حکم شریح دا بامبرالمزمنین 5 
خبردادند | نحضرت این شعردا متمئلا قرات فرمودند : 
اوردها سعد و سعد مشتمل با سعد لا تروی با ذاكالابل 

ودرروایت دیگر است : ما هکذا تورد يا سعد الابل 

سپس فرمود : ان اهون السقی التشریم ان تخت ما بان 
آ نقوم جدائی انداخت وا نہا دا ازهمدیگر متفرق ساخت واز هر يك 
جداگانه سئوالات فرمود و آنهپا اقرار کردند بقتل آن مره و آن 
حضرت نیز آ نها را بقتل رسانید یعنی کار ی که شریح مرتکب شد و 
بجای آورد ازروی هسامیده وسیل انگاری بود وسزاوار چنن بود که 
شریح دداین کار احتیاط کند و بپوش کار نماید و تحقیق حال آنها را با 


۰٩۳۸۰‏ داور بهای حیرت انگیز 





سهلترین راهی که در دماء دخونپای مسلمان احتباط میشود بنماید 

( یعنی شرح در قضادت خود عجله کرد خوب بود که احتباط کند در 
حکم توما در دماء و حون های مسامین a5‏ بايد احتباط در آنوا 
زیادتر بشود) 

3 نیز صاحب فاموس قبل از این قضيه فرموده است که شریع 
وارد کردن شتراست بيك | ب خوری که احتیاج بکشیدان آب با حلو از 
چاه نباشد دز حوض وآ ب ایستاده نیز سقایت ننماید یعنی شتران دا 
درآب جاری !ب دهد نه پا آب چاه ونه آب حوض . د بعبارت دیگر 
شتربان خوب کسی استکه شتران را در دقت | بدادن بر شریعه و آب 
حاری وارد نمایبد؛ نهآ نکه شترا سرد بجائیکه ر چاه اب بکشد با 
از آب خوض آنپارا سان نايك و قول آتحضرت که فرموذه « ان 
اهون السقی التشر بع“ بأث‌ملی‌معر وف است کان ت‌بدان استشهاد. 
آورده برای کار شریح 3 

مترجم گوید که در مجمع الامثال میدانی است صفحه ۷۳۰ که 
این امثال را درحائی میز نند که 3 امر را بمسامحه بر گذار تماید 
واستقصاء وتحقیق در آن نکند (وقضاوت علی ا را بعبارت دبگر نقل 
فرمود | دشیخ مفید این قصه را با اندك مخالفتی دراافاظ وخصوصیات 
با روایت گذشته نقل فرموده وا گرچه مال دمررجع هردو روابت یکی 
است ولی ما همانطوری که مفید ذکر فرموده ذکر میکنیم و اگر چه 
کلام بطول هی انجامد . 

فرهوده است : و روابت کرده‌اند که امبر الموّمنین بم‌سجد در امد 


وان وت که گید یدج ازجا ag‏ کل زج در 


درز مان‌خلافت خود [ نحضرت A4.‏ 


باره من قضادت دحکم فرموده که مرا انصاف :داده در آزا قضه ۰ از 
امروی پرسید که چه بوده ؛ گفت جماعتی پدر مرا با خود بسفر 
بردند وچون مراجعت کردند پدرمن مراجمت نفرموده .من حال پدرم 
را ازایشان پرسیدم » گفتند بدرت مرده ۰ ازمال و خواسته دی سئوال 
کردم ؛ گفتند مالی برای اد نمیشناسیم » شریح آنها دا سو گند داد و 
آنپا سو گند بادکردند که مامال برای او سراغ نداریم د شریح مرا 
امر کرده بترك تعرض بدانها» حضرت قنبر را فرمود : که ان قوم را 
درنزد من حاضرکن و شرطه های لشگر را نزد من بخوان » پس آن 
حضرت متهمان را با آن حوان حاضر کرد و باز از مدعی ( جوان ) 
سوال فرمود آن جوان دعواي گذشته را اعاده کرد و شردع نمود 
بک ي دمیگفت: بخدا فسم من این‌جماعت را درباره بدرم مهم میدانم 
زیراکه ابنان حیله کردند وبددهرا فریپ داده با خود پرون بردند د 
طمح درمال وخواسته وی نمودند » امبرالممنین از آن قوم سئوال کرد 
که این جوان چه میگوید ؛ جوایی دا که بشریح داده بودئد با نهضرت 
نیز گفتندکه پدر این جوان مرده دمالی برای‌ادنمیشناسيم » امیرعرب 
نگاهی بصورتآنها نموده‌فرمود : شما گمان میکنیدکه‌من خبر ندارم 
و نمیدا نم که بر سر پدد این جوان چه آدرده اید | گر چنین باشدکه 
HEE‏ با شم قلیل العلم » پس آن حضرت‌فرمان 
داد که آنها را وی وهر کدام از متهمعن را جدا از 
یکدیگر درکنار استوانه دستون مسجد قائم داشتند » سپس عبیدانهپسر 
ابی دافم کاتب خویش را بخواند » و یکی از متهمین‌را در نزد خود 
خوانده وفرمود بمن خبر ده ولی صدای خود رابلندنكنچەروزىشما 
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ازمنزل‌خودتان برونآمدید که بدداین حوان هم با شما بود ؛ گفت در 
روزچنین وچنان ؛ عبیداله را فرمود بنویس »سپس فرمود در چه ماهی 
ازخانه ببرون شدید ؛ گفت در ماه چنن » باز عببداله را فرمود بنویس 
فرمود در چه سالی‌اين داقعه روی داد کفت در سال فلان فرمودینویی 
عببدالله تمام آنها را نوشت ۰ فرمود با چه مرضی ار دئیا رفت گفت 
بفلان مرضء د همچنین فرمود در کدام منزل مریض شد ؟ گفت درفلان 
منزل, فرمود اورا که غسل داد و که کفن کرد + گفت فلان » فرمود 
چه کسی اورا درقبرنهاد ؛ کفت فلانکس وعبیداله ابی دافم تمام آنها 
را مینوشت » وچون افرار آن مرد تا بدفن رسید امبراله‌ومنن صدای 
مارك بتک بلند کرد که همه اهل مسجد شنیدند . پس اهر فرمودکه 
آنمرد را بجای خود باز کردانندنت » و دیگری را خواند »و آنچه از 
اولی سوال کرده بود از ددمی سوال کرد ؛ حواب ها تمام مخالف حواب 
اولی‌بود + وعبیداله بن‌ابی دافع نیز می‌نوشت ۰ چون حضرت از سژال 
وی فراعت حاصل کرد صدای تکبیر را بلند فرمود که‌اهل‌سجدهمگی 
بشنیدند ؛. آن حضرت امر کرد که آندونفر را بزندان برند و آ نپا را 
ازمسجد برون برده دز نزديك درب مسجد آ نها را نگهداشتند ( که 
تکایف دیگران ردشن:شود) پس سومی‌داخواند » د آنچه ازده نفرقبلی 
پرضیده بود ازوی نیز پرسید » حلاف گفته های آن دو نفر دا حکایت 
کرد . گفته !ورا نیز بثبت دسانیدند پس آن حضرت تکبیر گفته د امر 
کرد که اورا نیز ازمسجد بردن نزد دو نفر دفیقش ,رند » چپادم را 
بخو اند ولیاءدر گنتارخود مضطرب بود وزبانش بلکنت‌افتاده حضرت 
اورا موعظه فرمودوآندرزداد واز خداو ند اورا ترسانید» واداعتر اف کر د 
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کرد که هن وآن سه نز افر را کشتيم ومال اورا برداشتیم واورادر 
قرب کوفه در فلان موضع دفن کردیم » امیرالءژمنین تکببر فرمود 
و امردادکه اورا بزندان برند دسیس یکی از آنهائی را که در درب 
مسجد باز داشته بودند بخواند» فرمود : خیال میکنی که آن مرد با 
حتف انف خود مرده ؟!؛ وحالآنکه من میدانم تو اورا کته حال‌جود 
راست دا بیان کن دالا تورا عقوبت خواهم کرد د حق قصه شما برهن 
واضح شده است » ادنیزچون دفیق خود اعتراف کرد » پس أ نحضرت‌بقیه 
متههین را احضارفره‌ود » تمامی نزد آن حضرت بقتل آن مرد اعتر اف 
ذردند و بدست وبای خویش افتادند (دست‌پاچه شدند) د متفق الکلمه 
برقتل | نمرد اقرار کرده داخذ مال اورا نیز اعثراف نمودند»بس‌حضرت 
امرفرمودکه کسی با | نپا بموضیکه مال زا دفن کرده‌اند برود . رفتند 
ومال را ببرون | وردند و آن مال رابان جوا بسر آن مقتول‌داد.اسپس 
فرمود ای جوان چه اراده داری که با اینقوم بجای آری وتو شنیدی 
ددانستی که این قوم با بدرئو چه‌کرده اند » آن جوان گفت که هن 
میخواهم داوری وحکم ما بين من و این قوم در نزد خداو ند باشد در 
روزقيامت» و در دنیامن ازسرخون آنها گذشتم » پسآنحضرت حد 
قتل را از آن قوم بر گرفت ولیآ نهادا عقوبتی‌بلیغ فرمود شریح گفت 
یامبرالممنین این حکم چگون‌بوده حضرت فرمود دام از کوچه 
عبود میداد کود کی چند را دبدار کرد ببازی و لعب مشغول بودند 
( و قصه مقدمه را بنهویکه گذشت ذکر کرده و ما احتیاج باعاده 
ذکر نداریم ) 

هترجم کو بد قسمت اخبراین دوحدیثرادر کتاب بحارجلدپنجم ص۳۳5 
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در باب فضابای داود نقل فرموده ودر دافی ج ۲ جزء نهم ص ۱۵٩‏ نیز 
روایت کرده از کافی ودیگر کتب من شاه فلیرجم اليما . 


داوری آن حضرت 
در باره ز نی که سفیده آخم مرغ را برجامه خود ر بخته 

بود و بمردی نهمت رد 
)۷٩(‏ شیخ هفید در ارشاد فرموده : دوابت شده که زنی خاطر 
خواه جوانی شد و آن جوان دا بوصال خویش دعوت کرد ولی غلام 
امتناع کرد از این عمل پین آنزن رفت دبیضه مرغی بر گرفت دسفیده 
آنرا برجامه خویش زیخت وسپس‌بر آن غلام در آویخت داورابمر اقعه 
نزد امبرالموٌهنین آورد و گفت که با امیرالمومنین اینمرد بان مکابره 
کردکه با من درآ میزد وهر ا روا کرده ,س جامه خویش را برداشت 
وسفیدی تخم مرغ را با تحضرت نشانداد و گفت این ت مرد است 
که برجامۀ من ریخته دلی آن جوان کریه میکرد وخود دا ازدعوای 
ادبری‌هیدانست‌بر پا کی‌داهن خویش‌سو کندیاد میکرد؛پس امیر المزمنین 
قثبررا فرمود که اهر کن کسی مقداری ان را بجوشاند و در همان 
حالت جوش د گرهی نزد من E‏ داغ نزد آن حضرت آوردند 
فرمود آن آب داغ را برلباس آن زن بریزند آن دا دیختند سفیدی 
نخم رع بهم پیوسته شد و منجمد گردید ,س آن حضرت ام رکردکه 
آن سفیدی دا از دامن آنزن بر گرفتند و بده نفر از اصحاب خود داد 
وفرمود بچشید وازدهان خویش بیفکنید چون چشیدند بافتندکه آن 
سفیده تخم مرغ بوده حضرت فرمود آن جوان را رها کردند و پان 
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زن تازیانه زدند برای عقوبت کردن او بر ادعای باطل . 

دمثل این حکابت در زمان امادت عمر از کتاب عجائب احکام 
گنشت (داودی ۲4 ) دای شیخ مفید این حکا بت را در زمان 
خلافت خود آن حضرت ذکر کرده د بنا براین ممکن است که دو 
واقمه باشد . وال اعلم 

( سئله منبریه ) 

)۲۷ و آن مسئله اینستکه آن خضرت ا در هثبر تشریف 
داشنند که کسی از آن حضرت برسید از ( ارت ) دو دختر و مادر و 
بدر و زوجه و آن حضرت بدون روبه فرمودند صارئمنها تسعا بعنی 
هشت ياك زن تبدیل شد به نەیكو این مسئله بر فرش صحت هبنی 
بر عول است ۰ 

و آن عبارت است ازادخال نقص دروقت ضبق مال‌ازسپام‌هفروضه 
برجمیع ورنه بنسبت سهام آنها بنابراین قاعده زدجه تمن (هشت يك) 
میبرد وابوین بك‌ئلث را و دودختر دوئلث دا میبرند دراینصودت مال 
ازسهام مفروضه کم آمد زیرا که ثلث و تلثین دا که بردادیم مالی باقی 
نمیماند که هشتيك بزدجه بدهیم پس از کجائمن زوجه رابپردازیم‌بس 
کسانبکه عول را باطل میدانند گفته اند که نقص بر دو دختر وارد 
میشودبدینطریق که سه را ضرب‌درهشت ميکنيم ( براي‌بدستوردن 
ثمن ) میشود بيست و چپاد » ثمن بيست د چپار سه میشود آن را 
بزوجه میدهیم و بابوین يك ثلث آنها را میدهیم که هشت میشود و 
باقی مانده که سیزده باشد برای دو دختر است و در حقیقت ثمن 
زوجه که سه تا بود از سهم این دد دختراست دصوزت مسدله‌چنن‌است 
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۱۱۱2۳ 
و آنهاکه عول را ثابت میکنند میگویند که نقص بر جمیع ورنه 
اسه علی سبة سیانم دان عیام زا که ما سیم به تسه د چپاد 
کردیم سه برسهم او یافزایند کگ میشود لگ بنابر این تفسیم سهسم 
زوحه میشود سه و از برای آبوین میشود هشت و برای بنتین میشود 
شانزده وسه سیم زوحه که از باب هشت بك هیبرد درحقرقت نه با از 


هشو د 


ببست و هفت است برای آنکه ی بیست وهفت نه بکش سه میشود واین 
معنی کلام آن حضرت ان ت که فرمود صاد ثمنها فا 

ابن‌ابی‌الحدید گفته این مسئله دا اگر یکتفر فرضی پس ازفکر 
زياد وطول نظر بگزاند البته که جوا گفته فته واین کلام را ازاو نیکو 
هیدانند بس چه کمان برده عیشود "در حق کک بدیهتا و بدول 
رویه و ارتجالا این را فرموده باشد؛ ات 

سید هرتضی در انتصار فره‌وده اما ادعای مخالف که هنويد 
امیر الموهنن در فرائض بعول عابل بوده وعمل میکر ده و اينکه روایت 
کرده اندکه درمنبر از آن حشرت برسید‌ند از بنتین وابوین وزوجه و 
بدون رویه فرموده : صارئمنها تسعا این حدیث باطل است ذیرا که ما 
خلاف این قول را از اميرالمؤمنين ۵38 تقل ميکنيم و دسائط ما 
بان حضرن در خلاف این قول ستاره های درخشان از عثرن و اولاد 
خود | خضرت است چون علی‌بن‌الحسین زين العابدین د حضرت باقر 
وصادق و کاظم (ع) وآن دسائط که ما نقل کردیم اعرفند و شناساترند 
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بمذهب و بدر خود اکان تقل خلاف آ ضرت راکرده‌اند 
دابن عباس ابطال عول را درفرائض از آن حضرت شنیده د تلقی بقبول 
کرده و مستند مخالفین در ردایت عول از امیرالمهنین 4# چیزیست 
که از شعبی و حسن‌ین عماره و نخعی هل کرده اند که آن حضرت 
قائل بعول بود در میراث ( یعنی سنیان مبگویندکه شعبی د حسن بن 
عماره و نخعی از امرالمزهنن لا نقل‌کرده اند که آن حطرت قائل 
بعول بوده ( و این حرف آنها درست نبست ذیرا که شعسی درسال ۳۰ 
هجری متو لد شده دنحعی درسال ۳۷ هجری متواد شده دامیراامؤ هنان 
درسال ۰؟ چولم هجری شم‌ادت دسیده در اینصورن چگونه روات 
آ نها از علی ‏ صحیح میشود ؛ 

( نعنی دروقت دفات امبرالمژمنن على شعبی طفل چپارساله 
دنخعی طل سه ساله بوده اند و روابت طفل چپار سااه و سه ساله 
چگو نه درت میگردد ؛! )و اما حسن بن عماره در نزد اهل حدت 
بسیار ضعیف است بطوریکه وقتی متولی مظالم شد سلیمان بن مهیران 
اعمش كفت ظالم ولی‌المظالم ستمکاری متولی اخذ مظالم هردم شد و 
بالفرض که تسلیم شویم و گردن نهم که هیچکدام از این سه نفر که 
ما ذ کر کردیم جرح وقدحی در بارة آ نپا گر نشنده بارهم با سادات و 
پیشوایانی که ما | نہا دا ذکرکردیم برابر نمیشوند و آن پیشوابان و 
سادات ما فرموده اند بابطال عول داما خبر متضمن ان ثمنها صا تسعا 
اورا سفمان از مردی که اسم تبرده روایت کرده ر «حهول را حکم 
نباشد و آ نچ را که اهل على 8 از ان رن زوازی گر ده آند 
اولی و اثبت است و درمابن اصحاب ما کسانی هستند که این خبر دا 
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تأدیل میکنند درصورت صحت خبر میگویند مقصود اینستکه صار 
ثمنها تسعاً عندکم و یا میگویندکه بطور استفهام است دحرف استفهام 
از او حذف شده چنانچه در مواضع کثره باين حکم کرده اند (ودر 
حقیقت اصل آن چنان بوده اصار ثمنه تسعاً ) 
الم...۵2 الد نار ره 

(۷۷) رین طاحه شافعی در کستاب ستطاب مطا لب الشئول 
این حکابت را نفل کرده و آن چذان است که زنی‌نزدآن حضرت آمده 
درحالیکه حضرت ازمنزل خود برون آمده بود وهیخواست سوار شود 
وآ نحضرت یکپای خویش درد کاب‌کرده‌بود آ نزن پرسیدیاامیرالمؤمنین 
مرا برادری بود که بمرد وششصد دیناد بمبراث باقی نهاد و از آنجمله 
یکدینار بمن داده اند ازتوانصاف میخواهم وحق خویش‌میطابم‌حضرت 
فرمود برادر تورا دو دختربود ۲ گفت آری فرمود سم هريك ثلث 
است وجوارصد دینار ایشان را مبرسد و برادر تو را مادری بود که 
سهم او سدس هیشود و آن نیز صد دیناد است و برادرتودا نیز نمست 
که هشت یك میبرد پس هفتاد دنج دیناد بهره اوشد ددیگر از برادر 
تو دوازده برادر بجای مانده وهر کدام را دو دیناد ادث مبرسد و از 
برای تو یکدینار میماند که حق خود را ماخوذ داشت » اکنون باز 
کرد و از پس کار خویش شو ( بای یکر را در رکاب کرد ) و این 
مسئله را دینادیه نامیدند . ١ےھ‏ 

و این مسئله ا کر ضحت داشته باشد هبنی برتعصیب است مثل 
اینکه‌سئله سابقه‌مبنی برءول بود «تعصیب عبادت‌است از گرفتن عصبة 
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بو عم مت من ممست صف مت و جع 


( بعنی اقربای دور اذمیت) آنچه را که از سپام مفردضه زايد آید و 
آنچه از ائمه اهل بیت علیهم السلام ثابت شده بطلان تعصیب است 
بلکه هر گاه سهام هفروضه زياد آمد دو باره برصاحبان سپام بخش 
میشود نسبتبسهام خودشان وممکن‌است گفته شود که | نحضرت جواب 
آنزن را مطایق مذهب مهءردف در آن عصر داده است وا گرچه على 
کسی‌بسه که چنی وا بدهد. دلو در آنزمان» مترجم رید ک 
تعصیب دادن ارث هیتست برخویشان دور ترهیت باوجود اقرب‌بمیت ودر 
مسئاه مانحن‌فیها با وجود دودختر ومادر وزوجه برادران و خواهران 
ارن بر نیستند و بیست وپنج دیناد که از یام عفر وخه زايد | مده با ید 
بهمان طریق بین دختران دمادر و زوچه بنسبت سهامشان تقسیم گردد 
مثلا درهمین مسئله مذکوده باید گفت ازییست و پنج دینار دو ثلث از 
دو دختر است که شانزده باشد و سه دیثار سهم زدجه است که تمن 
باشد وچهاد دیناد سهم مادر میشود که سدس است ولی باژهم دودیناد 
زاید است که آن نیز بهمین طریق تقسیم گردد ؛ 

ذصه سه مر د که هشت فر ص ان خو ردند 

)۷4( این فصه را عامه وخاصه باسائید متصله خود نقل کرده 
اند ازجمله در کتاب استیعاب فرموده : و از جمله چیزهائیکۀ خبر داد 
ما را شیخ ما ابوالاصبغ عیسی بن سعیدبن سعدان المقری یکی از 
معلمان قر آن مجبد رحمة اله تعالی گت حدیث کرد ما دا ابوالحسن 
احمد بن غل بن قاسم مقری قراتتاً علیه فی منزله ببفداد ۰ گفت 
حدیث کرد ما را ابوبکر احمدین موسی بن عباس بن مجاهد المقری 
در مسجد خود گفت حدیث کرد ما را عباس بن غل الدوری گفت 


۱۳۸۰ - داور بهای‌حیرت انگیز 
حدیث کرد ما را یحبی‌بن معبن گفت حدیث کرد ما دا ابوبکربن عیاش 
از عاصم از زدین حبیش گفت : 
دو دمر نشسته بودند تا طعام خور ند یکی پنج قرص نان‌دیکی 
را سه فرص بود چون غذا را بش خود نهادند مردی بر آنا عبور داد 
وساام کرد اورا گفتند بنشان و غذا ميل کن آن هرد بنشست و در 
خوردن غذا با آندوشريك شد و تمامی هشت فرص نان دا سه نفری 
خوردند » بس آنمرد برخواست و هشت درهم پیش آنها انداخت و 
گفت این وجه دا عوض طمام خود که از شما خوردم بر گبرید آن 
دو نفر منازعه کردند صاحب بنج فرص نان ۷ بنج درهم از 
منست وسه درهم از آن تو » ولی صاحب سه قرص نان هھ فت که 
من داضی نمیشوم مگراین‌که هشت درهم بن ما نصف شود » خصومت 
وداوری بیش امبرالمومنن م بردند و قصه خود را برای أن حضرت 
گفتند محرا صاحب سه فرص نان را فرمود 45 این دفق نوا نچه 
بابك نتو گوید گفت وحال آنکه نان او ارنان توذیادتر بود »و بومان 
سه درهم راضی باش ؛ ارد فق نه دال جز بمر حق از او راضی 
نمیشوم » علی پټ فرمود ا گر بمر حق داضی شوی جز یکدرهم ۹ 
نمیرسد دهفت درهم اورا هیماند؛ آنمرد گفت سبیحان ال ياامىرالمۇمنىن 
این دفق من سه درهم بمن عرضه میکند وهن راضی نشدم و شما هم 
اشاره کردید که من سه درهم را بکرم راضی نشدم اکنون عیگوگی جر 
يکدرهم مرا نمیرسد در مر حق و داقع ۱ حضرت فرمود دفیق توهم 
برتوعرض کردکه سه درهم بطور صلح بتو دهد ؟ گفتی که من جز بمر 


درز ه‌ان خلافت خود آن حضرت یات 
گفت مرا بفمان وبشناسان که چگونه بکدرهم بیش مرا نمتزسد بمر 
حق تا هن راضی موم ۲ حضرت فرمود : آیا هشت قرص نان بيست و 
چراد ثلث نه نود که شما سه نفر خوردید ؟ وحال آنکه شمانمید نید 
کدام زیادتر خورده‌اید و کدام کمتر ودرحقیقت‌ناچاد بایدقر ار بگذار ید 
که هرسه تن علی الوا و بطور اوی طعام خورده‌اید » مر گفت چنین 
است حضرت فرمود :س نوهشت لت خورده؛ و ۹ نک در حققت 
سهم تو نه ثاث هشده وهشت ثلث صاحب و دفیق تو خورده و حال 
آنکه سوم او بانزده ثلث است سل هفت ثلث اژاوزیادترماندهس أن 
مردوارديك ثلث از نه ثاث تورا خورده وهفت ثلث ازبانزده‌تلت‌دفیق 
نورا خوزده » یکدرهم بيك ثلث طعام تو مبرسد د هفت دزهم بعوض 
هفت ثلث طعام دفیق توباومارضد مرق كفت اکنون داضی‌شدم. ۱ ه 
ودر کتاب عجابب احکام حشرت است که علی بن ابرا هیم از 
حسن‌بن محبوب آزعبدالرحمن بن حجاج روایت کر ده گفت شنیدم که 
این‌ابی‌لیلی میگفت که امبرااموهنن م در قذیهٌ دادری عجیبی کرده 
و آن اشت‌که دد هرد «هسفر برون آ مداد , دز جائی نهنتند که 
طعام میل کنند : یکی پنج فرص نان يرون آورد و آن فیگری سه 
قرص ؛ در این اثنا مردی بر آ نپا عبوز کرد دسلام دادآن دوتن گفتند 
نشین وبا ماغذا بخور» ات نیز بنشست و با نپا دراکل غذا شر کت 
کرد » چون اذصرف غذا فرافت‌جست ازجای برخواست دهشت درهم 
بسوی آنها انداخت و گذت اینوجه عوض طعامی است که من از شما 
خورده ام آندوتن در سرتقسیم بهم خنکیدند صاحب سه نان مینگلني 
هشت درهم را باید ما بان خود بنصف تفسیم كنم آن دنک میگفت 


f°‏ ۱ داوربهای حیرت انگیز 
هر | پنج قرس نان بوده و تورا سه فرص پس پنج دزهم از آن من و 
سه درهم از آن تو است داوری بیش امبرالمژمننن 00 بردند آن 
حضرت فرمود شما دوتن در این اهر صلح کنید بهتر است هرد صاحب 
سه نان گفت یاامبرالموهنن حز ا فضا و حق داقع تن در ندهم د 
راضی نگردم امیر ا فرمود دد مر قتا و حق دافم فقط یکدرم بتو 
هیرسد دبس وخصم تورا هفت دزرهم مبرسد آن مرد گفت سبحان ال 
چگونه این چنن میگردد حطرت فرمود اکنون تورا خبر هیدهم | با 
تورا سه نان دخصم تو دا ینج نان نبود؟ كفت آری چنن است فرهود 
چون هشت نان را ضرب درسه کذیم بست وجهازر ثلث میگ دد وهشت 
ثلث تو خوردی دهشت ثلث رفي ق تو د هشت ثلث مهمان شما خورده 
است توهشت نلث از نه ثلت خوردی ( چون تورا سه نان بود ضرب 
در سه کنیم نه میشود دتوهشت قسمت از نه قسمت خود را خورد؛ ) 
و بك ثلث از تو باقی ماند رفیق تو هشت قسمت از بانزده قسهت‌خود 
اھرد د اھ ( چون اا چ قن بود آن دادر چ ري کب 
بانزده میشود پس دفیق نو هشت مهم ار پانزده سهم خود را خورده 
است) و هفت قسمت از نان رفیقت باقی ماند بس همان شما هفت 
رسد از رفیقت خورده ويك رسد از تو که مجموع هشت رسد میشود 
در آهم یز هشت بوده هفت درهم از آن مال دفیق تواست در عوض 
هفت قسمت از نان او که بافی مانده بود و مهمان خورد و یکدرهم 
مال تو است د در عوضش بك قسمت از نان تو که باقی مانده بود و 
مهمال خورد . 

شيخ هفید در ارشاد فرموده : حسن بن محبوب روابت کرده 


درز مان خلافت ۲ تحضرت ۴۰- 


گفت حدیث‌کرد مرا عبدالرحمن بن حجاج گفت شنیدم که ابن ابی 
لبلی میگفت : امبرالمژمنین 4 درقضیه داوری عجیبی کرد که احدی 
بیش از او چنان داوری نکرده بوذ و آنچنان بود که دو تن مرد 
بعزم سفر بمصاحبت بکدیگربرون شدند ( وقصه راهم چنانکه گذشت 
قل فرفزده مگر آنکه این زبادی در آن روابت که ) آن حضرن 
فرمود : هذا اهر فيه دنائة دالخصومة فيه غبر جميله والصلح احسن فقال 
صاحب الثلائة لا ارضى الابمر القضاء بمنی امری است که دز آو سی 
دنائت است وخصومت در آن نیکو نباشد و صلح و سازش با یکدیگر 
در این امر خخوب تر اسے کی سه نان گی چر برضا 
رضا ندهم . 

مترحم گوید : این حدیث را با چند سند و بافی‌الجمله اختلافی 
در عباران فض در دافی از کافی و تهذیب د فقیه ذکر کرده. 
( دافی ج۲ جزء نوم - ص ۱2۷ و ص ۱3۵ ) 

در ابنکه بینه با مدعی دس و گند بر هنگر است 

(۸) در کتاب عجائب احکام بعد از سند متفدم ( درقصه هشت 
قرص نان) فرموده و ازوی یعنی علی‌بنابراهیم روات شده که مزدی 
نزد امبرالمومنن ڭا آمده و ادغاکرد که هرا گوسفندی است که او 
را نهر وخته ام 3 بکسی هم هره نکرده ام ولی الان دردست فلان أست 
من آن حضّرت هدعا علیه را بخواند آن‌کس که گوسفند دردست‌او 
بود بیئه اقامه کرد که این گوسفند مال من است و در خانه هن زأئیده 
شده نفر دخته‌ام آن را وهبه تکرده ام بکسی آن حضرن حرف اورا 
قبول نفرموده د گفت تومدعا عليه هستي وپیفمبرفرمودالينة علي‌المدعی 


۱۴۳ دار ر بهوای حبرت انگیز 





والیمین علی المدعی عليه ) بینه بر مدعیاست ده‌دعی‌علبه باید سو گند 
باد کند وحضرت کلام مدعی را فبول فرهوده که منت را از مد عی 
عله فته بمدعی داد . 

مترجم گوید که مدعا عليه در این قنیه ذوالید است و مدعی 
باید اقامه بینه کند که این گوسفند مال هن است و الا ید وتصرف خود 
دلیل ملکیت. است . 

دادری در باده ز نی که میگفت شوهر من عنین است 

۸ در کتاب عجائي احکام آن حضرت است بعد از آنکه 
گفته : وحدئنی یی عن ابی الحسن العسکری فرموده (۱) زنی ادعا 
کرد که #وهرمن عنن است و قدرت مجامعت ندارد و زوج این کلام 
را اززن انکار میکرد داوری نزد علی 20 بردند آن حضرت حکم 
فرمود که زنان فرج زن او را از خلوق ( بوی خوشی است که از 
زعفران ودیگر چیزها تعییه کنند) آ کنده نمایند در حالیکه شوهرش 
آن را نداند سس امر کردکه شوهر آن زن مقاربت کند گرڈ کرش 
با خلوق آلوده شد عنین نیست . 

(مترجم گوید) این حدیث را با کمی اختلافی در کافی ازحضرت 
صادق 2 روات ت کرده ( انظردافی ج سوم جزء ۱۲ ص ۸٤‏ ) 

(۸۲) و نیز در آن کتاب است که زنی‌ادعاکرد که شوهر من 
عذان است حضرت بدیشگونه قضاوت فرمود که مقنبر دستور داد که 

آنمرد را در کناد نهر آب برد و احایل او دا انداژه کرد اگر بعد 








دب این حدیت دا در ندرك از بعاد از کتاب صفوء الاخباد نفل 
کرده r‏ ۲ ۰۴ ۱۰ 


درزمان خلافت خودآن حضرت -۱۴۲. 


از در آب نشستن مقداد ذکر همان انداژه بود که پیش از دفتن در 
آب بود آن مرد عنین است اگر بهم برجسته و جمم و کوچکتر شده 
از مقدار اول » زن دروغ گفته و مرد عنین نیست . 

مترجم گوید این حدیث دا با اندك اختلافی در دافی از ففیه 
نقل کرده وما عین عبارت اورا نقل ميکنيم باحذف سند : عن‌ابی‌عبداله 
ید اذا اغات المرأة على زوحها انه عن وانكر الرحل ان يکين 
کذاك فالحکم فیه ان یقعد الرجل فی ماء بارد فان استرخی ذکسره 
فيو عنین و ان تشنج فايس بعنین . 

و فيه عن الکافی عن غیات بن ابراهیم عن ابی عبداله رم قا ل 
ادعت امراة علی زوجما على عپد امىرالمؤمنین 2 انه لابجامع‌ادادعی 
انه یجامعها فامرها اميرالمؤمنين ا تستذ فر بالزعفران ثم بفسل 
ذکره فان خرج الماء اصفر صدقه دالامره بطلاقها ( وافی جلد سوم 
جزء ۱۲ ص )۸٤‏ ر 

دادری آن حطر ت 
در باره کسیکه گفت من نمیتوانم مهردوشیز گان اززن خود بر یرم 

(۸۴) دنیز در آن‌کتاب است ( عجائب احکام آن حضرت) که 
مردی ادعاکرد که هن قدرت ندارم ازاله بکارت زوجه خویش نمام 
آن حضرت قضادت فرمودکه برزمین بول کن » وقنبردا فرمودکه نگاه 
کن اگر بول اوزمین را سوراخ کرده بس او قادر است بازاله بکارت 
دشکستن مپردوشیز گان » دا گر بول او زمین را سوراح نکرد پس 
او چنان است که گمان میکند . 


-۴۴- داوریهای حیرتانگیز 
حکم آن حضرت 
در سفرخ که در آن گوشتی بافت شود 

(۸۴) وئیز در آن‌کتاب اس ت که آ نحضرت حکم فرموده دز سفره 
وخوانی که در آن طعام و گوشت بود و ندائستند آن سفره هسلماث 
اشت یا سفره هجوسی که گوشت میته را حلال میداند؛ فرمودکه گوشت 
دا برسآتش مینهند اگر برهم بر آمد و منقبض شد بعضی_ بر بعش 
ذیگر پس آن گوشت مذکی است د اکر برهم نیامد و منقیض نشد 
سن آن غر مذکی است ( میته است ) 

مترجم گوید د این را دو دافی ج ۳ جزء ۱۱ ص ۱۷ از ابی 
عبدالة م در امتحان گوشت روایت کرده است ۰ 

حکم آن حضرت در کسیکه زو جه خود را افضا کنن 

(۸۵) د نیز در آن‌کتاب است که مردی با زوجه خود مقاربت 
کرده ویس د پیش اودا یکی نمود ( افضا کرده ) آن حضرت حکم 
فرمود : مپرالمئل آن زن را از او میگرم دبنگهداشتن آن زن اورا 
اجبار مینمایم . 


حکم آن حضرت در باده دو کس 
که هر کدام دیگری را بنده وعید خود میخواند ند 


(۸۱) دنیز در آن‌کتاب است که مردی دفات کرد و بسری و 
بندة از خود ددییابانی از زمین باقی نهاد مملوك ادعا میکرد که این 
پسر بنده من است وپس میگفت این عبد هنست که بارت بمن دسیده 
داوری بیش امیرالموهنن برد آوردیں 4 فيز دا فرمود که از دیواردو 
سوراخ کشوده کرد د بفرمود تا هر دو تن سرخویش دا از سوداخی 
بیرون کردند قنبر امتثال نمود » پس حضرت امیرالمنین فرمود ای قنبر 

(ع ^( 


در زمان خلافت على (ع( -۰۱۴۵ 





گردن عبد مملوك دا بزن » عبد بترسید د سر از سوراخ بر آورد پس 
اورا گرفتند و په سر آن مرد هيت بر گردانندتد: 

مترجم گویدکه شبیه این حدیث را فض در دافی د تهذیب د 
فقیه نقل فرموده وعبارات آنها اندکی اختلاف دارد و این بنده آنها 
زا دراین موضح مینگارم ۱ 

در کافی وتهذیب سند بابی عبد الله صادق لا مبرساند که در 
زمان امبرالمومننن مردی از اهل حبل بقصد حج خانه خدا با غلام زد 
خرید خود بر ون آمد .غلام آن مرد کناهی کرد مولایش اورا برای 
تأدیب بزد , غلام گفت توکه مولای من نیستی بلکه من مولای توام 
راوی گوید که این اورا نهدید میکرد و اه این را توعید مینمود و 
متا باش تا د ر کوفه شویم و من تو را نزد امبرالم‌ومنین برم ای 
دشمن خداوند » چون بکوفه آمدند نزد امیرالمژمنن شدند مولائی که 
بنده خود دا بسبب سوه ادب زده‌بود عرض کرد با امبرالمژمنین اصلحك 
له این مرد غلام مرن است کناهی مرتکب شد من او را زدم و ادبرهن 
برجسته و آغاز مخاصمه نهاد آ نمرد گفت بخدا قسم او غلام منست 
بدرم هرا بااو فرستاده که مرا تعلیم دهد وادا کنون با من در اويخته و 
ادعای غلامی‌مر| میکند وقصدش | نست که مال مرا برباید راوی گوید 
که این قسم یاد مب‌کرد واوسو گنن یاد مینمود او این‌راتکذیب مي برد 
واین اورا بکذب منسوب میداشت » على له فرمودامشب برديد وبا 
نگذیکز صلح کنید وراسٹ وحق داقع را فردا ښکویت کون چون 
فرداصیح شد امبرالمومنین قنبررافرمود دوسوراخ ازدیوادبر کشودراوی 
گوید علی 20 دا عادت چنان بود بعد ازنماز صبح تعقیب میخواند تا 


-٩۴ ۱ -‏ داور بهای حیرت انگیز 





آنکه آفتاب يك نیزه بالا مامد و در تمام این هدت تسبیح میگفت 

آن دومرد | مدند ومردمان "۳ اجتماع کردند »مردم من‌گفتند 
که یك قضیه مشگلی‌است که تاکنون مثل آن دافم نشده درنزد 
امبرالمژمنین آورده اند و امرالمژمنان نمیتواند دراین‌قضیه‌داوری‌کند 
و ازعهده اینکاد برنمیا ید » باری امیرالمژمنین فرمودچه میگوئید؛ آن 
نکن سم جورد که اوغلام من است و آن دیگری سو گند باه گرد که 
او غلام من است فرمود برخیزید که نمیبینم شما داست قضیه را بگوئید 
پس یکی از آنها دا فرمودکه سرخود دا دراین سوراخ داخل‌کن و آن 
دیگری را نیزفرمود سرخود زا در سوراخ یش داخل کن هر کدام 
سرخودرا درسوراخ نادند على فر مود « ياقنبرعلى نملا e‏ 
قنبر شمشیر پیفمبر را نزد من حاضر کن گردنعبد دابزن (درقضیه‌است 
که آن حضرن در بنهانی به قنبر فرمود چیزی را که بتو امر میکنم 
امتثال مکن ) غلام بترسید وسرخود دا از سوداخ با عجله بیرون کشید 
دلی آن دنگر همچنان با اطمینان خاطر سر در سوراخ داشت ۰ 

على لا آن غلام را فرمود : تو نمیگفتی که من بنده او نیستم 
زگرد پآ یلکن اف را ناوین قفا تنوف شرن 
او را بمولای خودش بز اید و وساطت کرد که دیگر اورا 
اذیت نکند . 

و در فقیه همان حدتث عجائب احکام را با اندك اختلاف در 
عبارت نقل فرهوده واحتیاج باعاده ندارد ( وافی جا جزه نهم ص٥1‏ ۱) 


درزمان خلافت خودآن حضرت -۰۱۴۷۰ 


عکم آن حضرت 
در دوجاریه که یکی بسرودذبگری دختررائید 
(۸۷) ونیزدر آن‌کتاب است که آ نحضرت‌حکم‌فرموده در باره 
مردبکه اورا دو کنیز بود و هر دو در يك شب وضع حمل نموده بار 
نپادند یکی سر و آندیگر دختر » صاحب دختر آهنك سر جاربه 
را نمود اورا در ربود و دخترخود را در کپوار؛ بسر او نه اد » کا 
آغاز مخاصمه نهادند؛ زن صاحب پسر هیگفت پسر پسر من است و 
آن صاحب دخترهم میگفت پسرپسرمن است داوری پیش امیرالمومنین 
آوردند , آن حصُرت امر فرمود که شر هردو زن را درمیز ان‌بر کشند 

هر کدام که در وژن زياد تر آید بسر ار اوست . 

مترجم گوید که اینحدیث دا ءحقق فیش در دافی ج۲جزء ٩‏ 

ص ۱۸ از ققیه وتجذیب از غل بن قیس ردایت کرده است . 


گم آ نعضرت 


ذر باره مملو کی که بدون اذن مولایش تزواج کرده بود 


(۸۸) ودر کتاب عجایب ااا مج ن است » مردی مماوك خود 
را تردامیر المژمنن على م | ورد و فت با امیرالمومنین این بنده و 
مملوك هنست وبدون اذن من ازدو اج کرده است » حضرت فرمود : تو 
خود آن هردورا از یکدیگر جدا ساز؛ آن هرد بمملوك خود گفت 
ای خبیت زوحه خود را طلاق ده » امبرالمژمنین بآن مرد مملوك گفت 
اکنون | گرخوا هی‌زوجه خودراطلاق ده دا گرخواهی‌نگهدارهرده کار 


۸۰- داور بهای حیرت انگیز 





در اختیار تو است » و آن حضرت فرمود : گفتن مرد به بنده خود که 
رن خود را طلاق بده رضایت بتزدیج است و در این موق اختبار در 
دست بنده هیشود . 

مترجم گوید توضیح کلام آنستکه مولا بايد خود بین آندو را 
حدا سازد ولی مولا دراینمورد خود این کاررا نگرد بلکه بفلام اهر 
کرد که زوجه خود را طلاق دهد واین درحقیقت رضایت بتردیج است 

مترجم گوید این حدیث را در مستدرك ج ۲ ص ۵٩۷‏ از بحاز 
از کتاب صفوة الاخبار روایت کرده و نظیر این دا در وسائل ج۳ 
ص ۸۷ زدایت نموده است ۰ 

حکم کسیکه با سر یلو اط کند ود آن 

)۸٩(‏ در کتاب عجائب احکام است‌که انحضرت 4# حکم 
فرمود در باره مردی‌که با پسری فسق کرده بود یکی از سه عقوبت 
را اختبار کن یا دیواری دا برسرت خراب کنيم یا اينکه با شمشبر 
سرت را بر گیریم و با آنکه در آتش اندازیم و بسوزانیم ( و آن مرد 
سومان دا اختیارکرد . ظ) پس | نسر آنتی برافردخت آنمرد 
گفت با امبرالمهنن مرا هپلت ده که دو رکءت :ماز بخوأنم » فرمود 
بخوان » چون | نمرد از نماز فادغ شد دو دست خود دا بطر فآسمان 
برداشت و گفت » خداوندا من مرتکب گناهی شده ام که میدانی ومرا 
از آن‌فاحشه نهی نموده‌بودی ودرنزد دلی‌تو وحانشان بغمبر تو آمددام 
و اورا از کر ده خود خبردادم و از ار خواستم که مرا از لون این 
معصیت باك کند » اد مرا مخیر فرمود که یکی از سه عقوبت دابر گزینم 
با شمشیرزدن » باخراب‌کردن دیواد برسر من یا سوختن باتش » من 


درزمان خلافت‌خودآن حضرت 9 
گفتم یا امیرالمزمنین کدام يك از این سه عقوبت سخت است بر من تا 
من آنرا اختیار کن و از عذاب روز قیامت خلاس شوم ؛ آن حضرت 
فرموده است که سوختن با تشاشداست خداوندا من | نرااختبار کردم 
که کفاره کناهان من گردد .بس اممرالمومنن کرت و حاضرین از 
مردم گریه کردند . پس امیرالمژمنینبا نمرد فرمود برخیز که خداوندتو 
را آهرزید» مردی‌ازجای برخاست دعر کرد با امیرالمژمنین آ یاحدی 
ازحدود خداوند را تعطیل میکنی» حضرت فرمود : دای برتو هر گاه 
امام ازطرف خداد ند منصوب باشد و مذڼپ از گناه خود توبه کند ن 
خود وخدای خود» بس بر خدااست که اورا بیامرژد ( با بمر امام است 
که از او بگنرد ) 
مترجم گویدکه محفق فيش در دافی ج ۲ حزء ٩‏ ص ۵۱ از 
کافی و تیذیب از ابن عطبه اازمام جعفر صادق لمردایت کرده که 
روزی امبرالمومنین با جمعی از اصحاب بودندکه‌کسی آمد دعر کرد 
با امیرالمؤمنین من برپسری دخول کردم و مرا باك کن » فرمود برد 
بمنزل خودت شاید صفرا و با سودا برتوغلبه کرده باشد » و چون فردا 
شد باز آمد و اقرارکرد بر لواط کردن خودش حضرت فرمود برد 
شاید صفرا و سودا بر تو غلبه‌کرده که این سخن میگوئی آنمرد رفت 
روزسوم آمد دهمین طریق اقراد کرد و ذمانی‌که در مرتبه چهادم 
اقرار کرد فرمود ایمرد دسول خدا دراین فعل سه حکم فرموده: ټک 
ازاین سه حکم را که خواهی انتخا بکن ,گفت کدامندا نها ؛ فرمود 
زدن با شمشبراز گردن تو هرچه برسد » وانداختن از بلندي باحالتی 
که دست وپایت بسته باشد د یا سوزانیدن باتش ۰ کفت کدام یکی از 


.4 داور بهای حیرت انگیز 
این سه عقوبت برمن سخت تراست ؟ فرمود سوختن با آتش گفت من 
آ نرا اختیار کردم با امیرالمژهنین » فرمود پس خودت دا) برای این کار 
اماده کن > لفت حاضر شدم ,س بر خواست ودور وعت امار خواند و 
در تشهد خود شی و کشت : خداوندا من مرتکب گناهی‌شدءامکه‌تو 
میدانی و ازعذاب تو ترسدم ‏ د بخدمت وصی سول له د پسر عم آن 
حضرت | ER‏ ام و از اوخواستم که مرا باك کند از آن کناه که کرده ام 
وم را هخر کرد در سه نوع از عذاب و من اشد آنها را اخشار کردم 
خداو ندا ازرحمت تو سوّال میکنم که این سوختن را در دنیا کفاره من 
قرار بدهی ومرا در آفرن ای قفا آن بر خواسته و کی 
کنان خود دا ب رآن گودال انداختکه آن را برای او کنده بودند و او 
دید کهآ تش شعله میکشد در اطراف اد پس امبرالمژمنن گریه نمود؛ 
واصحان او نیز گریه کزدند» و باه فرمود ای هرد برخیز از میان آتش 
که ماشکه را بر زا در آوردی و خحداو ند توبه تو را قبول فرمود » 
برخیز و دیگر بر آن کار عود نکن . 
حکم آن حضرت 
در زنی که گفت من ز نا داده ام هرا تطهیر کن 
(.4) ونيز در کتاب عجائب احکام آن حضرن است : 
حدیث کرد مرا پدرم از ابن ابی‌عمیر از عاصم‌بن حمید از غلابن 

یس ازحضرت ابی‌جه‌فر باقر هم که فرهود: ذنی‌نزد امیرالمء‌منن على 
اک گنفت : یا على من زنا داده ام مرا تطهیر کن که 
خداو ند تو را از لوٹ معاصی باك کرده است » زیر | که عذاب دنبا 


ذاور بهای حیرت انگیز -1۵۱- 
آسان تراست ازعذاب آخرتکه آن دا انقطاعی‌نیست على ذرمود 
ازچه چیز تورا تطپیر کنم؛ گفت من زناکردهام؛ فرمود شوهر داشتی 
وزنا دادی با شوهر نداشتی؛ گفت شوهر دارم » فرمود : شوهرت حاضر 
بود با مسافر وبا غابب؟ کشت شوهرم درحضور بود . فرمودبر وتاحمل . 
خود باز گذاری دچون دضع حمل نمودی در نزد من آی وچون | نزن 
رفت و ازنظر غایب شد بطوریکه صدای آن حضرت دانمیشنیدعلی 19 
فرمود : اللهم فشپادة . بار خدایا يك شہادت بودکه این زن بر خود 
داد » چیزی نگذشت که آن زن باز آمد و کی با اھىرالمۇمنىن هن 
وضع حمل‌نمودم وبارخود دا گذاشتم» مرا تطبیر کن, امیر المؤمنین ا 
تجاهل کرده فرمود : اطهرك يا امةالله مماذا ؛ ای کنیز خدا از چه چیز 
تورا تطپیر کنم ؛ گفت من زناکرده ام و وضع حمل نمودم اکنون مرا 
تطهبر کن؛ فرمود آبا در آن هنگام که زنا کردی شوهردار بودی + گفت 
شوهردار بودم . فرمود در آن موفع شوهرت حاضر بود باغایب(درحضر 
بود یا درسفر) گفت شوهرم حاضربود » فرمود برد و اکنون فرزند 
خود را دوسال کامل شبرده همچنانکه خداوند فرموده » زن بر کشت 
چون بقدری دور شد که صدای علی 8 را نمیشنید آن حضرت فرمود: 
اللیم انهماشهادتان . چون‌دوسال ازوضم حمل گذشت آن زن باز آمد 
و گفت ؛ با امبرالممنن دوسال کامل شیر دادم اکنون حاضرم مرا تطهیر 
کن‌که خداوند تو را تطهیر کند » پس آن حضرت باز تجاهل کرده و 
اظهاد بی اطلاعی نمود بر "ن زن وفرمود : اطهرك همادا با امة الله ؟ 
از چه چیز و را باك نمایم ؟ 
گفت من زناکرده ام » فرمود در آن موقع شوهردار بودی یا 


٩۵۲‏ دار ر بهای حيرت انگیز 


بی‌شوهر» گفت شوهردار بودم فرمود شوهرت حاضر بود یا غائب ؛ 
گفت بلکه ِ_ حاضر بود » فرمود ,س اکسنون برو و متکفل حال 
فردند خویش باش تا خوردن و آ شامیدن را تعقل کند و مواظبت کن 

که از بام نیفتد u‏ ساو نگردد زن بر گات در حالیکه چشم 
وی گریان بود چون دورشد بطوریکه صدای | نحضرت را نمی شلید 
على فرمود بار خدایا این سومین هرتبه بود که شپادت‌دادبرعلیه 
خود گوید که عمردبن حریث در راه با ن زن بر خود د رو بروشد زن 
را گت برای چه کربه میکنی؛ وی کنخ در نزد ار الموهنین شدم و 
ازوی درخواست نمودم که مرا باك کند فرمود که برو متکفل حال 
فرزند خویش باش تا «خوردن و آشامیدن رسد وازیام نیفتد ودرچاهی 
سر نگون نگردد دمن بیم آن دارم که مرك مرا دریابد و مرا تطهیر 
ننگر ده باشد عازن کیت کیو گرق من تکفل فرزند تو را 
میکنم زن بر کشت و از گفتاد عمروبن حریت بان حضرت خبرداد 
ایرالمزمنین چون کسی نه ازقنيه مطلع باضه جاهل کرت فرمود 
که برای چه عمروکفیل حال فرزند تو میشود؛ زن کفت یا امیر 
المؤمنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ۰ حضرت فرمود در دقتی که 
زناکردی شوهرداربودی ؟ گفت آری فرمود شوهرت در حضر بود ؟ 
گفت آری در این هنگام علی ا سرخود را بطرف آسمان بلند کرد 
کرد وفرمود «اللهم انی‌قداثبتعایه‌ار بع شهادات» بار خدابامن‌چهاد پار 
شهادت براین زن ثابت کردم و تو خود برسولت گفتی هر که حد ی از 
حدود خداوند را تعطیل کند با من عناد کرده و با من ضدیت نموده 
بارخدایا من حدی ازحددد تورا تعطیل نکن و ضدیت و عناد تو را 


درزمان خلافت خود ۲ تحضرت ۵ 
طاب امینمایم واحکام تورا ضايح نمیگذارم بلکه من هطیح وفرمانبر داز 
توام دسنت پیفمبر تو دا پروی مینمایم عمردبن حریث نگاهی باهر 





الموْمنن نموده دید که گویا انار درصورت آن حضرت شکافته و باره 
شده ( یعنی رنك آن حضرت ازشدت غضب سرخ شده بود )چون عمرو 
این حالت از امیرالمزمنین ّم بدید عرض کرد یا امبرالمومنین اراده 
من‌از کفالت فرزندودی این بودکه گمان میکردم شما آن را دوست 
دارید » ولی| کنون که هیبینم شما را از این کار خوش نیام‌ده و کراهت 
دارید د نمی‌بسندید من کفالت فرزند او را نميکنم ۰ امیرالموُمنن 
فرمود بعد ازچپار مرنمه شهادت دادن با,دباخو اری متکفل حال‌فر ز ند 
از بشوی ( یعنی توسیب شدی که چپارهین هرتبه شهادت بر زنا داد 
و تو ادرا مغرور کردی که فرزند او دا متکفل شوی نا چار اگر با 
خواری وذات‌هم که باشد باید اورا نگهداری کنی وتورا ازاینکار چاره 
نباشد) پس امبرالممنین‌برخواست د بر بالاف منبر بر آمد و فرمود 
قنبر مردم را آواز ده که برای نماز جماعت حاضر شوند قنبر در 
ميان مردم آوازداد مردم از فر گوشه و کنار اجتماع کردند تا مسجد 
پرشد امیرالمومنین برخواست وحمد و ثنای الهی بجای آورده پس ار 
آن فرمود: ای گروه‌مردمان همانا امام شما میخواهد کهاینرن دا بیشت 
شهر کوفه خارج کند و حد خداوند را بر او جاری سازد انشاء ال و 
امیرالمژمنین شما دا فسم میدهد که چون برای این امر ببرون! تیدباید 
که تاشثاس بیر ون آ کیت وسنگهای‌خود را همراه برداریدو باید هیچکدام 
ازشما أ ندیگردا بدیگر نشناساند( یعنی‌ناشناس باید باشید) تاآنکه 
بمنزل خود بر گردد انشاه اله این بگفت واز منبرفرود آمد چون فردا 


۵ داور بهای حیرت انگیز 


بر آمد آن رن را بردن آورد هردم نیز بطور ناشناس درحالیکه‌دهان 
خود را با عمامه های خود بسته بودند (یعنی‌سردصوردت خودزاسچیده 
بودند که یکدیگردا نشناسند ) بیردن آمدند و سنگها در دست ودر. 
زیر ردا ودر آستان خود برداشته بودند تا آنکه به‌بشت کوفه رسبدند 
حضرت امیر فرمودکه گودالی برای آن زن کندند واورا تا حقوه و 
هب‌گاه دفن نمودند بعد از آن حضرت براسترخودسوار شد د باي‌خود 
را در رکاب استوارداشت ودوانگشت سیابه خودرا دنت کوش تیش 
نهاد و بآداز بلند فرمود : * یاایپاالناس ان اله تبارك و تعالی عهد الى 
نبیه عل تلد و عبد ع الى بانه لابقم الحد من لله عليه الحد فمن 
کان لله عليه مثل ماله علیها فلا يقم علیها الحد فرمودایپاالناس بدانید 
و گاه باشید که خداوند تبارك و تعالی از بیغمبر خویش غل بن 
عبدالله 1۳5 پیمان گرفت «دسول خدا ی نیز از من بیما ن گرفت 
که اقامه حد نکند کسی که از برای خداوند بر گردن او حدی است 
رس هر که بر گردن او از برای خداوند حد است مئل این حدی که 
از برای خداوند است بر گردن این زن باید که براین زن اقامه حد 
نکند ( هرک س که خود مستوجب حدی شده باشد نباید که براین زن 
اقامه حد نماید ) حضرت باقر چ فرمود تمام مردم ب رکشتند مگر 
امیرالموهنین دحسن وحسین عایپما السام و این سه نفر بر آن زن حد 
خداوند را جاری ساختند د کسی دیگر با آنها باقی نماند. 

مترجم گوید که اینحدیث را محقق فیض در وافی باییان روایت 
کرده وسند آنحدیت چنین است در کافی از علی‌بن ابراهیم از پدرش 


و در تپذیب از سراد از عای از ابی‌بصیر از عمران بن میثم باصالح بن 


دررمان خلافت خود آن حضرت -00- 





میثم از پدرش روایت کرده ( تا آل حدیت ) 

وعبارت حدیث با یکدیگر اندك اختلاف دارند مثلا در نقل 
کافی چنین دارد ‏ فاستقبلهاعمردین حرتث المخزومی‌فقال لہا ماسکیاث 
يا امة الله وقد رايتك تختفین الى على تسالینه ان يطهرك ( :۱ آخر ) 
ودرنسخه حاضر این عبارت را ندارد و درنقل کافی دتهذیب است که 
قال و انصرف فیمن انصرف بومئن غل بن امیرالمزمنین م ( دافی 
ج ۲ جز.٩‏ ص ۲ ) 

در باره مردی که فت من ز نا کرده ام مرا تطاهیر کن 

(۱ه) دنیز در آن‌کتاب بعد از حدیث ساب الذکر فرموده : و 
نیز از اد ردایت شده ( مقصود پدرش علی‌بن ابراهیم است ) که مردی 
نزد امیرالمژمنین ا آمده کفت با اهیرالمژهنین من زنا کرده‌ام مرا 
تطبیر کن » امیرالمژمنین فرمود : آیا تو را جنون عادش شده 
دیوانه‌ای ؛ گفت نه فرمود چیزی ازقر آن میتوانی بخوانی ؟ PIRE.‏ 
و چند آبه خواند ونیکوقرائت کرد ۰ فرمود توکیستی و از چه قبیلۀ ؛ 
گفت از مزینه با جهینه » فرمود پس برد تا ازحال تو پرسم و تحفیق 
کنم پس حضرت ازحال آن مرد پرسش فرمود .گفتند یا امیرالمژ‌نین 
این شخص مردی است سلمان صحیح العقل پس دد باره أن هرد نزد 
امیرالمژمنین أ مد وعرض کرد باامیرالمهنین من زنا کرده ام مرا تطهیر 
کن حضرت فرمود : وای بر تو 9 توزوجه هم داری بانه + گذت آری 


زوجه دارم » فرمود در نزد تو حاشر بود؟( بعنی غایب نبود د مسافر 


-- داور بهای‌حیرت انگیز 


نبود ) گفت آری فرمود پس برو تا درحال تو نظری کنیم» ودر کار تو 

بنگریم ؟ هرثبه سوم آمك و همان کلام را اعاده کرده امبرا(موّمنن 
نیز کلام اول را براو اعاده‌کرد : و فرمود برو تا در کار تو نظری کنم 
درمرتبه چهازم آمد و عرض کرد یا امبرالمژمنن من زنا کرده ام مرا 
تطهیر کن » حضرت امیرالممنین قتبر دا فرمود که اورا حبس کرد » و 
خود حضرت مردم را با وازباند بخواند وفرمود ابپاالناس این‌مردست 
که ما احتیاج داریم اورا برای اجرای حد خداو ند حاضر کنیم ( وباید 
حد خداو ند براد جاری شود) ,س برای این کار برون آئید: چولن‌فر دا 
۳ آمد امیرالمومنین بن الطلوعن درتادیکی آن مرد را ببرون | ورد 
ودور کعت نماژ خواند بعد از آن برای او گودالی کندنه و آن مرد را 
در آن کودال نپادند پس از آن امرالمژمنن ندا در داد که ایها الناس 
همان که این امور ازحقوق خداءند است هر کس که خ داو ند بر گردن 
اوچنین حقی‌دارد اد نباید که براين مرد اقامة حد نماید پس مردم 
بر گشتند جز امیرال‌ژمنین و حسن و حسین (ع) کسی باقی نماند 
امیرالمژمنین علی ا سنگی دا برداشت وچهار تکبر گفت‌پس از آن 
سنك دابر آن مرد زد دبس ازعل ی حسن بن ءل ی8 سنگی بر گرفت 
وهل پدرش عمل کرد وهمچنین کرد حضرت امام حسین ا وچون‌آن 
مرد فوت نمود دمرد آمبرالمومنن اورا از آن حفره رون آوزد و بر 
اد نماز خواند » گفتند يا امیرالمژمنن آیا او دا غسل نمیدهید ؛ 
حضرت فرمود » غسل کرد بچیزی که تا دوز قیامت باك است ( یعنی 
اجرای حد بر او ) 

پس از آن امبرالممنین فرمود: ایها الئاس هرکس که از او 


درز همان خلافت خود آن حضرت ۱۵۷ 
این عمل پلید سر زند بردد بین خود و خدای خود توبه کند پس 
بخداو ند سو گند یاد میکنم که توبه بطرف خداوند در پنپانی افضل 
است و بر تر است از اينکه خود دا رسوا کند وپرده خویش دابردرد 

مترجم گوید : این حدیث را در وافی از کافی از برقی مرفوعاً 
از امبرالمومنن روابت کرده و اند کی در عبارات مختلف است د کمی 
و زبادی دارد مثلا دز آخر این حدبث بروایت کافی امبرالموهنن 
فرمود با آب پاکی غسل کرد که نا دوز قیامت طاهر است و برکاری 
زد سبر کرد و کیان نود . 
(وافی ج ۲ حزء ٩‏ 4۳ 


در باره مردی که در خر ا به او را دافتند 
که کاردی خون آلود در دست داشت و مردی نجا 
ذبح شده بود 


)٩۲(‏ ونیز در آن کتاب بعد از حدیث سابق از پدرش روایت 
کرده که گفت مردی را نزد امبرالمژمنین آوردندکه اورا در خرابه 
بافته بودند در حالیکه کاردی خون آلود دردست داشت داز آن سوی 
دیدند که مردی در خون خود غلط میخوزد و او را کشته اند امیر 
المؤمنین فرمود چه میگوتی درباده قتل این مرد ؟ گفت من کشت ادرا 
حسّرت فرمود اینمرد را ببرید و از دی قصاص کنید چون اورا بردند 


که بقتل رسانند دیدند مردی شتابان میآید و گفی در کشتن او شتاب 


-۰۱۵۸ داور بهای حیرت انگیز 
روا مدارید اورا نرد امرالمومنن برگردانید » و آن مرد را خدمت 
علی 3 بر گردانیدند » آن مردکه شتابان میآمد بعرض دسانیدکه 
یا امرالمومنن این شخص قاتل نیست بلکه من اوراکشته ام على هت 
از نخستان برسید که چه افتاده تو را که بر قتل این کشنه اقرار 
کردی ؛ عرض کرد یا امیرالمژمنین من مردی قصابم در پهلوی این 
خرابه گوسفندی ذیح کردم در این وقت بول مرا زحمت داد بتعجیل 
بمیان خرابه در آمدم » این جه‌اعت مرا بگرفتند و گفتند اینمرد دا تو 





شتی؟ من ديدم مردی کشته در خرابه افتاده است و کارد خون آلود 
دست من است اد جزمن وان رگفته در خرابه کسی نیسع با خود 
گفتم در انکار من فایدة نخواهد بود ناچار اقرار کردم و من از ضرب 
ترسیدم و گفتم‌من کشتم ازددم پر سید سخ ن توچیست؟ عرض کرده‌من کشتم 
امبرالمومنین فرمود این دو تن را برای داوری نزد فرزندم حسن برید 
و از او پرسید که حکم ايندو تن چیست ؟ د قصه این هردو را پکواید 
برای آن حضرت چون حاضر خدمت امام حسن 2 شدند فرمود : 
از قول من بامیرالمزمنین بگوئید این هرد اگر چه يك مردی دا ذبح 
کرده و قانل است اما سبب زند گانی دیگر شده زیرا گر افرارقتل 
نمیکرد آن‌کس که بدروغ گفت من کشته ام مقتول میکشت همانا 
خداو ند میفرماید و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً اکنون برهیچ 
بات از ایندوتن چیزی نیست هردو دا بايد رها کرد و دبه مقتول رااز 
بیت المال باید داد ؟ 
ملف گوید: | گراینحدیث پصحت پیوندد پس حکمی‌است دريك 
واقعه بالخصوصی که از آن تجادزنتوان نمود ؛ دکلیت ندارد » زیراکه 


درزمان خلافت خود آن حضرت -۱۵4- 
با قواعد شرعیه مخالفت دارد و آنچه از قواعد تابت شده این استکه 
این امر سیب نمیشود که قصاص را منتفی سازد و ممکن است این 
حدرث حمل شود براین‌که امام میتواند و حق دارد در اینگونه موارد 
عفو کند از قصاص بنابراین بغر اینمورد تجاوز نمیشود . 

ودیگر آنکه ممکن‌است آن حضرت درنزد اولیا» مقتول‌شفاعت 
کرده است که از قصاص کرد آن مرد بگنرد و عفو ثماید ۰ واله اعلم 

مترجم گوید : که این حدیث را در دافی ج ۲ جز.؟ ص۱۹۶ 
از کافی دتهذیب‌دفقیه ازحضرت صادق ابی عبدالله و ایی جعفر باقر 4 
رات 3 ده و نیز صاحب ناسخ در مجلد <الات اهر المومن ص ۷۵۸ 
طبع اول از شرح شافیه تقل کرده است ؛ وال اعلم 


پنج چیز سحت است 
(Ar)‏ در کان عجائب احکام آن حضرت بعد از حدیت 1 
الجارود از حارث اعور که متضمن است فرستادن معاویه جاسوسی را 
تا از على 2۵ مسائل ابن ۰ الاصفر را که از معا به برسیده بود برسد و 
این حدیث در اجوبه مسائل آن حضرت میاآید و , بس از آن قضایای 
آن حضرت را در اشیاه کثره ذکر فرموده و ما آن قضایا را متتابح 
و پی در پی میاآوديم . 
باری در کتاب مزبور بعد ازحدیث ابی‌الجارود فرمود: امرالموٌمنان 
صلو ات‌الهعلیه حکم فرمود : که ازجماه شحت‌است بړای هیته ومرده و 
بای سك دمپهرزن زناکارورشوه گرفتن‌درحکم دادن واحرومزدکاهن 
مترجم گوید : سحت بطم اولدثانی و بشم اول داسکان ثانی‌هردو 


-۱۰- داو ربهای حیرت انگیز 
عبارت است از سبك شمردن هرچیزی‌که کسبش حرام باشد و خود 
سحت معنی استیصال دپریشانی دا میدسد و حرام را از اینجهت سحت 
گویند که عذاب استیصال و بیچار گی در دنبال دارد ر بعضی گفته اند 
چون بر کت در حرام نیست از این جهت آن دا سحت گویند د بعضی 
فرموده اند که چون حرام مروت انسانی دا زایل میکند از این جهت 
از را سحت میگویند ( یسنی انسان دا از مردی و مردانگی 
مستاصل میکند ) 

و از امیرالممنین ردایت شده که سحت دشوه گرفتن در حکم 
و کابین زنا کار و کسب حجام وعزد گرفتن برای آنکه نری دا برماده 
کشد و بهای سك و بها و ثفن خمر و ثمن ميته وحلوان کاهن (و آن 
عطائی است که در موقم کهانت بدودهند ) و استعمال کردن درهمصت 
خداوند کذا مجمم البحرین فى لغة سحت . 

مترجم گوید : مضمون ابن حدیث را در کتاب دسائل ج ۲ 
ص ۵۳۷ از طرق مختلف نقل فرموده و احادیث در این باب زیاد است 
از جمله در مستدرك ج ۲ ص +4۲ از جعفریات از امبرالمؤمنین 
علی چ4 روایت کرده که آن حضرت فرمود : 

از جمله انواع سحت است بهای ميته د بهای نر کشیدن بر 
حیوانات د مهر زناکاره کسب حجام ( با شرط) ( تا آ نکه میفرماید) 
و بپای شطرنج و بپای نرد د بهای می‌ون وبوست درندگان و بوست 
حیوانات مرده پیش از دباغی و بهای سك ( و بسیاری از انواع سحت 
یی ا ۱۰0 


دررهای خلافت خود نحضرت او اد 
در کسیکه درحال عض با زن خر د مو افعه کرد 
(ar)‏ دحکم از ج ت درباره کسبکه درحالت حیض‌باژوجه 
خود در آمیخت که اک در اول حیش زن مواقعه کرده بر او است که 
بکدینار تصدق دهد و امام او دا بست و پنج تازیانه هیز ند ربع حد 
زانی » وخداو ندرا استغفارمی‌کند ودیگر بر آن کار عود EE‏ وا گر 
در آخر ایام حین زن مواقعه نماید نصف دیناد تصدق میدهد و امام 
اورا دوازده تازیانه د نصف میز ند ثمن وهشت‌يك حد زنا کار وباد 
آن مرد استففار کند ودیگر عود نکند بآن کار . 
مترجم گوید : که نظر این خدیث دا باسناد مختلف در وسائل 
ج۱ ص ۱۰۸ د درمستدرك ج ۱ص ۷٤‏ روایت کرده هن شاه فلبرجم 
تاش در وافی ج۲در کتاب الحیض دوایاتی در این باب آورده . 
حکم آن حضرت 
در بار ه کسیکه متع‌مدا درماه ده‌ضان افطار کرده بود 
)£( دحکم کر د تحشر ت در بازه اکس متعمدا در ماه زمضان 
افطار کرده بود که بر all‏ است آزادکر دن ,ك بنده با روزه دوماه 
بی دریی و با اطء‌ام شصت مسکن و روزه آن روز را نیز باید قضا کند 
دابداً فضل آن ,لگ روز روزه ماه رمضان را در نیاید . 
) مترجم گوید : واحادیث دراین باب بسیار است ) 
حکم آن حضرت 
در باره کسیکه درماه رمضان با رو جه خود جماع کرده بود 
(o)‏ دحکم فرموده | نحضرت در باره مردي که در شهر رمضان 
با زوجه خود مجاهعت کرده بود فرموده که اگرزوجه خودرا بر جماع 


1۰- د اور بهای حیرت انگیز 0 


اکراه کند برهرد است که دو کفاره دهد آزاد کر دن دو بنده و با روزه 
چپارماه یا اطعام یکصد و بست نفر وقضای دو روز » و امام باید اورا 
رتاه تاژیانه ند وا گر زن شوهر را در این امر مواققت کرد بر زن 
زصف کفاره مرد است و امام اورا بيست و پنج تازیانه میزند . 

مترجم گویدکه این حکم را از ابی عر دال صادق 4 در وافی 
ج۲ جزء ۷ در کتاب صوم ص ۰ روایت کرده با بیان من شاء فلبرجع 

حکم کسیکه با مادر خود فجور کرد 

1( وحک کرد آنحضرت در بازه مردیکه با مادرخود فجور 
کند انکه آنمرد را صد تازبانه در حال برهشگی درنهایت شدت بز نند 
و بعد از آن گردن اودا بزنند. و | گرخبرش‌بامامنرسد توبه اامابین 
خود وخدایش اینستکه‌پیادهبمکه رود از اینعمل بخداو ندباز گشت‌نماید 

حکم کسیکه با یکی از محارم خود زنا نماید 

)٩۷(‏ د حکم کرد آن حضرت در کسیکه با یکی از محارم زنا 
کند اينکه | گر محصن باشند هردو را « فاعل و مفعول “> میزنند و 
بعد از زدن میکشند و اگر غیر محصن باشند فقط همان میکشند 
ا 

حکم حد عبد رنا کار 

(۹۸) دحک کرده آن حضرت در باره پنده زرخرید که هر گاه 
زناکند اورا نصف حد میز نند ؛ اگر باز عود کرد مثل ادل نصف حد 
میزنند دا گر عودکرد بازهم نصف زده میشوڈ د بهمین طریق حد زده 
میشود تا هشت هرتبه زناکند پس ا گر هشت مرتبه زنا نمود در مرتبه 
هشتم کشته میگردد عرض کردن؛ يا امیرالمژمنین چگونه است‌که در 


درزمان خلافت خود آنحضرت -۱۴- 





مرتبه هشتم آگرعبد زناکندکشته میگردد ۲ فرمود خداوند براو رحم 
کرده است که دوچیز در او جمم‌کند یکی دیسمان بندگی بر گردن 
اند دوم | نکه حد آزاد و حربر او رده شود 
حکم آن حضرت 
در اینکه زانی دا درهمان حالی که یافته‌اند باید حد ز نند 
)٩٩(‏ د حکم کرده آن حشرت در باده زناکاران که بهماث 
طریق که یافته شدند حد بر آنها جاری شود پس اگر برهاه د عریان 
زنا میکرده اند عرباناً تازیانه میزنند دا گر با لباس بوده اند در حال 
زنا کردن» با لباس او را تازیانه میزدنند . 
عکم آن حضرت 
در باره ذمی که مسامانی را قذف نموه و نسبت ز نا داد 
(۱۰۰) و حکم کرده آن حضرت در باره هرد نصرانی که بيك 
مرد مسلمانی گفته بود ای زئاکار » فرمود يك حد تمام اورا میزنید 
برای نسبت دروغی که «مسلمان داده اسی و بك حد بغبر يك تازیانه 
بر اد میز نید برای حرمت اسلام ( یعنی هفتاد د نه تازیانه برای حرمت 
اسلام بر اد هیزنند) و سرودیش اورا بتراشند و در ماین اهل ملت 
خودش اورا میگردانند تا آنکه دیگران عبرت گرند. 
مترجم گوید : این حدیث دا در دافی ج ۲ جزء ٩‏ ص ۰۸ از 
عباد بن صپیب از ایی عبدالنه صادق م روات کرده 


خد شارب الخمر 


(۱۰۱) دحک کرد آن حضرت دربارة شارب الخمر که هشتاد تازیانه 


اورا میز نند | گرمرتبه دوم شرب خمر کرد باز او را حد میزنند و در 
دفمه سوم | گر خمر خورد بازهم تازیانه براد میز نند ودر مرتبه‌چهارم 
| گر خمر حورد فی‌کشندا. 
حدم هسکر و هست کننده 

(۱۰۱) و حکم کرده آن حضرت که کلیه مسکرات و مست 

کننده ها حرام است ۰ 
هرحه ز باه آن مست کند بکجرعه از آنهم حرام است 

(۱۰۳) وحکم کرد آن حضر ت که هرچیزی که بسیاد آن سکر 

و مستی آودد رك جرعه از آن هم حرام است . 
حیکم زناکار در مرتبه چهارم 

(۱۰6) و حکم کرده آن حضرت در باره ژنا کار که اگر غر 

محصن باشند در مرتبه چپازم.اد دا میکشند . 
حکم کسیکه با حبوان بیز بانی مجامعت کند 

)۱۰( وحکم کرده آ نحضرت دربار؛ مردیکه با حیوان بی ذبانی 
جما ع کرده که اورا از حد تمام کمتر تازیانه میزنند د قیمت آن حیوان 
را برای صاحبش باید غرامت دهد زیراکه آنحیوان را برصاحبش فاسد 
کرده و آنحیوان دا ذبح میکنند و دفن مینمایند اگرمأکولاالحم 
باشد واگرغبرما کول اللحم باشد و حیوان سواری باشد قیمت آن را 
باید بصاحبش غرامت بیردازد وکمتر از يك حد تمام بر او میزنند د 
آن وان را هم باید از آن شپریکه این عمل در آن داقم شده 
برون برئد بسوی هری دیک و آن دا بفروشند در آن شپر تا 


صاحب آن حیوان بو اسطه آن عمل مورد بوبیح و سردنش نگردد . 


ذررمان خلافت‌خود آن حضرت ۵۰ - 


کم مملو کی که اقرار کرد بدزدی کردن 
(۱۰2) وحکم کرد آنحضرت در باره مملو کی که اقرار کرد بر 
خودش بدردی وسرقت که دست اورا بواسطه افراد خودس نمیبرند و 
قطح تک تا آنکه دوشاهد براد شهادت دهند رس از آن‌قطم کنند 
حکم آن حضرت در باره کسیکه فرج زنی را عضب نا 
(۱۰۷) ددرباده مردی که فرج دنی را غصب کرده بود انحضرت 
حکم فرمود که آن مرد را میکشند محصن وزن دار باشد وباغیرمحصن 


حکم آن‌حضرت 
در باره مردی که با ز نی مکابره کرد و آنمرد پسر آن زن 
را کشت ودن آن مرد دا بفتل رسانید 
(۱۰۸) دزدی داخل‌خانة شد که متاع آنها را بدزدد زن‌خواییده 
را مشاهده کرد بروی آن افتاده باادمجامعت کرد بسر آن زن‌ازخواب 
برخواست تا آنکه دزد دا از این عمل باز دارد و منم نماید ؛ 
دزد با خرية آختی که همراه خود داشت » سر دا ضربتی زد و او را 
بقتل رسانید زن دزد را غافل‌کرد و با ثبری که در آنجا بود بدسی 
دزد زد و اورا بقتل رسانید فردا ادلیای سارق آمدند تاخون صاحب 
خود دا طلب کنند امرلمژمن(/آنها داگرفت د دیه پسر آتزن 
راکه صاحبشانکشته بود بر آنپا تادان نمودکه باید بپردازند و چهار - 
هزار درهم از برای آن زن که صاحبشان با او درفرحش مکابره کرده 
بود غرام ی گرفت و حون صاحب آنها دا نیز باطل و هدر کرد ( یعنی 


-11- داور بهای حیرت انگیز 


دیه پسر دا از اقوام دزد گرفت د چپار هزار درهم بر آن زن 
مأخوذ داشت ) 

حکم ] نحضرت در تبعیض ضرب وحد اطفال کو چك 

(۱۰۹) اصبغ گوید که امیرالمؤمنین گاهی تمام تازیانه میزد د 
گاهی نصف از بانه و گاهی تلث تازیانه و در حدود یمیش میکرد و 
هر گاه بسری با دختری که مدرك نشده بودند میآوردندا نها دانیزحد 
میزد هیچ حدی از حدود خداوند را تعطیل نفنگرد و هعنی نصف 
تازیانه و ثاث ودبع آن اینستکه تازبانه را از نصف در دست گرد و 
ار دبع در دست گرد و .از ثلث دردست گرد باندازۂ سال آنا است . 

حکم ۲ تحضرت در باره مرذیکه دو بار دزدی کرد 

(۱۱۰) و حکم کرد | نحضرت در باره مردیکه دزدی کرده بود 
ولی براد ظفر تبافتند نا آنکه هر تبه ذبگر دزدی کرد واو را گرفتند 
وشهود اقامه شهادت کردند بدزدی دفعه اول و دفعه دوم ( بدو مره 
دزدی ) فرمود که دست او را برای دزدی دفعه اول قطم کنند و بعد 
بای چب اورا برای دزدی دفعه دوم قطم کنند و این برای آن بود که 
شپود درمقام واحد بدومرتبه سرقت شهادت دادند وحضرت فرمودا گر 
شما دوتن شهود سرقت ادل شهادت میدادید وسا کت میشدید دست‌او 
را قطع میکردم وپس از بریدن دست ا گر دد مرتبه شهادت میدادید 
بسرقت در مرتبه دوم هرآ ینه پای اودا قطع مینمودم . 

حگم آن حشرت 
در باده کسیکه بز نش گفت تورا با کره نیافتم 
(۱۱۱) و درباره مردی که برش کفته بود : تو را با کره نیافتم 


درزمان خلافت خود آن حضرت -۱۱۷- 


حکم گرد باینکه حد ی بر او نیست و فرمود که بکادت بجستن د 
بربدنوترسدان وشستشو و انگشت و امراش و اسقام زایل میشود . 


در باده کسیکه مرذی را درحال مجامعت ترسانیده بود 
(۱۱۱) و دیگر مردی با اهل خود مشغول جماع بودمردی بر او 
صیحه زد و اورا تر سرائید تا که ان مرد مجامءت کننده برخواست 
و أب هنی خود را در خارج از رحم ویشت آن حضرت حکم کرد 
آن مرد ترساننده بايد ده دینار بان مرد مجامع بدهد . 
عکم آن حضرت 
در باره هردی که ری خود را قذزف نود زس از آن 
زوجه اش اورا عفو کرد 


(۱۱۳) ونيز مردی زوحه خود را قذف نموده نسبت زنا داد پس 
از آن زن شوهرش راعفو کرد که حد بر او جاری نشود» أ نحضرت 
حکم فرمود . لاولا کرامة 

حکم آن حضرت در کسیکه جماعتی را قذف کند 

(۱۱6) ونیز مردی حماعتی را با بك لفظ قذف نمود د نسبت 
داد امرالمومنن حکم فرمودند ان ی بش را اسم برده باید 
( بانداژه اشخاص نامبرده ) حد براو جازی شود ؛ و اگر يك يك دا 


اسم نبرده اورا فط راید یکره حن زد 


۸ داوریهای حیرت انگیز 


ادرت 
در ننده مبعضی که رنا نمود 

(۱۱۵) و نیز دومرد عبدی داشتند بطریق اشتر اك ۰ یکی از آنا 
سهم خود را آزادکرد و آن عبد بعد از آن رفت و زنا کرد حضرت 
امر چ حکم فرمود که نمف حد آذاد و نصف حد بند: بر او بز نند . 

حکم تهمت شهود در ر نا 

(۱۱۰) چپار نفر در نزد علی 80 شپادت دادند بر زنا کردن 
مردی د این شپود خود متهم بودند آن حضرت فرمود که باد تمامی 
شهود را حد زد . 

حکم کسیکه چند بار ز نا کرد با بك زن 

(۱۱۷) ودیگر مردی در یك روز چندین مرتبه با ذنی زنا کرد 
امیرالمژمنین ا قضادت فرمود که آن‌مرد دا یکمرتبه بیش حد 
نمیزنند وا گر در يك روز با يك ساعت با چند زن متعدد زنا کرد 
بشماره زنانیکه با آ نها زنا نموده اورا حد میزنند . 

مترجم گوید : مضمون این حدیث دا در وسائل ج۳ ص ۳۳4 
از ابی عبداله صادق ټم و در مستدرله ج ۳ ص ۲۲۵ از صدوق در 
مقنم روایت کرده اند » من شاه فلیرجع 

حکم کسیکه عبد خود را گفت که مردی را بکدد ۱ 

(۱۱۸) ددیگرمردی بنده خود را بفرمود که مردی‌رابکشدو آن 
. عبد اهر مولای خود را امتثال‌کرده آن مرد را بکشت علی ا قضادت 
فرمود که : سید و مولای آن عبد را در عوض باید کشت . 


درزمان خلافت خودآن حضرت ننک 
عکم آن حضرت 
در عبدی که حریر) قذف نموده یپت ز نا داد 
)۱۱٩(‏ و دیگر عیدی بمرد آزادی فذف نموده نسمت زنا داد ؛ 
دی 8 قدادت فرمود که جد عنم ب نب یز عرض گرد ) 
امیرالممنین چرا در زنا وسرقت و شرپ خمرحد تام برعبد نمیزنند؟ 
حشرت فرمود اینپا که گفتی حقوق خداو ند است و خداوند از حقوق 
خود نصف دا از بنده برداشته ولی آنچه از حقوق مردم است باید حد 
کامل زده شود . 
مترجم گوید احادیث در این باب زیاد وارد شده و عبادت آنپا 
مختلف است هر که خواهد مر اجمه کند بوسائل : 
ج ۳ ص 2۳۹ در باب قذف و مستدرك ج۳ ص ۲۳۰ و وافی ج۲ 


جزء ٩‏ ص 6۵۷ 


حکم غلام صفیری که با زن بالفه زنا کند 

(۱۲۰) دنیز غلامی صغبر خورد سال با زنی رشیده و بالغه زنا 
کرد . آن حضرت فرمود که غلام غیر بالغ دا نصف حد ( ظاهراً ) 
بزنند و زن بالفه دا حد کامل و فرمود اگر آن زن محصنه باشد و 
شوهر داشته باشد اورا منگساد نمیکنند ذیراکه آ نکسیکه با اوزنا 
کرده مدرك نبوده . 

مترجم گوید : مضمون اینحدیث را در وافی ج ۲ جزه٩‏ ص +4 
از ابی بصبر از حضرت سادق ټم نقل فرموده و همچنین در دسائل ج 


۷ ذاور بهای حیرتا نگیز : 


٦‏ ص 4۲۸ با همین سند از کافی نقل و با اندك اختلافی در عبادت از 
حمله ( يجد الفلام دون الحد ) است نه نصف الحد ؛ 
کسیکه با کنیز زوجه خود زنا کند 
(۱۲۱) ونيز مردی با کنیزاه و ولیده زوجه خود زنا کرد بدون 
اذن زوجه اش » آ نحضرت حکم فرمود که بر آن مرد است حد ذانی 
و اگر آن مرد با زن بهودی د با نصرانیه با مجوسیه یاکنیزفجود کند 
اورا دجم نمیکنند ,و اگر با زن آزادی زنا کند و آن مرد زوجه 
دائمه داشته باشد حدش دجم ات وهمچنانکه اگر کسی کیو کین با 
زن بهودیۀ در حباله خود داشته باشد وبرود با زن آزادی زناکندآن 
هرد محصن يست و ادرا هم ر چم نمیکنند. همچنین حد مرد محصن 
بر او زده نمیشود اگر آن هرد با زن حره غر مسلمه زنا کند. 
مترجم گوید : مفروض عدم احصان مرد است ۰ د نیز محمول 
است براتکة بزوجه خود دخول نکرده باشد و با آنکه زوحه او 
متعه باشد نه دوام وحکم زنای با بوودیه ونصرانیه محمول است‌برعدم 
احصان مرد لما تقدم والا مرد زندار محصن است خواه زوحه اش 
بپودیه د با نصرانیه و با مجوسیه وبا کافره باشد ومؤیداینست( که حمل 
برعدم احصان زوج شود ) حدبثا سمعیل‌بنابی‌زباد ازحضرت صادق از 
پددان‌خود(ع) که بنبی‌بکر نامه نوشتبامېرالمۋمنىنعلى‡@ دسۋال 
کرده‌بود در آن ازمردیکه با زن بهودیه و با نصرانیه زنا کند حضرت 
در حواب او نوشت اگر محصن است و زن دائم دارد او را دجم 
کنید و اگر بکر است ( یعنی بیزن ) صد تازبانه برادحدیزن پس از 
آن اورا نفی‌بلدکن و اما زن بهودیه که زنا داده است اد دا بسوی 


درزمان خلافت علی (ع) -۰۱۷۱ 





اهل مات خودش روانه کن تا آنچه را دوست دارند در باره ار حکم 
کنند وسائل ج ۳ ص ۲۸؟ 
ونیز دردسائل ج ۳ ص ۲۷ از وهب از جعفر از بدرش اضر 
روات کرده است مردی دا در نزد على م آوردند که با کنیز #زوجه 
خود در آمیخته بود و آیکنه ك از او باردار شده‌بود » هرد میگفتتو 
کنیزك خود را بمن هبه کردی وزن انکارمیکرد . امەرالمۇمنىن با مرد 
فرمود با بینه اقامه کن برهبه یا اینکه تورا رجم خواهم کرد زن‌چون 
دید که شوهزف بای دقار شود ناچار اعتراف کرد که من کنیز لك 


خود دا هبه کرده بودم پس علی بل بر آن زن حد (قذف) جاری‌نمود؛ 


حگم دومرد که دروك حاف بر هنه بافته‌شو ند 

(۱۲۱) و دیگر دو مرد را در يك لحا ف برهنه یافتند حضرت 
علی م حکم فرمود هرکدام دا حد تما بزنند د همچنین حکم 
فرمود اگر دو زن برهنه در بك لحاف بافت شوند هربكث از آندو 
را صد تازیانه میز نند . 

مترجم گوید : رداه فی‌الوسائل ج۴ ص 4۲۸ عن‌علی‌بن‌ابراهيم 
على اختلاف يسير فی‌العبارات . 

حکم آن حضرت در باره محبوسی که ز نا کرد 

(۱۲۳) نیز مردی در زندان محبوس بود و آن مرد دا ذنی 

آزاد در خانه بود در همان شپریکه در آن زندانی بود که بواسطه 


جس دسترسی بژن خود نداشت ؛ انمرد درز ندان ژ نا کرد على ا 


۰ - دارریهای حيرت انگیز 
حکم فرمود که آڻ مرد حد زنا حاری سازند و دجم از او 
برداشته شود . 

مترجم گوید : این حدیث را در وسائل ج ۳ ص4۲۷ از کلینی 
زوایت کرده است. و مشمون آنه را دز همان کناب از خرت از ای 
عبداله صادق م روایت کرده است من شاء فلبرجم 

حکم کسیکه سه مرد و دو زن شهادت دادند بررنای او 

(۱۲) ونيز سه مرد و دو زن در باره مردی محصن و زن دار 
شهادت دادند بزناء آن حضرت حکم فرمود که آن مر د دا دجم 
نمایند وا گر درمرد دچپار رن شهادت دهند بزنای مردی * نه دجم 
هیب‌کنند و نه تازیانه مبز نند اورا . 

مترجم گوید : مضمون این حدیث را دروسائل ج ۳ص ٤۳٤‏ از 
حلبی از ابی عبداله صادق اټ روات کرده و در آخر آ نستکه هر گاه 
دومرد دچپار زن شهادت دادندیز نای مردی محصن اور! رجم نمیکنند 
ولی حد وجلد از او ساقط نمیگردد وال اعلم 

و نیز مضْمون این حدیت را در وافی ج ۲ ص ۱۲ حزء ٩‏ از 
کافی و تهذ‌یب تقل کرده من شاء فلیرجم . 


حکم آن حضرت 


در مرذی که بعد از عده زوجه اش با او مجامعت کرد 
(۱۲۵) و نیز آن حضرت حکم فرمود باینکه ه رکس بعد از 
انقضای عده با زوحه‌اش مجامعت کند حد ژانی براو اقامه میشود ( که 
صد تازیانه است ) و اگر قبل از انقضای عده با زدجه خود مقاربت 
کند مجامعت ومقاربت او رجوع است بزوحه خود . 


درزمان خلافت آنحضرت VF‏ 





هترجم گوید : عبن این عبارت دا ( بعربی ) در مستدرك ج ۳ 
ص ۲۲۰ از مقنم صدوق عليه الرحمه نقل کرده و مضْمون این حدیث 
را در وسائل ج ۳ ص ٤۳٤‏ از غل بن قاسم از ابی عبدالنه صادق تم 
روابت کرده است من شاء فلر جم 

حکم آن حضرت 
در باده مردبکه با بسری در بك لحاف بافته شد ند 

(۱۲) و نیز غلامی را با مردی در بك لحاف بافتند آنحضرت 
حکم فرمود که مرد را صد تازیانه بزنند؛ و کر ان مرد محصن 
است‌یعنی زن‌دارد و آن پسر را سوراخ کرده» او دا دجم مینه‌ایند 
و پیش را ادب هیکنند. 

مترجم گوید : که این حدیث را در دافی ج ۲ ص ۵۱ حزء ٩‏ 
از کافی از ابی بصبر از ابو عبدالله صادق تم از امىراامۇمنىن م نقل 
کرده و از این قبیل احادث در وافی ج ۳ جزء٩‏ ص ۵۱ و ص ۶۷ 
روابت کرده است من شاء فلبرجم . 

حک مکسیکه 
نصف نیز خود را آزاد کرده بعد از آن اورا قذف امود 

(۱۲۷) د نیزمردی نصف جاریه خود را آذاد کرد پس از آن 
نسبت‌زنا باوداده اورا قذف نه‌ود حضرت على کا حکم فرمودکه بر 
آن مرد باید بنجاه تاژیانه پزنشد و خدا را استخفاد نمابد ( که دیگر 
بدین عمل مبادرت نکند) . 


(VF‏ داوربهای حیرت‌انگیز 





س ا 


مترجم گویدکه عین این حدیٹ را در وسائل ج ۳ ص ۹ 
از حضرت صادق چ ردابت کرده با زیادتی مختصری در اخرحدیث 


من شاه فلبرجم . 
حکم آن حضرت 
در کسیکه‌عبد خود را حندان بز ند که باندازم حد رسد 
)1۲۸( و نیز على ا فرموده که هرکس بند؛ خود را 
باندازة بزند که بالغ برحد شود بدون آنکه آن بنده مستو خب 
حدی از خداوند شود کفاره دی بجز و آن په په" 


مترجم گوید : یعنی مثلا اگ کسی بنده خود را هشتاد تازبانه 
بز ند بايد که مولایش آن شده را ختماً آزاد نماید . 


کم کسبکه با زن خر د شرط کرده بو دکه 
طلاق او بدست خودش باشد 
(۱۲۹) دئیزمردی زنی بحباله خویش در آورد و برای آن زن 
شرط نهاد که هر گاه بغبر از اد زنی تزدیج کند یا از او دوری کند 
اختیار طلاق دردست زن باشد» آن حضرت قضادت‌کرد و فرمود شرط 
خداوند پیش از شرط شما ات + بنابراین ا گر این مرد خواسته‌باشد 
بشرط خود وفا میکند و گر نه زن دا نگهمیدارد پزسر آن زن و 
دیگر اختبارمیکند ونکاح مینه‌اید» پس آن حضرت بشوهر آن زن 
فرمود : ولیت الحق من لیس باهله : . حق دا بغبراهلش دا گذاشتی 
مترجم گوید : معنی این حدیث آنستکه این شرط خسلاف است 





درزمان خلافت آنحضرت .۱¥ 








سس 


زیرا که اختباز جماع و اختیار طلاق دردست هرد است نه دزدست 
زن کما صرح به فی‌الاحادیث الکثة فی‌الوافی و عبن این حدیث را در 
دافی ج ۳ جزء ۱۲ ص ۸۰ از غل بن قیس از ابی حعفر باقر ۵39 ذکر 
کرده است . 
داستان آن زن له میگفت : 

من آزادم و بعداً دانسته شد که مملو که بوده 

(۱۳۰) ویز زنی در نزد فومی آمده اظپار کرد که هن حره 
و آزادم و بعضی از آن‌قوم زن را تزویج کرد و صداق حرء در کابین 
او مقرر داشت پس از چندی سید آن زن آمده و کفت که این زن 
مملوك من اشت . حضرت على ۸8 قضادت فرمود که آنزن دا بسید 
خنودش بر گردانند. واولاد های آ نزن نیزبنده‌است . مترجم گویدکه‌این 
حدیث دا در دافی ج ۳ ص۸۱ از غلابن قیس از ابی جعفر باقر 8 
با بیان ذ کر کرده است و فرموده اولاد أ نزن مدلسه وقتی‌عبیدخواهند 
شد که بدد آنپا قیمت آنبا را سید آنزن نبردازند : ولی رد آن 
زن مملو که بساحبش لازم است درهرصورت » چنانکه در خبر سماعه 
است از ابی عبداله صادق 18 دهمچنن درخبراسمعیل بن جابر است 
ازا بی‌عبدال صادق م ولی هر گاه مردیکه آنزن را تزویج کرده ینه 
اقامه کند که دوشاهد شپادت دادند که اینزن حره است و من نزدیج 
کردم بس اولاد های آنزن احر از و آزادند دا کر چه قیمت آ نپا را 
بسید آنزن نبردازد چنانچه خبر دیگر سماعهکه زرعه از او روایت 
کرده است دباین‌طری مپتوان ین این خبر و خبر ولیدبن صبیح جمع 





- ۱۷ داور یهای حیرتانگیز 


e 





کرد ومن شاء فلبرجم الوافی ج ۳ جزه ۱۲ ص ۸۱ تجد فوق مرامه 
و الحید فل 
حکم کسانیگه شهادت دادند بر مردی که 
او درد است و بعد ار قطع گفتند دیگری‌است 
(۱۳۱) ودیگر قومی گواهی‌دادند درباره مردیکه او دزدی کرده 
است و امام دست اورا قطم کرد : سنا آن‌عزه دیگری را آوردند 
شیود گفتنن دزد ما این مرد است وما دراول خطا کردیم اميرالمۇھنىن 
قضاوت کر ده فرمود : اما ادلی راکه بشهادت شما دست بریدیم دبه‌آن 
بر عاقله شما است که باید بدهد پان مرد مقطوع اليد و اما در باره 
دومی شهادت شما را قبول ثمیکنم . 
مترجم گوید : که نظر این حدبث است آنچه را که در وافی 
از قضایای علی بم نقل کرده است در این باب هن شاء فلیرجم 
(وافی ج ۲ جزء.٩‏ ص ۱۲۷) 
سکم زنی که بچه خو د را که ازز 
آورده بود کشت 
(۱۳۲) و دیگر زنی زنا کرده بود و ار دنا حامله شد چون 
فرزندش متولد شد اورا بقتل رسانید امیرالمؤهنین 2 امر فرمود که 
اول اورا تازیانه زدند ( صد از بانه برای زنا) و س از تازبانه زدن 
اورا رجم کردند ( سنگسار نمودند ) 


#ترجم گوید : دروافی ج ۲ li‏ ی هر کس 
۱۱۹ 


در زمان خلافت خود ۲ نحضرت -۱۷۷- 


مرگب چند جرم شده باشد که حدیکی از آنها قشل است‌باید اول 
او را با تازیانه حد بزنند و تفا او را بل بر‌سانند . 


حک کسیکه 

اقرار کرد بحدی و بیان ننمود که چه حدی است 

(۱۳۳) ودیگر مردی اقرا ر کرد برعلیه خود که‌بر من حدی لازم 
شده و اسم نبرد که چه کرده ام و چه حدی بر من !ام شدة ؛ آن 
حضرت امر فرمود که اورا آنقدر با تازیانه پزنند که خودش خبر دهد 
که امن شین پود[ بش ادا رود ها تخرد رهی 
است دهمان حد من بود ) 

مترجم گوید : این حدیث در دافی ج ۳ جزء ٩‏ ص ۷۰ از : 
لا بن قیس از ایی جعمر از رال من دوایت‌گننرده و در آخر آن 
آنستکه : امران بجلد حتی یکون هوالذی تنهی عن نفسه الحد) و در 
نسیخه ما نحن فیه « هوالذی ینبی» عن نفسه * است . 


بعکم دو کس 
که دزدی کردند ویکی از آنها عبد مال خدا بود 
(۱۳4) و نیز دو مرد از مال الله دزدی‌کردند که یکی از آن دو 
تن عبدمال خدا بود » و آن دیگر از مان راء تناق کرت 
در بازه آنها قضادت نمود فرمود : اما این هرد که خود مال خداوند 
است اورا حدق اشد ذیرا که مال خدا بعضی بش دیگر دا بزدافته 
و اما آن مرد دیگر دا پیش خواند و دست اورا قطم کرد سپس اهر 


۱۷۸ داور بهای حیرت انگیز 
فرمود تا دوغن و گوشت باه خودانید تا زخم دست او التیام 
پذیرفت و خوب شد . 

مترجم گوید : این حدی را در کافی TE‏ جزه؟ ص ۳ از 
د بن قیس از ابی جعفر باقر کم دنیز در وسایل ج ۳ ص ۵۳ در 
باب حکم سرقة العبد با همین سند ذ کر کرده است و در اواخر نهج 
البلاغه با اندك اختلافی ذ کر شده است . 

حکم کسیکه پنج مرثبة با زن خو د ظپار کرد 

(۱۳۵) ونیز در باره مردی که پنج مرتبه زدجه خود را ظپار 
کفته‌بود قضادت فرمود که : درمکان هر ظہار کردن بابديك کفاده‌بدهد 

مترجم گوید : معنی پاق آ نستکه کسی با زوجه وک بو ین 
انت علی کظہر امی یعنی تو برمن حرا م هستی هثل پشت ماددم در 
این صورت دنش بر اد حرام میگردد و باید کفاره بد هبل ا گر خواهد 
با ادجماع کند و شرایط ظپار همان شرایط طلاق است که باید دز 
طهر غر مواقعه در حضور عدلین گفته شود و هرکه زباد تر خواهد 
بکتب مبُْسوطه مر اجعه کند . 

و این حدیث دا در وافی ج ۳ جزء ۱۲ ص ۱۳۰ ذکر کرده است 
و مثل این حدبث است احادیت دیک فق اون ناب . 

حکم آنعضرت 

ز نی که گفت شوهرم بدون اذن من با جادیه من مواقعه کرده 

(۱۳۱) دنیز ذنی در نزد علی چ آمده عرض کرد که شوهر 
من دون اهر من برجاربه کنن من داقع شده خضرت از شوهر آن 


در زمان خلافت خودان حضرت -۱۷۵- 
زن پرسیدکه تو چه میگوئی آبا چنین است که این زن میگوید ؛ 
آن مرد عرض کرد من جز بامر زوجه ام با اد مواقعه نکرده ام 
علی 188 بآن زن فرمود: اکر تو داست گو باشی در این قضیه 
شوهر تورا سنگسار خواهم کرد و اگر دروفگو باشی تو دا ميزنیم 
( حد قذف ) پس از آن نماز بربا شد على چ برخواست که نماز 
خویش بجای آورد » زن در فکر فروشد و چاره ندید جز در رجم 
شوهرخود و یا در حد قذف خوردن شخص خودش ۰ پس یرون آهد و 
دیگر برنگشت دعلی 166 نیز ازاو نبرسید وازحالاواستفسارنفرمود. 
مترجم گوید : که این حدیث را دردافی ج ۲ جزء ۹ص ۱۸۵ 
از فقبه با همین عبادت د کر کرده است و فرموده که در باب زنا 
مدا این حدیث زا آورده ایم . 


حکم کسیکه بدیگری گفت من بمادر تو محتلم شدم 


ولیکن صاحب کتا ب عجااب نفرموده که در زمان امارت ابوبکر این 
فص.۵ دح داده است ت 
حکم کسانیکه شطرنج بازی میکردند 
(۱۳۸) ونيز عبور آن حضرت برقومی افتاد که با شطرنج بازی 
مینمودند فرمود : ماهنه التمائیل التی انتم لهاعا کفون (۱) چیست این 
تمثالهااکه. شما معشکف عبادت آن هستید؛ پس از آن آنها دا عقوبت 
شدیدی‌نمود که ما ندانستیم آن عقو بت چه‌بود» و آ نهارا در آفتا بکرم 


(۱) سوده انبیاء آبه ۵۳ 


- ۰۱۸۰ داور بهای حیرت انگیز 


محبوس کرد . 

مترجم گوید : عین حدیث را در کتب موجود هرچه تفحص کردم 
نیافتم ولی در حرمت شطر نج احادث زیاد وارد شده . 

درحرام بودن مادد زن ودخترزن 

(۱۳۹) وفرمود هر گاه هردی رنی را نزدیج کند و باو دخول 
نماید دختر زن بر أ مرد حرام هیشود ؛ ولی هر گاه زنی راعق. 
کرد و دخول نکرد وطلاق دأد دختر آن رن را میتواند نزویج کنا 
وه ر گاه‌کسی دختری دا تزویج کند چه دخول بدختر بکند یا دخول 
نکند مادر آن دختر هعقو ده بر آن هرد حرام میشود . 

مترجم گوید که این حدیث تفسر آیه شریفه سوره نساءآ یه ۲۷ 
حرمت علیکم امهانکم دبنانکم و اخواتکم د عماتکم و خالانکم تا 
آنکه فرمود  :‏ امهات نسائکم و رباثبکم اللاتی فی حجودکم هن 
نسائکم اللانی‌دخاتم بین‌فان‌لم تکو نوا دخلتم بهن فلاجذاح علیکم-الابه 
و امهات در این آیه شریفه بهم است و على چ فرموده است : 


ایی اعا یه اش 

عکم آن حضرت 

در دبه نفس واعضاء آدمی 

(۱۰ وآن حضرت درباب دیات فرموده دیه نفس هزار دینار 

است ودی بینی هر گاه ازین کنده شود هزار دیناراست ودردفتن آواز 
از درمانده شدن از سخن و یا از گرفتگی گلو که بح بح کند در 
گفتارهزار دینار » و در دودست هزار دینار » و در دوباهز ار دینار » و 
در دو گوش هزار دیناد ودر ددچشم هزار دینار» ودردو لب هز اردینار 


ذررمان خلافت خود آن حصرت -۱۸۱- 





و در زبان هزار دینار ودیة بشنت آدمی وقتی شکسته‌شود هزاردیناد : 
و در فرج هر گاه او زا ببر ند هزار دینار » و در دو بیضه هزار دینار ؛ 
ودیۀ دیش مرد هر گاه او را چنان بتراشند که از جای آن نروید 
هزار دینار وهر گاه چنان‌تراشیده باشد که بعدأ ریش برای او زوئیده 
میشود :س يك ثلث دبه لازم است . 

مترجم گوید : احادیث در این باب سیار وارد شده در قضابای 
آن حضرت در موضوع دیات هر که خواهد بوافی ج ۲ جزء ٩‏ ص۱۱۰ 


تا ۱ مر احءه 
کیک 
جاریهٌ را باانگشت افضا کرد ومثانه اودا باده کرد 
(۱6۱) و نیز عردی با انگشت بکارت دختری را زایل کرد و 
در اثر این کار مثانه دخترك باره شده سوراخ دنق بطودیکه بول 
خود دا نمی‌توانست نگهدارد امبر الموٌْمنین حکم فرمود ثأث دیه او را 
که ان و شصت وشش دینار و دوثئلث دیناد میشود بان زن‌برداژد 
مترجم گوید : که دبه زن نصف ديه مرد است که پانصد دیناد 
باشد وچون پانسد دیناد دا به سه تقسیم کنیم يك تلت آن یکصد و 
شصت وشش دینار و دوئلت دینارمیگردد وهن عین این‌حدیث‌دا هرچه 


تفحص کردم نیافتم . 


۸۲۰ داور بهای حيرت انگیز 


عگم ديه پو ديه ونصر أنبه 

)۱٤٩(‏ دنیز آن حضرت حکم کرده باینکه ديه زن بهودیه د 
نصرانیه هشتصد درهم است . 

مترجم گوید : که در دسائل ج ۳ ص۸۲ دوازده ینت آوزته 
در اینکه دیه بزودی ونصرانی دمجوسی هشتصد درهم است ولی تمام 
اینها در بازه مردان اهل کتاب است واین حدیث مذ‌کور در باره ده 
زنان است وحال آنکه ديه زنان نصف ديه مردان است د در وسائل 
دیه زنان اهل کتاب را نبافتم که متعرض شده باشد ولی در مستدرك 
دسائل ج ۳ ص ۲۷۷ از فقه الرضا نقل کرده است که دیه مرد ذمی 
هشتصد درهم است و ديه زن ذمیه بهمین حساب چپار صد درهم است 
و این مطابق قواعد است ف درست است والله اعلم 

حکم کسیکه دخترخردسالی رانز و یج کرد و اور اافضانه‌ود 

(۱۳) و نیز در بازه مردیکه دختر صغبره را نزدیج کرده بود 
و اورا افضا نموده بود حکم کردکه اگر قبل از دسیدن بنه سال دختر 
را افضّا نمود پس آن مرد باید دیه ان دختر را بدهد و افضا عبارت 
است از اینکه مخرج بول وغایط یا مخرج حیض دبول بهم داه یابد و 
مضمون این حدیت را در وسائل باسناد خود ج ۳ ص 4٩۳‏ ذکر 
فرموده و در مستدرك ج ۳ ص ۲۷۲ از ایی عبدالله نقل کرده . 


کسیگه 


درمجامعت بازوچه خود درشتی نماید و آن زن بمیرد 
(۱4٤(‏ ونيز مردی در دبر زوجه خود بمحاأهعت بر داخت و در 


درزمان خلافت خودآن حضرت “NAF.‏ 
مضاجعه با او درشتی نمود د در اینکار مبالغه نمود با زوحه خود و 
رن از سختی درد بمرد آن حضرت حکم فرمود که آن مرد ديه زن 
مترجم گوید : ورواه فی‌الوافی ج ۲ جزء ٩‏ ص ۱۲۱ عن ابی 
دایة که طفلی شیر خو ارراگر فت وبدیگر ی داد 
(۱60) نیز دایه‌ای طفل شبرخوار قومی دا گرفت که او دا شبر 
دهد آن دابه بچه را بزن دیگری داده و کسی نمیداند که آن زن با 
آن طفل چه کرده است ؟علی 9 قضاّت فرمود که دایۀ ادلی ضامن 
است دبه آن طفل را باولیائش سردازد ژیرا که او طفل, را از دامن 
مادزش جدا کر ده و بغبر داده پس دد این صورت ضامن است . 
مترجم گوید : در دسائل ج۳ ص ٤٩۱‏ در باب ضما ن ظثر 
احادیث چندی نقل کرده است که موّید این حدیث است . 
زر نی‌حامل که در روز دخول امیر ببصره‌از ترس فرز ندخودرا 
ساقط کرد وفرز ندش مرد و بعد از آن خودش ازدنیا رفت 
(ع۱) ودیگر زنی حامل در رورفتح بصره چون فرار و عزیمت 
رجال رابدید که‌داخل بصره‌میشو ندبترسیدو | نچه‌درشکم داشت بینداخت 
(بعنی فرزند خودرا ساقط کرد) طفل مسقوط اضطرابی کرد د بمرد 
مادرنیز پس ازفرزند ازدنیا رفت على برسید: کدام از مادر وفر ز ند 
پیش از دیگری مرده‌اند ؛ گفتند فرزندش بیش از خودش مرده است . 
پس ان حضرت شوهر ان زن‌را که بدر آن طفل بود ازپسرش يك ثلث 


۸۴۰- داوربهای حيرت انگیز _ 


> مت مت بو 


ديه ارت داد اف راکه مرده بود او را نیز يك اف ديه داد 
سبس از ارت زن از مالی که از فرزندش بدو رسیده بود نصف ثلث 
بشوهر ارت داد واقر بای زن متوفی را نصف ديه بارث بخشید | نتصف 
دیه‌یکمز اد وششصد وشصت و شش درهم و دوئلث درهم میشد و این 
بدان جهت بود که آن زن را جز آن فرز ند مرد؛ مسقوطفرز ندددیگری 
نبود وتمام اینها دا علی ا از بیت المال بصره مرحمت فرهودند » و 
این مسئله مبنی برتعصیب است ۰ 
مترجم گوید این حدیث دا در دافی از ففیه د تهذیب و کافی در 

ج ۲ جزه٩‏ ص ۱۲ ذکر کرده با اندك اختلافی و ماعن عبادت او 
دا تقل ميکنيم با حذف سند : عن الحسن قال ان علبا م لما هزم 
طلحة «الز یر اقبل الناس منهزمین فمردا بامراة حامل على ظهرالطریق 
ففزعت منهم وطرحت مافی بطنها حباً فاضطرب ختی مات ثم مانت. امه 
من بعده فمربها على يم داصحابه وهى مطروحة دولدها علی‌الطریق 
فسالهم عن امرها قالوا انها كانت حاملا ففزعت حین‌رات‌الفتال والهزيمة 
قال فسالهم ایهما مات قبل صاحبه ؛ ففالوا ان ابنها مات قبلها ۰ قال فدعا 
بزدجپا اب الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه ثلث الدية 
ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدبة التی ورنته من ابنها 
المیت دورث قرابة الميتة الباقی قال ثم ورث الزوج ايضاً من دیةالمراة 
المیتة نصف دية وهوالفان دخمس ما درهم و ورث قرابة المراة نصف 
الدية وهوالفان وخمس مائة درهم و ذلك انه لم يكن لها ولد غيرالذى 
دمت به حین فرعت قال وادی ذلك کله من بیت مال البصرة ۔ وگمان 
مک که ده عراز کا , اشام شده باشد و آن انستکه در را 


@ س 


در ز مان خلافت ] تحضرت ۰ 





که شوهر زن باشد دوئلت ديه داده است و مادر را بك ثلث . 
حکم آن حضرت 

در بارهم چیزهائی که بهائم باه و فاسد تنند 

(۱۴۷) دنیز فرمود : در جائیکه چهاد پایان دوز چیزی از 
زراعت و کشت وچیزهای دبگر را فاسد میکردند صاحب چپار با دا 
ضامن خسادت دارده نمیدانست د میفرمود برصاحب زرع لازم است 
که روز زراعی خور را نظاره کند و دشتبانی نماید ولی هر گاه شب 
حبوانات برزراعت کسی فساد وارد میا دردندصاحب چپاد پارا ضامن 
خسارت میدانست ومیفرمود که شب جائ غفلت وخواب است د صاحب 
زرع میخوابد و صاحب حیوان بايد مواغلب حال حبوان خود باشد و 
حتی الامکان در حفظ آن کوشش نماید: 

مترجم گوید : که مضمون این حدیث را در واقی ج ۳ جزء ۱۰ 
ص ۱۲۵ از امیرالمژهنن روایت کرده است و همچنین در رسائل ج۳ 
ص ٤۹۳‏ نقل فرموده من شاء فلبر جع 

حکم عضرت در آو به دادن بخور ند ر باه 

(۱4۸) دنیزفرموده است که دبا خواری را نزد اميرالمۇمنىن 30 
آوردند اورا بتوبه امر فرمود و آن مرد ربا خوار توبه کرد دحضرت 
اورا رها کرد و فرمود : ربا خوار دا توبه میدهند چنانکه مشرك را 
از شرك توبه میدهند . 

مترجم گوید : که اینحدیث شدت امر ربا خواری دا در مذهب 
اسلام میرساند واینحدیث را ودر وسائل ج ۳ ص 11 از جعفرین غل 


۸۰ داور بهای حیرت انگیز 


عليه الالام زوابت. کرده و در دافی ج ۲ جزه؟ ص ۰۰ از تهذیب از 
امیر المومنین ددایت کرده است 
دادری [ تحضرت 
در باده‌مر دی که بنده خود را آزاد کرد باآ نکه] نمرد 
مالی غر ار آن عبد نداشت 

)۱4٩(‏ و دبگر مردی مملوك خود را در هنگام مرك آزاد 
کرد و خال آنکه بغر از آن عبد ان مرد داعال نبود» حضرت 
آمبر الموّمنین فرمود که آن مملو ك با ید کار کند و دو ثلث قیمت 
خود را بورثه آن مرد سردازد . 

مترجم گوید : این حدبث را در وافی ج ۳ حزء ۱۳ ص ۱۰ 
از تهذیب نقل فرموده د امثال این حدیث زیاد است که وصیت زاید 


حک کیک 


وصیت بثلث مال خود کرده زس از آن خطاءاً کشته گرذبد 


(۱۵۰) و دیگر مردی ثلث خود را مورد وصیت قرار داد » پس 
از آن خطاءاً اورا کشتند حضرت حکم نمود که الث ديه او داخل 
در وصبت است . 

مترجم گوید : که این حدیث دا با دو طریق در وافی از کافی 


و توذیب روایت کرده ( وافی ت حرء ۱۳ ص ۱۲) 


در زمان خلافت آنحضرت ۸۷ 
حکم کسبکه بخویشان خو د وصیت نکند 
)٩۵۱(‏ دنبز آن حضرت حکم فرمود؛ که ه رکه در هنگام مرك 

برای خویشان خود که ادث برنیستند دصیت نکند » عمل و کار او 
بمعصیت ختم شده است . 

مترجم گوید و این حدیث محمول بر تا کید استحباب است و 
این حدیث را در مستدرك ج ۲ ص ۰۲۸ از سکوئی از جعفر بن غل 
از علی 0 ردایت کرده است . 

حکم کسیکه با زن پدر خود در آهیزد 

(۱۵۱۲) و دیگر مردی دا بمرافعه بیش آمبرالمومننن آوردند و 
گفتند که این مرد با زن بدر نود در آمیخته حضرت امرکرد که آن 
قفا شمان فان و حال آنکه آن هرد غر محصن بود ( یعنی 
زوجه دائمی نداشت ) 

مترجم گوید : که این حدیث را در وسائل ج۳ ص ۳۲ روایت 
کرده است من شاء فلیرجم . 

حد بین دو چام و دو جشمه وحد راه وشارع مردم 

(۱۵۳) و نیز آن حضرت حکم فرمود که ما بن چاه معطن تا 
چاه معطن دیگر باید چهل ذراع فاصله باشد د ہیں چاه ناضح وچاء 

ضح دیگر باید شصت ذراع فاصله باشد د فاصله مابین‌چشمه‌تاچشمه 
بانصد ذراع باشد و ه رگاه‌طریق اهل آن باهم تشاح‌داشته 
باشند پس حد آن هفت ذداع است . 

مترجم گوید : : این حدیث را از دسول خدا #8 در دافی 
ج ۲ حزه ۱۰ ص ۱۶۲ ذکر کرده است و مقصود از چاه معطن 


-۱۸۸- داوریهای حیرت انگیز 


چاهی‌است که برای آب دادن شتر میکنند داصل معطن خوابگاه شتر 
است در نزديك آب و آغل کوسف‌ندان درنزديك اب دانیزمعطن گویند 
واحکام حریم حقوق‌در باب احیا. موات امت 


عکم آ نحضرت در حریم مسجد 
(۱۵4) د فرمود که پیفمبر 8684 نهی کرده که بر پنج چیز 
بدمند دمیدن در موضع سجده و دمیدن در دقیات د مناتر ( که دعا 
های وارده باشد ) و در طعام و خوردنی و در آب | شامیدنی . 


چپاد چیز از جفا است 

(۱۵۵) و بتحقیق که بیغمبر 14802 فرمود چهار چیز از حفا است: 
ااصلوة الى غر شىء من الجفا دعا كردن جت از حفا است د بول 
در آب ایستاده از حفا است . و غذا خوردن با مجوس از حفا است 
و استتهای با دسعواضه از فا انس : 

مترجم گوید : معنی الصلوة الى غبرشی» من‌الجفا را کاملا ندانستم 
دلی محققاً در اینجا معنی نماز نیست و ممکن است که گفته شود 
صلات‌همان نیاز باشد و معنی چنان میگردد حاجت بردن بسوی 
نا اهلان از جفاه است وال اعلم 


در باره هرد خصی که تدلیس کرده بود 
670( +‘ < دق خي ۱ کے که خایه اذ PE UPR E‏ با تفت 


دررمان خلافت‌خود آن حضرت - 9۸ 


باشد) تدلی س کرده ذنی را بحباله نکاح خویش در آورد» امیرالمژمنین 
چ4 قضادت فرموده بین آن مرد خصی د زن تفریق کرده جدائی 
انداخت و مهرية آن را نیز ماخوذ داشت و پشت اورا آزرده‌کرد و 
شکنجه بداد از جېت اینکه بخود تدلیسکرده بود . 

مترجم گوید : که مضمون این حدیث دا با همين حکم در 
وسائل جلد سوم ص ۱۰۱و در مستدرك ج ۲ ص؛ 7۰ ذ کر فرموده‌اند 
من شاء فلبرجم . 


در باره هرذ هماو کیکه تدلیس کرده بعنوان حرات‌باز نی 
آزاد تزویج نمود 


(oY)‏ و دیگر مردی مملوك ذنی حر ه را تزویج کرد ابر 
اینکه حر است و آذاد » زن پس از مدتی این قضیه را بدانست که 
شوهرش مملولك است ولی داضی شده و نکاح را برهم نزد آنعضرت 
حکم فرمود که چون زن داضی شده آن مرد مالك نفس آن شده‌است 
و او سزاداد تر است بملکیت آن زن . 

مترجم گوید : این حدیث دا در مستدرك ج ۲ ص 1۰۳ ازعاصم 
از د بن قیس از بجر و اامیالممنن ی دداتکردهاست 
و مضمون این را در وسائل ج ۳ ص ۱۰۱ بطریق متعدد تقل فرموده . 


4 4 - داور بهای حیرت انگیز 
حکم زنیکه در آن عببی یافت شود 
(۱۵۸) د آن حضرت حکم فرمود که زن مبروس ( بیس ) 
و کور ولنك دکسیکه مرض خوره دارد بر گردیده میشود و اگر در 
رن مرض مزمنی باشد که مرد آن را نداند شپادت زنپا دا دد این 
قر داز جیوه ا 
مترجم گوید : این حدیث دا با امثال آن که در حکم متفقند 
در وسائل ج ۳ ص ٩٩۰‏ و در مستدرك ج ۲ ص ۰۰۲ روایت کرده اند 


من شاء فلیرجع 

و لیده و جار به خود ر؟ قذف اماید و نست زنا دهد 

(۱۵۹) و از آن حضرت سژال‌کردند در حکم کسیکه کنیز 
وجاریه خود را قذف میکند دنسبت عمل بد میدهد » حضرت فرمود 
که زنی از انسار جاریه خود را قذف نمود + شوهر آن‌زن بنزد یغمبر 
اکرم شرفياب شد دعرض کرد که یارسول اله :8 زوجه من کنیزخود دا 
قلف دود اس سکم چیسے؟ حشرت فرمود زدجا خودیگ کی 
صبر کتی که آن کنيزك بر تو حد اقامه کند و اکر نه روز قیامت از 
تو قصاص خواهند کرد بس آن زن از این عمل بر گشته تائب شد و 
آن کنیزك از بی بی خود عفوکرد ۰و آن زن نیز درمقابل فو کتيزك 
از او اورا آزادکرد » خبر برسول خدا۳0] دادند که آن زن کنيزك 
را آزادکرده است حضرت فرمود : شاید این ءمل کفاده کناهش باشد 


درزمان خلافت خود آن حضصرت -۷4- 


مترجم گوید: مضمون صدر این حدیت ذا در مستدرك a‏ 
ص ۲۳۱ و ضبن آن‌را در وسائل ۳ س 44۰ ذکر کرده است: 


دراشکه طلاق وعتق وصدثه بست مگردر ملاك 


(۱۰) و نیز از آن حضرت پرسیدند از مردی‌که میگوید اگر 
فلان زن را تزویج کردم مطلقه است وا گرفلان عبد را خریدم او آزاد 
است واگر فلان جامه را خریدم او در مساکن (صدقه) است حضرت 
فرمود : که طلاق نیست مگر دقتیکه مالك شود زن دا د عتق نیست 
مگر وقتبکه مالك شود عبد دا و صدقه نیست هگر در چیزی که مالك 
شود آن GE‏ 

مترجم گوید: یعنی طلاق و عتق و صدفه نیست در مایملاك د 
دراین سه صورت هنوز بملکیت اودر نيامده که احکام بر نهاجاری 
شود و این حدیث را در وسائل ج ۳ص ۰ ودده‌ستدرك ج۳ ص۵۱ 
از حضرت ابی جعفر باقر چ ردایت کرده بدون نسبت به‌لی ا 


در پنج چیز سو گند نیست 
(۱۳۱) د نیز آن حضرت حکم فرموده که در قطع دحم و در 
ظلم و ستم کردن و در جور و در اکراه کردن و در اجبار کردن 
سو گند نمیشود » گفته شد یا امرالمومنین فرق بین اکراه و اجباد 
چیست ؛ فرمود اکراه از طرف سلطان ۶ اجبار از طرف پدر و مادر 
و زوجه است . 


مترج مگوید : عبن این حدیث دا هرچه تفحص کردم در کتب 


E‏ دور بهای حیرت انگیز 


وافی و وسائل و مستدرك نیافتم دلی بطور انفراد بپريك اشاره شده 
است ( وسائل ج ۳ ص٣۲۱‏ و مستدرك ج ۳ ص ۵۰ ) 
حکم کسیکه برسر او زده بودند 
و اذعا میکرد که جشمم ضعیف شده است 
(۱۱۲) دنیزمردی دا برسرش ضربتی‌زده‌بودند د آنمرد مضروب 
ادعا میکرد که بصرم د دیدم ضعیف شده امیرالم‌ژمنن م او را 
نشانید و تخم مرغی را در جلو نظر او بداشت و بان هرد فرمود : این ' 
تخم مرغ دا میبینی؟ عر کرد بلی و حضرت آن تخم مرغ داپیوسته 
دورتر میبرد و از او سژال هیکرد میبینی؛ تا بحدی‌که آن مرد گفت 
دیگز نمی‌بینم ( و آن موضم را نشان کرد ) پس از آن مرد را بطرف 
راست ب رگردانید و بهمین طریق تخم مرغ را بانداز دود برد که 
دیگ ر گفت نمی‌بینم ؛ و آن موضم دا نیز نشان‌کرد ۰ پس‌از آن‌صورت 
اورا بطرف چپ بر گردانید دتخم مرغ رادر برابرچشم اد بداشته پیوسته 
دورترمیکرد تا آنکه آن‌مرد گفت نمی ینم آن موضم را نیز نشان 
کرد » سپس حضرت تمام مسافت چپار طرف دا بایکدیگرسنجیدازهر 
چهار طرف مسادی میدیده و کم رز باد نگردیده بود حضرت‌فرمود در 
ادعای خود داست میگوتی بس آن حضرت مردی راکه همال اوبود 
پهلوی آنمرد مضروب نشانید و آن تخم مرغ دا در جلونظر آن بداشت 
و سوسته آن را دور کرد تا جائیکه آنمرد صحیح العن گفت دیگر 
نمی‌بينم دبهین طریق بچپار جانب‌اورا بگردانید همچنانکه ادلی را 


بگردانیدو بعد از آآن منتهای‌دید مضردب ومصیت دابا منتهاي دیدصحیح 
(ع۱۲) 





در رمان خلافت خود آ تحضرت ۱۹۳۰ - 
بسنجید ودیه چشم اورا بهمان نسبت نقصان چشمش از چشم صحیح از 
دبع ونصف بداد ( بعنی چشم معیوب | کر بکناث مسافت کمتر ازچشم 
صحیح میدید دية يثلث چم را از ضارب می کر فته وا گر بکرم $ 
از صحیح میدیده یکربم دیه چشم از ضارب هگر فته الح ( 

هتر <م گوند مضمون این حديث وا یا اندك اخ ارف در عبارت 


حدر 


دروسائل E o‏ ص .0 از امبر المومنن (ع) ودرمتدرك 2 ۳ ص ۲۸۵ 


حک م کیک برسراو زده بو دند 
و او ادعا میکرد که شنوائی من کمتر شده 

(۱۵۱) وئیزهردی در نزد آن حضْرت آمده ادعا کرد که مردی 
برسر هن زده وسمع هن نقصان دير 429 کوشم کمتر میشنود آن حضرت 
دینار بولی را بص‌دا در آوزد ویوشته آن درهم را دورترهیبرد وا.گشتك 
بر می‌زد آن را بصدا درم ا ورد تا نجائیکه آن شخص گت دیگر 
صدارا نمی‌شنوم * پس منتمی شنبدن اورا آن حضرت نشانه نباد " سپس 
روی آن هرد را از چپار جانب بر گردانید وبآن کس که مدعی نقصان 
سمع بود و بان کسبکه ناه هی کرد فر مود : اگر تما) چپار حانب 
مساوی باشد ( مسافتی که صدای پول را میشنیده اکر از تمام چپار 
جانپ مساوی بود ) پس تو راست میک ئی واگر مختلف شد مسافت و 
کم وز باد گردید نو در ادعای خود کادبی وچون ,س از امتحان معلوم 
شد که مسافت مساوی بود ' مردی که همسن او بود در کنار عدعی 
تقصان سمم نشانید سپس آن درهم را با انگشت بزد تا بصدا در آمد و 





٩4۱۴‏ داور بهای حیرت انگیز 


بهمین طریق پیوسته دور میبرد تا وقتیکه آن مرد صحیح السمم كفت 
دیگر صدا دا نمیشنوم ودر چہارجانب این عمل را بچای آورد سپس 
مقدار شنیدن صحیح را با مقدار شنیدن مصاب و غبر صحیح بسنجید 
دبهمان نسبت که شنیدن او کم شده بدو ديه دهند ( بعنی اگر مسافتی 
راکه صحیح می‌شنيده با مسافتی که مصاب می‌شنیده حساب کردیم و 
شخص مصاب پکربع مسافت داکمتر از صحیح ميشنیده در این صورت 
باید دبع دیٌکری گوش دا بدو دهند د همچنین است نصف و ثلث و 
خمس د سایر کسود تسعه که پس از سنجش برداخته خواهد شد . 

مترجم گوید : که این قضادت با اختلاف عبارت در مستدرك 
ج ۳ ص ۳۸4 نقلاعن الجم‌فریات عن اميرالمؤمنين ۸32 و در دسائل 
ج ۳ ص ۵۰۳ مضمول این حدیث را ذکر فرموده اند . 


حکم کسیکه اور زده بو دند 

واو ادعا مینکرد که ناس کشیدن من کمتر شده 

(۱24) و دیگر آن حضرن دربار؛ مردی که او دا زده بودند 
دفس کشیدن او کمتر شده بود حکم فرمود که نفس ساعتی درسوداخ 
راست بینی است دساعتی در سوراخ چپ بینی ۰ پس دد هنگام طلوع 
فجر صبح صادق درسوراخ راست بینی است تا اول طلوع خودشید و 
اين يك ساعت است و آن حضرت آن مرد داکه ادعا میکرد نفس من 
کم شده در اول طلوع فجربنشانید د نفس اورا تا طلوع شمس شماده 
کرد و آن انداژه از نفس کشیدن که نقصان بذیرفته بود بهمان نسبت 
ديه داد » و ۴۳3 از هرددسوراخ بینی مساوی بود نفس کشیدنش می 


درزمان خلافت خودآن حضرت .- 
فرمود که تو در ادعای خود کاذبی . 

(یعنی اگر يك ساعت نفس از سوراخ داست یینی آمده باشد 
ونیم ساعت ازسوراخ بینی چپ در این صورت نصف ديه بمضروب باید 
داده شود زیرا که نفس کشیدن اوکم شده و اگر از سوراخ داست 
يك ساعت و از سوراخ چپ یڑ بکساعی بوده آن شخص حضروب 
دروغ گفته دنفس کشیدن کم نگردیده . 

مترجم گوید : مضمون این حدیث دا در وسائل ج ۳ ص 5۰۵ 
از رفاعه از ابی عبداله نقل‌کرده دهمچنین در مستدرك ج ۳ ص ۲۸۲ 
از فقه الرضا ود مقنم شيخ صدوق روایت کرده است داصل این قضاوت 
را با ی نکیفیت درکتب مذکود نام . 

حکم کسی که اورا زده بو دند 

و او ادعا میکرد تکلم وسخنګولی او نقصان بافته 

(۱0) ونیز مردی را زده بودند و آن شخص ادعا میکرد که 
کلام و سخن کنتن او نقصان پذیرفته است . على 27۵ فرمود که 
حروف معجم را ( حردف بيست دهشتگانه) بروی عرض کنند و هرچه 
از حردف که نتوانست دوشن و فسیح بگوین بهمان انداژه از ديه 
میگیرد ( یعنی دیه صوت را بربیست دهشت تفسیم بخش میکنند وبآن 
شخص میگویندکه بحروف تکلم کن هر کدام ازحروف راکه ندانست 
تکلم کند حسا ب میکنند باندازء که از حردف نتوانسته تکلم کند دیه 
میگیرد مثلا اگر ده حرف از حروف هعجم را نتوانست تکلم کند ده 
بخش از بیست دهشت بخش دبه میگیرد ) 


- ۹ - دارو بهای حبرت انگیز 





هترحم کوبد که أبن قضاوت رااز امبر ال ؤهنين ع باس اد متعدده 

با تازاف ارات و انیواد درمعنا دروسائل ٣ص‏ ۵۰۳ و در تدرك 

ج ۳ص ۲۸4 و در وافی ج ۲ جزه ٩‏ ص ۱۰۸ روایت کرده اند و 

در همان روابات تصرح ده 4 حروف مع<م ا« سمت و وشت حرف 
ا ۰ و 


کرده‌اند و اله اعلم 


حکم دوکشتی ک‌بایکدیگر تصادم کنند 
(۱۵6) و نیز آن حضرت حکم فرهوده که هر که دو کشتی با 
.زد 4۵ زده و کوبیده اس امن است .ارت و ارده بر کن مصدو ۴ 
و کو بیده ده را وان معصدو مه امین نیست 
مثرحم گوید این حدت را در جائی فيافتيم دی در حکم دو اس که 
ھر گاه با بکدبگ :صادم ون وبکی کانگر بمبرد ديه او را آنشخضص 
باقی اد بیردازد و در روایت وگ ديه بر عاقله آن شخص باقی است 
و تفيل آن را در وسائل ج ۳ ص 2*۱ و در مستدرك ج ۳ ص۲۷۱ 
Vata‏ و ما ذڪر فرهوده اند و مطابق با اصول اين فة نىر بايد 
خیش .ان راد وال اعلم بحقایق الامور 


زی کسر چ ی امغر ور سر زره نود 


که من مال دارم و آن مرد او دا تزویج کرد و معلوم 
ثد که فقره اوده است 


(و۱2) و دز ور هو ده مر دی نزد آن حدصرت آهده عرض رت 


در رمان خلافت خود ۲ («ضرت ۱۵۷ 





يا امير الموهنین این دختر مرا مغرور کرد وقریب داد و گفت که مرا 
خدام وجامه‌ها وزیوره) است وهر اورا نزو یج کردم وھ ورز ءاد وگرانی 
برای او قرار دادم و بئزد او در آمدم وداستم که اصلا چیزی ندارد و 
دروغ گننه است « علی (ع) فرمود که چیزی برای تو نیست وتورا بر 
اوحقی بست زیر | که او میخواسته است که خودرا رواج دهد ( یعنی 
خواسته مشتری وخربدار بیدا کند ازاین جیت گفته که من مال دارم 
وبالاخره برای خود شوهر بافته است ) 
رن حاضش وجنب در نزد محتضر حاضر نگردند 

( ۱۵۱ ) و نیز آن حضرت فرمود وقتیکه میت محتضر شود و 
در دم جان دادن رسد هرزنی که حائض باشد وهر کس که جنب باشد 
بايد بر خیزد :| آنکه مازککه ذبت نشوزد . 

هتر جم گوید ابن حدیث را درم تدرك ج ۱ ص ٩۳‏ ازجه‌فر یات 
از آممر الم منین روایت وده وامثال آن را در وسائل ج ۱ص ۱۲۷ 
باسناد متعدد وه‌حنین دروأفی ج ۳ جر ۱۳ ص ۳۵ روایت کر ده‌اند ۱ 


حکم اطعام صغار ور کفار ه 


1o¥ (‏ ( و ذیز آن حشرت درباب کفازه ر ءوده که و کو در 
کفارء سم صفیر و کبیررا باهم اطعام نماید باید صغیررا باندارة که ہیر 
می‌خورد توشه دهد ( بی اکر ده تفر را در کفاره قم اطعام نماید و 
پنج تفر آنها طفل باشند معلوم است که اطفال کم از سالمندان غذا 
میخورند باید حساب کرد که مثا( هر مزر کی سالمندی جقدر غذا هيل 
مبکند ر کوچك چه‌در هبل هينماد هر چه كودك ؟متر بخورد اتب 


NA -‏ دارریهای حورت انگیز 

کمتر را بان طفل میدهند که بیرد ) 

مترجم گوید : این حدیث را در دافی ج ۲ جزه۷ ص ٩۱‏ از 
امبرالموهنین روایت کرده است دددهمان کتاب درهمان صفحه‌درحدیت 
نگ است که دو طفل برابر یك هرد کیبر است در اطعام و کناده . 

شپادت صنار و آهل ذمه و عبد 

)۱۷۰( ونىز حکم کرده آن حضرت که هر گاه صیان در همان 
حال کود کی درشهادنی شهادت دادند وقتیکه کببر شدند شپادت آ نپا 
جایزاست اما در وقتیکه فراموش نکرده باشند وهمچنین بپود «نساری 





هر گاه اسلا پذیرفتند شهادت آنها جایزاست و همچنین عبد و بنده 
هر گاه شوادت داد و پس از آن آزادکردید اگر پیش أز عتق حاکم 
شهادت‌را ردنکرده‌باشد شهادت آن بنده آذاد شده مقبول‌است (9الافلا) 

مترجم گوید : این حدیث زا در وافی ج ۲ جزء ٩‏ ص ۱۵ از 
امپرالمژهنین روابت کرده است من شاء فلیرجم . 


حکم طفلی که در دوسالگی ازمادرمتو لد شد 


(۱۷۱) و در کتاب عجائب احکم آن حضرت است که : حدبت 
کرد مرا بدرم ر<. 4اه ازجدم که حدیث دا مرفوعاً از عدیبن حاتم 
روات کر ده که مردی دوسال از زوحه خود غایب بود س از دوسال 
که ار سفر باز آمد زوجۀ خود را حامله یاف , زن خود دا برداشته 
درنزد عمر آورد عمر امررکردکه آن دا دجم کنند این خبر بعلی 428 
رسید امبراامژء‌نین شتابان آمده وبرع‌ر سبقت گرفت (حک خود دا 


درزمان خلافت خود ۲ نحضرت -148- 





ازحکم عمر پیش انداعت ) سیس بعەر فرمود : این راهی است که تو 
بزن داری اما برطفلی که این زن درشکم دارد چه راهی است تو را ؛ 
ہس علی 18 امر کرد که زن دا بر گردانیدند پس از مدتی پسری 
آورد چون نگاه کردند دودندان نایا وبیشین او بر امن بود آن هرد 
گفت این پسر از من است بخدادندکعبه قسم » عم رکفت زنها عاجزند 
که به پسری مثل علی بن ابیطالب حامله شوند لولاعلی لهلك عمر. 
مولف گوید : این حدیث با اینک» بعدی‌بن‌حانم مرفوع میگردد 
و واسطه بین روایت نیز غرهعلوم است » مخالف با مذهب اهل بیت‌ثیز 
میباشد از اينکه اقصی هدت حمل نه ماه با یك سال است و نیز ظاهر 
این روایت چنن مینماید که بدرش دانسته :ود که عمرش‌دوسال است‌از 
جه تآنکه دید دو دندان‌بر | ورده واینکه علی‌بن‌ابطالب ت ازاواقرار 
گرفت که فرزند اذاست وای له که ول نیت است با صدد آن 
متنافض است چه آنکه عمر امر کرد و دستور داد که او را رجم کنند 
دلی برای ولادت آن زن را مہات دادند درهر حال اين حدبث با ضعف 
سئدی که دارد صدر د دیش با بکدیگر ناض نیز میباشد و این 
صلاحیت ندارد که حجت داقع شود . 
.. مترجم گوید : و نیز صلاح چان بود که این حدیث در باب 


فضابای ان <ضصرت در ءهد عمر گر شود زه این باب ؛ 


حگم کسیکه از قیرفر چ وزو سوه ون در [ مد 
(۱۷۷) و در کتاب ءجائب احکام آن حضرت است : عبدالعزیز 
سهل مر فوعا ازاهبر الموٌ مین 2 حدیث کرده که گاهی که امبر الم هنين 


۳ داور بهای حیرت انگیز 





دز هل مله میخو اند در همان حال عبداله بن کوا برخواست و گفت 
با امیر الموهنین چه هيدو ئى در باره مردی که از بشت زوحه خود در 
آید ؟ ( وطی دردبر زن خود کند ) حضرت فرمود : بروده کف و در 
,دی از حد خود کلکش که خداوند در عذاب تو ازحد تجاوز کند؛و 
وا اختبار کردی که خداوند تو را ست و دلبل گرداند؛ حکم این 
مسئله چنان است که آن مرد را برسر بلند ترین وعرتفع ترین بناهای 
ده میبرند وسرنگون برزفین پرتاب می‌کنند وبعداز آن اورا سنك باران 
می‌نمایند ( بعنی بعد از آسکه او را از بام به زیر انداختند از پشت آن 
سنگی می‌زنند بر بدن او ). 

مژلف گوید این رایت دا مین طریق یافتم » و این روایت با 
ضیف سندق مخالن جر یاس که دراخباز آل فسمت (ع) بیان شده 
وآنجه از اهل بیت )ع( وارد شده اینست که انداختن از بلندی( القا» 
از شاهق) حد بعضی از اقسام أواط میباشد و ال اعلم وسزاوار چنین 
بود که ما اینحدیث و امثال آن رادر این کتاب ذکر مایم ولی‌افدام 
کر * رة احادیت برای حفظ ذکر نیع احادیث کتاب عح<ائي 
احکام آن جنرت است و اینکه تمام احادیث آن کتاب را ذکر 8ک 
باكيم و این جدیت آخرین <دیث است که در کتاب عجائب احکامآن 
حضرت است و ذکر باقی محتویات آن کتاب با مناسبات خودش ذکر 
خواهد شد انشاء الله تہ فی 


کم که بحرء از مال خودش وت قه انت 


(۱7) سین موش در از اد فرموده : روأیت کرده اند که‌مردی 


در زمان خلافت خود آن حضرت . ۲۰۱-۰ 





را وقت وفات در رسبد و او وصیت کرد که جزئی از مال من درفلان 
شی هثللا صرف شود و این حزه را تعیین نکرد وراث پس از فوت آن 
مرد در این موضو ع اختلاف کردند مرا فعه پیش اهر المؤمنين (ع) 
بردند حضرت قضاوت فرمود که وصیت بسبع و هفت يك است و هفت 
یك باید از مال او اخراج شود و این آبه را تلاوت کرد : لا سبعسة 
ابواب لکل باب مدوم <-رو مقسوم ( سوره ٤‏ آبه ۳ سوره حجر ) 
یعنی از برای جہنم هفت در است و برای هر دری از ایشان جزشی 
است نقسیم شده . 

مترجم گوید ابنحدیث رادر وسائل ج ۲ س 1۷۵ از آنحضرت 
روایت کرده است ر در بعضی احادیث دیگر است که هر کاه کسی به 
جز *مال خود وصیت کند دهيك‌ال بابد عصرف وصیت گردد واستدلال 
شده باین آیه فاجعل علی کل جبل متهن جزء آن کوهپاده تا بود و 
بايد دهيك بدهند هر که مفصل خواهد بکتاب وسائل مذ‌کور در صدر 
کتاب مراجعه کند وااسلام 


حکم کسیکه وصیت بسممی از مال خود کرده بود 

(۱3۲) و نیز در کتاب ارشاد فرموده : مردی در هنگام ه رکه 
وصیت کرد که سہمی از مال من باید اخراج شود (و در فلان مصرف 
شود) و آن سهم را هعین نکرد که چقدر است " پس از فوت آن مرد 
ورثه در تعیین سهم با هم اختلاف کردند ومرافعه در نزد علی بن ابسی 
طالب (ع) بردند علی (ع) امر کرد که بك ثمن و هشت يك از مال 
او بابد در وست خرج شود و ابن آبه را از کلام خداوند تلاوت 


‘f=‏ داور بهای حیرت انکیز 
فرمود : انما السدقات للفقراء والمساکن تا آخر آیه (سورة ٩‏ آبه.٩‏ 
توبه ) و این هشت صنف اند که هر صنفی دا سهمی است از صدقات 


س س حاسمت وس 


مترجم گوید : این حدیث را در و-ائل ج۲ ص ۱۳ از 


سگم کسی که رصیت گرده بود 
به زاد تردن هر بنده قدزم خود بعداز مردنش 

(۱۷۵) و نیز در آن‌کتاب است : و دیگر مردی وصیت کرده بود 
که هريك از ند گان قدیم هرا که در ملك من بوده است از طرف 
من آزادکنید » چون آن مرد از دنا رفت آنمرد دصی تحبر شد و 
دا که چکند از اون این حکم یرسید. آنعطرت 
فرمود که هر بند؟ قدیمی که ششماه درملك اوبوده ات اوراباید آزاد 
نمودداین Ê‏ را تلاوت فرمود : والقمرقدد ناه 0:۰ لحتیتاد کالعرجون 
القدیم ( سودیه ۳۹ ۳۹۵۱ یس ) یمنی ومقررداشت., ماه دا درمنازلی‌تا 
آنکه باز کف کند چون چون خوشه خرمای که ۰ دثابت شده که 
جرا رما وق واه بیدا میکند بپلال د ماه نو در تقوس و 
لاغری که کا از انيد تمزه اش گذشته باشد ( بعنی بعد از آنکه 
خرها را چیدند بس از 2 شماه از تازیخ جیدل هروه خشاث درخت 
بضورت هازل ماه درکمانی بودن و لاغری درما بد ) 


مترحم گوید : این حدیث را در وسائل ج ۳ ص ۲۰۳ از اھر 


الموه‌نین روایت کرده و نظر آن نیز زياد است فلاا هر اجعة کند . 


۱ 


درزمان خلافت آنحضرت f.‏ - 





کسی که نذر کر ده ہو د مك ڪين روزه بگیرد 

۱۷۹ ونيز ور آن‌کتاب است که مردی نذر کرده بود حینی 
روزه بگرد و وقتی را تعین نکرد» آن حضرت حکم فرمود که باید 
ششماه روژه بگیرد و این آبه را تلاوت فرهود : تۆتى اکلہا کل حن 
بان دبها ( سوره ۱4 آبه ۳۰) 

دی داده میشود هيوه اش هرحن باذن برورد گارش ) و مةصود 
از این درخت خرها است که بعك از ششماه موه را هیدهد ) 

مترجم گوید : این دیع را در وسائل ج ۲ ص ۲۱۵ و در 
مستدرك جلد اول ص ٥۸۹‏ رابت کرده اند . 


حکم مرد ی که قسم و رد که زو جه اش خرما را 
زعو رد و از دهانش بیرون نیندازد 
(۱۷۷) ونیز در آن کتاب اس ت که مردی نزد آن حضرت آمده 
عر کرد با امیرالممنین در پیش دوی من طبقی خرما بود زن من 
مبادرت نموده دان از آن خرما دردهان نهاد من‌فسم خوردم وسو گنت 
باد کردم که‌نباید آ ن‌را بخورد ونباید هم ببردن بباندازد حضرت فرمود : 
نصفش را بخورد و نصفش دا ییاندازد د باین طریق اژ کفاده یمین 


خلاص شده است . 


(۱۷۸) دنیز در آن کتاب فرهوده : مردی زنی دا بزد :نزن 


۲۰۴ - داور بهای حبرت ا نگیز 
بحه خود را در حالبکه هنوز علقه بود ساقط کرد ۰ آن حضرت حکه 





فرمود : دیه علقه چېل دینار است واین آ4 را تلاوت فر مود : «و لقد 
خلقنا الانسان مرت ساالة من طين :.م جملناه نطفة فى قرار مكين ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقناالملقة مضغة فخلقنا المنغة عظاماً فکسونا العظام 
لحما ثم انشاناه خلقاً آخر فتبارك اله احسن الخالفین * سوره ۲۳ آیات 
۲ ۱۰۱۳ یعنی بنحقیق که ما خلق کردیم انسان را از صفوت صافی 
از کل " پس قرار دایم اورا نطفه درفرار کاهی استوار * س گردانيديم 
آن نطفه را بارچه خون بدته شده ( عاقه ) پس گردانیدیم آن خون 
بسته شده را پسارچه گوشتی » پس گردانیدیدم آن پارچه گوشت را 
استخوان » پس از آن بوشانيديم اتخوان را بگوشت پس آفريديم او 
را آفریدن دیکر بسن برقر آءد خداوند که بهترن آفر بنندگان اس 

ہس آن حضرت فرهود : دبه سقط نطفه بپست دبنار است و در 
عافه چپل دینار است و در همش کت دار است ؛ ودز استشو اف 
بیش از اینکه خلقی گردد هشتاد دینار است » و در صورت انسانی که 
بشر هستوی الخلقه شده باشد پیش از اینکه روح دراو دمیده شود صد 
دینار ( بعنی هرکاه طفل دررحم مادر خلقت اوتمام شده باشد ولی روح 
در اوده‌یده نشده باشد وکن اورا ساقط کند ديه او صد دینار است) 
ولی هرک روح در ار دمیده شد دیه او هزار دینار است . 

شیخج عفید فرموده : این بودطرف و گروهی از داوری های عجیبه 
و احکام غریبه امبر المؤمنین که هیچکس پیش از آن حضرت بدان‌ها 
داوری نکرده بود » و کسی بعد از آن حضرت نه از عامه و نه از 
خاصه آن احکام را نشناخته هگر از آن حوّرت آمو خته باشد ۲ وعترت 


در زهان خلافت خود آنحضرت “۴۵ 





امير المومنین ع بعمل کردن بر این قضابا متفق‌آند ‏ و اگر دیگری 
ارژو کد که مانند این‌قضابا داوری کند و در این گونه داور بپا قولی 
داخته باشد الیثه از حق‌مطلب در اینگونه امور عاحز خواهد بود ونا 
توانی او ظاهر خواهدشد ؛ چنانجه در آموری که از این قضابا واضح 
ثر بود دیگر ان عاحز ماندند ؛ و در آ نجه که ماثبت کر دیم از قضایای 
آن حضرت با اختصار کفایت است مر آنجه راکه قصد کرده بودیم 
انشاه اه | ه «یمنی آنجه از قفایا که مامختصری از آنپارا ذکر کردیم 
بر ای مقصود ما کافی است 
مترجم گوید که مؤلف میعترم دام ظله در این باب نیز بهضی 
از قضایا را ذکر نفرموده اند و آنحه را که حقر مترجم یافة.ه ام 
بدانها مى افزائیم فنقول وبال التوفیق 


حک ر لی (ع) 


در سمت کردن هفده شتر 

( ۱ ) صاحب اسخ التواریخ در مجلد سوم ناسخ که در حالات 
امبرالمومنن است درس ۷۵۷ فرعوده‌درشرح بدیعیه أبن مقری حدیث 
مبکندکه سه تن م درا در قسمت هفده‌نفر شتر کار بمخاصیه ومشاجره 
افتاد و سهم یکتن از ایشان نصف و بپره دوی‌تلث وسوم را قسمت تس 
بود " ( یکی نصف و دیگری سه يكو دیگری نه يك سهم داشتند ) و 
همی‌خواستند شتری را نحر کنند و سهم‌خود رابدیگری بذل نفرمایند 
و درهم و دیناری در میانه‌صرف ننمایند ایر داوری را بحضرت 
آهبر الین ( ع ) آوردند آت حشرت فرمودند رتنا میدهید 





"۴۰ - داودیهای حیر تا نگیز 


س 





هر توبود اکنون از EER e‏ مأخوذ دار » و 
آنکس داکه سهم اد ثلث بود فرمود که : تو زشش شتر يك ثأث شتر 
کمتر سهم داشتی اکنون 2 ی 
و نه یك سهم بود فرمود که سهم تودوشترالانسم بود ( از دوشتر نه‌يك 
شتر کسر داشتی) اکنون دوشتر بردن کس ( بدون کسر ) ماخوذ دار 
پس ایشان هريك سهم خود دا بر گرفتند د امیرالمژمنن @ نیز يك 
شتر خود را بر گرفت. 

مترجم گوید وحکمت آن است‌که نصف و ثلث وتسع هستغرق 
وشامل‌کل نمیشود و صف نسم باقی میماند و آنچه که مستفرق کل 
است نصف ونلث دسدس است وحصه هر کدام از سه نفر نصف تسم 
زياد تربوده ولی متفطن نشده بودند 

حکم شریح درمیراث شوهر ددوپسر عم 

(۱۸۰) ددیگر درایام خلا فت امبرالمژمنن ذنی وفات کرد داز 
وی شوهر ودو پسرعم بجای ماند دیکی از آن دو پسر عم اورااژ 
جانب مادر برادر بود » شریح قاضی حکم کرد که نصف مبران 
آن زن را با شوه ر گذاشتند و نصف دبگر دا با آن پسر عم که از 
جائب مادر بود دادند و پسر عم فانگن را محروم گذاشتند چون 
این خبر بامیرالمژمنین ا آدردند فرمود : ای شریح این چه قضا 
بودکه راندی ۲ عر کرد بحکم قرآن این حکومت کردم وآن 
پسر عم :۱ که از جانب مادر برادر بوده» بجای دو برادر گذاشتم که 
یکی از جانب پدر و یکی از جانب مادر بود » فرمود آیا در کتاب 
خدا وارد است که بعد از شوهر آنچه بجای ماند آن پسڑ عم که از 


درزمان خلافت | نحضرت .¥ 


جانب مادر برادر بود بمیراث هیبرد ۲ عرض کرد وارد نیست حضرت 
فره‌ود قال ال تعالی : وان کان رجل بورت کلالة او امرئه وله اخ او 
اخت فلکل‌داحد منهما السدس » ہس نصف مبراث دا با شوه ر گذاشت 
و آندوپسر عم دا آن بك که از جانب هادر بود ثلث زسیده و آن 
دیگر را سدس ومال ومیراث بدین قسمت بنهایت شد « ناسخ التوادیخ 
آمبر ص ۷۵۷ 
کم میراث طفل چهار دست و با 

(۱۸۱) وئیز در ناسخ امیر ص۷۵۷ فرموده : ودیگر در دررالمطالب 
مسطور است‌که زنی طفلی آورد که در بدن واحد ددسر و دست و 
پای دوشخص داشت اهل او در :سیم عبراث متحیر شدند که اورا سهم 
کون پا یکی عند این سو رازب اه 
فرمود نگران باشیدکه کاهیکه بخواب ميردند تا هنگامیکه بیدار 
میشوند اگر دفعه داحده میخسبند دبرمیخیزند یکتن باشند د ا گرنه 
دو کس باشند و مبراث دو کس برند . 


عاریه گر فتن زینت از بیت المال وحکمآ نعضرت 

(۱۸۲) و در وسائل ج ۳۳ ص ٤٥۲‏ از غل بن الحسن الطوسی 
باسناد خود از سعیدین مسیب از علی بن ایی دافع ددایت کرده که 
کفت من خازن بیت المال وکانب امبرالمژمنین چ بودم د در بیت 
المال آن حضر ت گلوبندی بود از رشته مروارید که در روز فتح بصره 
بدست آمده بود » دختر علی بن ابیطالب کسی نزد من فرستادکه 


۷۰۸۰ " داوریهای حيرت انگیز 

بمن خبر رسیده که در بیت المال امير المومنین رشتة از مرواریداست 
که آن در اختبار تو است و در دست تو عیباشد و من دوست میدارم 
که آترا بمن عاریه دهی تادر روز عبد اضحی خود را بدان زینت‌کنم 
هن نزد آن مد ره فرستادم و بیغام داده گفتم عار به : عصمو نه مردوده 
است ای دختر امير .الم مئین آن مشدزه فرعود آری عار به مضمونبه 
است که بعد از سه روز بر گردانم " من رشته مروارید را بدو تسایم 
نمودم " از ما که آهبر المؤمنين ع آن عقد مروارید را شذاخته بود“ 
آزدخترش پرسبده بود : دختر مر" _ این رشته مروارید را از ڪجا 
آوردی ؛ گفته بود : ازعلی‌بن‌ابی راف‌خازن بیت المال امیرال‌ژمنین(ع) 
عاریت گرفته‌ام که در روز عید اضحی خودرا بدان زینت بخشم وپس 
از انقضای ایام عبد مسترد دارم گفت امیرالمنین علی (ع) کسی نزد 
من فرستاده و مرا احضار فرموده چون در نزد آن حفرت آعدم بمن 
فرمود : دراموال مسلمین خیانت میکنی‌ای پسرابی رافع ؟ گذتم معاذاة 
بناه میبرم بخخداوند که من دراه‌وال مسلمین خیانت کنم " فرهود چگو نه 
است که عقد مروارید را بدختر امیرالء‌ژهنین عاربه دادی بدون اذن 
هن وبدون رضای مسامانان ؛ گفتم یا آمبر المومنین او دختر تو بود و 
از من در خواست کرد که آن عقد مروارید را بدو ءاربه دهم تاخود 
را در ایام عبد بدان بیاراید و من آن را عاربسه دادم بشرط ضمانت و 
اینکه بر گرداند اورا به بیت‌المال ومن خود از مال خود آن را شامن 
شده‌ام که هر گاه دخترامیرالمومنین آن‌عقد را نیاورد من از مال خودم 
قبمت آن‌را ضامن بیت المال مسلمانان باشم وبرعهده من است که آن 


را ضا وت درموضعم خود گذارم » حصرت فر مود : همین اهر وز 
(FE)‏ 


درز مان خلافت‌خود آن حضرت -۲۰۹- 


بفرست و آن دا درجای خویش‌ب رگردان بش گر 
( و مرتکب چنین خیانتی نشوی ) که عفوبت من تو را دریابد سپس 
فرمود دسزادار برای دختر من چنن بود که هر گاه این عقد را بغر 
عاربه مضمونه مر دوده گرفته بود دراین هنگام اولین زنی بود از بنی 
هاشم که دست اد درسرقت فطع شود » گفت این کلام على بدخترش 
رسید عرض کرد یا امیرالمژهنین 1۲ من دختر توام و بضعه دقطعه از 
تو میباشم پس چه کسی سزاوارتر است از من که آن عفد را بیوشد ؛ 
علی‌بن ابیطالب امیرالمؤمنین فرمود : | بدختر على بن ابیطالب خویش 
را از راه حق و درستی بردن مبر (.گول نفس اماره را مخور ) آبا 
تمام زنان مم‌احر درا بن عهد بهثل این‌مروازین خود را زینت میکنند؛ 
علیبن ابی رافع ود س فن آن عقد دا همان روز گرفته بموضع 
خود ب رگردانیدم و رواه فی‌الوافی ج ۲ جز ٩‏ س ۸۱ 


کسی که گفت شغل من فروش چپار بااست 
بعد معلو م شد که گر به هیفر وشد 

(۱۸۳) در وافی ج۳ جزء ۱۲ س ۸٤‏ از کتاب تہذیب از حمادبن 
عیسی از ابی عبدالة چ از پدرش ا روایت کرده مردی از قومی 
زنرا خطبه نمود وخواستگاری‌کرد قوم زن مرد را گفتند تجادت تو 
چیست ؛ گفت ابیع الدداب چپاد پا میفروشم پس آن مرد را زن 
دادند بعداً معلوم شدکه این هرد گر به ها را هیفروخته است » خصوهت 
درنزد امیرالمو هنن إا آوردند حضرت نکا ح اورا اجازه فرمود د 
فرمود که سنور ( گربه ) از دداب است . 





-۳۱۰۰- داور بهای حیرت انگیز 


س ر ا ا د ل س e‏ 


اقول المقبو ل فى استدراك مافات من ضاراه 
فى ذمن الرسول 

(۱۸۶) در وافی ج ۲ جزء ٩‏ ص ۱٣١‏ نقلا از فقیه شيخ صدوق 
فرموده مردی اعرابی نزد ر سول خدا شد و ادعا کرد که هفتاد درهم 
از بول شتری که بتو فروخته ام طلب کارم رسول خدا فرمود : هفتاد 
درهم را بتو پرداخته ام . آن هرد اعرابی گفت : مابان من دخودیکنفر 
حاک قراد بده که در ما بین ما جکم کند» ناگاه مردی از قرش 
نزد آنا آمد دسول خدا بآن مرد قریش فرمود : احکم بیننا ما بین 
من داین اعرابی حاکم باش » آن مرد باعرابی گفت که چه ادعا داری 
برسول خد گفت ناقة بان خضرت فر وخته ام هفتاد درهم ازبپایآن 
باقیمانده آن را مطالبه هیکثم » هرد فرشی برسول خدا عرض کرد 
شما را بینه ای هست‌که آن هفتاد درهم را پرداخته باشی » دسولخدا 
فرمود نه ۰ پس از آن باعرابی‌گفت : تو قسم میخوری که حق خود را 
انتفا تکرهة که مال بگری؛ کفت ارک زسول دا فزمود که 
من با تو محاکمه میکنم نزد مردی که بحکم پرورد کار عزیز و جلیل 
در مابین ما حکم کند » نا گاه امیرالمؤمنین برسول خدا 985و اردشد 
و آن مرد اعرابی هنوز با دسول بود » علی چ عرض کرد یادسول ال 
جیار چه هیشود ؟ فرهود با اباالحسن مابین من‌واینمرد اعرابی‌حا کم 
باش علی ا فرمود : ای اعرابی برسولخدا چه ادعا داری ؛ گفت : 
بهای ناقه است‌که بآن حضرت فروخته‌ام و هفتاد درهم از آن باقی‌است 


درز همان خلافت خودآن حضرت ۰- 


مطالم۵ میکنم 4 بدا ازرسول خدا در مسك ا N‏ شما چه عیگو کید 
فرمود من ”مام بواي نافه را برداخ ام » على باعرابی فرمود: ای 
اعرابی آیا دسول خدا راس ت گفت که وج تمن ناقه دا بتو پرداخته 





است ؟ اعرابی گفت : نه » هیچ چیز بمن نبرداخته است » على 
ا شمضر خنود از نیبام بر کشید و | ك اصرابی دا 
گردن زد » رسول خدا #8 فرمود : باعلی‌چرا چنین کردی؟ عرضکرد 
با زسول الله ها تورا براوامر د نواهی خداوند وبر امر جات و نار و 
ثواب وعقاب ووحی خداوند عز وجل تصدیق میکنیم چگونه میشود 
که در بهای ناقه اینمرد اعرابی تو دا تصدیق نکنیم ؛ و هن اعرابی را 
از این جهت کشتم که او تو را نکذیب هیکرد "در گفتادت که از او 
پرسیدم که رسول اله راست میگویت که فن اقه را پرداخته اسی؛ 
گفت نه چیزی بمن نداده وچون تکذیب کرد اورا کشتم » رسولخدا 
فرمود درست گفتی یاعلی و بحق دسیدی ولی دیگر بعل ای ن کار عود 
مکن » پس دسول خدا بان هرد قرشی ماتفت شده فرمود این حکم 
خحدا بود نه آنکة و حکم کردی . 

(۱۸۵) و نیز در وافی ج ۲ جزء ٩‏ ص ۱۰۵ از ققیه از غل بن 
بحرشیبانی بسند متصل از ضحاك از ابن عباس دوایت کرده که دسول 
خدا از منزل عايشه برون آمده بودند در بین راه مردی اعرابی آن 
حضرت را استقبال کرد و با اويك ناقه بود .هرد اعرابی عرض کرد یا 
رسول اله اين اق دا میخری ۲ حضرت فرمود بچند میفردشی ناقه 
خود را ای اعرابی ؛ اعرابی گفت بدویست درهم » رسول خدا فرمود 
بلکه ناقه و بہتر از این هم هست(قیمت ناقه توییش از دویست ددهم 


۲۱۴ داور بهای حیرت انگیز 
است) و ییوسته دسول خدا قیمت ناقه را زیاد میکرد تا آنکه بچپار 
صد درهم نافه را ازاعرابی خرید » چون پیفمبرا کرم دراهم را باعرابی 
داد اعرا بی دست زد دافسارناقه دا گرفت و گفت : ناقه ناقه من است 
د دراهم نیز از من است و اگر عل #84 حرفی دارد بینه اقامه کند 
ابن عباس گوید دراین ائنا مردی روی آورد» دسول اکرم فرمود ای 
اعرابی راضی میشوی که این شیخ سالخورده ما بن ما حکومت کند 
کفت بلی با د 1848 رسول خدا فرمود : ای مرد آبا قضادت میکنی 
عابن هن و اینمرد اعرابی ؛ گفت یا دسول‌الة حرفت دا بگو » ردول 
خدا فرمود : ناقه از من است و دراهم از اعرایی است » اعرابی گفت 
نه چنین است؛ بلکه ناقه ار من است و دراهم نیز هال من است د اگر 
ل چیزی ادعا دارد بابد بینه اقامه کند؛ آنا مر کقت: قضیه بر 
واضح است یا رسول ال ژیرا که اعرابی سنه میخواهد ؛ رسول اکرم 
فرمود بنشن آن هرد نشست» زد دنگ بیدا شد که میا هد رسول 
خدا فرمود ای اعرابی داضی میشوی که این مردی که بطرف هاهیا ید 
مابین من وتوحکم باشد ۲ عرض کرد بلی با غل #645 چون آن مرد 
نزديك شد دسول خدا فرمود : ایمرد ما بن من و اینمرد قضادت کن 
آن مرد کی یا دسول اه سخرن خود را بگو رسول خدا فرمود : ناقه 
ازمن است و دراهم از اعرابی است؛ آن مرد گفت اعرابی تو سخن 
خود را بگو مرد اعرابی گفت بلکه ناقه و دراهم هر دو از من است 
اگر چں را درچیزی ادعا است باید اقامه نینه کند. آن عرددومی نیز 
کفت‌قضیه شما بسیار واضح‌است ذیراکه اعرابی‌بینه میطلبد دسولاکرم 
فرمود بنشین تاخداوند کسی‌دا بیاورد که بحق مابن من داعرابی حکم 


در زمان خلافت خود ۲ نحضرث -۲۱۴- 
کند » نا گاه دراین اتنا امپرالمومنین پیدا شد رسول خدا فرمود : آبا 
راضی میشوی که اینجوان| بنده مابین ما دشما حکم باشد؟ اعرابی گفت 
آری» رسولغدا فرمود : ای ابوالحسن ما ین ما ق اعرایی‌حکوصتکن 
على فرمود: با رسول‌انه سخن خود دا بگوئید دسول خدا فرمود : 
ناقه از من است ودداهم ازاعرابی‌است؛ مرد اعرابی گفت نه چنین است 
بلکه ناقه ازمن است و دراهم نیز ملك من است اگر غل را حرفی 
است باید بینه اقامه کند على 3# فرمود ای اعرابی‌از کنار ناقه دورشو 
ودست بردار تا رسولخدا ناقه دا بر گرد » اعرابی گفتتابینه‌اقامه‌نکند 
ازاینجا حرکت نکنم » علی 39 داخل منزل خویش گردید د شمشیر 
خود را ذربر کرد و بر کشت و کفت اک اعرایی ناقه دا تحویل بده 
برسول خدا ددست خود دا کوتاه کن ؛ مرد اعرابی گفت که هر گز 
نکنم هگر آنکه چن بنه اقامه کند. 
ابن عباس گفت علی چ يك ضربت بر آن مرد اعرابی بزد که 
اهل حجاز مجتمعاً گفتند که علی چ سر آن مرد اعرابی‌دابر گرفت 
و اهل عراق گفتند که على اورا ضربتی‌زده عضوی اذادداقطم کرد 
ابن‌عباس گفت : رسولخدا بعلی فرهود : با علی چه چیز تورا بر 
آن داشت که گردن اینمرد دا بزنی ؟ عرض کرد با دسول اّما دراهر 
نزول وحی تورا تصدرق کردیم ددرنزول جبزئیل درسیدن وحی‌راستگو 
دانسته ایم آیا اکنون تو دا بر دعوی چپار صد ددهم اعرایی تکذیب 
کنیم ( یعنی ما تورا در نزول دحی از آسمان دنزدل جبرئیل داستگو 
دانسته ایم آیا اکنون تو را بدعوی چپارصد درهم تصدیق نميکنيم ؛ 
ورواه فی‌الناسخ‌ ص۷۶۱ ودر آن‌کتاب تصریح بنام| بو بکر وعمر کر ده‌اند. 


ارآ¿ داو ر بهای یر ۱۳ انير 


س ا سسس 


داستان مرد که مادروا بو 7 فته وود 


(۱۸0) صاحب : سخ درجلد سوم ناس ص ۷6۷ فرموده : 

و دیگر درشر- شافیه از مطالب ال .٤ل‏ نقل شده و ابن شهر 
آشوپ رقم کرد که بعد از ورود امرالمزمنن بکوفه در میان قبائلی 
که حاضر حضرت میث..ند حوانی از شیعبان على 2 بود که دزد کاب 
آن حضرت جهاد میک د از اقوام عرب دنی بگرفت و در کوفه جای 
داد روز ز دینگر نامدادان که اهر الموهنین 2 نماز بگذارد مردی را 
فرمود برو در فلال مه در بهلوی فلان م.-جد خانه ای است چون 


ی ای سے 





بدانجا دسیدی بانك ز ي ومردی را میشن::. که باعلا صوت بمشاجره 
ومخاصمه مشغولند هر دوتن دا برداشته . ساعت زديك من حاضر 
کن آن مرد برفی وه تن دا حاضر 7 امیرالمنن فرمود : 
چیست این تنازع و :+ جر در میان ما آن جوا عرش کرد یا 
امبرالمومنین من این زں دا کابین بسته ام وتزویج کرده ام دوش با وی 
حلوت کردم نفرتی در مس هن بدید آمد که اگر توانستم هم درشب 
اورا از خود دور کردم ز از خانه اخراج نمودم از ابن روی امر ما 
بخصومت انجامید « ۱3 علی ا لمن حضره دب لایوثرمن بخاطب به 
ان یسه غرد» اما (منین 6 فرمود: بسیاز سان اسف که پر 
مخاطي گران اید :: دیگر کس جز او اسا نما بد» مجلسیان 
برخواستند دبرون 2. این وقت روی بدان زن کرد و فرمود این 
جوان دا میشناسی " 
عرض کرد هم ! 


در ر مان خلافت <ود آ ارت ۲۱۵ 


کے سس ج ی 


فرمود :گر هن تورا خبر دهم از ا ا 
عرض گرد انکارنکنم , فرمود : تو دختر فلان نیستی ؟ و تو را 
عمی نبود که نو اور | خواستی و او تو را خواست و بددت رضا 
نمیدادکه بنکاح او در آئی د پسرعم تو را از جوار خود دور کرد تا 
شما را با یکدیگر دسترس نباشد ؛ عرض کرد با امبرالءومنین چنان‌بود 
که تو خبرمیدهی فرمود : آبا شبی برای قضاه حاجت بیرون شدی و 
آن حو ان مغاأؤصة « نا گهان» بر تودر مد وبا کر اه بائو همیستر گشت 
وتوحامل شدی و مادر را اک دادی واز بدر بوشده داشتی و چول 
حمل فرونهادی کودك را در خرقه ببچیده از دیوار خانه بجانب مز بله 
درافکندی اینوقت سگی آمد و اورا بیوئید بیم کردی که مبادا او را 
بخورد سنگی ننا برانیدیآن سنك برسر كودك | مد وسرش بشکست 
س بسوی اوشتاب کر دید ومادرت سر او را با خرقه ببست پس او را 
بگذاشتید وبازشدید وتودست بآسمان برداشتی و گفتی اللهم‌احفظه یا 
حافظالودائم» آن ذن چون‌این قضیهر ابشنید خاموش ایستادامبر المومنین 
ام فرمود بحق من سخن‌کن » عرض کرد یا امبرالمهنین جز بصدق 
سخن نکردی و از این داز جز مادر من هیچکس ین نداشت 
فرمود خداوند مرا آ گهی‌داد بالجمله بامدادان مردی اورا دیدار کرد 
و بر گرفت و بقبیله برد و ترببت کرد تا مردی شد و با آن جماعت 
یکوفه | مد و تو را کا بین بست و آن حوان را فرمود تا سر 
خویش را مکشوف داشت و آن شکسته بنمود آنگاه فرمود ابنك 
فرزند تو است خداوند. شما دا از چنن فءلی حرام معصوم داشت بس 
هردو با هم برفتند 


-۲۱۲ داور بهای حیرت انگیز 





مر دی که دودختر داشت ویکی دا بجای 
آن دیگر بشوهر داد 

(۱۸۷) درمستدرك وسائل ج ۲ ص1۰۳ ازمناقب‌ابن شهر آشوب 
از اسمعیل ابن موسی باسناد خودش دوایت کرده که مردی را دودختر 
بود یکی ازذنیعرییه داشت و آندیگر دا از زنی عجمیه جوانی آن 
دخترراکه ازعربیه داشت خواست‌گاری کرد و او را تزویج نمود کابن 
بست درشب زفاف پدر خیانت کرد و آن دختر را که از عجمیه داشت 
بسرای آ نجوان فرستاد و آن جوان بعد از زفاف» خیانت پدر زن 
خویش را بدا نست و این دادری ”پیش معاویه آورد » معاویه ندانست 
که چه‌کند دچه جواب کوید گفت مگر ابوالحسن علی بن ابیطالب 
حل این عقده کند د این گره بر کشاید پس اجاژه داد تا رام کوفه را 
درپیش گرفتند و این خبر دا بامیرالمژمنین علی بل دسائیدند آن 
حضرت فرمود که باید بدر دختر تجهیز کند آن دختری دا که از آن 
زن عر بيه داشته » و آن جوان او را واستگادی نموده بمثل صداقی 
که داماد بسوی او فرستاده وداماد ترك بگوید آندختررا که در سرای 
داشت نا عدت او بنهات شود وس از انقضای عده خواهر اورابسرای 
آرد پس اذ این حکم پدر دختر را باید حد زد برای عقوبت اینعمل 
که مرتکب شده د خیانتی که نموده . 


حکم آن عضرت درفرق طیعال و کید 
(۱۸۸) در وافی ج ۳ جزء ۱۱ ص۲۰ از کافی د تهذیب از ابی 
بحیی داسطی مرفوعاً از امیرالمژمنین اټ ردای ت کرد ه که آن حضرت 


درزمان خلافت خودآن حضرت ۷ 
عبورش برجماعت قصابهاافناد و نپا دا ازهفت چیز گوسفند نهی‌فرمود 
ازهروختن خون ‏ د غدد (دشور) و گوشهای دل - دطحال - (سپرز) 
ونخاع ( مغز مهره بشت که آنرا درعوام مخ حرام گوبند) د خصیه 
وقضیب ( خابه وذ کر که عوام آنرا دنبلان‌گویند و دومی دا نری ذکر 
کنند ) بعضی ازقصابه! برآ نحضرت اعتراش کرد و گفت باامیرالموهنین 
طحال و کید هردومساوی و یکی است دفرقی بن آندو نباشد حضرت 
فرمود دروغ گفتی ای لکم ( جاهل لثبم احمق) سپس فرمود دو ظرف 
درنزد من حاضر سازید تا من خبر دهم شما را که کید و کحال با هم 
فرق دادند پس دوطحال و کید آوردند و ډوظرف بر ازاب را نیز حاضر 
ساختند بس فرمود : طحال را از سط بشکاقید و کید دا نیز از وسط 
بشکافید وهردو را جدا در این انداخت بس کید سفید شد و چیزی از 
وی کاسته نشد ولی طحال سفید نشد ا نچه‌دروی بودتمامی خو ناب شد 
درون آمد تاآنکه بجز بوست طحال و عروق از آن چیزی باقی 
نماند » بس آن حضرن‌فرمود : این‌اختلاف بین طحالد کید است کید 
گوشت است د طحال خون . 

هی آن حضرت از دمیدن در گوشت 

(۱۸۹) در وسائل ج ۳ ص ۲۷ از ابراهیم بن غ الثقفی در 
کتاب غارات بسندخوداز ابی‌الحرب‌از امیرالمؤمنین 3 ریت کرده 
که آن حضرت داخل بازار شد و جماعت قصاین و گوشتفردشان 
فرمود ( با معاشراللحامین من نفخ فی‌اللحم فایس منا ) هر کس که در 
گوشت بدمد و نفخ کند از ها ثیست . 

ونظر این را در مستدرك ج ۳ص ۷۲۰ از کتاب‌جعفریات باسناد 


۳۹۸- ۱ داوریهای های حيرت انگیز 


مت س س س ص سد کے الد سے ٠‏ سے سے ۔ س م 





خود ازج ل از بدرش ارجدش على س نزن از امرالمۇمنان 
ی روابت کرده که آن حضرت استرشهب‌ای بیغمبر دا در کوفه سواد 
شد و بازار ها را کون ر ا آنکه بطاق گوشت فروشان 
و قصابان رسید پس باواز باند فرمود : با ععشر اللحامين لانتخموا ولا 
تمجلوا الانفس حتنى تزهق دایامکم والنفخ فانی سمعت دسول اله 10 
ینهی عن ذلك یعنی ای جماعت قصاین بر کوشت ین دهان و ينی 
نبنداژ ید و عحله نکنند ور حدا کردن سر گوتخندان از ,دنشغان ناروح 
بتمامی بیرون رود و بترسید واجتناب نمائید از دمیدن و نفخ کردن در 
:+ شت همانا که من از بیغمیر شنیدم که از این کار نهی میفر ود . 
دب وی کب( ید بر کوار منه فرب سوم 
| سید حسن عرب بافی در کتاب قواعد الاسلام خود ج سوم ص ۸۱ 
چاب دوم حدیث اول را ذ کر کرده و بعدا فرهوده ودر این سری است و 
کی اسعة وآ ایت که تفن همه فس خخالی از مرض نمیضود از 
امراش سرا رت که که در نزد اطیاء معلوم است و با نفخ کردن آن 
کان مرش :انیا سرایی مینکتد: بفیگران و انیا زاب آن اغراش 
مبتلا میکنند و امراض شیوع ع بای 





بیان خلافت خود آن <ضرت س۲۷4- 


کر مسائل عامضه و رگله 


که از امامو هداز علی‌بن ایطالب ار در ساكو یی 





و چو امای آن سععتمر ت 

و این مسائل « اجوبه اتپا را انت شی خوت در منا قب و 
صاحب کتاب عجائب احکام امیرالممنین در طی قضایا د احکام 
امبر المومنن ذ کر کرده و درج نموده اند ولی سزاوار چنین بود 
که بطور انفراد از انیا ذکر شود جنانچه ما همین کاررا کرده ایم که 
سوالات را از قضایا واحکام جدا ساختیم و این مسائل مانند فضایای 
حبرت انگیز آن حضرت در زهان حخیان و زنده بودن بیغمبر کل 
اتفاق افتاده و بعضی دیگر در زمان امادت ابوبکر ( دضا ) وبعضی از 
آنها در زمان عمر بن الخطاب د بعضی دیگر در زمان عمادت عثمان 
و بعضی در زمان امادت و خلافت خود آن حضرت . 


سٹو الات از آن حضرت در زمان 
حیات رسول | کرم صلی الله علیه و 4۲ وسلم 
نعمتهای ظاهری و باطنی 
)۱٩۰(‏ صاحب مناقب ابن هر اغوب فرموده : جا بر و این 
عباس روابت کنند که ای بن كەب نزد رسول خدا این یه را فرائت 


۲۲۸ داور بهای حير تانگیز 
کرد : داسبغ علیکم نعمه ظاهر 2 و باطنه (سوره ۳۱ به ۹ لقمان) بعنیو 
تمام گردانید برشما نعمتهای خود داهم نعمتهای ظاهری دهم‌نعمتهای 
باطنی دسول اکر) بقومی که شرف حضور داشتند درآ نقوم ابوبکرد 
ابوعییده دعمر وعثمان وعبدالرحمن نیز بودند. فرمود اکنون‌بگوئی که 
ادلن نعمت که خداوند شما را متتعم نموده در دار دنبا و درخت آ ثرا 
برای شما نشانیده و شما دا متعم نموده کدام نعمت است ؛ اصحاب 
هر کدام در موضوعی خوض‌کردند بعضی گفتند معاش اول نعمت است 
بعضی گفتند لباس اول نعمت است دیگری گفت ذدبه دادلاد بپترین و 
نخستان نعمت است آن دیگر گفت ژزنان اول ننستند که خداو ند بما 
مرحمت فرموده » وچون کلام را پدینجا دسانیدند ساکت شدند رسول 
خدا بعلی لا رو کرده فرمود یا اباالحسن تو هم بگوعلی(فرمود : 
نخستین نعمت خدادند برهن اینستکه من چیزی نبودم که ذکر شوم و 
او مرا از نیستی بهستی آورده ومرا آفریده است و دیگر آنکه برهن 
احسان‌نموده ومرا زئده قر ارداده نه هرده» واینکه فز آیییترین صورت 
ومعتدل ترین تر کیب آفریده دایجاد فرموده وحمد از برای اؤست بر 
این نعمت » و دیگر آنکه مرا متفکر ونگیدارنده آفریده نه غافل و 
ساهی» ودیگر آنکه مرا مشاعری مرحمت فرموده که هرچه را بطلیم 
بواسطه آن مشاعر آنها دا دریابم » د در من چراغ ردشنی قرا داده 
( که نورایمان باشد با اسلام) و نگ آنک مرا بدین خود که اسلام 
باشد « االدین عندانه الاسلام » راهنمائی فرموده و مرا از راه خویش 
منحرف نساخثه دگمراه نفرموده » ددیگر آنکه باز کشت مرا دريك 
زند گانی ساکن بنا نهاده که هر گز مرك در دنبال وی نباشد ( بس‌از 


درزمان خلافت خود آن حضرت 2 
مردن بحیان ابدی رسیده که انقطاعی ندارد . 
( ازاین ملك روژی که دل بر کنم سرا پرده درملك دیگر زنم ( 
ددیگر آنکه مرا مالك قرارداده نه مملوك وعبده ودیگر آنکه 
آسمان وزمن وآ نچه که در آسمان وزمین وآ نچه بین آسمان‌وذمین 
اسی از مخلوقات تمامی آنها دا مسخر دمتقاد من کردم ودیگر آنکه 
ما را مرد قر ارداده که کار گذار رفرمان روای زدجه های خود هستیم 
وما را زن نیافر بده ودرته‌ام اینمدت بیغمبر درهر کامه میفرمود:صدقت 
راست گفتی » سپس دسول خدا فرمود : یاعلی بعد از اینها چه نعمت 
است؛ علی ا عرض کرد : ( وان تدا نعمت الله لاتحصوها ) اگر 
نعمتهای خداوند را خواسته باشید که شماره کنید البته نتوانید احصا 
لیف وشمارش کرد (سوده نحل ۱5 1 ۸) رسول دا تسم کرده 
فرمود : حکمت تورا گوارا باد و علم و دانش تودا گوارا باشد ای 
ابو الحسن نو وادث علم هنی وآنچه را که امت هن اختلای دادند تو 
بیان میکنی ( در حقیقت تو مبین قرآنی در آنچه که بعد از هن در 
آن اختلاف بیدا شود ) 
سۇ الهاشمکه درعبد ابوبکر از | نعضرت کرده اند 
)۱٩۱(‏ این شپر اغوب دږ مناقب فرموده : که دو تن نصرانی 
تزد ابوبکر آمدند و از وی سوال‌کردند که فرق بن خواپ داست و 
دروغ چیست با آنکه معدن هریکی است ؛ ابوبک عاجز ماند اشاره 
بعمر کرد وچون از عمرسژال‌کردند عمر هم آنها را بعلی ا اشادت 
فرمود امبرالمومنن فرمود: خداو ند چون روح را آفرید »دبرای ردح 


“FFF‏ داز ر بهای ی حيرت از 


e e eae‏ > ا و و rem ae‏ 1 و مه 


ار ا رر وسلعاان روح نةس است ؛ بنده ا ان 
روح از بدن برون مبرود دسلطان روح درجای‌خود باقی‌است » گر دهی 
چند از هلا دنکه د گردهی چند از جنیان روح را ملاقات میکنند پس 
۱ أنچه روا وخواب که زاست باشد ازمل‌که اسی و1 نجه دروغاست 





ao wee س وس‎ 


از جنیان است آن دو هرد نصرانی چون این بشنیدند اسلام اختیار 
کردند بلست امیرالمژمنین د درجنك صفین با امیرالمو‌منین بودند 
د شهید شدند دحمهم اله تعالی 
در سنی وفا کب و ۴ ۹۳ 
)۱٩۲(‏ دایضاً در مناقب از حاحظ دنفسمر تعلبی نقل‌فر موده که: 
از ایوبکر پرسیدند مت رابا چیست» ایویکر گفت اگر 
ن در کتاب حداوند بدن علم سخن برانم کدام آسمان مرا ساره 
افکند و کدام ذمین سنگینی مرا میکشد ؛ کجا بروم دچه‌کن ؛ اما 
معنی فا کہة را فیمیدم که همان میوه است د اما اب دا پس خداوند 
عالم ودانا است که چیست »هن نمیدانم . 
ابن شهر | شوب گوید : ودرروایات اهل بیت وارد شده که این 
خبربانی لین دی آن حشرت فرمود لب کید وچراگاهد گوین 
واینکه خداوند فر موده (وفا کپة وابا) برای شمردن خداضت‌بر بند گان 
خو دانچەر | کهآ فر بدهبر اینفع! انا زحیز هائیکه‌خو دشان حرواناشان 
تغذیه میکنند و خودرا بدان نعمتها زنده میدازند ( يعن خداوند 
نعمت رای خحودراهیشماردو از حمله نهمتیکه مو جب ‌حیات اسان و حیوانست 
وسبب‌تغذیه ایند نوعبنت همانافیوه‌جات و کیاهها دچر ۱ کاهزانت) ا.ه 


“rn n‏ زب مس ا ب نا وه سنه ممیت 
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درزمان خلافت خودآن حضرت _ ا EF‏ 





کسکه پامدادان زثی دا تزویج بو کرد 

و ذبانگاه بار نهاده بزائید و جواب تن (ع) 

(۱۹۳) ابن شرآ شوب در مناقب فرموده و دیگری از ابوبکر 
پرسید که مردی بامدادان زنی را تزویج کرد د آنزن شبانگاه بزائید 
و آنمرد بمرد مادر وفرزند میراث | نمردزا حیازت کر ده تت احب‌نمودند 
( این کیفیت چگونه ممکن‌است؟ ) ابوبکر جواب ندانست پگوید در 
این هنگام حلال مشگلات حضرت امیر چ فرمود : این‌ردی است‌که 
او را کنیز کی حامله بود چون حمل بنهاد شوهر از دنیا رفت ( مبرات 
او را مادر وفرزند در ربودند ) 

علامه مجاسی در بحار فر موده : ؛ بعنی این کنیز کی بوده که از 
همین مولا حامله شده و مولا آن کنیر را آزادکرد و س از عتق اورا 
تزویح کرد درصبحگاه ۲ دشبانگاه وضع نمود ولا س ازوضع حمل 
زن از دنیا دحلت کرد اه .و آنزن وبسر مبراث زوج و بدر خودرا 
بردند . 

مال ر سو ل بادشاه روم 

)۱۹٤(‏ ابن شهر آ شوب در مناقب فرموده : فرستادة بادشاه روم 
از ابوبکر پرسید ازمردی‌که امیدوار بهشت نیست وترسازجپنم ندارد 
وازخداوند نمی ترسد» د کوع e‏ سچجود نمینماید » دوشت ميته 
میخورد وخون میا شامد وقتنه را دوست دارد » وچیزیرا که ندیده در 
بازه‌اش شهادت می‌دهد ؛ وحی‌را دشمن دارد ؟ عمر مبادرت بجواب کرد 
گفت :کفری برکفر سابق خود افزودی ؛ این خبردا بعلی بن ابیطالب 


«fF‏ داور بهای حیرت انگیز 


0 دادند ؛ آنحضرت فرمود : این هردی است از اولیاء اله و دوستان 
خداوند » آمید بهشت ندارد واز عذاب جهنم نمیترسد ولکن درحقیقت 
ازخداه ند میترسد ولی نهآ نکه خداوند را ظالم بداند داز ظلم و ستم 
خداوند داهمه داشته باشد بلکه از عدل خدادند میترسد › ر کوع و 
سجود نمیکند اما در نماز بر میت زیرا که صلوة میت ر کوع دسجود 
ندارد ؛ رملخ دماهی میخورد و کید میخورد . و مال و اولاد را دوست 
می دارد دمال واولاد هردو فتنه بود ( انما اموالکم و اولاد کم فتنة ) و 
ببپشت و دورخ گواهی می‌دهد و حال آنکه آنهارا ندیده و هرك را 
دشمن ی دارد وحال آنکه حق است . 

مؤلف گوید : این روایت دا بهمین طریق یافتم و آنچه‌را که این 
روابت دربر دارد تماما احکامی هستند اسلامی ویادشاه روم معتقدبان 
احکام نبوده تا سو ال کد وال اعلم 


و جیزی که خدا نمیداند وچیزی که در نزد خدا نیست 

(۱۹۵) ودر کتاب عجائب احکام آتحطرت است که ل بنا راهيم 
بن هاشم از پدرش از غد بن الولید از غد بن الفرات از اصبغ بن 
نباته روابتی کرده که بادشاه روم رسولی بمدینه طیبه فرستاد و مال 
بسیاری باو داده بود و گفته بود که این هال را به غل ۳9 
بېردازد و اگر به غل 106486 ملحق نشدی ( و او مرده بود ) از دصی 


او سوال کن » اگر قرا راهنمائی نمودند پر دصر غل ۳( از 
(te)‏ 


دررمان خلافت خود آن حضرت -۲۲۵۰- 





از سه مسئله از دی میپرسی | کر تو دا جواب داد مال دا باو تفویض 
کن پس آن مرد دسول بمدینه طیبه در مد رسول خدا ع (۱) 
دفات یافته بوده . آن مرد از دصی پیغمبر سؤال کرد بطرف ابوبکر 
آمده و از مسائل باد شاه روم سوال کرد . ابوبکر در خشم شده 
گفت : دای برتو که بر کفر خود کفری دیگر افزودی ( کا فر بودی 
کافرتر شدي ) پس از آن اودابعمر داهنمائی نمودند عمر نیز مانند 
ابوبکر عاجز ماند و همان جواب ابوبکر دا داد » ابن عباس گفت با 
عدل با اینمرد دفتار نده‌ودید و انصاف ندادید زیرا که او مسائلی از 
شما برسید اورا حواب ندادید ونگفتید که نمیدانیمو ب‌لاژه براد خشم 
گرفتید . ابوبکر و عمر بابن عباس گفتند: پس تو میدانی جواب 
مسائل اورا؟ ابن عباس گفت من نمیدانم ولیکن من میشناسم کسی دا 
که این مسائل را فان ١‏ سین کشخ ان زا گنفت و با ابوبکر و 
عمر بدرخانه امبرالمزمنین پم آمدند و آن حضرت دا ازمنزل خارج 
طلییدند » علی چ تشریف آوردند درحالیکه قلم در بنا کوش مبادك 
نواده بود: و دستهای: ار کش پنداد(۱) (مرقب) الوت بود. 
ابن عباس قسه آن مرد دا بعرض مبادك علی 0 دسانید 
امبرالمومنین آن مرد دا فرمود هرچه خواهی سال کن آن مرد گفت 
خبر ده مرا از چیزبکه برای خداوند نیست ؟ حضرت فرمود شريك 
برای خداوند تینسف» آل مرد گفت : خبر ده غرا از چیزبکه خدا و ند 


(۱) هکذا فی نسغه الاصل 
(۲) در اصل فقط کلبه واصایعه بالیداد است وشاید کله ملطغه از 


او افتاده باشد مو لف 


۳ - داور بهای حیرت انگیز 

آن را نمیداند ؟ حضرت فرمود : آن گفتار شما نصاری است که عیسی 
را فرزند خدا میدانند وحال آ که خداوند اورا فرزند خود نمیداند 
( وخدادند فرزند ندارد ) چنانکه شما میگوئید» آن هرد گفت خبر 
ده مرا از چیزبکه در نزد خدا نیست؟ حضرت فرمود : در نزد خداو ند 
ستم بربند گان ( ظلم برعباد ) وافت نمیشود . 

ومعنی لایملم ان له ولدا فپوقوله : د یمبدون من دون اله مالا 
یضرهم ولاینفعهم ویقولون هلاه شفعاونا عندالنه قل اتنبئون بمالایعلمفی 
السموات ولافی‌الادض سبحانه د تعالی عما بشر کون ( سوره هود ۱۰ 
آبه ۱۹ ) ومیبرستند از غر خداوند آنچه را که ضرر وزیان نمبرساند 
ایشان را دنفع نمیدهدا نان دا دمیگویندکه اینان شفیعان ما میباشند 
درنزد خدار ند بگو آبا خر هبدهد خدا را با نچه که نمیداند نه در 
آسمانها نه در زمین خداوند هنزهست و با کست از آنچه که برای 
او شریك و انباز قرار میدهند کلم اتنبشون اشاره است بانکه آنچه 
ادعا میکنند خلاف داقع است چه ا گر داقعی میبود از علم حق تعالی 
جلت عظمته بردن نبود . 

باری آنمرد گفت : اشپد ان لا اله الا اله و اشبد ان را 
رسول‌النه وانك وصی تد پس از آن اموال را خدمت حضرت‌امیرالمومنن 
تسلیم کرد وامیرالمومنین نیز آن اموال دا داد به حسنین د فرمود 
که ببرید این اموال را بین مسلمانان تقسیم کنید . اھ 

مسائل راس الجالز ت 

(۱۹۵) مر مناقب این شپر اغوب اسی که رای الخالوت بند از 

آنکه از ابوبکر مسائل دا پرسید دندانست ازعلی ټم برسید : اسل 


دررمان خلافت خودآ] نحضرت ۷ 
اشیاه چیست ؛ حضرن فرمود : اصل اشیاه آب است چنانکه خداوند 
فرموده : وجملنا من المآ کل شی» حی ( سوده ابیاء آیه ۳۱ ) د قرار 
دادیم از آب هرچیز را زنده آیا پس نمیگروند ؛ 

راس الجالون گفت : آن دو جماد چست که تکلم گر دند ؛ 
حضرت فرمود آسمان و زمین 

مترجم گوید : آیه اینست تم استوی الى السماء وهی دخان فقال 
لپا وللادش اتتیاطوعاً وکرهاً قالتا اتینا طائعین(سوده۱ع:سلت آبه۱۰) 

راس الجالون گفت آن دوچیز که کم ميشوند و زیاد میگردند 
و مردم او دا نمی بنند چیست ؟ حضرت فرمود آن شېب و زوز است » 
پر سید آن آنا اک نه از انان است و نه از زهان ؟ 
رین هود آن ایی کا0 از غرق اسییا گر فت دز وقی 
دویدن درمیدان دبرای ملکه سبا بلقیی فرستاد. گفت آن چیست که 
نفس میکشد و روح ندارد ؛ حضرت فرمود اذصبح است که فرمود : 
( والسبح اذا تفس ) ( سوزه وین آبه۱۸) 

کفت آن‌کدام قبراست که صاحب خود دا سبرفیداد ؛ حضرت 
فرمود آن ماهی بودکه يونس درشکم از حبس شده بود و آن ماهی 
در دریا سر میکرد . 
ذکر آنچه که درزمان خلافت عمراز آن حضرت سئوال کردند 

( ۱۹۷) در کتاب ءجائب احکام آن حضرت پس از ذکر حدیث 
گذشته در باب قضایا واحکام آن حضرت چیزی‌دا فرموده که ترجمه آن 
چنین است : د درخبردیگری است که گفت عمربن خطاب علی 8 
ا ملاقات کرد د عرض کرد که پا ابالصن چند خصله پود که در 
زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله آنهارا درك کرده بودم و 


۸۰اب داوریهای حبرت انگیز 
فراموش کردم که (معانی ) آنهادا سؤال کنم از آن حضرت» آیا در 
تزد شما چیزی از آنها یافت میشود ؟ حضرت فرمود که آن خصال و 
مسائل چیست ؟ ءرض کرد که گاهی استکه هرد میخوابد و در خواب 
چیزی را هیبیند و چون بیدار میشود کویا که الان دردست او است 
) با چون کسی‌است که الان آن چیزی را که در خواب دیده دزدست 
دارد بعنی رژبای صادقه وراست‌است و سا است کسی خواب هیبیند 
و حال آنکه چیزی واثری در وی نیست و دیگر هردی مردی دیگر 
را ملاقات میکند بدون آنکه او را بشناسد دوست میدارد و گاهی 
مردی را ملاقات میکند و دشمن میدارد او را بدون سابقه شناسائی و 
دیگر مردی چیزی بچشم خود میبیند یا آنکه بگوش خود میشنود 
ويك عمر آن چیز را حدیث میکند ( زمانی ازاو یاد میکند ) ولی‌دد 
وقت حاجت آن چیز را فراموش میکند وس از آنکه حاجت‌تمام شد 
اورا متذکر میگردد وبیادش میا ید امبرالمژمنین للا فرمود: اماسخن‌تو 
که مرد درخواب چیزی میبیند . همانا خداو ند در کتاب خود فرموده 
« له یتوفی الانفس حين موتها التى لم تمت فى منامها فيمسك التى 
قضی علیها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى (۱) » خدادند قيض 
میکند روحپا را در دقت مردنش و آنکه نمرده است در خوایش پس 
نگهمیدارد آن راکه حکم فرموده براد مرك را 2سرهیدهد ومیفرستد 
دیگری را :ا وقتی نام برده شده - وهیچ ند نیست که بخوابد هگر 
آنکه در اوشباهتی‌است بمرده پس آنچه راکه در خواب میبیند» اگر 

درموقع ببرون دفتن روح است از بدن » ,س آن خواب حق است واو 








(۱) سوده زمر ۳۹ آبه ۳ 


درزمان خلافت آنحضرت .4 - 
از ملکوت است د اگر در موقع ب رگشتن روح است بہدن پس آن 

باطل است و از اهاویل شیطان میباشد . 

واما آ نکه گفتی مردی مردی را میبیند و بدون سابقه شناسائی 
ویدون جپت او را دوست میدارد و با بدون جپت اورا دشمن میدارد 
دلیلش آانتکه خداو ند دوه ار سال ارواح را بیش از ابدان آفریده 
است وارواح را درهوا ساکن گردانید پس در آن روز ارداحی که با 
بکدیگر الفی گرفتند و آشنا شدند امروزنیزبا یکدیگر الفت دارند و 
ارواحی که در آن روز با یکدیگر ناشذاس بودند امروز با یک‌دیگر 
اختلاف دار ند دیکدیگررا دشمن میدازند ۰و اما اینکه کھت مردی 
چیزی بچشم خودمیبیند بابگوش‌خود میشنود کلامی‌را دلی‌اددافراموش 
میکند پس ازمدتی ادش میا ید وباز دوباده فراموش‌میکند بعلت این 
استکه هیچ قلبی تا اد آنکه از برای آن تاریکی وظلمتی‌است 
چون تاریکی دظلمت که ماه را دریابد ؛ پس هرگاه آن ظلمت د ابر 
تبره دل را پپوشاند بنده فراموش میکند آنچه راکه دده وشنیده است 
وهر گاء که آن ابرتعره دظلمانی ازقلب بر داشته شود و دل از ظلمت و 
تادیکی بدر آید بنده بباد میآورد آنچه را که دیده د شنیده . عمر 
گت راست گفتی با اباالحسن خدا مرا بعد از تو باقی نگذارد و در 
شهری که تو نباشی. در آن شهر من نباشم . 

مولف كويد : دد نسخه فرموده : « لیس من قلب الاوله طیناة 
كطخاة القمر » دطخاة بتاء منقوط است بعد از الف وزمخشری درفائق 
فرموده که رسول خدا کش فر مود : اذا وحد احد کم طخاء على قلبه 
فليا کل السفرجل » و مقصود از طخاه چیزی است از اندوه و غصه که 


و 5 داور بهای حیرت انگیز 





و و 





قلب را مییوشاند » داصل آن ظلمت دابراست چنانکه گویند « مافی 
السماء طخاء » یعنی در آسمان ابری نیست و طغاه و طخاله از ابر آن 
ابری دا گویند که بطور دایره ( مستدیر ا ) جلو روشنی ماه دا مسدود 
کنی) ( بعنی يك قطعه ابر ) ۱ه 

و در نهاية‌اللغة ابن اثر فرموده ؛ در حدیث است که « اذارجد 
احدکم طخاء على قلبه فليا كل السفرحل » رطخا معنی‌تقل «برده ات 
که دل را میبوشاند واصل طځاء و طخیة بمعنی تاریکی و ابر است و 
منه الحديث « ان للقاب طخاءكطخاء القمر ای ها يغشيه هن غيم بفطی 
نورہ ۱١‏ ۔ ھ پس زهخشری طخاء وطخائة ذکر کرده است و ابن الر 
فقط طخاء را ذ کر فرموده ۶ طخائة را مذکورنداشته واولی(زمخشری) 
حدیث مانحن بصدده را طخائة ذکر کرده است دددمی (ابنائم)بلفظ 
طخاء وممکن است که همزه درخدیت مانحن فه از قا ناسځ افتاده 
باغد ودیگر ممکن است که طخاه بمعنی جنی باشد ( مطلق‌تادیکی ) 


و طخائة با طخاة از برای دحدت باشد وان اعلم 
سوال ابن کوا از ره وااطیر صافات «۱» 
(۱۹۸) در کتاي عجائب احکام مقدم الذکر بعد از ذکر حدیث 
اصبغ که پیش ازاین حدیث گذشت فرموده : وعنه عن سعيد الخفا ف 
عن الاصبغ بن نباته بعنی پددم از سعید خفاف ( کفاش ) از اصبغ بن 


(۱) سوده نود ۷4 آبه ۱ 


> جس ت > جت س ج می یی ی ی ا ی و س و ا س س س 


در رمان خلافت خود ۲ لحضرث -۷۲۱- 





بانه روابت نموده که عبداله بن‌کوا نزد امیرالمژمنین ¥ آمد و گفت 
یا امیرالمؤمنین بخداقسم درکتاب خدادند آیتی‌است که قلب مرافاسد 
کرده ومر| در دين خودم بشك ر شبمه انداخته است : امبرالموهنن 
فرمود : ماددت درعزای تو فرباد کند و تورا نابود بیند آن کدام آبه 
است ؟ گفت قول خداو ند است که فرموده : دااطبر صافات کل قد علم 
صلوته دتسیحه (یعنی پرند گان بال گشاده درهوا وصف زد گان درجو 
خداوند را تسبیح میکنند وبتحقیق همه دانستند نماز اورا) این طبر 
دپرنده چه پرنده ای است داين صلات وتسبیح کدام است که طیود بجا 
میآر ند ؛ على فرمود : دای برتو ای پسر کوا خداوند تباركوتعالی 
ملائکه را بصورمختلفه خلق فرموده 2درمابن ابن ملاککه ملکی‌است 
بصورت خروس سفید و سياه و کم صدا (کلو گرفته) که پنجه های 
او در زیر طبقه هفتم زمین است و تاج ويال اد در تحت عرش «حمن 
است اورا دو بال است کیال دی درهشرق و بال دیگر در مفزی آن 
بال که درمشرق است از آتش و آنکه در مغرب است از برف چون 
وقت نماز درآ ید برسر پنجه ها و ناخن های خود بلند شود و گردن 
خود را از زیر عرش بردارد سپس بالهای خود دا برهم زند چنانکه 
خروسهای شما در منازل وقت بانك کردن بال میزنند وهر چه آن 
خردی میگوید این خردسها نیز مانند اد میگویند د اینست معنی قول 
خداوند که فرموده برسول خودش عل :0#  «‏ الطبرصافات کل قدعلم 
صلونه وتسبیحه من الديكة فی‌الارش * یعنی‌همه خردسها دعا وتسبيح 


اورا در زمن میدانند. 


۲۲ ذاوربهای حیرت انگیز 
مسائل این توا 


(۱۹۵) و دیگر از مسائل ابن کوا آن چیزی است که در 
کتاپ عجائب احکام آن حضرت بعد از حدیث عاصم بن حمزه ( که 
سابقاً گذشت درباب قضابای آن حضرت در زمان خلافت‌عمر) روایت 
فرموده که : اصبغ گوید که ابن‌کوای یشکری بسوی امیر المؤمنین إا 
برخواست وعرض کرد یا امرالمومنین خبر ده مرا از کسیکه در شب 
بینا است ودر روز ینا است واز کسیکه درشب نابینا اشت و در روز 
تاتا است » داز کسبکه در شب پیا است ودر روز نابینا است د از 
کسیکه در روز بینا اسب ودر شب ایینا است ؛علی لا فرمود وای 
بت وا گذار چیزی را که تو را نفع نمیدهد و از چیزی سئوال کن که 
تورا تفع دهد » اما آنکه در شب بینا است د در روز بینا است این 
مردی است که به پینمبران گذشته ایمان دارد و بکتب رسل سابقن 
هعتقد است و دسول خدا ل دا نیز درك کرده و بان حضرت یز ایمان 
آورده پس این چنن مردی درشب و رور بینا است . 

واما آنکه درشب نایینا است ودر روز نابینا است » بس‌ادمردی 
است که انببای گذشته را انکار میکند د برسول خدا عل 85 نیز 
سن از درك حضورش ایمان نیاورده پس بچنان کی در کت تابثا 
ودرروز ایبنا است. 

واما آنکه درشب نابینا و در روز بینا است اد هردی است که 
اننیه گذشته و کتب آنها را انکار میکند وچون رسول خدا ل۲685 


را دریافی بان حضرت گردیده ابمان آورد پس این چنین کسی 


مسائل ابی کوا .¢ 
درشب نابینا و در روز با است ؛ 

و انکه در روز نابینا و در شب بینا است او مردی است که به 
بیغمیر ال گذشته انمان آورده و کتب ایشانرا تصدیق کرده ولی برسول 
خدا تلعب بس از درك حضور مبار کش ایمان نیاددده بس ابن کا 
در شب بینا و در روز نابینا است . 

11 ۳۰( و‌ دیگر از مسائل ابن کوا است که در کتاب عجائب 
احکام امبر الموّمنین بعدازحدت سایق فرموده : ابو اسحق‌ارعاصيرع ایت 
کرده که گەت علی م بکروذ درنزد ما در آمد و بالاف مثبرتشریف 
بردندوروی‌میار کش‌رابطرف‌ما کرده فر مود سلو ی قبل ان تفقدو نی 
پیش از آنکه هرا نیایید هرچه خواهید بپرسید» عبداله‌بن کوا ازجای 
برخواست و کفت با امیرالمژمنین خبرده‌ها دا ازقول خداد ندتبارك و 
تعالی که فرموده: و الذار بات ذرواً یعنی #سم ببراکنده کنند ان 
پرا کنده‌کردنی على 3 فرمود بنشین دای بر تو که تو این سؤال را 
از روی تعنت میکنی نه از دوی تفقه ( یعنی عرض تو عناد است نه 
فومیدن مطلب) دلیکن هرچه خواهی پپرس خواه از راه تعنت وخواه 
از راه تفقه » ابن کوا گفت مرا خبر ده از قول خداوندکه فرموده : 
و الذار بات‌ذر و آ٩‏ فرمود وای بر تو آن باد است‌که پراکنده میکند 
پرسید چیست معنی فالحاملات وقراً (بس بردار ند گان باررا) حضرت 
فرمود دای بر تو آن ایراست که باز دا برمیداند (مقصود آب است 
که ابر در بردارد ) برسید خیر ده مرا از فالجار بات يسرآ ؟ بعنی 
رو نک گان با نالی 1 فرمود وای برتو آن کشتی‌هاست گفت چیست معنی 
فا لماسمات امر ٩‏ نمی قسمت کننن کان امررا ) حشرت فرهود وای 


۴۴ داوریهای حیرت‌انگیز 


برتو آنپا ملا عکه میباشند ' ( که امور دا هسیم میکنند ) عرض کرد 

پس طورچیست یا امبرالمژهنین ۲ فرمود دای برتو آن کوهی است که 
خدادند با موسی در آن تکلم کرد تکلم کردنی» عرضکردیاامیرالمژمنین 
چیست الکتاب اله طور؟ حضرت فرمودند وای برتو آن لوح محفوظ 
اسی و آن از در سفید است که آن را دو جلد احاطه کرده ( بن 
الدفتن است ) از باقون سرخ کلام اه برق است ۶ خط او نور است 
بالای آن بعرش بسته شده است و اسفل آن در دامن ملکی‌است وآن 
اسرافیل است که صاحب لوح است پس چون خداو ند خواهد که بسوی 
او وحی کند با چیزی بدو حکم کند بادي از زیر عرش میوزد و 
لوح را حر کت میدهد ووحی تازل گر ( و در نسخه دیگر است 
که لوح فرود میآید ) تا آنکه به پیشانی اسرافیل میخودد 
در اینوقت اسرافیل جبرائیل دا میخواند و چون جبرئیل بنزد اد آید 
وحی را بدومرساند دحیرئیل در وقت هر اجعت بهر آسمان که مرور 
میکند وعبورمیدهدملائکه میگویدماذ) قال ر بك پروردگاد تو چه 
رد جبرایل گریدکه پردرد کار من کات و هو علی انرم 
بفضی الحق وهو خر الفاصلين (۱) ءرض کرد با آءبر الموٌمنین 
بیت المعمور چیست ؛ حضرت فرمود : وای برتو آن خانه ابست در 
آسمان چپارم از مرواربد سفته که کتاب اهل بهشت درآ نجا ست و در 
آن کتاب اعمال آ نها از درب داست‌نوشته‌میشود بقام نور و نیز کتاب 
اهل آعش در آ نجااستازطرف درب چپ اءمال اهل نار در آن نوشته 
میشود بقلم که از شب ظلمانی تاریکتر د سیاه : نر است و چون وقت 


حه و سج ن سمت مدت ل سن د 





(۱) اسام سوده ٩‏ آبه به 


مسائل این کوا ۲۲۵۰ 


عشاء وشام در ی O‏ بر هیدارند و آنرارا بر لوح محفوظ 
عرضه میدارند ودر لوح ثبت مینمایند و آ نجه که شخص عمل کرده‌است 
در آن نامه ها نوشته شده که فرو گذار نارده اند حرفی را و نه الغی 
دا . مترجم گوید : که خداو ند فر ءوده : 

لابغادر صفبرة ولا كبرة الا احصاها (۱) 

پس حضرت این آیه را مود : هذا کتابنا بنطق‌علیکم بالحق 
اناکنا نستنسخ ماکنتم تعملون (۴) ابن کناب ما است که سخن هی ۔ 
کویدهماناکه مىنوشتم آنچه راکه شا کر یت در هر روز هفتاد 
هزار ملك در آن داخل میشوند و برون میآیند و دیگر آن ماه 
بان جا پرنیگ دند) بعنی‌هر فرشته در مام غمرشفةط کر تىەداخل 
یت العصور میگردد و دیگر در تمام ععرش با نجا نخواهد آمد) و 
موضم آن خانه ( یت‌اله‌عمور ) محازی کعبه سظمه است بطوری که 
اکرمردی از آ نجا ساقط شود یکسره در کعبه میافند ابن کوا گفت یا 
امیرالمژمنین بس سقف مرفوع چیست ؛ فرمود وای بر تو آن آسمان 
است که از دنیا مرفوع است و آسمان دریائی است نگهداشته شده از 
ریختن ( بحر مکفوف) که در آن دربای مگفوف است باران ۶ رعد و 
ابر وخداوندآ سمان دیا را زینت داده بچراغهائی چند ( آفتاب و ماه 
وستار گان ) و اورا جای راندن شیاطن مقرر فرموده پس از ان این 
ابه را قرائت فرمود : 

انا زینا السماً ء الدنیا بزينة الکوا کب و حفظاً هن کل شیعلان 


۱۱ ۱۸ کپف ابه 4۷ 
(۲) الحانبه و4 آبه ۲۸ 


ےا > سے جح 


-۲۳۲- داور بهای حیرت انگیز 
مارد لا(عمع‌ون الى الملاء الاعای_و بقذ فون من کل‌جالب دحوراً 
و لهم عذاب واصب (۳۷ صافات آبه ۷ ) 

یعنی ما آسمان دینا دا بزینتی که آن ستاده ها باشد بيارساتيم 
و اورا قراد دادیم نگهداشتنی ازهر شیطانی که سر کش با شد کوش 
فرا نتوانند داشت بسوی جماعت بالاتر و انداخته میشوند اآزهرطرفی 
برای راندن د از برای ایشان است‌عذابی دائمی در آخرت . 

ابن کوا گفت یا امرالمومنان محو در قمر وماه کدام است و 
چیست ؟ حضرت فرمود دای برتو همانا که شمس دقمر دو آبت ازا بات 
عظمت آلہی بودند وضوء و نور و روشنائی خورشید و ماه هر دو باهم 
هسادی و یکی‌بود وچون آدم صفی‌البه را خداو ند آفرید نودونه جزء 
ازصد جزه نور و ردشذائی قمر را محو نمود ومنطه‌سی گردانید و ك 
جزء را باقی نهاد . 

برای آنکه شب دا از روز امتیاز دهید وساعات خود را ملتفت 
باشید و دقت دموسم حج خویش دا بدانید وعده زنهای خود دابفومید 
ومزد کارمندان خود را معلوم کنید » پس ازآن علی # این "یه را 
قرات فرهود : 

وجعلنا اللیل والنهار يتين فمحونا ية اللیل وجعلنا آبة 
اهار مبصرخ و لتبتفو ا فضلامن د بكم و لتعلمو اعد دا لسنونوا لحساب 

(سوره ۱۷ هود آیه ۱۳) بعنی قرار دادیم شب وروز دا ده آیت 
کن محو کردیم اپ شب را و گردانيدیم یت روز را نوردهنده بچشم 
این فضلی است از پرورد گاد شما و دیگر آنکة نا بنانه قمارة 
سالها د حساب را 


مسائل اہن کوا -۲۳۷- 








ابن کوا گفت با امبرالمژمنن پس معنی‌قول خدای تبارك وتعالی‌چیست 
که‌میفرماید و بقية مماترك آل موسی و آل‌هرون تحمله الملائكة 
بعنی و باق‌مانده است از آنچه که باز گذاشته بود نش ال وین 9 آل 
هرون که ماکه آن تابوت دا حمل میکنند حضرت فرمود: وای‌برتو 
آن باقیمانده عمامه موسی وعصی وارذیرالواح تورات دیکفیزتر نجبین 
و یك طشت از طلا بود که مانده بود . 

اب ن کوا گفت یا امیرالمومنین پس دعد چیست؛ حضرت فرمود : 
وای برتو اوملکی است که او را رعد می‌گویند عیراند سحاب را سیب 
تقدیس وتسبیح وتمجید » همچنانکه چراننده شتران شترها را بو اسطه 
آواز حدی مبراند ابن کواکفت یا امرالمژهنین برق چیست ؛ حضرت 
فرمود دای برتو آن نگریستن و دیدن ملك اس هنگامیکه بطرف 
راست و با چپ مینگرده عر کا 

با امیر المق»نین میالذ یبن بدلوا نعمة الله کفراً و احلوا 
قومهم دارالبوار سوده ۱6 ابراهیم آیه ۳۳ 

آ با ناتک پیش 3 ندبدی کسانی را که تبدیل کردند نعمت 
خدا دا بکفر وفرود آوردند فوم خود شان دا بسرای هلا کت که‌جهنم 
است و در آن هبسوزند حضرت فرمود : وای برئو آنها دو طایفه 
فاجر ند ارقریش بنی امیه و بنوهغیره اما بنی «غیره را خداوند شر آنها 
را در روز پدرکند و آنها را هلاك کرد و اما بنوامیه تا حال ازعمر د 
مال هتمتع وبهره ورند ۰ 

اب ن کوا گفت یاامیرالمومنن این به چه کسانی‌داقصدکرده است؛ 
هل ننبتكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحيوةالدنيا 


م ‏ س مس چا اخت مم سم نت و روم 


۲۳۸۰ درز مان خلافت خودآن حضرت 


ا س 





و هم بحسبون انهم بحه‌نون صنعاً ( ۱۸ سوده کیف أيه 1.۳ ( 
یعنی بگو ای ل ی خبر بدهیم شما دا بزیانکارترین اشخاس 
در کر داز واعمال ؛ أ نان کسانی هستند که ضايع شد سعی انیا در 
زندگی دنیا وایشان گمان میکنندکه کار خوبی هم انجام میدهند 
حضرت ابر فرمود : انا اهل حرورا میباشند . 
عرض کرد پس قوس دقزح چیست؟ فرمود وای برتو قوس دقزح 
مگو ذیرا که قزح نام شیطان است ادقوس النه و کمان خداست و آن 
نشانی خصب وفرادانی نعمت است و امان اهل زمین است ارغرق شدن 
عرض کرد یا املمژمنین این خطوط که در آسمان است که 
مانند طریق وراه میباشدچیست؛ فرهوددای برتوآن کهکشانو آن‌کلید 
ابواب آسمان میباشد و از آنجا بود که خداوند از آسمان ۳2 ریز نده 
و روان برقوم نوح ناذل فرمود و اژ همانموضم بود که خداوند برقوم 
لوط سنك از آسمان ببارید . 
ابن‌کوا کفت با امیرالمژمنین مرا خبر ده‌اذاین آیه که سخن حق تعالی 
است: والارض جمیعاً قبضته بومالفياءة والسموات مطو بات بيمينه 
( سور ۳۹ زمر آبه ۷ ) بعنی در روزقیامت زمین همه اش در قبضه 
اقتدار اوست ( در دست او گرته شده ) و آسمان ها بقدرت او درهم 
بنچیده شف گانند سبحانه و تعالی عما خر کون بنه گان خدا در چنین 
موقعی کجا خواهندبود ۲ فره‌ود برصراطی میباشن دکه چون موی‌نازك 
دچون شمشیر تیز است عرض کرد با امبرا(ممنین خبر ده مرا که 
چگونه.اهل بهشت میخود ند وميا شاهند ژمحتاج بقضاء حاجت نمیشو ند 
آبا در دنیا این امر مثالی دارد ؛ حضرت فرمود دای بر نو بپريك نن 





مسائل اب کو!ا ۳۳۵ات 


از اهل بپشت در شهوت واکل وشرب دمجامعت قوت صد هرد از مرد 
های اولین که ( کانوا اشد منکم قوة دا کثراموالا د اولادا ) داده میشود 
و پس از آن حاجت آنها « بول و غایط آنها * بسودت عرق خوشبوئی 
چون بوی مشك ناب از بدن آنها برون میآید در این هنگام است 
که شکم او میْ‌موم و خالی شده بدون فصْاء حاحت . 

عرض کردیا امیرالمژمنین دردنیا برای این امرمئلی یافت میشود؛ 
فرهود وای برتو مثل آن در دنا هثل کود کی است که ذر شکم مادر 
است که میخورد میا شامد و احدان حدث نمیکند . 

عرض کرد یا امیرالمژمنین اهل جنت چون زیورها دمیوه ها را 
از درخت میکنند وبرمیگیر ند و درجای آ نپا زیورها و میوه ها فوا 
میروید وهر کز از میوه ها دحال کم نمیگرددء آیا دردنیا هثلی‌برای‌این 
یاف میگردد ؛ فرمود دای تو مثل آن در دنیا چون قر آن است که 
کتاب خداست وهرنیك وبدی آ نرا تلادت میکند و می‌خواند نه از 
آن کم میشود د نھ کهنه میگردد و نه از کثرت رد مندرس میگردد 

عرض کرد یا امیرالمؤمنین آ یا اهل بپشت بروی دحمن (بصورت 
پرور د گار خود ( نگاه میکنند ؛ حضرت فرمود : دای پرتو آيا شك و 
تردیدی داری در نظر کردن بسوی ماه در شب بدر ( ماه ثمام که شب 
چهادده باشد ) وآیا مشکوکی د تردید داری در نظرکردن بهودشید 
دروقت ابر؛ عرض کرد نه شك ندارم فرمود همچنین شك نمی کنند 
اهل جنت درنظرنمودن بسوی‌وجهدحمن؛ پس حضرت این یه راقرائی 
فرمود : للذين احسنوا الحسنی و زبادة » دلايرهق وجو هيم قتر ولا 
ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فیا خالددن ( سوره دای اب ۷ ( 


ffe.‏ داور بهای حیرت انگیز 
. بعنی از برای کسانیکه کار نیکو کردند جزای عمل آنها نیکی است 
با زیادتی ونپوشد روی آنها دا نه گردی و نه خواری و ذلتی آنها 
اهل بهشست و در بوشت حادیدان دهميشه اند . 





پس فرمود : ای ابن کوا دای برتو میدانی که تفسیر این آبه 
چیست عرض کرد نمیدانم » فرمود وای + تو مقصود از حسنی جنت 
و زیاده بر جنت پس نظر بوجه رحمن جل جلاله هیباشد . 

مر اف کو این روایت هم چنین وارد شده وظاهر این دوایت 
چنین مینماید که رزیت خداوند در روز قیامت امکان پذیراست دلی 
آ نچه راکه صبحت | تر | تصدیق دارد ودر مذهب اسالام نقل شده امتناع 
ریت بادی‌تعالی‌است با این چشم بننده ظاهر دردنیا و در آخرت و 
بنابراین مقدمه این روات چون آیتی‌است که خداو ند درقر ان‌متذ کر 
شده است : الی ربها ناظرة ( ۷۵ سوده قیاعت آیه ۲۳ ) و روی هائی 
که در قیامت بسوی پرورد کارش‌نگران است ) و باید این آیه‌دا نیز 
تاویل کنیم بچیزی که مخا لف و منافات با حکم عقل و نقل 
نداشته باشد . 

مترجم گوید ازاین قبیل آیات در قر آن فراوان است دهمه‌آنها 
را خانواده چ برای ها معنی کرده اند از خنلةه آن ايان است 
وجاه ربك و الماك صفاً صفاً , سوره فجر ٩۲۸ه۲۳)‏ فلما آسفو نا 
انتنمنا منهم ( نجم۳* آ» ۱۳) واقدر آه نزله اخری عند سدرة 
المنتهی ( نجم ۳ه آیه ۱۳) که تمامی این آیات را تایل کرده اند 
وبر ظاهر نمیشود حمل نمود مثلا در اول «و جاء امر ربك » است ودر 
دوم وارد است که « ان اله لاباسف کاسفنا * دلکن بندگان, را خلق 


۸/۰۰ 


هسائل ان کوا ۱۳۴۱ 
فرموده اف آنا را اسف خوبش دانسته ودرسوم معنیش لقدر آی 
من آیات الله الکبری است الی آخره و هر که طالب باشد بکتب 

کلامیه رجوع و بتفاسیر اهل بیت ملاحظه فرماید . 

باری ابن کوا گفت با اهبرالمومنن از باران محهد ماه مرا 
تخیر ده ء خرن فزموق واغ: بر نز آنها اتان مید از خان كذام بك 
پرسش میکنی که جواب دهم ؛ ءرض کرد با امیرالمؤمنین ازحال سلمان 
هیبرسم » فرهود » آری وای برتو سلمان کسی, است که م اول و علم 
آخر دا نیکو آموخته ددبائی است که هرگز خحشك نمی‌گردد وی 
مردی است از ما خانواده محمد و آل هحمد» گفت با امبرالمومنن 
مرا خبرده از ابوذر ؟ فرمود آدی دای برتو وی مردی است حریص و 
و بخیل دصحیح . ابن کوا گفت اب ن کلمات ازش اعجب است یاامیرالمومنین 
چه آنکس دا پیفمبرخدا بصفت عیسی بن مریم توصیف میفرمود دردفا 
وصدق وراستی وزهد واءراض ازدنبا ولی‌شما اورا ببخلدحرص‌توصیف 
میفرمائی !؛ حضرت فرمود ای ابن کوا از اول باتو گفتم که سؤال تو از 
روی تعنت است ( یعنی میخواهی از من چیزی سوال کنی من آن را 
ندانم و پای مرا بلغزانی بقال جائنی فلان‌عتعنتاً ای بطلب ذلتی ) نه از 
روی تفقه ( غرضت چیزفهمی نیست بلکه غرض تواز ابن گونه سوالات 
عناد ات ) آری ابوذر در کلیه امورخویش صحیحالعمل ردرست کار بود 
وبردین خود بخیل بود ( کوشش ف‌گره که خودرا دردر گاه یداو ند 
مقرب سازد) عرض کرد یا امبرالمومنین ازحال خودت هرا خبر ده ۰ 
امبرالمژمنین فره‌ود دای برتو از من درخواست میکنی که من ناس 


-۲۴۴- داور بهای حیرت انگیز 
خویش دا تز کیه کنم وازخود تعریف نایم وحال آنکه خدادند از آن 
لپی افر موف اضت: این کوا کفت مک خحداوند افر موه 

واما (دعمة ر بك فحدث ( النحی آبه ۱۱ ) 

( یعنی بنعمت پرورد گادت که بتومرحمت کرده است اخبار کن ) 
حضرت على 1 فرمود این آبه در دین وعافیت ودنيا ات من وقتی 
ازرسول خدا چیزی را درخواست هینمودم هرا عطا همیکردند و دفتی 
سا کت بودم آن حضرت اتدا یکلام میفرمودند ودر مابین دو بپلوی‌من 
( سین من )علم ودانش بسیاری‌است از اکنون تا روز قیامت دامی‌دانم 
کے گزفس پیت کیو آتا ی فار رد بر آزک 
بیشوا ورئیس آنہا را هیشناسم وراننده أ نپا را میدانم و صاحب هیمنه 
رهیسره و برچمداز آنپا زا کلملا می‌شناسم و امام آنا را می‌شناسم ۱ 
راوی گوید دراین حال اشعث بن قیس روی آورد بای برسر مردم 
می‌گذاشت وش أت تا آنکه باممرالمو منین نز درك شد و حدیت 
علی کا ابن کواراقطع نمود وپس از آن علی 4# باشعث بدون آنکه 
هچيك از ماها چیزی ببرسد فر مود نمی‌بوشد خداو ند ستر و پرده هیچ 
بسده را در دئیا سگز آنکه اجل و اکرم و اعظم است از اینکه دو 
باره برده اورا در آخرت بدرد و او را رسوا کند ( بعنی هر که را 
خداوند در دیا ءتر عیب کرد وعیوب او دا بوشانید در آخرت او را 
وتوا یکن ق برده اورا نمی‌درد ) و هیچ بنده را خداوند در دنبا 
عقاب نمیکتد مگ آنکه بزر گتراست از اشکه در آخغرت دو باره اورا 
عقاب فر ماید ( بعنی خداوند دومرتبه انسان دا عقوبت نکد اگر دو 
دنا مرتکپ عملی شد وحدی براو حاری شد دیگرعذا بآخرت بر ای 


ەسائل ابن ا کو (FF)‏ 

أوتست)ء 
گوید که درحدیث دیگر است که امیرالمؤه‌نین(ص) فرمود سنونی 
قبل تفقدونی فوالله لاتسألوني عن فثة تکون الى بوم‌القيمة الااخبرتکم 
بها یعنی بپرسید از من هرچه را که بخواهید پیش از اینکه مرا نیابید 
بخداوند قسم که از حال هیچ گروهی از امروز تا روز قیامت از من 
نمی پرسید مگر آنکه خبر می‌دهم شما را ( از امروز تا روز قیامت 
از حالات هر گروهی که در دنیا تشکیل می‌گردد از من بپرسید من 
شما را از حال آن ها آگاهی هیدهم ) و هیچ آیتی از کتاب حداوند 
از من نمی بر سید مگر آنکه شمارا از آن خبر هیدهم که آبادرشب 
ازل شده با درروز در زمین هموار و سیل نازل شده با در کوه در 
مکه نز ول بافته با در مدینه در باره موّمن آن آبه نازل شده با در بازه 
منافق چون کلام آن حضرت بدین جا دسید ابن کوا ازجای برخواست 
و گفت با امبرالمومنن این سیاهی که درماه مشاهده هی گردد چیست ؟ 
حضرت فرمود: نابینا و کوری سژال میکند از بك امر پوشيده ونادیده 
آبا نشنیدی که خداوند میفرماید: فمحو اآیةالایل و جعلنا آية 
النهار مبصرع (اسری ۱۷ آبه ۱۴ ) بعنی شب و روز را دو بت‌قراد 
دادیم سیس آیت شب دا محو کردیم و آیت روز را روشنی دهنده 
چشمان قرار دادیم حضرت فرمود محو کردن أ بت شب همان سیاهی 
است که اورا در قمر مشاهده میکنی همانا که خداوند از نور عرش 
خود دو شمس بیافربد پس از آن جبرئیل ا را فرمان داد که بال 
خود را بر یکی از دو خورشید بمالید جبرئیل بال خود دا بمالید و 


مقداری از ضوء و نور یکی از دو شمس نقصان پذیرفت ذیرا که در 


۴+ داور بهای حیرت انگیز 

عام "راو ند چنین گذشته بود که اراده کرده بود که اخحتلاف باشدبین 
شب و روز ( هر دو یکسان نباشد ) و دیگر شمس د قمر وعددساعات 
و روزها و ماهبا و شپور و سال ها و دهور د مسافرت کردن وارتحال 
و فرود آمدن و نزول و اقبال و ادبار و وقت <ج و عمره و محل 
حلول دين و قرض و اجرت اجم و عدد ایام | بستئی و طلاق زوجه و 
عده زن متوفا عنها ژوجیا و آنچه بدین امود شیه‌است بایدیو اسطه‌ماه 
فوریده شود 

اب ن کوا گفت پس هرا خبرده از ذوالقرنین که بی‌بود باملك و 
بادشاه بود؟ فرهود که نه بیفمیر بود ونه بادشاه بلکه ذوالفرنن بنده 
بود شاسته و صالح, او خداوند را دوست داشت» خداوند نیز او را 
دوست داشت بر ای‌رضای‌خداو ند مر دم‌را نصیحت میکردخداو ندهم‌اورا 
گردانید(۱) پسقوم باادمخالفت کرده‌بطر فد است‌سرش‌طر بتی‌زدندو از 
قوم‌خود غائب‌شد بانداز؛ که خدامیداند پس از آن خداوند اورا دوباره 
برانگیخت (وقوم دادعوت کرد دلی بازهم قوم مخالفت کردند ) و 
ضربتی برطرف چپ سرش زدند و باندازء که خدا میداند از نظر قوم 
غائب شد وپس از غیبت طولانی در دفعه سوم خداوند اورا برانگیخت 
او را در زمین متمکن ساخت ( وشرق وغرب عالم را فتح کرد ) و 

۱- این کله اشاده‌ایست باینکه ذوالقر نین بیغبر بوده وسکنست که آن 


دا تاویل کنیم پاینکه بکوئیم ذوالقر نین برتوم خود وارد شد و آن‌ها دا بسوی 
اطاعت داو ند دعوت‌مینمه د واین عمل‌خود بمنز له شت ازطرف‌خداو نداست-مو اف 


مسائل ابن کوا (۲۴۵) 





درمابن‌شما | کنون کسی‌بافت میشود که مانندذو الق نین‌است ( ومقصود 
دوجود مبارك خود حضرت است) 

مترجم گوید : درمجمح البحرین فرموده است ( در ماده قرن ) 
که ذوانةر نین دا ازاین جپت ذوالقر نن گفتند که چون خداوند او را 
بسوی‌قومفرستاد ضربتی بر کسوی سرش ازطرف‌راست نواختند خداوند 
اورا بانصد سال مبرانید بع‌داز بانصد سال دو باره خداوند اورا مبعوث 
فرمود قوم مخالفت کردند ودر دفعه ددم ضربتی بریکسوی سرش یعنی 
طرف چب نواختند وخداو ند بانصد سال یگ اورا بمبرآند و پس از 
آن دو باره خداوند اورا برانگیخت و شرق و غرب زمین را درحیطه 
مرف خویش هد آزد ورن پو کی سراست قزار ین نی 
کسیکه دو مرتبه برسر او از داست وچب ضربت زده‌اند و سويد این 
معذا است که امیر المومنین فرمود وفیکم مثله بعنی خود آتحضرت را 
نیز دو هر تبه ضربت برفرق نازنینش زدند یکه‌رتبه درغزده خندق بدست 
عمردین عبدود ودیگر درمحراب م-جد کوفه بین الطلوعین بعدازنماز 


صبح روز نوزدهم ماه مبارك رمضان . 


مسائل ان کوا 
( ۲۰۱ ) و نیز در کتاب عجائب احکام فرموده از عد بر وم 
از اصیغ بن نبائه رواتکرده که و ۱ بن کوا ناد ام. يرالەۋمنىن ۶ د 
آمد عرضکرد با امیر الموهنین بمن خرن که خحداو ند تباراه وتعالی 
بر از حضرت هو سی بن عمران ۲۶۲ باهیچ باث از فرزندان آدم ا 
af‏ است بابه ؟ علی )ع) ژ ود جداء زر با<میع مر دم و آفر بده‌ها» 


۳ داوریهای حيرت انگیز 
خود خوب و بدشان تکام کزده و یز خداو ند جواب هم ببندگالش 
رد گرده . 

این حرف برابن کوا بسیار گران آمد ومعنی این کلام دا نفومید 
لذا عرض کرد با امیراله‌ژمنین این تکام چگونه بود حضرت فرمود 
مگر کتاب خداوند را نخواندة انجا که رسول خودرا بشو مخاطب 
فره‌ود : واذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذدیاآهم و 
ادهدهم على انفسم الست بربکم ؟ قالوا بلی )١(‏ بعنی ای مید 
بیاد اور آن هنگامی را که پرورد گار تو از بنی آدم از بشتهایشان 
فرزندانشان بیمان گرفت و گواه گرفت ایشان را برخودشان که آبا 








من برورد کارشما تیستم ؟ همه گفتند آری‌گواء شدیم که توخداو ندی 

پس خداوند دراین جا کلام خویش دا بتمام افراد بشرازبنی آدم 
درعالم ذرشنوانیده وهردم وبشر ازاولاد آدم یز جوا را رد کرده اند 
همچنانکه در قول خدای تعالی می‌ببنی که فرموده . اننی انا الله لاا له 
الا انا وانا الرحمن (۱) پس بنی آدم اقرار کردند بطاعت‌کردن او 
ومعترف شدند بربوبیت اوسبحانه و تعالی و انبیاه ورسل و ااصیاه برای 
بشر تعیین فرموده ومردم دا امر کرد که طاعت آنها دا بنمایند وبشر 
درعالم میثاق باین امراقراد کردند چون بنی آدم اقرار کردند ملانکه 
درنزد اقرار آنها کنتند * شهدنا علیکم یابنی آدم ان تقولوا یوم القيمة 
اناکنا عن هذا الدین والامر لغافلین » (۳) ای بنی آدم مابرشما گواهیم 


۰ 


س س سے 











۱ سوده ۷ اعراف آبه ۱۷۱ 
۲ ۲۰طه یه ۱ 
ی ۲۸ ورا تا از تر تب د فده کتاب سپوی واقم دده و چپاد ف 


و موه رون موی nea‏ ى . .»نج = ۰ و 


سائل اہن کوا (۳۴۷) 
که روز قيامت نگوئید ازاین دين و از این امرغافل بودیم . 
هتر حم گوبد که ابن أ به نزد حمعي ازعلمای اسلام محمول‌است 
بر کمال عةل و شعور عباد در زمان و<ود تکلیفی تا بی بمعرفت خااق 
خود ببرند و آن بمنزله گواء‌گرفتن است برایشان دجمعی دیگرحمل 
گر ده‌اند پراخراج بیش اززمان ودحود تکلیفی چنانکه مشهود نیز میباشد 
و اخبار از طرفین بر آن دلاات دارد واین مقام‌را گنجایش بسط بیش 


سۇ ال دیگر أبن کوا 


مترجم گوید : درضمن این‌مسائل برخوردم بسؤالی دیگراذابن کوا 
که مژلف محترم دام ظله بدان اشاره نفرموده‌اند وان اشست . 


سال این کوا از اکل بیضه ماکیان مرده 


( ۲۰۲)در ناسخالتواریخ‌جلد سومدرحالات اميرالمۋمنین ا ص۷۳۸ 
از طبری خبر میدهد که ابن کوا ازبزر گان خوارج است یکروز که 
امیرالمومنین برمنبر جای داشت رخاست و عرض کرد که برما کیانی 
( مرغ خانگی ) که مرده بود بای نرادم بِضَهُ از آن بیرون افتاد آبا 
اکل آن بیضه برمن حلال باشد ؛ فرمود حلال نباشد ؛ عرض کرد اگر 
آن بیضه را حضانت کنم ( زیر مرغی نهم و پرورش دهم تا فرخی 


سے 





۰ ابن کوا را که مقدمتاً گاشت در باب قضایای آن حضرت درخلافت مر تقل 
و درج کرده وحال آنکه سزاواد بود که در زمان امادت خود آن حضرت 
ذکر شود - مولف 


- ۳۴۸ - داور بهای حيرت انز 





(جوجذ) آورد میتوانم از وشت آن اکا ل سازم؟ فرهود روا ات 
این چگونه باشد؛؛ قال لانه حی خرج هن میت و تلك ميتة خرحت هن 
هيتة فره‌ود فرح (حوحه) زنده‌ای است که از مرده بیرون شده ولکن 
یضه مرده‌ای است که اژهرده بر آمده. 


مردی که زنش دزز کردو عامل شد 
(۲۰۳) ونیز درحالات‌ناسخ‌حالاتامر ص۷۳۹ فرمود:دیگرمردی‌بخدمت 
حضرت امیرا(مژمنین لا آمدو عرضکر د مرا زی است که خویشتن »را 
از وی عزل همی کردهام و ایناث فرزندی آودده است؛ فرمود هیچگاه 
بااو هم بستر شدی که قبل ارا نکه بول کنی با وی معاودت کرده 
بأشی؛ گەت کرده‌ام فرمود ابن هولود فرزند تو است۰ 


(:۲۰) و د,گر در ناسخ سوم ص۷4۰ دوایت کرده است که ابن 
کوا از امبراله‌ژمنین ل پرسید که میان آسمان دذمین چند مسافت 
اسضا فزمود باندازگخه‌ای مستجای 

گنت ات دا چة طمم اسث ست؛ فرمود: طعم حیات ( و زندگانی ) 
گفت «یان مشرق دمفرب را چه مقدار بعد است؟ فرمود مقدار بك 
روره سير آفتاب. گفت کدام بقعه است که آفتاب افزون از لحظه‌ای بر 
وی نتافته؛ فرمود زمین ددیائی که خداوند از بهر بنی‌اسرائیل بشکافت 
گفت کدام‌انسان است کہ حتی هی خو زد و میا شاهد ودفع: امیکند؛فرهود 
چندانکه جنبن ( کودك درشکم ) د رم جا دارد گفت کدام چیز 





-۲۴4- نل این کوا‎ tea 





درزند کی آشامنده بود ودر مرده گی خورنده بود؟ فره‌ودعصای هوسی 
که برشاخزنده‌بود و آب‌همی‌خورد وچون قدا م شددردست‌موسیاحبال 
وریدمانهای سحره (جادو گران) دا ببلعید ک... کدامین بقعه‌در طوفان 
نوح برفراز آب‌بماند؛ فرمود هوضع کعبه چه آنکه برفراز بود. گفت 
کدام کس کلپ آلوده شد و حال آنکه ند از جن بود و ته ازانی ؟ 
گفت کر کے که بخون بوسف آلوده شد له ع چە کی ماد ی شنو 
حال آنکه نه ازجن بود ونه ازانی؛ فرمود ر :رد عسل چنانکه خدای 
فرماید وادحی دبك‌الی النحل(۱) کفت با یز «تر اززمن کجات که 
ار آن‌نماز نشاید؛ فر ود بام کعیه: کف دام : سول‌است کهنها: دناست 
ونه از انی ونه از ملاککه ونه از شیاءای؛ :مود هدهد که سلیمانش 
بسوی بلقیس فرستاد فقال اذهب بکتابی هذ(۲) گفت کدامه,«وثاست 
که نه ازجن است و ته از انس و نه از شیادات و نه از ملائکه بود؟ 
فرمود غراب‌چنانکه فرماید فیمت‌اله غراباً (۳) گفت کدام نفس ددنفی 
قیگر حای گرفت بی آنکه فرابت و ر<می در ميان اشان باشد؟ 
فرمود يونس پبیذمبر در شکم ماهی سراي کر فته گفت فراعت ةوق 
است؟ فرهود هن گام مرك و رسیدن احل؛ کت عصای هوسی رت ۱ 
فرمود بذراع موسی هفت ذراع بود از ءوسح ء جبرئیل ازجنت :رای 
سب آورد. 
١‏ نحل ۱٩‏ ]4 ۷۰ 


ان جل 94 


۳ هد 4:16 ۳ 


(۳۵۰) داور بهای حیرت انگیز 





در زر ج که لا بدند. از همدیگر 

۲۰۵۱) صاحب ناسخ درحلد سوم درحالات امبراله و منینص۷4۱فرموده 
د ذیگر از امیرالمومنین ا برسش گردند که آن در زوج کداهند 
که لابدند از بنکفتن‌گر و حال آنکه حیات نداز ند؟ فرهودند: شمس و 
قمر گفتند آن نور چیست که نه از شمس است دنه ارقمر ونه‌ازنجوم 
ونه از مصابیح؟ فرمود عمودی که خداوند درتیه از بهر موسی فرستاد 
ژفتند کدام ساعت است که نه ازروز است ونه از شب؛؟ فرمود قبل از 
طاوع شمس. گفت کدام پسر است که بسال بزرگتر از در خود 
بود؟ فرهود ,سر عربر است بيست ساله بود دعزیر چهل سال داشت که 
برد وبعد از صدسال خداوند اورا ژنده کرد ایئوقت سرش صدد بیست 
سال داشت دعز بر هم جذال‌چول ساله بود گفت آن چت که آن‌راقیله 
نیست؟ فرهود خانه کی کت کیسنت اق کسکة او بدر ندارد؟ فرهود 
آمسیح لا استت گفت کیست آن که خوبش وعشبرت ندارد؟ فرمود 
آدم ا - رجم‌الکلام الى سیاقه‌الاول 


مسال جو أن مو دی 
(۲۰۳) و در همان کتاب (عجائب احکام ) بعد از حدیثی که 
در رمان عممان واقع شده که بعدا هيا ید فرهوده: و یدرم از ابراهیم 
بن ابی‌بحیی مدنی از حضرت ابیعبدال 4 روابت کرده که حون 
ابوبکر بمرد و مردم باعمر بیعت کردند مردی از جوان‌های يهود نزد 


عمر امد و عمر ان موقم در مسجد بود و مردم دراطراف عمر گرد 


مس اال اان کوا 


۵۵اب 
آمده‌بودند جوان بهودی گفت یاامیرالمزمنین مرارهنمائی کنید بکسی 





سے ا اوه وه 1ن 


که ازهمه شماها بخدادند و برسول‌خداوند تزدیکتر باشده بکتاب‌سنت 
حداوند اعام و داناتر باشد عمر بادست‌آشازه بامیر المهئین کردو گەت 
این هرد است که می‌بینی» آن مرد برودی روی خوددا بطرف علی 18 
بر گردانید و گفت تولی آن چنانکه می‌گوید؛ فرمود بلی. گفت هن 
ھی خواهم که ازشما از سه چیز وسه چیز ديك چیز سوال کنم» علی 
ار فرمود که چرا نگفتی از هفت چیز هبیرسم؟ هرد بهو دی گفت نه‌از 
هفت چیز امی‌برسم بلکه‌ازسه چیز میپرسم| گرجواب دادیسه دیگررا 
میب سم وا گر جواببصواب نگفتی‌چیزی دیگر نمبپرسم و پدراین‌جواناز 
علماء ودانشم‌ندان بهودبود واورا ازارلادهای هارون بن‌عمر ان‌هیدانستند 
على ھا فرمودوالالنی لاله الاهو بضداوندی که جزاو خداو ندی‌نیست 
سو گند یاد میکنم که اگر بحق ددرستی جواب گویم البته باید گردن 
نھی و اسلام اختیار کنی د مذهب بهود دا ترك گوئی » جوان بهودی 
سو گند باد کرد براین‌امر که هر گاه جوابما صحیح‌بود اسلام‌اختیار کند 
علی 1 فرمود: هرچه خواهی بیرس که انشاءاله بو خبر خواهم داد 
حوان گفت خبر ده مرا از نخستین درختی که در روی زمین‌نهاده‌شدو 
اولین چشمه که درروی زمین جوشید و جاری شد واولین کت که 
درروی رهین نهاده شد؟ حضرت فرهود اما سڪن ٿو که سوال کر دی‌از 
نخض‌تین درخت که در روی زمین نراده شد بهود گمان میکنند که آن 
درخت زیتون است وجماعت مهو ددردغ گفته‌اند بلکه آن‌در خحت خر مای 


عجوه بود که چون آدم ابوالبشر از بهشت هبوط کرد آندرخت را 


fof.‏ دار ر بهای حیرت نیز 





باخود آورد در ذهین نشانید و ربشه داصول درختهای خر ما تناما از 
آن باقیما ند 
واما سخن دیگرتو که کفنی نخستین چدمه که درروی زمین 

جوشید و بدید أف کدام بود بپود کیان می کنند که آن‌چشمه‌ایست 
که دو بت‌الهقدس است در زیر آن سنك د بهود دددغ گفتند بلکه 
آن‌چش,ه حیوان و آب زندگانی بود که موسی وحوانش چون بدان 
موضع ز .دزد وعاهی خودشان را که بر بان کرده بودند در آن ۳1 
شتند و آن ماهی زنده شد وآن اف برهر مرده که بر یژد البته ۷ 
مر ده ززده خوآهدشد. 

واما گفتاد و که نخ-تین یکی که درروی رهین نهاده شں کدام 
سنك بود بیود کبان فک که ان سنك بت‌المقدس است او پروة 
دردغ گفتها تن جر اون نیت که نات تعجر الاسم د اعت که آدم آن‌را 
ازبیشت همراه خود بزهین آورد و آن را درر ان‌حای داده‌استو از مود 
س مسامین اورا استلام می کنند (دست هیماازد . آن) 

چون حوان برودی گفت: مرا خبر که این امت دا چند تفر امام و 
سشوا است درراه هدی وراسنی که هادی وههدی باشند خود هدابت 
شده‌اند و دنک ان را هدابت میکنند) و خذلان کس ی | نهار از بان‌ندازد 

و دیگر هرا خبر ده که منزل محمد در گحای بیس است و ازامتش 
چه کسی دربرشت با آن حضرت است» حضرت غرمود اماقول تو که از 
تعداد اتمه سال کر دی دوازده اماماست ه کل آنها هادی دمودی مر 


باشند وخذلان ما امین 1 نوار | ۱ ۷۳ مر اة 


مسائل جوان بهودی (for)‏ 

و اما اينکه کفتی مذزل محمد در کجای بوشت است بس بدان 
که جای آن حضرت دز افضل و اشرف منزلهای بپشت است که جنة 
عدن است 

واما این‌که گفتی چه کسانی از امت «یحمد دد بهشت با تحضرت 
خڅواهاد بود س بدان که آنا همان دو آزده نفر أئمهة راستی هی شلد 
) مقصود دوازده امام است که در بیشت بارسول خدا خواهند بود ) 

جوان بهودی گەت تیکوعواب کار بخداوندی که <زاوخدائی 
نبست ( و الله الذی لااله الاهو ) و اینکه اين جوابها در توراة مکتوب 
ات نزد ما باملاه عوسی ودستبط هارون ا4ا 

گفت که وا کنون مرا خبرده دصی محمد بعداژ محمد چند مدت 
زنده خواهد بود د دیگر آنکه مرك وی بقتل و کشتن است یا بمردن؛ 
امیرالمزمنین ا فرمود دای برتو ای جوان بوودی وصی محمد سی سال 
بعداز محمد باقی‌است وزند گانی ميکند و اورا بقل مبر‌سانند وضر بتی 
براین جای او میزنند ( اشاره کرد ,سر هبارك خود ) وداين را از خون 
سرش خضاب خواهند کرد ( اشاره کرد بمحاسن شریف خود ) 
راوی گوید : جوان بهودی چون جوابها بشنید کسیج خویش دا قطع 
کرده ببرید و گفت اشهدان لا اله الاالنه وحده لا شربك له و اشهد ان 
خن عبده ورسوله وانك دصی محمد تلف 

عترجم گوید : کسیج بالضم دیسمان محکمی است که ذهی بالای 
لباس خود می‌بندد و أن غبر از ژنار است ددر برهان قاطع گفته است 
که آن دیسمانی است که در خراسان کشتی گران بر کمر می‌بندند 
و در عرف اهل خراسان آن را زنار گوبند و این کلمه معرب کشتی 


(raf)‏ داور بهای حیرت انگیز 
است نی چیزی که رکا بست هی گردد و کاهی گفته می شود 
کشتی د از این جہت است که بعض قعاعه‌های کفن دا کشنی دویند و 
گمان می کنم که چیزی باشدکه در زمان ما آن را کرادات می گویند 
وان اعلم بحقایق‌الامور 


مسائل اسقف نجران 


( ۲۰۷ ) و در کتاب مذ کود فرهوده : سعد بن ایی زدین از ابو 
حازم از ابی جمفر باقر کا ددایت کرده که آن حضرت فرمود که 
اسقف نجران در زمان خلافت عمرین الخطاب نزد عمر آمد و گفت 
با امرااممنن همانا که مرژمین ما بسیار زمین سردی است وزند کی 
کردن در آن بسیار دشواز است گر نمیتو اند سرهمای آنجا را 
تیفنال گند وهن خود ضاهن خراج زمینم‌ای خودم که در هر سال 
خراج "ن را خودم حمل میکنم و کاملا بدست شما میسپارم فرمود که 
در آن موقع خودش بنفسه مالی نیز آورده بود وچند نفراعوان د كمك 
همراه خود آورده بو د که آن مال دا بیت المال برسانند یبر دازند و 
ءمرقبض د سید وبرائت دمه اورا بنوسد فرمود که روزی آثیر فا قف 
با جماعتی از اطرافیا خود بيامد و اد مردی حمیل و با هیثت بود 
عمربن خطاب .اورا بخدار ند ورول و کتاب خدا دعوت کرد د شروخ 
کردند بذ کر فضایل اسلام و اينکه مسلمن بچه :مٹیا ۶ کرامتها از 
طرف خداوند نائل خواهند شد . مرد اسقفت فن شما در کتاب خود 


می‌خوانید وجنة عرضها کعرض السہاء والادش ہس اگر عرش بهشت 


ممالل اس ةف نحران (۲۵6) 





- ن .س سم ہہ سے سے مہ 
سس نت کے ص 


بانداژه عرض مین دآ سمال باشدس دن رحائی برای و ش‌بافی نما ند 
اس ااك | اش کات ؟ هر فا کے شد و سر بزیر آنداخت غلن 
ای بعمر فرهود ایرد نصرانی دا جواب ده عمر لفت بلکه تب خود 
جوابده باعلی امبرالءوهنین فرمود من ترا حواب خواهم گەت ایاسقف 
آیا میدانی که دفتی روز در آید چب‌دز نا خواهد بود وقتی که‌شب 
در آبد روز در وا خواهد بود؟ هرد ارف گفت 3 من ه‌یدیدم و 
نمیدانستم کی را که ارمسئله راحجواب ّ- از عمر بر سید که‌این 
حوان کیست؟ عمر لفت‌این‌حوان‌علی ان اببطالب له لد داماد یغ لفط 
و سر عم مدأ ست واو ددر حسن 2 سین است: 

موف گوید رسا که فته ود 45 ؤال مبنی براین است 45 
وشت ودوزخ هر دو در آسمان وذمین باشد ابر این اگرءرض وەت 
بانداژه عرض سما وارض باشد پس باین؟۱عد ا ساق وھ رار کد 
وجائی برای جہنم باقی نمیماند و جواب‌دادن باینکه‌هر گاه‌روزدر آید 
شب در کجا خواهد بوداین‌اشکال‌را دفع سکن زیرا که روز عبادت 
امت از تابیدن شمس برقدار و حزئی اززمین و شب عبادت ات اد 
تاريك شدن بوا-مله غاب وینمان شدن آفتاب از آن جزء که اززمیند 
این‌سژال اسقف دادفم نمیکند. 

جو اب حقیقی دندان شکن آن‌است که گفته شود که ثابت 

نشده که جذت ونار در همین اتان وزمین باشد بلکه آ-مان‌وزمین 


دیگری است چنازکه داو فرموده: بوم تبدل اللارض‌غیر الارض 


این صفحه از کتاب قابلیت اسکن نداشته و بايد بو ک اسکن شود 


این صفحه از کتاب قابلیت اسکن نداشته و بايد بو ک اسکن شود 


۲۵۸ - داور بهای حیرت انگیز 
از نزد پرورد کار خود و خداو ند در اینجا ودر آنجا ودرا نجا و در 
تمامی جاها میباژده و هوالذی فی‌السماه اله د فی‌الارض‌اله» 

مترجم گوید در آبه شریفه است * اينما تولوا فثم وجه‌اله د هو 
معکم اينما کنتم له بصیر بماتعملون» 
لامکان است دمکانی نبود خالی ازاو. 


مسائل مرد بپودی 

(۲۰۸) و در کتاب عجائب احکام آن حضرت أست: : حدیث کرد 
ها را جعفربن شریح الحضرمى از مالك ؛ بن اعان حهنی از ابی عبداله 
(صادق ا ) فرمود: چون عمربن خطاب زمام خلافت وامارت رادر 
دست گرفت مرد برودی بروی در آمد ودر آ اوقت عبر دزهسجد بود 
هرد بوودی دارد مسجد شد وعمر نشسته بود دابوایوب انصادی‌نیز بااو 
بود ھردیہودی پرسید ای عمر تو امیرالمؤمنینی؛ گفت آری پرسیدتوآن 
کسی هستی که مردم از تو سژال میکنند و تو از كسىسۋالنەينمائىد 
تو حکومت میکنی و کسی بر تو حکومت نمیکند؛ عمر گفت آری 
چنان است. ببودی گەت حال که چنین است سهرا جوابده ازخصالی 
که از تو سوال میکنم» عمر گفت بپرس بہودی گفت‌خبرده‌مرااز یکی 
که دو ندارد و از دو تائی که سوم ندارد واز سومی که چپارم‌ندارد 
واز چپازمی که بنجم ندارد واز نجمی که 2 شش ندارد و از ششی که 
هتم ندارد و از هفتی که هشت ندارد داز هشتی که : نوم ما لاس 

که دهم ندارد واز دهی که بازدهم ندازد۰ 
عمر نتوانست جواب گوید ناچاد سر خود دا بزیر انداخت بپودی 


مسائل جوان بهودی - ۲۵۹ 








گفت جواب عراچرا نمیدهی هرچه سؤال میکنم جواب گوی؛ ابو ابوب 
انساری گفت که امبراله‌ژهنن از سژال تو مشغول است ( متوجه دعا و 
نماز خود میباشد) دلکن‌برو نزد آن‌مردی که نشسته است. 

فرمود که درآن هوقع علی ا با جماعتی از باران خود درمسجد 
نشسته بود هرد برودی نزد امبرالمومنین ا آمده گفت هن در نزد 
اهبر شما رفتم و از او مسائلی چند دربارء چند چیزها پرسیدم و در 
هیچکدام از سژالات مرا جواب نداده است دهرا نزد شمادر ستاده‌است 
که چواب دهید علی ا سر برداشت دفره‌ود : مسائل تو چیست‌بابن 
هارون؛ مرد بهودی سؤالات گذشته را اعاده کرد امبرالژه‌نن فرمود 
اها آن يك که او را دوهی نیست او خدای واد است که بی همتا 
است تبارك و تعالی و اما آن دو تا که سومی ندارد او آفتاب و ماه 
است داما آن سه را که چپارمی نیست طلاق زنان است واما آن‌چپاد 
که بنجم ندارد عدد زنهائی میباشد که میتوان بنکاح دائم در آورد و 
بیش از چہار زن دائم جایز نیست: و ما وی که ششم ندارد آن 
نمازهای پنج وقت است داما آن شش که آنرا هفت نباشده آن شش 
روز است که خداوند در آن شش روز آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید 
راما آن هفت که اورا هشتمي نباشد آن آسمان‌های هفتگانه استد 
اما آن هشتی که نه نگردد آن حاملین عرشند که هشت‌تن میباشندو 
اما آنه که ده نمیشودمدتآ بستنی زنان است: 
مؤلف گوید که اینمعنی محمول برغالب مردمستکه غالبآدرنه ماهکی 
وضع حمل میکنند والا در اخبار آلعصمت وارد است که اکثر مدت 
حمل یکسالست (انتبی ) 


(۲۱۰) داوریهای حیرت انگیز 
واما آن ده که اورا بازدهمی نباشد او آن ده روز استکه لوب 
میقات و موعدگاه خود را باموسی مام کرد چنانچه خود فرموده ( و 
واعدنا موسی اين ليلة و انممناها بعشر فتم میقات دبه ار بعین ليلة ) 
بهودی گفت ابن چیزی است که تو میدانی و ما بدان‌ها اعتقاد داریم 
من شهادت هیدهم که‌تو امبرالمهنین میباشی «بطور حق‌دیقیندبدست 

آنحضرت آن‌بهو دی ایمان آورد. 

پس موی سر خویش بر گرفت‌ولباس خوددا بشست وعلی ت شرابع 
دين را بدو تملیم داد و ازد عمر اعدد فرمود نام اینمردرا در دیوان 
مسلمین ثبت کن (که مسلمانی گرفته است). 

هترجم گوید : صاحب ناسح درجلد سوم که درحالات|مىرالمۇهنین 
است درص ۷۲4۰ فرهوده است: 

(۲۰۹) ودیگر از ابن‌عبای حدیث کرده‌اند که دوتن بمودی از اهر 
المومنین 18 سژال کردند که کدام یکی است که آنرا دونستر کد! 
دواست که آن‌را سه ثیست و کدام سه استکه آن‌را چپارنیستو کدام 
چپار است که آنرا پنج نیست بدینگونه تا صد بشمار مبرود و در 
تورات و انجیل بافته‌ایم و هم چنان در قرآن شا مسطور است که 
تلاوت ميکنید. امبرالمژمنین 19 تبسم نمود د شمردن گرفت فرمود 
آن یك را که‌نانی نیست ال ر بنا الواحدالقهارلاشريك له و اما آن دو 
که ابشان را سیم نیست آدم و حواء است و آن سه که چپارم ندارد 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل‌اند که دئیس فرشت‌گانند در وحی و آن 
چهار که پنجم ندارد تورات وانجیل و زبور و فرقان است و آن پنج‌را 
که شم یست نماز بنج وقنست که خداو ند بر بیغمیرخود و امت‌اد 


مسائل‌جوان‌هودی Yk‏ 
فرستاده نه ازآن بیش برامتی ف فرض کرد ونه ازاء بن س فرض کند اما 


آن شش فخلقالله السموات والارض فى ستة ایام شش دوزیست 
که خداوند ممکنات راخلق کرد؛ اما آن‌هفت فسبع سه‌وات طاقا 


و اما الثمانبه: و يحمل عرش ربك فوفهم بومثد ثمانية » هشت 
ملکی است که عرش دا حمل میکتند :اما عسمة آن نه آبت استکه 
موسی بن‌عمران آورد ( فی تسم آبات بینات‌الی فرعون و ملائه ) 
واما العشرة - فتلك عشر حکاملة اما بازده أن خواب است که يوسف 
بیعقوب عرض کرد رایت احد عدر کو کا اما دوازده عدد شموزاست 
که مدت سال دوازده ماه است ( ان عدة الشهور عندالله اثنی 
عشر شُهراً فی کتاب الله) اماسیز ده آ نکر فبا بدر گفت*ولشمس 
و القمر دایتهم لی ساجدین * پس بازده‌بر ادران‌اوبند وشمس وقمر بدر 
ومادر او ند که همگان سیزده تن باشند. اما چهازده آن چې ارده 
قندیل لوزن که معلق اند ميان آسمان هفتم و حجب و روشنند بنود 
خداونں تا ولد اما بانزده آن بانزده شب است ازشهر رمشان که 
اکب منسوخه‌از لوح‌محفوظ با سمان دنا آمدند؛ اما شانزده آن‌شانزده 
صف است از ملانکه که دراطراف عرش برصفند (صف زنند) اماهفده 
آن اساهی است ازاسماء خداو ند که درمیان بېشت ودوزخم کنو باسنت 
وا گر این نبود از بکز بائه‌نار آ اوه در آسمان رزمین است بالك بسوختیو 
اماهیجنه آن‌هیجده‌حجان از نور که‌آو بخته‌است‌درمیان‌عر شد کر سی 
داگراین نبودیاز نورعرش‌زمین آسمانه آ نچه‌درهیان آنهاستبسوختی 


واما نوزده آن نوزده فرشته ایستکه خزنه جهنمند ( علیهاتمعة عشر) 


)1۴( داود بهای حیرت انگیز 


اما بیست آن ایامی است که خداوند آهن دا بپرداود نرم ساخت اما 
دربیست دیکی کشتی نوح استقرار بافت و دربیست ودوم میلاد عیسی 
لا است.- و در بيست وسیم نزول مائده است بربنی اسرائیل و در 
بیست وچپارم بینائی بیعقوب باز گشت و در بیت دپنجم خدااند در 
دارالم‌قدس بيست یج روز سخن کرد و در ببست و شش م 
ابراهیم درآ نش مقام کرد و اتش بردی گلستان شد ودر بيست دهفتم 
ادر بس بر شمان ععود کرو و اه پیمنت وهفی ماله بو اخایسی: و 
هشتم آیاهی انتک بونس در شکم ماهی بود و در شمار سی حدیت 
موسی است: وو اعدنا مو سی [ثبن لیلة و اماچپل هیعاد موسی است«و 
انمم‌ناها بعشر*اها بنجاه*خمسین الف سنة*اماشصت کفاده افطاراست‌که 
شصت تکیت را طعام دهند ( اواطامام ستین (Ufa‏ و امان‌ود 
فتسمع و تمعون نعحه و اما حدمی نرماید فاجدوا کلو احدمنهما 
مانة حلد چون آندوتن يهود این کامات را بشنیدنده‌سامانی گرفتاد 
بكتن درجنك جمل ويك‌تن درجنك صفین شهید گشت. 


ھر لى و کد در زمان امارت فثمان 
از آ ن حضرت در سیده(ند 
وا ثل کو بالا رار 
(۲۱۰) و در کتاب عجائب احکام آنضرت فره‌وده: حدیث کرد 


ها را امد دن مر بسن سامة الجیلی از حسن بن اسماء_ل از 


مسال | ۲هبالاحبار )۳۴( 





س 





بعضی از مشایخ اصحاب خود دوایتکرده است که گفت» تنی چند اذ 
صحابه بدرخانه عثمان گرد آغنه جع کشتند کمب‌الاحیار تفت ن 
در ست میداشتم که بدانم از اصحاب محمد ب در نزد من الساعه 
کیست که از همه اعلم‌تر و داناثر باشد تا آنکه من از اشیائی از آن 
ها سوال کنم و آن مسائلرا کسی درروی زمین یافت نمیشود که‌بداند 
مگر يكتن هرد یادوتن. 

راری گوید که در این حال که‌چنین میگفت نا گاه‌امبرالهژهنین 
لا طلوع کرد (بیدا شد) قوم از دیدن آن حطرت متبسم شدندراوی 
گفت که امرالمژمنین دا از این عمل کراهتی حاصل شدوفرمود برای 
ج4 تبسم کرده و خندیدید؟ گفتند نخنده و تبسم ما بدون دیبه بود و 
با کی نیست برشما یا ابالحسن اکنون کمب‌الاجبار آرزوئی کرد و از 
خداوند چیزی خواست و ها تعجب هیکنیم از سرعت اجابت خداوند 
اورا در آرزویش ( تمجب منکن که چگونه خداوند با سرعت دع!»: 
او را اجابت کر د و آرزوی‌اوبر آورده شد)امبرالموهنین فرمودکه آن 
آرزوی وی چه بو د؛ گفتند آرزوی او چنین‌بود که اعلم اصحاب مخې د 
در این جا باشد و از او مسائلی چند برسش کند و او کمان میکرد 
که در روی زمین کسی بافت نمیشود و یا اد نمیشناسد کسبرا که 
مسائل او را چواب گوید و بداند راوی گفت که آن حضرت‌:شست و 
فرمود که بیادر سژالات خود را ای کمپ: کعب گفت‌با اباالحسن مرا 
خبر ده از ادلین درختیکه در روی زمین باهنزاژ و جنبش در امد؛ 
حضرت فر مود به‌قیده و قول شما بوود و یا بمقیده وقول ما؛ گفت بقول 
هردو فرمود شما میگوئید آن درختی بود که حضرت نوح پیغعبر 


-۲۱۴- داور بهای حیرت انگیز 
آن را برای کشتی شکافت كەب گفت چنین است؛ فرمود ای کمب 
دروغ گفتید دلکن اراین شجره درختی بود که خداوند او را با آدم 
فرو فرستاد و آدم در سایهٌ او استراحت مینمود و از میوء آن تناول 
میفرمود؛ سئوال دیگرت دا بیاور ای کعب؛ گفت مرا خبرده از اولین 
چشمۀ که درروی زمین جاری شد على ا فره‌ود بقول شمابا هول‌ها؟ 
كفت بقول هردو على 19 فرهود: تو و اصحاب توگمان‌میکنید که آن 
چشمه‌است که صخره و سنك بیت‌المقدس بر آن فر ار گر فته‌است کعب 
گفت آری عقیده ما چنین است. علی ڳا فرمود دروغ گفتید ولکن 
آن چشمه حیوان و آب زندگانی است که‌حضرت خضراز آن‌بیاشامید 
و در دار دنبا باقی »انده است» ناوال دیگری داری بیاور ای کعب؟ 
گفت مرا خبر ده از چیزی که از بپشت است‌دا کنون درزمین‌هیباشد؟ 
حضرت فرمود بقول شما با بقول ما؟ گەت بقول هر دو فرقه » حضرت 
فرمود تو و اصحاب تو خبال فیکتید که حجر الاسود است کهخداوند 
اورا از آسمان بزهین فرستاده و حال آنکه سفید بود داز کثر ت گناه 
بندگان سیاه شده کعب گفت ها چنین گوئیم» حضرت فره‌ود: ای کب 
دردغ گفتید دلکن خداوند تبارك و تعالی خانه را( خانه کعيه ) که 
از یکدانه مروادید و گوهر سفته د میان تهی بود از آسمان بزمیین 
فرستاد دچون موقم طوفان در رسید خداو ند خانهرا بر داشت واساسه 
آن باقی‌ماند» سئوال ویک داری بیادر ای کعب؟ کعب گفت با على 
هرا خبر ده اد کسی که بدر ندارد وارز کک عشبره نداردوازحائیکه 
وراه ندارد؟ فرمود آنکه بدر ندارد عیسی بن هریم است و آنکهءشیره 


ندارد آدم است و اما اجا که قباه ندارد کعیه معظمه است که 


مسائل كهب الاحیار )۲٩۵(‏ 
خود قبله است وجای‌دیگر قبله او نباشد. سوّال دیگر داری بیاور ای 
کعب. کفت با اباالحسن‌خبرده مرا ازسه تن که دررحم قرادنگر فته‌اند 
وار بدنی ببرون نیامده‌اند ؟ حضرت فردود عصای موسی وناقه صالح 
(نمود) و گوسفند حضرت ابراهي ( که قربانی فرستاد خداوند اورادد 
ءوض اسماءیل ) کعپ گفت بااباالحهسن :ك خصات باقی است که ا گر 
مرا خبر دادی پس تو توئی فرمود بباور آن را یا کسب» كەب گفت 
خبر ده هرا از قبری که صاحب خوددا سر میداد؛ حضرت فرمود آن 
:وئس بن‌هتی است که خحداو ند او را در شکم ماهی زندانی نمود ( که 
شکم ماهی بمنزلة قبر استکه حضرت بونس زا سیر میداد در دئیا) 


در ذکرهسافلی کهاز آ نعضرت درز مانامارت شر د 
سوال ٤‏ :3 ورد 


در ابنکه بندهز نا نمیکنددر حالیکه‌مومن است 


(١ ۱)‏ دش کتاب عجائب اکم آن حصرن امت‌که: دیش کرد 
مرا محمدبن داود الغنوی از اصبغ بن نبانه که گفت مردی نزد امیر 
المژمنین ا امد و گفت مردمانی گمان میکنند که بنده زنان‌یکند 
در حالتیکه او عومن است ودزدی EN‏ درحالتیکه هون است و 
خمر نمیا شامد و حال اینکه موهنست وربا وزیادی ازمعامله‌نمیگیردو 
حال آنکه و من‌است وخون حرام‌را امبر یز دوحال انکه‌مژمن اتاد 
ین اهر برهن بيار ناگی امده و سینه من اذاین اهر نکن یکن 


در وقتیکه مان کرده این 3ه که ۹1۳ من نمار میخوآندومانشدمن 


۴۹7( داور اهای حیرت‌انگیز 

دعا میکند ومن از آنها زن میگیرم وبدان‌ها زن میدهم و مرا از خود 
ارت میدهد و من اورا مبراث میدهم وحال آنکه از ایمان خارج شده 
بو اسطه گناه کو چکی که هر کې څده وردان رسیده امبر المو منین‌فر مود 
راست گفتی من از رسواخدا4؛ شنیدم که میفرمود و دلیل بر این 
قول خدای تعالی است در کتاي خود که مردمان دا سه طبقه آفریده 
وبر سه هنزل آن‌ها دا فر ود آورده و آن قول خدای تعالی است کهدر 
كتاب خويش فرموده «واصحاب الميمنة واصحاب الءشامة دالسابقون» 
(سوده داقعه) اما آنچه از سابقین ذکر فرموده پس آنها از انبیاه 
مرساین وغیر هرساین هیباشد و خداوند در آنها پنجروح قرارداده‌روح 
قدس وروح ایمان روح فقوت وروح شموت وروح بدن پس ببب دوج 
القدی است که‌برانگیخته شدند انبیاه مرساين دغیر هرس ۰دبواسطه 
روح‌القدی است که اشیاء دا میدانند و خدای‌دا عبادن و. خانخ e‏ 
و بروح امان خداو ند راعیادت گردند و برای او شمزیکی ور از ندادئد 
وبواسطه روح قوت بادشمنان خدا حهاد کردند و معایش خود را 
چاره نهودند و بروح شهوت غذاهای نبکو و لذیذ را در بافتند و زن 
ھا را از راه حلال نکاح کردند و بروح بدن جنبیدند و حر کت 
نمودند و درحه بافتند پس این گروه ( سابقون ) آمرزیده شده‌اند و 
از گاهانغان در گذشته شده است چنانچه فرهوده : تلك اارسل 
فضانا بعضهم علی إءض منهم من كلم الله و رفع بعضهم‌درجات 
و آتینا عیسی اهر !م البینات وایدناه بروحالقدس (غره‌دوم |,ه۷۱) 
و هر i‏ بحقیات ها هوسی را گتان دادیم ور اش هم و بشت سر 


بکدیگر ُرستادیم بیغمبرانی چند بعد از موسی ودادیم عیسی «رعربم 


درزم‌ان خلافت ۲ تفر ت Ws‏ 


م سے س کے ی س سے ا س س اه هه سے مم س س 


را معجزات وبینات و اورا بروح‌القدس قوت دادیم ژتانید نو 

سمس درباب حماعت و کایه هجر ان فرموده: و ایدهم بروح‌هنه 
(مجادله سور؛ ۵۸ آیه۲۲) وخداوند تاقد فرمودییذهبران ومرسدرا 
بروحی ازخود و معنی آن اشستکه خداوند اکرام کرده با نها بواسطه 
آن‌روح قدس که بایشان ءرحمت فرموده و آنبا را بر عاسوا و غير 
خودشان "فضیل وبرتری داده و آ نراد ام زيده‌اندوازدنو بآ نيا گذشتة 
است (بعنی در تمام عمر هیباشند معصوم از گناه سمو وسیانی معا یال 
که درا نپا بود) 

بس از آن اصحاب میمنه (دست.راست) دامتذ کر وياد آور شده 
و آنرا ۳3 هرمن و 1 وید گان‌اند با اعبان و اشخاص خو دشان(بعنی 
خود مومنند درداستی ) خدار نب چہار روح درا نا فرار داده : روح 
ایمان. روح قوت ‏ روح شهون روح بدن و این اصحاب هیمنه همیشه 
۱ ن ارواح چپار گانه را تقویت و یل ن 8 آنکه حالاتی ف 
آنرا وارد آید. 

ان د گفت: با اهبرالءومنین آن حالات جیست که بر بنده‌موهن 
وارد هیا بد؛ 

ام رالموُمنن دای فرهود: اما اول آ نالات چنا نست که داو ند 
در کتاب خویش فرموده: و منم من برد الی ارذل العمر كى لا 
رعام إعدعام ٿيا ) نل ١٦‏ 4 ۷( بعنی و «ضی از شما 1 
که ار گردانیده مشود بسوی AE ٩‏ عم ه۱ ا آنکه انی رس 
از اينکه دانسته بود چیزی دا - پس این شخس جمیم ارواح از اود 


نقصان ۶ کمی است ( ولی این تقصان سیب زوال ایمان اد نمی‌گردد) 


-۳۹۱۸ - داور بهای حیرت ادير 


و هن نویه سم ۰ n‏ > 





ت 


و اورا از دین ا ببرون نمیبرد» ژ بر | آن‌کی کذ اورا بدین‌حال 
در آورده است او را بارذل العمر بر گردانیده است (یعنی نقصان قواو 
ارواح چپار گانه بشر بواسطه فاعلیت حق تعالی است یعنی او استکه 
بر وا بدین حال در میاددد که و من نعمره ننکسه فی‌الخلق پس 
چنن شخس وقت نماز دا نمیداند ( و حال آنکه پیش از آن حالت 
مردانسته) و تو اناگی آن ندارد که عمل عبادت و نود بجای آر د نەدر 
شب ونه در روز و در صف مردم امیتواند بایستد (و حال آنکه مش 
ازرسیدن بآن قادر بوده) پس تمام اینها از تقصان روح ایمانست دلی 
:رای اوضردی ندارد. 

وهر کس روح قوت از او تقضان بذیرد استطاعت‌جهاد بادشه‌نان 
دين و قدرت بر طلب هعیشت ندارد. و هر کس که روح شهوت از او 
قصان پذیرد» اگر ذیباترین و خوش رو ترین دختران آدم‌ازادبگذرد 
بدان ها یل نمیکند ( زیرا که خواهش زنان دروی نیست) وفتعاروح 
بدن (روح مدرج) دراو باقی میماند پس باآن‌روح راه میرودد ترقیمی 
کند تاهن‌گاميکه مرك اورا ددیابد پس این‌مرد نیزحالش بخروسلامت 
است وعاقبت کارش نیکواست زیراکه خداوند اورا بدین روز رسانیده 
است واو اینکاررا درباره او کرده است و اینگونه هردان و این طور 
اشخاص‌حالات‌مختلفه درحال‌قوتدجوانی بر آن‌ها دوک میدهد.بسقصد 
میکندو اهتمام مینمایددرخطات‌وروح فوت‌اودابر اینعملتشجیم‌میکند 
وروح شبوت أن عمل زشته خطیثه را درنظر اوز ینب میدهد,وروحبدن 
اورا تشویق میکند» تا آنکه دست بدست بکدیگرداده قغف انل 


درزمان‌خلافت خود آنحذرت )۴۹۹( 





زشت را داقم میسازد پس وقتکه شخص لمس کرد ژن‌اجنبیه را ( در 
موضوع زنا ) از ایمان اد کم میگردد و از آن قوه نیز کم میشود و 
روح که از اد کم شده هر گز بر نمیگردد ابداً مگر دقتیکه‌توبه کند 
بس اکر توبه کرد بنده از آن عمل خداوند توبه اورامییذبرد. و ! کر 
موف کر فا أن عمل و توبه ننمود خداوند او را در ا جهنم در 
ميا ورد و اما اصحاب مامة تن ان جماعت برودو نصاریاست‌چنانچه 
خداو ند فرموده: الذ بی آتيناهم الکتاب بعر فقو نه كما بەر فون‌ابنا نهم 
و ان فربقاً منهم لیکتمون ااحق و هم بعله‌ون (قر»۲ آیه,۱4۱)] 
آنان که‌ایشان را کتاب‌داديم‌اورا می‌شناسند یعنیدسولخدا محمد 
ا را مانند آنکه سران خود را در هنازل خودشان هیشناسند و 
همانا که بارۂ از ایشان هر آینه حقازا میپوشند با أ نکه میدانندباین 
که تورسولی از حداوند تعالی پس‌چون اهل کاب انکار کردند آنچه 
را که شناخته بودند (رسول خدارا) خدازند بکیغر این انکارد<حود 
آنها دا بدین گناه مبتلا گردانید» پس روح ایمان رااز آنها بر گرفت د 
سه روح در بدن آنا ساکن گردانید روح فوت و روح شهون و 
روح بدن ونسبت‌داد آنهارا بچهادپایان پس گفت‌جل وعز در بارآ نپا 
ان هم الا کالانعام (فرقانه۲ آبه4)نيستنداينم امگرمانندچهارپایان و 
بهائم زبراکه دواب وچپار بایان بواسطه‌روح قونست که بار میبرد و 
بو اسطه روح شهونست که علف و گیاه مرخورد و بواسطەروح بد سەت 
که سیر مبکند وراه میرود. 
بس آن هرد سائل گفت: با امیرالمژمنین دل مرا زنده کردی‌اذاین 
فرمایشات و بیانات. 


Y~‏ داور بهای حیرت‌انگیز 


سۇ ال هر دی از قو ل شدای تعالی 
( و اسال من ادسلنا من قبلك) 

(۲۱۲) در کتابءجائب احکام فرموده : اژفشاله ابوبکر حضرهی 
از ای‌عبداله ا دوایتکرده که آنحضرت فرمود که امیرال‌ژمنین 
على ا روزی در مسجد نشسته بود و شمشیر خویش رادردست گرفته 
بر سر زانونهاده بود که نا گاه مردی بر آن حشرت دارد شد و گفت با 
امیراامومنین همانا در قر آن آیتی است که قلب مرافاسد کرده و مرا 
دردین خود بشك انداخته است ضرت فره‌ود آنآ دامع کشت 
قول خدای عزوجل است که فرموده: « و امل من‌ادسلنا من قبلك‌من 
رسلنا اجطنا من ددن‌الرحمن الهة یمبدون» ( سورة زحرف۳؛ آیه44) 
پشی ای نید از بیخب اھ سک از خود برس که آیا ی از عدای 
بخشنده خدایان دیگری که لابق پرستیده شدن باشند قرار دادیم؛مگر 
درزم‌ان رسولخداتت بیفمبر دیگری بود که دسول خدا از آن ها 
چیزی سئوال کند. ۱ 

امبرالمژمنین فرمود: بنشین که من انشاءاله جواب نو را خواهم 
داد همانا خداوند در کتاب خود فرموده: « سبحان الذی اسری بعیده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بار کنا حوله لنريه 
من آباتنا انه هوالسمیم البصبر» (اسری ۱۷ آبه اول) یعنی پاك و منزه 
است خداوندی که در یکشب بنده خویش دا از مسجدالحرامبمسجد 
اقصی .که پیرامون آن‌دا مبارك کردیم -برداد تا آنکه از آیات‌خودمان 
براابنمائيم وهمانا که اوشنوا وبینااست» 


درز هان خلافت ۲ دصر ت ۷۱۰ 





و از جمله آبات و نشانه هائی که خدادند به بیغمبر خود 
محمد له ارائه داد این بود که چون <برئیل بادسول خدا به‌بیت 
الیعمور که مسجد اقصی است منتهی شدند وازديك گردبدند حبر یل 

در کنار چشمه بنشست و از آ نچشمه وضوی کاملی بچای آورد 4 هل 
ار آن گفت بامحمد تاو شما نیز وضو گار ید پس جبرئیل برخاست 
و اذان گفت ددبار بس از آن برسول دا عرش کرد که پارسول اله 
در پیش بایست و نماز بجای آر وآ کا زا فرائت کن چه آنکه 
در شت سر تو افقی از ملشکه صف سته اند که شمازه آنها را 
خر برورد گار کسی نداند در صف اول آدم ابوالشر ا و اوح 
وهود و ابراهیم و موسی و عیسی و تمام پیفه‌بران که از بدو خلقت 
آسمانها و زمین تا روز بشت تو خداوند آفریده است میباشند پس 
رسول خدا محمد یاچ پیش ایستاد و بر آنا امامت کرد و نماز بجای 
آورد بددن آنکه ازا نا هیبتی برد بااحتشامی از آنها در وی تولید 
گردد و چون از نماز منصرف شد و بر گردید خداوند بآ حضرت 
وحی فرمود مانند چشم برهم زدن ودیدن چشم که سل با محمد 
من ادسلنا من قبلك هم رسلنا اجعلنامن دون الرحہ ن آاهه یبدون 
نش رسول خدا با نجماعت از پیغمبران ورسولان گذشته التفات‌فره‌ود 
و گفت ہم تشهدون ٩‏ بچهجیز گواهی‌میدهید؛ گفتند شهادت میدهیم که 
لا اله الاو حده‌لاشر باك لهواناک رسول‌النه وان‌علیا امبرالمنیندصيكو 
کی خلف دصیاً من عصبةلهما خلاهذ او اشاد وا لی‌عیسی بن‌مر بم‌فا نهلاعصبة 
له و کان‌دصیه‌شمعون‌بن‌حمون‌الصفا ابن عماعه فنشهدانكگ رسول الله سید 
انب وانعلی بنببطالب‌سیدالوصیینحذتعلی ذلك موائبقنالكمابالشهادة 


۲۷۲ داور بهای حیرت انگیز 





گفتند که ما شهادت ميدهیم که تو بیغمیر خداوندی وعلی ا 
المومنین دصی تو استو هر بیغمیری جانشینی‌داشته از ءصیدوخو :۲۰ 
خحودش مگر این مرد و اشازه کردند ب«یسی بن هریم را ا 
این مرد شمهء‌ون پسر <مون‌ا(عفا بود که پسر ءمویءادرش مریم‌بودو 
باز شهادت ميدهيم که تو رسول خدائی سید پینمبرانی‌وشهادتميدهيم 
علی‌بن ابیطالب سیداوصیا است داز ماعهدهمیثاق گرفته‌شده برای‌اقراد 
وشهادت نبوت شما ووصایت على 13 بش آن هرد گفت: دل مرا زنده 
کردی ياامیرالمؤمنین از بیانات شیوای خود واندوه هرا ذایل نمودی. 
کسیگه میگفت فتنه را دو ست دار مو حفر |دشمن(۱) 
(۲۱۳) در کتاب عجائب احکام امرالهمنین است فرموده على بن 
ابراهیم از پدرش از محمدین الولید از اصبغ بن نباته ردایتکرده که 
مردی نزد عمربن خطاب بود بر خواست و گفت با امیرالممنین من 
هردی هستم که فتنه را دوست دارم و حق را دشمن میدارم و بچیز نا 
دیده شهادت هیدهم عمر گفت این هرد دا بیش آرید و گردن او را 
بزنید او را پیش آوردند که گردن بزنند در اینوقت‌امیرالمومنین ا 
,مرن خطاب رو کرده فرمود این چکار است که میخواهی عرتکب 
شوی ای ءەر؟ گفت این هرد می گوید من فتنه را دوست دارم و حق 
را دشمن و بچیز نادیده گواهی هیدهم على تبث( فرمود اورا رها کنید 
سپس فرهود بای این هرد هی گوید که فتنه را دوست دارم همانا که 
او هال و فرزند را دوست دارد و خداوند فرموده: انمااموالکم و 


۱ب این حدیت از مسا لی است که در زمان عمر از ۲ تحضر ت سوال کر دها :د 
و من سپواً در اینجا ذکر کردم مو اف رج۱۷) 


مسائل ابن الاصفر ۷ 


.لاد کي فينة ( انفال ۸ - ۲۸) و اما اینکه میگوید ابفض الحق 
:مرك دا دمن میدارد داما اينکه گفته بندیده شهادت میدهم اين 
ادت میدهد باینکه خدا یکی است و حال آنکه خداوند را 
ET‏ است عمر گفت ایذمرد را رها کنید ( ,س اورا رها کردند ) 
مسائل ابن الاصفر 
(۲۱6) در کتاب عجائي احکام آن حضرت بعد از اينکه فرموده 
حدتنی ابی عن ابن ابی عمير عن عاصم بن حميدعن غلبن قيس عن 
ابی جعفر 2۵ گفته است که: پدرم از ابی الجارود از حادت اعورروایت 
کرده که کفت‌دقتی امبرالموٌمنن در صحن مسجد نشسته بود و عردم 
دور او را احاطه کرده بودند بعضی مسئله می برسیدند و فتوی می 
طلبیدند ددیگری مظاوم وباری بطلبیدکه ناگاه از آن میان مردی 
برخواست و كفت « السلام عليك با اميرالمؤمنين و رحمة اله و بر کانه ‏ 
رس آمبرالموهنین نگاهی با آن ددچشم برعظمت خویش بدو انکند و 
سيس فرمود : « وعليك السلام ورحمة ا دب رکانه » نو کیستی ؛ گفت 
مردی از دعایای شما میباشم و از اهل شهر های شمایم یا امبرالمومنین 
حضرت فرمود تو ه‌ازرعایای من بودی و نه ازاهل شهرهای من دا گر 
یکروز فقط برمن سلام میکردی‌برمن پنهان نمیماندی » پس آنحضرت 
باطر افبان خود فرمود : شما این مرد دا میشناسید؛ کسی‌اودانشناخت 
فرمود این مردم که در دور هنند از بلاد منند وهیچکدام ترا نشناختند 
با اينکه اگر من خودم یکمرزنبه هم تورا دیده بودم برمن مخفی‌نبودی 
آن مر دگفت با امبرالمژمنین مرا امان ده تابگویم که چه داقع گردیده 


Vf‏ داور بهای حیرت انگیز رین رن 

حضرت فرمود مگر از وقتیکه وارد این مملکت و بلاد ماک دیده ای 
احدان حدث و ایجاد آغوی دفسادی نموده ای ؟ گفی نه . حضرت 
فرمود : پس شاید در ایام جنك وارد شده ای ؛ عرض کرد بلی چنین 
ادت حضرت فرمود وقتیکه آتش جنك فرونشیند د اهل حرب سلاح 
خود بگذادند دیگر باسی نیست برتو (و تو فعلا در امانی) آن شخص 
گفت من مردی هستم که معادیه مرا بسوی توفرستاده که بطور ناشناس 
و متغفل از شما مسائلی دا بپرسم که ابن الاصفر آن سائل رافرستاده 
بود واز معاوبه سوّال نموده بود و گفته بودکه ای معاد به اگرقائم‌بامر 
حعلافت وئی و این اهر دا توباید آقامه نمائی دخلیفه بیخمبری پس مرا 
از این‌اشیاه جواب ده‌پس‌هر گاه تومراازاین‌سائل‌خبردادی‌باتورامتابمی 
میکنم باجزیه‌برای نومیفرستم چون آن دسول‌وفرستاده‌نزده‌عاویه مد 
معاویه‌نتو انست که جواب گوید واين پیش آمد ادا بسیارغمگن‌ساخت 
دمضطرب نمود اورا بس معاوید مرا متغفلا و ناشناس زد شما فرستاده 
که آن مسائل را ازشما سژال‌کنم حضرت فرمودند آن مسائل‌چیست؛ 
گت مسافت بین حق و باطل چقدزاست ؛ وین اجان و زمین چقدر 
مساقت است ؟ و بن مشرق و مغرب چه انداژه است ؟ و هجره و 
کاهکشان چیست ؛ وقوس قزح از چیست ؟ و از محو در قمر از شما 
سژال کنم و از اولین چیزی که در روی زمین جاری شده و از ادلن 
چیزی که درروی زمین باهتزاز وار زش در آمده وازچشمۂۀ (یادادی) که 
ارواح مومنن در آن جای میگ ند » وازچشمة (یاوادی) که ارواح کفار 
در آن جای طیگیرند » وازمژنت داز ده چیز که بعضی از نها اشداست 
ازبمضی دیگرچون کلام آن هرد بدینجا دسیدعلی للا فرمود : خداوند 


ممائل ابن اصفر ۷۷۵ 


بکشد بسر هد دک ار راک چقدر کمراه است و چه بسیار 
اطرافیان و همراهان گمراه دارد دنه لقد اعتق جادية فما احسن 
ان بتز وجپا 

خداد ند مابن من و این امت حاکم باشد و حکم کند که رحم 
مرا قطع کردند وروز گار مرا تباه ساختند و مرا از حق خودم دفاع 
کردند ومنزات عظیم مرا ضایع نمودند وبرمنازعه با من اجماع نمودند 
پس فرمود حسن د حسین و غل دا نزد من آدید» حسن و حسین و 
ی را خدمت آن حضرت آوردند پس فرم‌ود : اي برادر شامی این 
هردو فرزندان رسول خدا بند #85 د ابن بك ( مقصود ی ات ) 
فرزند من است از هر کدام که خواهی هرچه دوست داری سؤال کن 
هرد شامی عرض کرد از این جوان صاحب وفرة (۱) یمنی از این 
جوان که صاحب گیسوان بلند است میپرسم د مقصودش حضرت امام 
حسن ا بود پس حضرت حسن دا بر گرفت و برسر زانو و دان 
خویش بنشانید پس آن حضرت فرمود ای برادر شامی ( بدان و آ گاه 
باش ) که بين حق و باطل چپار انگشت است آنچه راکه بچشم دیدی 
پس او حق است ولی در حقیقت با کوش حرف باطل زیاد میشنوی 
( مقصود از اينکه بین حق و باطل چرار انگشت است همان فاصله 
بین چشم و گوش است که چپار انگدت است ) 

هرد شامی گفت راست گفتی اصلحك الله فرمود فاصله بين زمن 
و اسمان بانداژه دعوت مظلوم دستم دسیده و باندازه مد بسر منتهای 
دید چشم است پس هرکس غیراز این گوید او را تکذیب کن ؛ » هرد 


, (۱) دفره موئ که تانرمه کوش دسیده باد مثر جم 


¥ داوربهای حبرت انگیز 
شامی گفت راست گفتی اضلحك اله فرمود مسافف بن عشرق و مغرب 
باندازه بکروز راندن و دور شدن آفتاب است که درهنگام طلوع بدو 
می‌نگري ودر موقع غردب و غایب شدن نیز اورا می‌بینی ( فاصله بین 
مشرق ومفرب بانداژه نگاه‌کردن از مشرق بمغرب و از مغرب بمشرق 
است ) و هر کس غو این گفته او را تکذیب کن › مرد شامی گفت 
راست گفتی اصلحك الله فرمود و اما این مجره کاهکشان فلك است 
ون ریزنده (ماء منهمر ) از این هوضع نازل گردید ۰ و اما قوس 
قرح پس قزح اسم شیطان است بلکه بگو قوس اله و اد امان است از 
غرق داما محوی‌که درماه ملاحظه مینمائید بس‌همانا که نورماه‌باندازه 


نور آفتاب بود ,س خدارند نور اه را محو کرده و بدین معنی‌اشاره 
است قولاوتعالى:وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا 
ية النهار هبصرة ( سور۱۷ ا ۳ اسری ) و اما نخستن چشمۀ که 
برروی زمین جاری شد و از زمین حوشید پس او وادی داب است(۱) 
و اما ادلن چیزی‌که در زمین باهتزاز و جنبش در آمد آن درخت 
خرما استه آن‌وادی که ارواح مسلمین در آن جا میگیر ند وادی‌است 
که آن را سای گویته و اما وادی که ارواح کناردر آن جای هی‌گر ند 
وادی اسی‌که آن دا برهوت میگویند واما مت بن آن انسانی‌است 
که نميدانیم اد زن است یا مرد پس‌چنین شخص را انتظارمی‌کشندا گر 
مرد بود محتلم مشود وریش در میآورد و اگر زن باشد پستانهای او 
ب رآمدکی پیدا میکند و اگر هیچکدام از این‌نشانها در وی نبود بدو 
میگویند که بردیواد بول کن پس اگر بولش بدیوار دسید مرد است 
(۱) ممنای این کامه دا بر نخوردم بعد از طول تفتیش ازمظان خودش.. مولف 


مسال ابن الاصفر ~N.‏ 
و اگر بعقب ب رکشت چون بول شتر پس اوزن است اما آن ده چیزی 
که بعضی از آ نپا اشد از بعش دیگر است بس بدان که سخت ترین 
چیزی که خداوند آفر بده سنك است و سخت تر از سنك آهن است 
که سنك دا میسکند و سغت تر از آن آعش است ( که ذب میکند 


اهن را ) و سخت تر از انش آب است و سخت تر از اب ابر است 





دسخت‌تر و اشد ازسحاب و ابرباداست و اشد ازریاح د بادهاملك‌است 
و اشد از ملك ماك الموت است و اشد از ملك الموت خود مردن و 
هرك است و اشد از هرك اهر برورد گار عالمان است چون هرد شا هی 
ابن کلمات ازحضرت امام حسن ا بشنید گفت من گواهی دشمادت 
میدهم که تو پسر دسول خداتی و اینکه علی ا وصی غل است و 
از معاویه بامر خلافی سزاءاد تر اشت داوی گوید که حضرت آن 
چیزها راکه برسیده بود نوشت وبرای معادبه فرستاد و معادیه آنها را 
برای ابن اصفر فرستاد و چون نامه معاویه باین اصفر رسد درجواب 
نامه برای معاوبه نوشت که من شهادت میدهم که این جواب ها از 
تو نیست ای معاویه د این جوابات نیست مگر از معدن وحی و 
نبوت و موضم دسالت د اما تو اگر یك درهم داحد بخواهی اژ من 
تو را عطا نمبکنم 

مؤلف گوید این ددایت بهمین طریق وارد شده و ظاهر کلام 
چنان است که مراد از ابن الاصفر بادشاه روم است و او هعتقدنبون و 
سالد ره چکرں این با میں کے ارک کوب ف 
نبوت ورسالت بوده این است آنچه که بما زسیده بوذ و ما آنها را 


گرد آوردیم د جمع نمودیم از عجالب قضابای مولانا ایراله‌ق‌منین 


۳۷۸ داود بهای حبرت انگیز 

علی‌ابنابی طالب با واحکام و «سائل غا مضه آن حضرت 
و کان الفراغ من جمعة سنة ۱۳۹۶ و کتب بيده الفانية الفقیر الى 
عفو دبه الغنى محسن الحسینی العاملی غفرالة له دلوالدیه و ذلك 

بمنزلی فى دمشق الشام فى محلة الامن 
والحمد لله وءلی الله على رسو له محمد و آله وسلم 
خاتمه کتاب 2 

شک وسپاس خارج از وهم و قباس خداوند رف رحیم و فیوم 





راتا آ نچاکه در حور استعذاد من بنده پود بایان آوردم بارخدایا از 
تو توفیق میطلبم وبرحمت تو امیدوارم که عمل نا مقبول مرا بفضل 
خود مقبول فرموده در بوم لاینفع مال ولا بنون مرا دستگیری کنی و از 
گرداب هلاکت نجاتم بخشی اللهم اغغرلنا ولوالدینا د لمن وجب حته 
علینا دلمن وصانا بالدعاء و كان اختتام ذاك فى يوم الاحد فى الساعة 
الما نيه دنصف بعد الظهر خامس شهر ذى الفعدة الحرام هن شهود سنة 
۱۳-۹ التاسع و الستان و تلنماةبعد الالف حامدا مصلیا 
طهر ان ۲٩‏ مرداد ۱۳۲۹ 
سید ءحمود موسوی زر ندی 


ی 
8 





ملحنات در جاپ دوم .4- 
بم الله الرحمی الرحیم 
مات در چاپ دوم 

ابن ابی الحدید معتزلی ددشرح نهج البلاغه جلد سوم ص۸۳ گوید: 
روزی معاویه ازعفیل خواست نا داستان حدیده محماة (آهن کداخته) 
را برایش نقل کند عقيل 8 بگریست و گفت ای معاه به حدینیازعلی 
ا برایت نقل‌کنم و پس‌از آن داستان حدیده محماة دابرای‌توشرح 
دهم : روزی برحسین‌بن‌علی م مهمانی‌دارد شد پس ازتهیه نان‌بخورش 
احتیاج افتاد حسین 168 قنبررا فرمود :ا مقدادی ازعسلی داکه از یمن 
آورده بو دند بان حضرت بدهد قثبر نیزطبق دستود آن‌حضرت مقداری 
از آن عسل را داد » هنگامیکه برادرم على آن مشك را بازدید 
کردند قنبر دا فرمودکه گمان میکنم این عسل دست خود د گی بیدا 
کرده باشد؛ قنبر قضیه رابمرض مبارك آن جناب‌رس‌انید برادرم درغضب 
شده فرمود حسین را نزد من بیادرید ؛ چون حسین را آ وردند تازبابه 
رابلند کرد تا ادرا بزند» حسن ا آن حضرت دا بحق عمویش جعفر 
(طیاربرادرامیر المؤمنين )قم داد وھ وقت آن حضرت‌دا بحق‌جعفر 
سو گند میدادند ازشدت محبتی که با برادرش جعفر داشی از آن کار 
میگذشت » آنگاه بحسین چ فرمود چه تودا وادار باین عمل کرد تا 
بیش از تقسیم ازاین عسل ب رگیری ؛ عرض کرد پدر جان آخرمادانیز 
دراین عسل مانند سایر مسلیایان ڪات هر وت گراتيم پس‌هیدهيم 


فرمود : ,درت بقربانی درست است که توراهم در ان ءعسل‌سهنمی‌است 


‌ 





+۲۸۰ ملحفات‌درچاپ دوم 


که باید از آن بهره هند شوی دلیکن نه پیش از سایرمسلمانانه‌داسته 
باش که اگرنه این بود که دیدم رسول خدا ۳90 این لب ودهان تورا 
میبوسیدتورآباین تا بان‌مآزردم؛ آ نگاه‌قنبر دافرمود تاعسل بهتری‌خریده 
بیلارد؛ ای معادبه بخداو ند قسم است که گویا على ۸ را مینگرم که 
با دست خودعسل رابدهان مشك فرومیبرد دمیگرید ومیگوید: خدایا 
ازحسین در گذر که تمیدانست؛ معازبه کفی ای عقیل کسی را باد آور 
شدی که هیچکس فضیلت اورا انکار ندارد خدای رحمت‌کند ابوالحسن 
(امبرالمژهنن) داکه بریشینیان سبق ت گرفت و آیندگان دا عاجز از 
آوردن هثل حودش کرد اکنون داستان حدیده را بیان کن» عقیل گفت 
وقتی بسختی شدیدی دچارشدم اطفالم راکه فقر و گرسنگی ازردیشان 
هویدا بود نزد آنعضرت بردم تا مگر چیزی بستانم» علی 4 فرمود 
شب‌بیائید » من‌امیدوآزشده شب خدمتش دسیدم فرمود تااطفال دود تر 
رفتند » آنگاه بمن فرمود بگیراین دا من خیال‌کردم کیسه زر است با 
حرص تمام دست درا زکرده بار آهنی راکه در آتشگداخته شده‌بود 
گرفتم » ناگاه همچون گادی‌که زیر دست و پای کشنده اش مینالد 
نالیدم فروود ای عقیل مادر برتوبگرید آیا تو از پارۂ آهن ی که باتش 
دنیا سرخ شده مینالی پس چسان‌است حال من وتوا گرما دابز نجیرهای 
جهنم ببندند و این یه را تلادت فرمود : اذالاغلال فی‌اعنافهم‌دالسلاسل 
یسحبون » پس فرمود برو که توراجز آن حقی که خداوند برایت معین 
کرده نیست » معاویه از این داستان سخت متمجب شده فکرر گفت 
هیپات هیهات زنان از آدردن مردی مانئدعلی نازادند. 

(۲) شیخ‌بهاتی‌دد کتاب کشکول‌فرموده که مردی اعر ابیازعلی 48 


ملحنات در جاپ دوم -۸۱ ۲ 
سژال کرد و گفت که سگی دا دیدم که با گوسفندی جمع شد و از آن 
حیوان فرزندی بوجود آمد حکم حلیت وحرمت آن دا بیان نمائید ؛ 
امبر ا فرمود درخوراك ادنظر کن ا گر گوشت خورد سكاستواگر 
علف خورد گوسفند است ؛ مرد اعرابی گفت گاهی گوشت میخورد و 
گاهی علف ‏ فرمود نظر کن در آب آشامیدن آن بین اگر ولوغ کرد 
وزبان خود را در آورده آب را بدهان باشید سك است واکان را 
با دهان خود آشاهید کوسفنه استه هرد اعرایی کفت گاهی دیده آم 
مانند سك ولوغ میکند و گاهی چون گوسفند آن میا فافت » على 8 
فرمود نظر کن برفتارش درگله اکر در دبال گله مبرود سك است 
و اگر درمقدم گله با وسط آن رود تسشن اسب زد اعرابی گفت 
گاهی چنین میکنه و گاهی چنان » حضرت فرمود نظرکن در جلوی 
د شش اکر یپلو هویم تا سردم رین اا 
نشست سك است ؛ اعرابی گفت گاهی چنان هینشیند و گاهی چنان ۰ 
حضرت فرمود ادرا ذبح کن ( وشکم اورا پاره نما ) ا گر شکنبه داشت 
کوسفند است و اگر بتنهائی روده داشت بس اد سك است چون کلام 
بدینجا کشید مرد اعرابی هبوت شده وازفسل‌خصومت علیمتعجب‌شد 
(۳)#صاحب جعفریات باسنادخودش روایت کرده که‌ازامبرالممننن 
برسیدند ازحکم بر که آن را از شیر خواه غذا داده اند, حضرت‌فرمود 
اورا ببندید و از نان و هسته بآن علف دهید اکر احتیاج بشبر 
خوردن ندارد | گر محتاج است بشیرخرردن وهنوز علف خوار نشده 
هفت روز ادرا برپستان گوسفندی بیندازند ( تا از آن شیر بیاشامد) 


رداه المیخ عن السکونی عن السادق 3 مذله 


۸۲اب ملحتات در جاپ دوم 

(4) شیخ کلینی ازحضرت صادق از امبرالمژمننن 166 ردایت 
کرده از آن حضرت برسیدند از هردی که نذر کرده پیاده بحج رود و 
ن راه بکشتی دمعبر برخورد و در آنجا تکلیف او چه خواهد بود ؛ 
حضرت فرمود در کشتی بایستد تا وقتی بگندد ( یعنی جلوس نکند 
جز در موارد حاجت ) تا دقتی کشتی ماحل برسد . 

(ه) و نیزامیرال‌ؤمنین حکم فرمود که گوشت هرغ نجاستخوار 
خورده نمیشود تا آنکه سه روز اورا بېندند و دانه باك باوغذا دهندو 
مرغ آبی نجاستخوار دا تا بنجروز بابد بست د غذای پاك پار داد و 
کو سفند نجاست خوار را بايد ده روز و کاو تجناستخو از را ست‌روز 
وشتر (ناقه) نج استخوار را چهل زوز ( باید غذای باك داد و بعد از 
آن از گوشت و شیر آن میتوان تناو ل کرد ) 

0( این هیثم از شرح کیدری در شرح مسائلی که سواری از 
امیر الموهنین سوال کرده ( از آن حمله برسید که) کدام عبادت است که 
شر کن ]۱۵ بجای آورد اورا عةو بت باشد و اگر بجا نیاورد نیز او 
را عقوت باشد ؟ آن حضرت درجواب فرمود که آن نماز شخص است 
که مست باشد ولاقر بوالصلوة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ) 

(۷) شیخ بهائی در کشکول فرموده که مردی بہودی برعلی #8 
وارد شده سوال کرد که مرا خبرده ازعددیکه دارای نصف و ثلت دبع 
وخمس دسدس وسبع وهن وتسع وعشر بوده ودر آن کسری نباشد ؟ 
على 0ت فرهود | گر تو دا خبر دهم از این ع.دد اسلام قبول کا ٤‏ 
بهودی گفت آری » حضرت فرمود ایام هفته خود را در ایام سال ضرب 
کن نتیجه آن خواهد بودکه میطلبی؛ و همان طربق بود که آن جناب 


ملحتات در جاپ دوم ° -۷۸۲- 


فرموده بود و چون مسئله محقق شد و کسر نیا ورد مرد بپودی 
اسالام آورد. 

مترجم گوید : شرح فرمایش امیرالمؤمنین این اسه که 
چون ایام هفته را که‌هفت روز است در ایام سال که سیصد وشصی‌روز 
میشود ضرب کنی حاصل آن ۰ ددهزار و بانصد ر بيست ميشود و 
این عددی است که کسور تسعه دا بردارد که عبادت است از نصف 
۱۳۹۰ بکهزاز ودورت مشصت و تلث .و آن ۰ هشتصد وچهل‌است 
و ربع »و آن ۰ ششصد و سی میباشد و خمس ۵۰۶ پانصد وچہار 
و سدس ١‏ ۲۰ چپارصد د بیست وسبع ؛ ۳۷۳ سیصد شصت وئمن۳۱۵ 
سبصده بانزده ونسع»۲۸۰ دوست رهشتاد دعشر: ۲۵۲ دوستو بنجاهردو 

ونیزدرخلاصة الحساب لطيفة آورده که‌مخرج کسوزتسعه‌ازضرب 
ایام شهر درعده شهوروحاصل درایام هفته پدست ميآ ید یمنی‌چون ایام 
شهررا که‌نی‌روزاست درعدد ماهها که دوازده ماه است ضرب کنی ۳۳۰ 
که ایام سال است بدست میا بد وچون ایام هفته را که هفت‌روزاست‌در 
۰ که عدد ابام سال است ضرب‌کنی عدد معهود که دارای کسود تنعه 
باشد بدون کسر چنانکه قبلا بیان گردید بدست میاید د نیز شیخ در 
خلاصه فررموده که هر گاه مخارج کسوری که در آنها حرف عان است 
بعضی دا در بعضی نی دنه کنو عددی که دارای کسورنه گانه باشد بدستی 
می‌آید بدون کسر 

مترجم گویدکه آن‌کسوریکه حرف عین در آنها میباشد چهارتا 
است ربع دسبع ونسم د ءشر بنابراین ا گر مخرج دبع که چہار است 
درمخرج سبع که هفت است ضرب‌کنیم حاصل ۲۸ هیشود وچون مخرج 


AF.‏ ملحقات در چاپ درم 

تسم وءشر داکه ٩‏ و ۰ میباشد در یکدیگر ضرب کنیم ۰ حاصل 
ضرب است و چون ٩۰‏ را در ۲۸ ضرب نمائیم حاصل ۲۵۲۰ میشود 
که حاصل ضرب ایام هفته در ایام سال | ت 

(۸) مسعودی در مروج الذهب بعد از ذکرفتح بصره بدست علی 
ا درجنك جمل فرموده که ان حضرت با جماعتی از مهاجرین و 
انعاز داخل بیت المالبصره شد وچون‌نظر آن جناب بدان پولهای‌سفید 
وزرد افتاد(طلاه نقره) فرمود : باصفراه بیضاء با غری غبری : ای سیم و 
زر غرمرا منردر دفریفته کن ( که علی فریفته سیم وزر نشود) دحضرت 
با حالت تفکر نظر ہما انداخته بود» سپس سر برداشت دفرمود این 
پولها دا بین اصحاب من و کسانیکه با هنند پانصد ( درهم ) پا نصد 
(درهم) تقسیم بنمائید پس بدستور آن حضرت تقسیم نمودندهبکدرهم 
کم نیامد و عدد مردان حاضر در انجا دوازده هزار نفر بود » الخ 

مترجم گوید این امر درصورتی‌است که عدد اصحاب وعدد بولها 
را بداند واین حک را بايد و الا | گر عدد اصحاب و بواها معلوم 
نباشد از جمله معجزات آن حضرت بايد شمرد د در هر حال تعداد 
طلا و نقره که در بت المال بوده باید شش ملیون باشد که چون بن 
۲ هزار نفر تقسیم شود بهر نفر پانسد درهم برسد. 

)٩(‏ ابن قتیبه دینوری در عیون الاخباد از رباشی از علی بن 
ابیطالب م ددایت کرده که آن حضرت فره‌ود : لیس شی؛ بفیب اذناه 
الا و هو بیض دلیس شىء بظپر اذناه الاو هو یلد » بعنی هر حیوانی 
اه گرا اد توان ادن غم گرد خر رار که رهاز 
ظاهر باشد میزاید . 


ملحنات در چاپ دوم -۲۸۵-ِ 
(۱۰) ابن عبدر به اندلسی درعقد الفرید گفته که على افر موده 

العقل فی‌الدماغ و النحك فى الکبد دالرأفة فى العطحال » دالصوت 
فی‌الرثة يعنى عقل در دماغ جای دارد و خنده از کید خیزد و طحال 
موصع رأفت و محبت است و آواز از ریه برون أ ید . 

(۱۱)ابن بی‌الحدیددرشرح نېج البلاغه گوید چون امبرالمژهنین 
براهل بصره ظفریافت اصحاب آن حضرت‌عرض کردند که یاامیرالمژمنین 
چگونه شدکه ریختن خون اهل بصرهبرما حلال است ولی‌اسیر گرفتن 
(زنان ودختران | نها) برها حرام شده ؟ حضرت فرمود چگونه حلال 
میشود ابر ای‌شماذرية ضْعیفی که در دارسلام و همجرت میباشند ( یعنی 
اهالی‌بصره مسلمانند وز نان د اطةالد برمر دان‌ضعیف‌در آن‌سکنی‌دارند) 
ولی آنچه خود قوم دراشگر گاه باقی گذارده اند غنیمت شما است و 
آنچه که درب برادبسته میشود ودرخانه بوشیده است برایخوداهالی 
است وشما را در آن نصیبی‌نیست ۰ چون اصحاب اصرار کردند که باید 
از اهل بصره اسیربگيريم ناچار امیرالمءژه‌نین فرمود قرعه بیندازید تا 
بهر کس قرعه اصابت کند عايشه را درسهم او قرار دهیم » اصحاب‌چون 
این شنیدند خجالت کشیده گفتند نستغفراله یاامبرالممنین دبر گشتند 

(۱۲) شیخ کلینی در کافی از امام صادق از امبراله‌ژمنین 8 
رواب ت کند که آن حضرت فرمود : بخوردن گوشی ماهی مدادمت 
نکنید چه آنکه مدادمت بر این کار حسد را آن میکند 

(۱۳) ونیز درهمان‌کتاب همان حضرت فرموده : خوردن گردو 
در شدت گرما سبب همان گرمی درشکم دهیجان قروح و زخمپادر 
حسد میباشد دلی خوردن گردو درزمستان‌کلیتن را گرم و برودت دا 


-۲۸۱- ملحقات در چاپ دوم 
دفم هیناث . 





: و نیز در همان کتاب از همان جناب روایت فرموده‎ )۱٤( 
هر وقت مسلمانی ضف پداکرد کوشت يا شیر میل گنه که قوی‎ 
. خواهد شد‎ 

(۱6) و نیز در همان کتاب فرمود هر کس در هرصبح بیست د 
يك دانه مویز سرخ میل کند مریض نشود . 

(۱7) ویز فرمود وزی ب را چه آ نک هعده را دباغی 
میکند» و فرمود : خوردن گلا بی قوت قلب ضعیف و موجب باکی 
و خوشبولی معده میشود » و فرمود ترك کردن غذای عشا ( شام 
نخوردن ) خرا‌کننده بدن است 

(۱۷) ونیز از آن حضرت سوال کردندکه اگرمردی را در بروی 
او بیندند و از آنجا خارج نتواند بشودروزیاد از کجا میا ید ؟ فرمود 
از | نجاکه اجل, د میا بد » و نیز سوال کردند که خداوند چگونه 
خلایق را با این کثرت درروزقیامت محاسبه میکند ؟ حضرت فرمود : 
هم‌انطور که زوزی میدهد ایشان را دسوال کردند چگونه حساب 
میکشد از مردم و حال آنکه مردم اورا نمیبینند؛ فرمود همانطورکه 
روزی میدهد و نمیبینند ونیژ سوال کر دزد از آن حضرت از ماهی که 
چون شکم او را دریدند ماهی دیگری در شکم او یافتند! 

حضرت فرمود هر دو دا بخود ( عیب ندارد ) 

(۱۸) سید رضی رضوان اله عليه در آ خر نېج البلاغه فرموده که 
حشرت اهبر بکاتب خود عبیداله ین ابی راقع در باره زیبائی‌خط فرمود . 


ملحقات در چاپ دوم FAY‏ 
الق دواتك » و اطل جلفة قلمك ؛ و فرج بين السطور » د قرمط بين 
الحروف فان ذلكا<حدر بصباحة الخط » 

یعنی رنك دواتت را از کرد و غبار و چ ر کی اصلاح کن زبانۀ 
قلمت را دراز گردان ( تاه رکب در آن روان و درست روی کا غذ 
آید ) و بین سطرها را گثدادگیر وحروف دا نزديك بهم بنوبس که این 
روش » زیبائی خط دا بسیاد شایسته وسزادار میباشد . 

)۱٩(‏ سبط ابن جوزی از ابی النوارا ددابی کند که گفت 
امبرالموهنن در برابر خیاطی ابستاد وفرمود : صلب الخیط ودقق‌الدرز 
و قارب الفرژ دیسمان دا محکم کن » و در زرا دقیق و نازك نماو 
بخبه ها را نزديك هم بگر 

(۲۰) قال فى المناقب و ستل امبرالممنن 4# عن السنعة فقا ل 
هى اخت النبوة دعصمه المروة والناس يتكلمون فیها بالظاهر و انا اعلم 
ظاهرها و باطئما ماهی وال الاماء جامد و هواء راكاد و نار جائلة و 
ارس سائلة وقال ايضاً - و سثل م فی‌انناه خطة عن الكيمياء ایکون؟ 
فنا کان دهو کائن دسیکون» فقیل من ای شیء حو؛ فال چ 
من الزیبق الررجراج والاسرب داز اج‌والحدید المزعفر» وز نجارالنعای 
الاخضر ( الحورالجمهر خل ) الا توقف علیءامرهن؛ فقيل فهمنا لایبلغ 
الى ذلك فقال اجعلوا البعض ارضاً واجعلوا البمض ماه و افلحوا الارش 
بالماء وقد تدم » فقال‌زدنا با امرالممنن‌فقال لازيادة علیه‌فان‌الهکماء 
القدماء مازادوا عليه کیما بتلاعب به الناس 

دهذا آخرما اردناایراده فی ما استدر کناه فی‌الطبعة الثانیه نسئل‌اله 


۲۸۸ خائمة انکتاب 
التوفیق والعصمة من‌الخطاء وال لل واناالاحقرمحمودین جعفرالم‌وسوی 
الزرندی عفی عنهما بحق النبی دالولی الام امین با دب المربویبن 
طهران چپار شنبه ۲۲ ظفرالمظفر من شپور سنه ۱۳۷۶ 
۷۳۸ مر ماه ۱۳۳۳ 


(ع۱۸) 


